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 مترجم مقدمۀ

رده و انسان و ستایش، ایزدی را شاید که عالم ھستی را از عدم به وجود آوسپاس 
ی پروردگارش، حق شناس و ھا نعمت و خرد عطا کرد تا در مقابل را آفرید و به او عقل

باھم قرار داده تا مکنونات قلب و ھا  آن ارتباط ۀسپاسگزار باشد، و زبان را وسیل
ھای یکدیگر را درک نمایند و از مجاری و روند و مراحل حیات گذشتگان مطلع  خواست

 گیرند.آنان بھره بر د و از ذخیره و اندوخته و تجربیاتشون
ھای خدای دانا و توانا، پیام  و پیک †حد و حصر، بر پیامبران درود فراوان و بی

نیکوی  ۀگان کاروان بشر، به ویژه سرور کاینات و اسوآوران و مشعلداران و پیشآھن
و آل و اصحاب و یارانش و پیروان راستین راھشان تا روز  صمؤمنان، حضرت محمد

 قیامت.
ی ھا تلاش ھا، مبارزات، ھا، ادیان و آئین استقرار آرمانمسلم است برای تحقیق و 

 ی چشمگیر، صورت گرفته است. وھا گذشتگی و از جان ھا فداکاری جدی و پیگیر،
 اند. خود، حتی از بذل جان دریغ نداشته ۀبه منظور استقرار ادیان و ایدھا  انسان

، خواھیم دید که دقیق قرار دھیم ۀوقتی تاریخ تمدن و فرھنگ بشر را مورد مطالع
ھمیشه کفر و طغیان و ستم و فساد در مقابل نور و حق و ھدایت قد علم کرده و از 

 انتشار تابش و فروغ حقیقت تا توانسته، جلوگیری کرده و سد راه گشته است.
اما با ھمت بلند ھمتان ثابت قدم و با فداکاری و تلاش مؤمنان حقیقی، باطل 

این در  خود ادامه دھد. و ۀیا حکمرانی و سیطر نتوانست برای ھمیشه به حملات
صدق و درستی و پاکی شکست خورده و سرزبونی و ذلت را تسلیم کرده  مقابل آفتاب

 است.
و جویان بوده،  محقق است، ناروا و ناروا خواھان، ھمیشه مانع و سد راه حق و حق

 که بشر را از فروغ و نور ھدایت محروم کنند. ،اند در تلاش بوده
کارزار ادیان با سپاه ستم و اھریمن شدیدتر بوده و  ۀین مبارزه و کشمکش در عرصا

اند مدت  اند. و خواسته ھای انسانی از ھیچ تلاشی دریغ نکرده در طول تاریخ، اھریمن
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تر کرده و مانع فروغ و جلای ھدایت و اندرزھا و نصایح  عمر ننگین خود را طولانی
 ماند. در پشت ابرھای تیره نمی ھمیشه شوند. اما آفتاب †انبیاء

یابیم از ھر  را مطالعه کنیم، در می صخدا اگر تاریخ و آغاز نشر دین و دعوت رسول
رو بوده و از آنجایی که دین یکتاپرستی است، در  روبه ،ایده و آیینی بیشتر با موانع

 العمل مواجه گردیده است: پرستی با شدیدترین عکس سرزمین کفر و بت
دارد؛ با اعلان  که انسان را از ارتکاب ھر پلشتی و پستی و زشتی باز می از آنجایی

 رو شد. جنگ تبھکاران و مفسدان و گمراھان، روبه
نه تنھا از جانب کفر مطلق و بت پرستی جاھلی قریش، مورد حمله و تھاجم و 

ادیان متداول زمان نیز مورد  تکذیب و کارشکنی قرار گرفته، بلکه از جانب پیروان
شود یھودیان مدینه و اطراف آن با  و نیرنگ و کارشکنی قرار گرفت. دیده می ھجوم

احزاب را راه انداختند و  ۀدیگر کفار ھمدست و ھمگان شده و بلکه محرک شدند و غایل
 را چیدند. صقتل و ترور پیامبراکرم ۀتوطئ

گرفته و آن اما یاران آھنین استخوان و با ایمان، تمام مشکلات و مشقات را نادیده 
وحی آسمانی  ۀکه به وسیل صرا تحمل کردند، و تحت ھدایت و رھبری پیامبراکرم

یافت؛ به راه خود ادامه دادند و با بذل مال و جان و حتی بعضی با ترک  ارائه طریق می
اسلام، یعنی دین خدا را در  ،خانه و کاشانه و سرزمین نیاکان، و فداکاری توانستند

 مایند.سرزمین خدا مستقر ن
معرفی کنیم، اما از  صما خود را پیرو آیین پاک محمدی ،واقعاً دور از انصاف است

خبر باشیم. از طرفی  زندگی و تلاش بنیانگذاران با شھامت و با ایمان آن بی ۀنحو
بینیم نویسندگان عرب یا عربی نویسان قدیم و جدید در این زمینه، داد سخن  می

اند و به صورت تفسیر قرآن و سیره و  توضیح و تبیین کردهسرداده و تمام زوایای آن را 
 اند. تاریخ و دیگر اشکال از ھیچ تلاشی فروگذار نبوده

دانیم تمام مسلمانان، عرب زبان یا آشنا به زبان عربی نیستند؛ پس  اما می
را بالا زده و کمر ھمت  تآشنایان به زبان عربی است که در این مورد آستین غیرۀوظیف
 د.ببندن

اینجانب، علیرغم قلت بضاعت و مشکلات دیگر، خود را موظف دانستم که در این 
دکتر عبدالرحمان  ھای کتاب از این رو، بر آن شدم ھفت مجلد از ،مورد گامی بردارم

رأفت پاشا را که در این زمینه تألیف کرده است به زبان فارسی برگردانم و آن را در یک 



 ٣  مقدمۀ مترجم

خدمت به فرھنگ  ۀدگان عزیز قرار دھم. باشد که در زمینیا دو مجلد در اختیار خوانن
 ای را پر کرده باشد. اسلامی مورد قبول واقع گردد و گوشه

گزارم که مرا  ضمناً از آقای دکتر مصطفی خرمدل، استاد دانشگاه کردستان، سپاس

را در  »الصحابة ةمن حيا صور«نیاز از جمله، مجلدات راھنمایی فرموده و کتب مورد 
 اختیارم قرار داد.

 از خداوند توانا توفیق خیر را مسألت دارم.
 محمد طاھر حسینی ۲/۸/۷۲سنندج 





 
 
 

 سطالب جعفر بن ابی

شباھت داشتند، تا حدی آن  صنفر، سخت به پیامبر عبد مناف پنج در خاندان بنی
 گرفتند. را اشتباه میھا  آن افرادی که دید ضعیف داشتند،

شباھت  صتردیدی نیست که خوانندگان ارجمند مشتاقند پنج نفری که به پیامبر
 اند را بشناسند. داشته

 شویم. آشنا میھا  آن کنیم و باھم با را معرفی میھا  آن پس
که پسرعمو و برادر رضاعی  سحارث بن عبدالمطلب بنسفیان ھا عبارتند از: ابو آن

 بوده است. ص(شیری) پیامبر
 است. صکه او ھم پسرعموی پیامبر بعباس بن عبدالمطلب م بنقث و

  ./و سائب بن عبید بن عبد یزیدبن ھاشم، جد امام شافعی
 سکه در میان این پنج نفر، حضرت حسن صدختری پیامبر ۀنو و حسن بن علی،

  شبیه بوده است. صاز ھمه، بیشتر به پیامبر
بوده که به  شلبابی طاویکی ھم جعفربن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین علی بن 

 گوش فرا دھید. طالب ابی ای از زندگی جعفربن هشم
 ابوطالب ـ با اینکه در میان قریش، مقامی رفیع و شریف و قدر و منزلتی والا در بین

 ر بود.بضاعت و عیالدا بی قوم خودش داشت ـ
سالی و از بین رفتن کشت و زرع و به وجود آمدن شرایطی که مردم مجبور  خشک

 که وضع ابوطالب بدتر شود. ،سبب شد ،ھای پوسیده شوند به خوردن استخوان
و عمویش  صھاشم، کسی از حضرت محمدبن عبدالله در آن ایام از جماعت بنی

 تر نبود. ثروتمند ،سعباس
به عباس فرمود: عموجان! برادرت ابوطالب، عیالوار است،  صمحمد روزی حضرت

بینی شدت و سختی قحطی و درد گرسنگی، گریبان مردم را گرفته و آنان را آزار  و می
بعضی از عیالش را به عھده  ۀدھد، بیا برویم کمی بار مشکلاتش را کم کنیم و نفق می
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 را ببر و خرجھا  آن رم و تو ھم یکی ازب بگیریم، من یکی از پسرانش را به منزل خود می
 را به عھده بگیریم.ھا  آن

گفت: درخواست و پیشنھاد خوبی کردی و مرا به کار نیکی تشویق  سعباس
 نمودی.

خواھیم  پیش ابوطالب آمدند و گفتند: تا مردم از این ناراحتی نجات پیدا کنند، می
 بار عیالواری تو را کم کنیم.

خواھد  می : اگر عقیل را برایم بگذارید، ھرکاری که دلتانگفتھا  آن ابوطالب به
 بکنید.

خود در  ۀعلی را با خود برد، و عباس ھم جعفر را جزو خانواد صحضرت محمد
 آورد.

از جانب خدا مبعوث شد و دین ھدایت و حق را  صتا وقتی که حضرت محمد
به او ایمان  که ،بود، و اولین جوانی ھم بود صبا حضرت محمدس آورد، حضرت علی

 آورد.
تا زمانی که به سن رشد رسید و مسلمان و مستغنی شد، نزد عباس  سو جعفر

ـ  بابی طالب و ھمسرش، اسماء، دختر عمیس در سرآغاز و اوایل راه جعفربن .ماند
 به کاروان نور و ھدایت پیوستند.

 به دارالارقم برود، به شرف اسلام نایل آمدند. صپیامبرکه  این و قبل از
که مسلمانان اول عھد  ،این زوج جوان ھاشمی، شکنجه و آزاری را از قریش دیدند

دانستند راه  اذیت را تحمل کردند، چون میھا  آن ،اسلام آن را کشیدند و تحمل کردند
 بھشت به خار، فرش است و مصائب و مشکلات آن را احاطه کرده است. اما آنچه قلب

را به خاطر خدا آلوده و تیره ھا  آن و اخوت و الفتآزرد،  کرد و می را مکدر میھا  آن
را از لذت ھا  آن کرد؛ این بود که قریش، راه ادای فرایض و عبادت را مسدود، و می

 بودند.ھا  آن کردند، و ھمیشه مراقب و در کمین عبادت محروم می
که با ھمسر  ،اجازه خواست ص، از پیامبرسدر چنان موقعیتی جعفربن ابی طالب

ھا  آن با تأثر و اندوه، به صبه حبشه مھاجرت کنند. پیامبر ،د نفر دیگر از یارانو چن
 اجازه داد.



 ٧  سطالب یاب بن جعفر

مرتکب جرمی که  این پاک نھاد و نیکورفتار، سخت بود بدون ھای انسان برای این
شده باشند، یارودیار خود را از روی اکراه ترک نمایند. برایشان بسیار مشکل بود، 

دن دوران کودکی و جوانی را رھا کنند و یگانه و آخرین جایگاه و محل به سر بر
 که بگویند: خدای ما الله است. ،گناھشان این باشد

اما چه باید کرد، در آن زمان نیرو و قدرتی نداشتند، تا بتوانند در مقابل اذیت و آزار 
 قریش ایستادگی کنند.

ین حبشه ، به سرزمساولین کاروان مھاجرت، به سرپرستی جعفربن ابوطالب
حرکت کرد، و در حفظ و حمایت نجاشی، پادشاه عادل و صالح حبشه، مستقر شده و 

 امنیت یافتند.
برای اولین بار ـ بعد از مسلمان شدن ـ مزه امنیت و آسایش را چشیدند، و از لذت 

بھم زند، یا صفای آن را مکدر کند آن را  شیرین عبادت، بدون اینکه چیزی لذت
 برخوردار شدند.

ولی قریش، ھمین که از مھاجرت این چند نفر مسلمان به حبشه مطلع شد و 
دریافت که در حمایت پادشاه آنجا در امان ھستند، و در مورد دین و عقیده اطمینان و 

به زندان بزرگ به توطئه و دسیسه ھا  آن آرامش دارند، برای کشتن یا باز گرداندن
 چینی دست زدند.

که خود طور  ھمان تا موضوع را ،دھیم می للمهس سخن را به دست ام ۀرشت
 برایمان تعریف کند. ،دیده و شنیده است

 گفته است: لام سلمه
امنیت یافتیم،  ،وقتی به حبشه رسیدیم بھترین پناه و جوار یافتیم، در مورد دین

بشنویم، به عبادت خدا  هاذیت و آزاری ببینیم، یا سخنی ناشایستکه  این بدون
ی این خبر به قریش رسید، برای ما توطئه چیدند. دو نفر زرنگ، زیر پرداختیم. وقت

دست و نیرومند، یعنی عمروبن العاص و عبدالله بن ابی ربیعه را پیش نجاشی 
، ھدایایی فراوان و با ارزش و ظریف و کمیاب دیار حجازفرستادند و از چیزھای 

ارسال نمودند. قریش به فرستادگان خود  ،گرانقیمت، برای نجاشی و روحانیان دربار
که قبل از صحبت کردن با پادشاه حبشه، ھدایا را به راھبان و  ،توصیه کرده بود

 درباریان و مردان دین دھند.
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ھر راھب را رساندند و ھیچ راھبی نبود که  ۀھمین که به حبشه وارد شدند، ھدی
 د:ای دریافت نکرده باشد و به ھر راھب گفته بودن ھدیه

جمعی از جوانان جاھل و نادان ما از دین پدران خود برگشته و وارد سرزمین 
ھا  آن ۀاند، پس ھر وقت، ما دربار اند. و سبب تفرقه و تشتت قوم خود گشته پادشاه شده

و جو از آیین و  شبا پادشاه صحبت کردیم، شما ایشان را وادار کنید، که بدون پرس
در مورد آنان  ،نماید، چون اشراف و بزرگان قوم خودرا به ما تسلیم ھا  آن دینشان،

گاھتراند و از معتقدات  دارند. بیشتر اطلاعھا  آن آ
 دادند و گفتند: بله چشم! تایید بار، قولربزرگان د
 آورده است: لام سلمه

و به  که نجاشی یکنفر از ما را بخواند ،نبود برای عمرو و رفیقش بدتر از این چیزی
 ل کند.سخنانش گوش دھد و در آن تأم

نظرش  .سپس به خدمت نجاشی بار یافتند، و ھدایای مخصوص او را تقدیم کردند
 صحبت پرداختند و گفتند: هبا او بزیبا آمد و از آن مسرور شد ـ سپس 

اند، دین  شاھا! گروھی از غلامان و جوانان شرور ما، وارد مملکت حضرتعالی شده
م و نه شما، دین ما را ترک نموده یسشنا اند، که نه ما آن را می ھوری را آوردهنو ظ تازه و

 و دین شما را ھم قبول ندارند.
را ھا  آن که :اند ما را خدمت فرستادهھا  آن اشراف قوم و پدران و عموھا و عشیرت

ای ایجاد  چه فتنه ،دانند از ھرکس خوبتر میھا  آن برگردانیم و پیش ایشان ببریم، چون
 اند. کرده

 ،گویند گفتند: ـ شاھا ـ این دو نفر درست میھا  آن نجاشی به روحانیان نگاه کرد،
را باز فرست که ھا  آن بصیرتر و به اعمالشان داناترند. پسھا  آن که قوم خودشان به کار

 تصمیم بگیرند.ھا  آن ۀخودشان دربار
 آشفت و عصبانی شد و گفت:بر پادشاه از سخنان روحانیان، به شدت 

را نخوانم و در مورد ھا  آن دھم تا را به ھیچکس تحویل نمیھا  آن ،نه به خدا قسم
سؤال و تحقیق نکنم. اگر چنان باشد که این دو مرد  ،اند نسبت دادهھا  آن امری که به

زمانی  کنم، و تا حمایت میھا  آن دھم، و اگر چنان نبود، از را تحویل میھا  آن گویند؛ می
 دھم. را به نیکی پناه میھا  آن ،که از من جوار و پناه بخواھند

 گفته است: لام سلمه



 ٩  سطالب یاب بن جعفر

 به ملاقاتش برویم. ،سپس نجاشی از ما خواست
 به خدمتش برسیم گردھم جمع شدیم و به یکدیگر گفتیم:که  این قبل از

بیان کنید، و کند، شما معتقدات خود را  حتماً پادشاه در مورد دین از شما سؤال می
طالب از طرف شما سخن بگوید و جز او ھیچکس حق صحبت کردن  ابی باید جعفر بن

 را ندارد.
 گفته است: لام سلمه

سپس پیش نجاشی رفتیم، دیدم روحانیان خود را دعوت کرده است و در چپ و 
 اند و لباس سبز اشراف را (طلیس) پوشیده و کلاه مخصوص بر سر و راست او نشته

 را در دست دارند.ا ھ کتاب
 اند. ربیعه نیز نشسته دیدم در خدمتش عمروبن عاص و عبدالله بن ابی

 وقتی در مجلس مستقر شدیم و نشستیم، به ما رو کرد و گفت:
اید  اید، و به خاطر آن، دین قوم خود را کنار گذاشته ای که درست کرده این دین تازه

 اید، کدام است؟ شدهو به دین من و دین ھیچ ملتی دیگر ھم وارد ن
 جلو رفت و گفت:س طالب جعفر بن ابی

خوردیم؛  پرستیدیم و مردار می شاھا! ما قبلاً قومی بودیم اھل جاھلیت، بت می
کردیم، جوار و پناه داری را  ارحام را قطع می ۀشدیم؛ صل مرتکب پلشتی و فواحش می

خداوند از میان ما که  این ات ،بلعید، و چنان بودیم ضعیف را می نمودیم؛ قوی خراب می
دانیم و به صداقت و امانتداری و عفتش ایمان  که نسبش را می :پیامبری مبعوث فرمود

 داریم.
که او را یگانه و یکتا بدانیم و او را عبادت  ،این پیامبر ما را به سوی خدا خواند
 و ھا سنگ تشپرستیدند، کنار بگذاریم و از پرس کنیم، و آنچه را که خود و پدران ما می

 دست برداریم.ھا  بت
رحم  ۀکه راستگو باشیم؛ امانت را ادا نماییم؛ صل ،این پیامبر به ما دستور داده است

و حسن جوار و پرھیز از محارم را بجا آوریم؛ از ریختن خون ناحق دوری جوییم؛ و به 
گواھی  تا از ارتکاب فواحش و اعمال زشت، و گفتن سخن ناروا و :ما امر فرموده است

نادرست برحذر باشیم، و از خوردن مال یتیم و تھمت زدن به زنان پاکدامن دوری 
 کنیم.
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که خدای یکتا و یگانه را بپرستیم، ھیچ چیز را شریک او  :و ما را امر فرموده است
 نماز را اقامه کنیم و زکات را پرداخت نماییم و ماه رمضان را روزه بگیریم.دھیم و نقرار 

را تصدیق کرده به او ایمان آوردیم و از او پیروی کردیم، و آنچه را از جانب ما نیز او 
آن را پذیرفته و از آن تبعیت نمودیم، ھرچه را برای ما حلال معرفی فرموده  ،خدا آورد

 حلال کردیم و آنچه را که بر ما حرام کرده است، حرام دانستیم.
زار و شکنجه دادند و سخت را آما تعدی و تجاوز کرده؛ ما  ولی شاھا! قوم ما به

 بازگردانند.ھا  بت که از دین خود برگردیم و ما را به پرستش ،اذیت کردند
وقتی ظلم و تعدی کردند و به ما زور گفتند و ما را در تنگنا قرار داده و بر ما فشار 
آوردند و مانع دین ما شدند، ماھم به مملکت تو آمدیم و شما را بر دیگران ترجیح 

م. و جوار و پناه ترا خواستار شدیم، چون که امیدوار بودیم در حمایت تو کسی به دادی
 ما ستم نکند.

 گفته است: لام سلمه
طالب رو کرد و گفت: آیا چیزی از آنچه  پس از این نجاشی به جعفر بن ابی

 با خودداری؟ گفت: بله، گفت آن را برایم بخوان. ،پیامبرتان از جانب خدا آورده است
 خواند: سجعفر

ا  ۥإذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ  ٢زََ�رِ�َّآ  ۥذكِۡرُ رَۡ�َتِ رَّ�كَِ َ�بۡدَهُ  ١ كٓهيعٓصٓ ﴿  قاَلَ  ٣ندَِاءًٓ خَفيِّٗ
سُ ٱ شۡتعََلَ ٱمِّ�ِ وَ  لۡعَظۡمُ ٱرَبِّ إِّ�ِ وهََنَ 

ۡ
أ ا  لرَّ ُ�نۢ بدَُِ�ٓ�كَِ ربَِّ شَقيِّٗ

َ
[مریم:  ﴾٤شَيۡبٗا وَلمَۡ أ

۱-۴[. 
گاه  اش زکریاست. آن عین، صاد. این بیان رحمت پروردگارت بر بندهکاف، ھا، یا، «

گفت: پروردگارا! به راستی استخوانم سست  که پروردگارش را با دعایی پنھان ندا داد.
شده و سرم ازپیری، سفید گشته است. پروردگارا! از دعا و زاری به درگاھت محروم 

 .»ام نبوده
 قسمتی از اول سوره را خواند.

 نقل کرده است: للمهام س
نجاشی آنقدر گریه کرد که اشک، ریشش را تر کرد. از شنیدن کلام خدا کشیشان 

 را تر کردند.ھا  کتاب ،که با اشک چشم ؛نیز آنقدر گریستند
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آنگاه نجاشی به ما گفت: در حقیقت آنچه را که پیامبرتان آورده است و آنچه که 
 دایتند.نور و ھعیسی آورده بود، ھردو از یک مشعل 

را ھا  آن سپس به عمرو و رفیقش رو کرد و گفت: شما بروید. قسم به خدا ھرگز
 تسلیم شما نخواھم کرد.

 آورده است: لام سلمه
وقتی از خدمت نجاشی مرخص شدیم و بیرون آمدیم، عمروبن عاص ما را تھدید 

 کرد و به رفیقش گفت:
که قلبش پر از  :گویم چیزی میھا  آن ۀروم، و دربار فردا پیش ملک می ،قسم به خدا

 انگیزم. او را بر میھا  آن کینه و نفرت شود و نسبت به
 را از ریشه، برکند و نابود کند.ھا  آن کنم که و او را وادار می

قوم و خویش ما ھستند ھا  آن ربیعه گفت: عمرو چنین کاری مکن. بن ابی عبدالله
 عمروگفت:

گویم، که  چیزی به پادشاه می ،خدا قسمرا از سرت بیرون کن. به ھا  حرف این
 زمین زیر پایشان به لرزه در آید.

 خدا است. ۀبند مریم کنند عیسی بن گمان میھا  این گویم: به خدا به او می
 فردای آن روز باز عمرو نزد نجاشی رفت و گفت:

مورد کنید، در  حمایت میھا  آن اید و از را پناه دادهھا  آن شاھا! این افراد که شما
 گویند. مریم سخنی بس عظیم و زشت و ناروا می بن عیسی

 گویند؟! سؤال کنید، ببینید چه میھا  آن بیایند و از ،بفرستید
 گفته است: لسلمه ام

که ھرگز  ،وقتی از این موضوع مطلع شدیم، غم و غصه طوری ما را در برگرفت
 نظیرش را ندیده بودیم.

چه جوابی باید به  ،سؤال کند إمریم بن عیسی ۀگفتیم: اگر دربار و به یکدیگر می
 پادشاه بدھیم؟

 ۀاش گفته است، چیزی نباید بگوییم. ما به انداز بالاخره گفتیم: جز آنچه خدا درباره
رویم. ھرچه پیامبرمان آورده است، ھمان را  یک تار مو از فرمان خدا بیرون نمی

 گوییم. ھرچه بادا باد! می
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ابی طالب از طرف ما سخن بگوید. وقتی نجاشی ما  ربنکه جعف ،سپس توافق کردیم
اند و عمروبن عاص  نشسته ،با ھمان شکل روز قبل ،را به حضور خواند،دیدیم روحانیان

 و رفیقش ھم حضور دارند. ھمینکه در حضور شاه نشستیم، از ما پرسید:
 گویید؟ بن مریم چه می درباره عیسی

 ان آورده است.گوئیم که پیامبرم گفت: چیزی می سجعفر
 نجاشی پرسید:
 گوید؟ او چه می ۀپیامبرتان دربار

 در جواب گفت: سجعفر
اوست که به مریم عذراء  ۀعیسی بنده و پیامبر خدا است، و روح و کلم«گوید:  او می

 .»و پاکدامن القاء شده است
 را شنید، مشتی به زمین کوبید و گفت: سنجاشی ھمین که سخنان جعفر

 ۀمریم، درست ھمان است که پیامبر شما آورده است و به انداز به خدا عیسی بن«
 .»یک تار مو اضافه ندارد

راھبان که در اطراف نجاشی نشسته بودند، با شنیدن این سخنان از زبان نجاشی، 
به عنوان اعتراض، صدای غرولندشان بلند شد. ولی نجاشی گفت: ھرچند اعتراض 

 کنید... سپس به ما رو کرد و گفت:
 شما بروید، در امان ھستید.

 بیند. شود و ھرکس معترض شما شود کیفر می ھرکس به شما بد بگوید، جریمه می
ی از یک نفر به و در مقابل باشم دوست ندارم کوھی از طلا داشته ،به خدا قسم
 . آنگاه به عمرو و رفیقش نگاه کرد و گفت:شما آزاری برسد

 احتیاجی ندارم.ھا  آن ید، من بهپس دھھا  آن ھدایای این دو مرد را به
 کند: نقل می لسلمه ام

شکست خورده و مغلوب و ناامید و سرافکنده بیرون رفتند. ولی ما  عمرو و رفیقش
 ترین حامی. نزد نجاشی ماندیم، در بھترین منزلگاه و پیش مکرم

و ھمسرش ده سال با کمال آرامش و اطمینان و امنیت، نزد  سطالب جعفربن ابی
 نجاشی ماندند.
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 مدینه و چندتن دیگر از مسلمانان، حبشه را به قصد سدر سال ھفتم ھجرت جعفر
تازه از فتح خیبر  صترک نمودند. وقتی به مدینه رسیدند دیدند پیامبر )یثرب(

 اندازه خوشحال شد، و حتی فرمود: بی ساز دیدن و ملاقات جعفر ،برگشته است
 مسرور باشم!! نمیدانم از کدامیک

 از فتح خیبر یا از آمدن جعفر؟!
نوایان از فرح و شادی  سرور و شادی مسلمانان به طور عموم، و خصوصاً فقراء و بی

 ، کمتر نبود.سبه مناسبت عودت جعفر صپیامبر
عاده با عاطفه و مھربان بود، و ال نوایان فوق نسبت به ضعیفان و بی ،سچون جعفر

نوایان لقب داده  دست احسانش ھمیشه به طرف آنان دراز بود، تا جایی که او را پدر بی
 بودند.

 گوید: او می ۀدربارس ابوھریره
طالب بود، ما را به منزل  ابی نوایان ـ جعفربن بھترین انسان برای ما ـ گروه بی

 .داد میبرد و ھرچه داشت برای خوردن به ما  می
 ، در مدینه زیاد طول نکشید.سطالب ابی توقف جعفربن

برای جنگ و بیرون کردن روم از دیار شام  صل سال ھشتم ھجرت، پیامبریدر اوا
 داد و فرمود: سارتشی تجھیز کرد، و فرماندھی آن را به زید بن حارثه

اگر جعفر ھم اگر زید کشته شد، یا از پا درآمد، جعفربن ابی طالب فرمانده شود، و 
کشته یا زخمی شد، فرماندھی را عبدالله بن رواحه به عھده بگیرد و در صورتی که 

 عبدالله بن رواحه ھم کشته یا زخمی شد، مسلمانان خود فرمانده انتخاب کنند.
ھا از خود یکصدھزار نفر تجھیز کرده  رسید، دیدند، رومی ١ه اسلام به مؤتهوقتی سپا

ز نصارای عرب، از قبایل لحم و جذام و قضاعه و غیره، به کمک و یکصد ھزار نفر دیگر ا
 اند. آورده

 و سپاه مسلمانان سه ھزار نفر بیشتر نبودند.
به میدان س و زمانی که تنور جنگ، داغ شد و دو طرف به ھم آمدند، زیدبن حارثه

 رفت و بدون برگشت در زمین معرکه شھید شد.

                                                 
 ایست که در مرز شام و اردن واقع است. مؤته دھکده -١
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بر پشت اسبش پرید و با شمشیر س لب، جعفربن ابی طاسو بعد از شھادت زید
 زد، که بعد از کشته شدن او دشمن از آن استفاده نکنند. اسب اشقر را پی

 خواند: پرچم را برداشت و سرود خوانان در قلب صفوف روم نفوذ کرده و می
 خنک است نوشابهچه پاک و گوارا و ،چه نیکوست بھشت و نزدیک شدن به آن(
 اش

   .کافر است و نسب دور دارند ،استک زمان عذاب روم نزدی
 .)بر من واجب است اگر به او برسم، او را بزنم

ای  ضربهکه  این کرد، تا گشت و حمله می و مانند شیر ژیان در صفوف دشمن می
خورد و دست راستش قطع شد؛ پرچم را با دست چپ گرفت، بعد از چند لحظه دست 

 ۀنگه داشت، اما بعد از چند دقیقه ضربچپش ھم قطع شد؛ پرچم را با سینه و بازوان 
پرچم را از او گرفت، و تا شھید شد و به س رواحه سوم او را دو نصف کرد و عبدالله بن

 یارانش پیوست شیرانه جنگید.
رسید، اندوھی دردناک قلب او را  صوقتی خبر شھادت سه فرمانده به پیامبر

دید ھمسرش، اسماء برای  شتافت،س طالب فشرد. به منزل پسرعمویش، جعفربن ابی
 کند. گفته بود، خود را آماده می عاستقبال شوھرش که دارفانی را ودا

عطر زده و لباس مناسب پوشانده ھا  آن خمیر گرفته و فرزندان را حمام داده و به
ای از حزن و اندوه،  پیش ما آمد ھاله صوقتی پیامبر :گفته است لبود. اسماء

خطور کرد و قلبم فرو چھره و سیمای شریفش را فرا گرفته بود، بیم و ھراس به قلبم 
 ۀدربار صیند بشنوم، نخواستم از پیامبرکه مبادا خبری ناخوشآ از ترس این ریخت. اما

 جعفر سؤال کنم.
ھا شاد  را صدا کردم، بچهھا  آن سلام کرد و فرمود: فرزندان جعفر را صدا کن بیایند،

رفتند و ھرکدام  دویدند، و از سر و کولش بالا می صو خندان به طرف پیامبر
 خواست او را داشته باشد. می

ریخت،  خم شده، و در حالی که اشک از چشمانش فرو میھا  آن بر صپیامبر
 کرد. ھا را بو می بچه

جعفر و دو  ۀکنی؟ آیا دربار ریه میالله ـ پدر و مادرم فدایت ـ چرا گ گفتم: یا رسول
 رفیقش خبری به شما رسیده است؟!



 ١٥  سطالب یاب بن جعفر

 بله ... امروز ھر سه نفر، شربت شھادت را نوشیدند. فرمود:
 ۀکند، شادی و سرور از چھر ھا ھمین که دیدند مادرشان ھق ھق گریه می بچه

پرواز ھا  آن حرکت ماندند که انگار عقاب بر سر صغیرشان محو شد، و در جای خود بی
 کند. می

 گفت: کرد و می اشکش را پاک می صولی پیامبر
 در بین فرزندان، تو جانشین جعفر باش. ،بار خدایا
 .در خانواده اش، تو جانشین جعفر باش ،بار خدایا

آنگاه فرمود: جعفر را در بھشت دیدم دو بال آغشته به خون و پاھای حنا بسته 
 .١داشت
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 بعبدالله بن عباس

این صحابی عالیقدر، تمام اسباب بزرگی و افتخار را در خود اندوخته دارد و چیزی 
 از آن کم ندارد.

را در خود جمع کرده است، در صورتی که، اگر  صافتخار صحبت پیامبر اکرم
 شد و از طرفی افتخار نایل نمی صآمد به شرف صحبت پیامبر کمی دیرتر به دنیا می

 است. صباشد، چون پسر عموی پیامبراکرم را دارا می صاکرم رسولخویشاوندی با
، یکی از دانشمندان بفضل و افتخار دانش را داراست، چون عبدالله بن عباس

 و بحری است مواج از علوم. صبنام امت محمد
ذخیره کرده است. چون  و فضل و بزرگی پرھیزگاری را نیز در ذات خود، جمع و

 زنده دار، و در نماز و در بامدادان استغفار گو بود. دار و شب، شب روز، روزه
 ھایش خط انداخته بود. که جریان اشک برگونه گریست می و از خوف خدا آنقدر

، دانشمند به خدا، آشنای امت باین صحابی عالیقدر، عبدالله بن عباس
به کتاب خدا آشنا است و از ھمه، بھتر تأویل  است که از تمام امت بیشتر صمحمد

دانست، و از ھمه عمیقتر در کنه آن رسوخ داشت و از ھمه بھتر به اھداف و  آن را می
گاه بود.   رموز آن آ

وجود  ۀبه مدینه، پا به عرص صسه سال قبل از ھجرت پیامبر بابن عباس
 عمرش گذشته بود. فقط سیزده بھار از  صنھاد. و در موقع رحلت حضرت رسول

برای مسلمانان  صاکرم با این وصف یکھزار و ششصد و شصت حدیث را از نبی
 اند. را ثبت و ضبط کردهھا  آن حفظ و نقل کرده، که مسلم و بخاری در صحیحین خود

قبل از ھر چیز  صبرد. پیامبر صمادرش وقتی او را به دنیا آورد، او را نزد پیامبر
ر گلویش ریخت. بدین ترتیب اولین چیزی که وارد بدنش خود را د (آب دھان) بزاق

 بود. صاکرم شد، بزاق پاک و مبارک حضرت رسول
 گردید.س با ھمان بزاق، پرھیزکاری و حکمت، وارد بدن عبدالله

� كَثِٗ��ۗ  ۡ�كِۡمَةَ ٱمَن �شََاءُٓۚ وَمَن يؤُۡتَ  ۡ�كِۡمَةَ ٱ يؤُِۡ� ﴿ وِ�َ خَۡ�ٗ
ُ
  .]۲۶۹البقرة: [ ﴾َ�قَدۡ أ
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و ھر که از حکمت و دانش برخوردار شود، به راستی از خیر فراوانی برخوردار «
  ..»شده است

دوران کودکی، از بازویش باز شد، و به سن تمیز  ۀکه طلسم و مھر به محض این
درآمد، و ھمیشه در  صرسید و چپ و راست خود را شناخت، به خدمت پیامبر

خواست وضو بردارد، عبدالله آب  می صخدمتش بود و او را ترک نکرد. ھر وقت پیامبر
 کرد. را آماده می

بود و  صایستاد. در سفر ردیف پیامبر می صو در موقع نماز، پشت سر پیامبر
 شد. ش سوار میبرکا و در مپشت سر

و مانند پروانه به دور شمع  کرد رفت، مانند سایه او را دنبال می حتی ھرجا می
 گشت. می

گاه و ذھنی پاک و تیز با خود داشت و دارای حافظه ای  در تمام این مواقع، قلبی آ
 بود که از تمام وسایل ضبط امروزی، قویتر بود.

 او خودش چنین گفته است:
خواست وضو بگیرد، به سرعت آب را برایش آماده کردم، از کارم  صروزی پیامبر

 ود شد.بسیار خشن
وقتی خواست به نماز بایستد، به من اشاره کرد که در کنارش بایستم، اما من پشت 

 سرش ایستادم.
 خم شد و فرمود: مبعد از نماز به طرف

 عبدالله چرا در کنارم نایستادی؟
 ،زیز و بزرگتر از آنی که من موازی وبرابرت بایستمتو ع ،الله گفتم: یا رسول

 آسمان بلند کرد و فرمود:آنگاه دستش را به طرف 
 بار خدایا! به او حکمت عطا فرما.

مستجاب شد، که این نوجوان ھاشمی به س در مورد عبدالله صدعای پیامبرخدا
 قرار گرفت. ،مند شد که در صدر مجلس دانایان حکمت حدی از حکمت بھره

آشنا  سعباس ای از اشکال حکمت عبدالله بن خواھید با شمه شکی نیست شما می
 شوید.

 ھایتان را خواھید یافت. اگر ماجرای زیر را مورد توجه قرار دھید، بعضی از خواسته
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، در نزاع و اختلاف او با معاویه حضرت سھنگامی که گروھی از یاران حضرت علی
شدند، عبدالله بن عباس به حضرت  سعلی را ترک نمودند و سبب ضعف حضرت علی

 گفت: سعلی
 جازه بده، من با این جماعت صحبت کنم.یا امیرالمؤمنین، ا

 پیش آید. تترسم دردسری برای گفت: می سحضرت علی
 آید. گفت: به امید خدا چیزی پیش نمی سعبدالله

گروھی را مانند آنان در دین و عبادت کوشا   آنگاه نزد آنان رفت تا آن وقت ھیچ
 ندیده بود.
 ای؟! برای چه آمده سیدند:، به او خوش آمد گفتند و پررا که دیدند سعبدالله

 ام با شما صحبت کنم. گفت: آمده
 بعضی گفتند: با او صحبت نکنید.

 ولی جمعی گفتند: بگو، ما به گوشیم.
 گفت: به من بگویید: سعبدالله

و اولین فردی که به  صعمو و شوھر دختر پیامبرپسراز کدام عمل حضرت علی، 
 او ایمان آورد، ناراضی و معترض ھستید؟ 

 گفتند: از سه کار.
 گفت: سعبدالله

 آن سه کار کدامند؟!
 علی انسان را در دین خدا حکم قرار داد.که  این گفتند: اول

گرفت و نه ھا  آن با عایشه و معاویه جنگید؛ در صورتی که نه غنیمت ازکه  این دوم:
 اسیر و اسبی.

رتی که مردم به که عنوان امیرالمؤمنین خود را لغو کرده است. در صو و سوم: این
 او بیعت کرده و او را امیر قرار دادند.

 گفت: سعبدالله
برای شما مطالبی بگویم، آن را قبول  صپیامبر حدیثآیا اگر من از کتاب خدا و

 کشید؟ خواھید کرد و از اعتراض و نارضایتی دست می
 .گفتند: بلی
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 عبدالله گفت:
قرار داده است. خدای متعال که گفتید انسان را در دین خدا حکم  در مورد این

 فرماید: می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�قۡتُلوُا يۡدَ ٱءَامَنُوا ۚ وَمَن َ�تَلهَُ  لصَّ نتُمۡ حُرُمٞ

َ
تَعَمِّدٗا  ۥوَأ مِنُ�م مُّ

  .]۹۵المائدة: [ ﴾ذَوَا عَدۡلٖ مِّنُ�مۡ  ۦَ�ُۡ�مُ بهِِ  �َّعَمِ ٱفَجَزَاءٓٞ مِّثۡلُ مَا َ�تَلَ مِنَ 
مؤمنان! در حالِ احرام به (شکار کردن و) کشتن شکار نپردازید. و ھر کس از ای «

ای از جنس چارپایان بدھد؛ بدین عمد شکار را بکشد، باید ھمانند آن کفارهشما به
 . »دو شخص عادل، به (ھمانند بودن) آن حکم کند ترتیب

خون و جان، و خدا خیرتان دھد آیا حکم و قضاوت انسان در مورد توقف و ریختن 
یک ربع  در مورد خرگوش که فقطھا  آن تر است یا حکم ھایشان مھم اصلاح کدورت

 درھم ارزش دارد؟!
 گفتند: مورد جلوگیری از ریختن خون و اصلاح ذات بین.

 عبدالله گفت: پس این یکی برطرف شد.
 گفتند: حتماً 

ی مانند گفتند: حضرت علی جنگید ولکه  این باز عبدالله گفت: و در مورد
خواھید مادر خود ـ حضرت عایشه ـ را به اسارت  اسیر نگرفت. آیا شما می صپیامبر

 بگیرید و مانند اسیران با او عمل کنید؟!
 شوید. کافر می ،بله :اگر بگویید

شوید، چون خدای متعال  واگر بگویید: حضرت عایشه مادر ما نیست باز کافر می
 :فرموده است

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ وَۡ�ٰ ب
َ
زَۡ�جُٰهُ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱأ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
َ�تُٰهُمۡۗ   ٓۥمِنۡ أ مَّ

ُ
  .]۶الأحزاب: [ ﴾أ

 .»برتر است و زنانش مادران مسلمانان ھستندھا  آن پیامبر از خود مسلمانان به«
 خواھید انتخاب کنید. پس در این مورد ھر چه را که می

 گفت: آیا از این ھم گذشتیم؟!
 گفتند: بله.

عنوان امیرالمؤمنین را حذف کرده است. در صلح که  این گفت: در مورد سعبدالله
با مشرکین قرار داد صلح را نوشت فرمود: این حکم و قضاوتی  صحدیبیه وقتی پیامبر
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بر آن صلح کرده است. گفتند: اگر ما ایمان داشتیم تو  صخدا است که محمد رسول
جنگیدیم. فقط  کردیم و با تو نمی رسول خدا ھستی، تو را از زیارت بیت منع نمی

صرفنظر کرد و فرمود: به خدا من پیامبر خدا  صعبدالله. پیامبر بنویس محمد بن
 ھستم ھرچند شما مرا تکذیب کردید.

 آیا این ھم بر طرف شد؟
 بله، حتماً. گفتند:

دستآورد این ملاقات و ثمر حکمت روشن و بلیغ و دلیل محکم عبدالله بن 
ھا، به صف ھواداران و لشکریان حضرت  آن ، این بود که بیست ھزار نفر ازبعباس

اصرار  سبر خصومت و دشمنی با حضرت علیبرگشتند. و فقط چھار ھزار نفر  سعلی
 گردان ماندند. و از حق روی داشتند
به منظور کسب علم و دانش، ھرمسلکی را پیش گرفت، و  بالله بن عباسعبد

برای تحصیل علم، از ھیچ تلاش و کوششی فروگذار نشد و دریغ نورزید. تا زمانی که 
از سرچشمه و منبع زلال و گوارای س در قید حیات بود، عبدالله صحضرت محمد
به لقای حق  صاکرم رسولکه  این گرفت. و بعد از بھره می صرسول دانش حضرت

آورد، و از خرمن دانش آنان گلچینی  دانشمندان صحابی روی ۀپیوست، به باقیماند
 کرد. می

 گوید: او خودش می
رسید که پیش فلان صحابی حدیثی ھست، در وقت خواب  ھر وقت به من خبر می

اد، گرد نشستم. ب رفتم، عبایم را پھن کرده می به در منزلش می ی اش (قیلوله)نیمروز
داد، اما من این  گرفتم، حتماً اجازه می ریخت، البته اگر اجازه می و خاک را بر من می

 و شاد باشد. هکردم، که خاطرش آسود کار را می
گفت: پسر عموی  دید، می آمد و مرا در آن حال می وقتی از منزل بیرون می

 ای؟! برای چه چیز آمده صپیامبر
 برسم؟ تان متچرا پیغام نفرستادی من به خد

گفتم: شایسته آن است من پیش تو بیایم، چون انسان به سوی دانش  من ھم می
 پرسیدم. رود، نه دانش بسوی انسان، آنگاه حدیث را از او می می
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پذیرفت قدر و  کسب علم، رنج و زحمت را میکه در راه طور  ھمان بعباس ابن
 داشت. دانشمندان را نیز گرامی می منزلت

 ،ر قضاوت وفقه و قرائت و علم میراث، کاتب وحی و دسبینی زید بن ثابت میاینک 
ھاشمی،  بینی، جوان اسبش شود، میخواھد سوار  سرآمد و تاج سر اھل مدینه، می

گیرد و  مانند نوکر در خدمتش ایستاده و رکاب را برایش می، بعبدالله بن عباس
 کشد. افسار اسبش را می

 گفت: سزید
 مرا خجالت مده. صرپسرعموی پیامب

 که با دانشمندان چنین باشیم. :اند گفت: به ما دستور داده بعباس ابن
 گفت: دستت را بده ببینم. سزید
عباس را بوسید و  خم شد و دست ابن سدستش را بلند کرد، زید بعباس ابن
 گفت:

 ، چنین کنیم.صگرامی با آل وبیت پیامبر :اند به ما دستور داده
برای کسب علم بسیار سعی فراوان نمود، تا بدان حدی که علم و  بعباس ابن

، /الاجدع دانش وی بزرگان و متبحران را شگفت زده و متحیر ساخت. مسروق بن
 گوید: چنین می بابن عباس ۀدربار ،یکی از بزرگان تابعین

گفتم: خوش سیماترین انسان است،  دیدم، پیش خود می عباس را می وقتی ابن
ترین انسان است، وقتی مطلبی را بیان  گفتم فصیح گشود می ه سخن میوقتی لب ب

 گفتم دانشمندترین انسان است. کرد، می می
علم را به دلخواه خود اندوخت، معلمی شد که به ھمه کس  بعباس وقتی ابن

 داد. یاد می
 منزلش به دانشگاه مسلمانان تبدیل شد...

زی کلمه در آمد. تفاوتی که دانشگاه بله، به صورت دانشگاه، با تمام معنی امرو
 ھای ما داشت این است: عباس، با دانشگاه ابن

آیند. در صورتیکه  ھا، و شاید صدھا، استاد گردھم می ھای امروزی ما، ده در دانشگاه
عباس بود و بس، یعنی  شخص ابن ۀ، به عھدبعباس تمام سنگینی بار دانشگاه ابن

 کرد. به تنھائی کار دانشگاه را روبراه می بعباس ابن
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 کند: یکی از یارانش چنین حکایت می
 ۀمجلس و نشستی از ابن عباس به چشم خود دیدم که شایسته بود تمام قبیل

 قریش بدان افتخار و مباھات کند.
اند. ازدحام و فشار  شد، تجمع کرده دیدم مردم در معابری که به منزلش ختم می

بود که سد معبر کرده بود، نزدش رفتم و گفتم: مردم بر در منزلش جمعیت به حدی 
 وضو برداشت نشست و گفت:که  این اند: گفت: بگذار وضو بگیرم، بعد از تجمع کرده

تواند  قرآن چیزی بپرسد، می ۀخواھد دربار بگو: ھرکس میھا  آن بلند شو و برو به
ھا پر شد. از  شدند تا خانه و اطاق داخلھا  آن گفتم.ھا  آن داخل شود. منھم رفتم و به

یافتند و موضوع را برایشان روشن  پرسیدند، جواب مناسب و کافی می ھر چیزی که می
 بیرون رفتند.ھا  آن شما بروید تا برادرانتان بیایند.کرد، آنگاه به آنان گفت:  می

د تفسیر و تأویل قرآن سؤالی دارد، وار ۀسپس به من گفت: برو بگو ھرکس دربار
 گفتم.ھا  آن شود. منھم به

کردند، بدون جواب  ھا را پر کردند. ھر سؤالی که می داخل شدند، خانه و منزل
گفت: جا را برای برادران ھا  آن کرد. سپس به ماند و موضوع را کاملاً روشن می نمی

 ھم بیرون رفتند.ھا  آن خود خالی کنید.
و فقه سؤال دارد، داخل شود، آنگاه گفت: برو بگو ھرکس در مورد حلال و حرام 

گفتم، مردم داخل شدند تا خانه و حجره پر شد، ھیچ سؤالی را بدون ھا  آن رفتم و به
داد، سپس گفت، به برادرانتان راه دھید، آن دسته  جواب نگذاشت و توضیح کافی می

 ھم بیرون رفتند.
 سپس گفت برو بگو:

ند، داخل شود، باز خانه و خواھد درباره فرایض (تقسیم ارث) سؤال ک ھرکس می
آنگاه گفت راه را برای داد.   پاسخ مناسب و کافی میھا  آن حجره پر شد و به سؤالات

 ھم بیرون رفتند.ھا  آن دیگران، باز کنید،
باز گفت، برو بگو: ھرکس در مورد شعر و عجایب زبان عرب، سؤال دارد وارد شود، 

 یافتند. ند، جواب مناسب میپرسید باز خانه و حجره پرشد، از ھر چیز می
 گوید: گوینده می

 کرد، حق داشت که به آن افتخار کند. اگر تمام قریش به آن مباھات می



 ٢٣  بعباس بن عبدالله

 ،دریافت که لازم است اوقات خود را برای بیان علوم بعباس گویی اینکه ابن
 تقسیم و تنظیم کند، تا دیگر چنین جنجال و ازدحامی پیش نیاید.

کرد، و یک روز جز فقه مطلبی  تفسیر بحث می ۀدرباربدین ترتیب یک روز فقط 
 فت.گ نمی

 کرد. ) صحبت میصھای پیامبر مغازی (غزوه ۀو یک روز فقط دربار
 و یک روز فقط در مورد شعر، داد سخن میداد.

 گفت. ایام و تاریخ عرب چیزی نمی ۀو یک روز ھم جز دربار
 نیاورد. و ھرگز نشد دانشمندی نزدش بنشیند، و سر تعظیم فرود

 و ھرگز نشد کسی از او سؤال کند، و چیزی نیاموزد.
گاھی عمیقش در فقه، با وجود کمی سن و  بعباس ابن بخاطر فضیلت علم و آ

 سال، مشاور خلفای راشدین ھم بود.
آمد، یا مشکلی  ای پیش می مسأله سبنابراین ھرگاه برای حضرت عمربن الخطاب

را ھم دعوت  بعباس خواند، و عبدالله بن میشد، بزرگان صحابه را  بزرگ، عارض می
قدر و منزلتش را گرامی میداشت و  سعباس، حضرت عمر کرد، در وقت حضور ابن می

 گفت: نشاند و خطاب به او می او را در نزدیکی خود می
 توانی چنین مشکلاتی را حل کنی. مشکلی برایمان پیش آمده است که فقط تو می

جوان بود او را با که  این عمر او را مقدم دانسته، و باحضرت که  این باری بخاطر
ایراد گرفتند. اما حضرت  سبزرگان و ریش سفیدان ھمطراز کرده بود، از حضرت عمر

 عمر گفت:
زبان  ھمطراز است. جوانی است کهھا  آن پیران را دارد و با ۀاو جوانی است که تجرب

و قلب و درکش عمیق و جوانی است  دھد، و بیانی فصیح دارد و ھر سؤالی را جواب می
 اندیشمند.

علم و ھا  آن در ھمان موقع که نزد خواص بود، و به بعباس علاوه بر این، ابن
کرد، و برای آنان مجلس وعظ و ذکر و  مردم را ھم فراموش نمی ۀآموخت، عام فقه می

 داد. اندرز تشکیل می
 :کرد از جمله خطاب به گناھکاران چنین وعظ و نصیحت می

 ۀگناھکار! از عاقبت و کیفر گناه خود آسوده خاطر و ایمن مباش، چون دنبال ای
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 گناه، از خود گناه بزرگتر است.
بیند و شما مرتکب  که از کسی شرم و حیا نداری که در چپ و راست تو را می این

 شرمی از خود گناه کمتر نیست. شوی، این بی گناه می
دانی خداوند  خندی و نمی مغرور و مسروری و میدر موقع ارتکاب گناه، که  این و

 چه کیفری را در نظر دارد، از گناه بزرگتر است.
از گناه بزرگتر  این ،شوی، شاد و مسروری وقتی موفق به ارتکاب گناه میکه  این و

 است.
محزون و توانی مرتکب آن شوی و  دھی و نمی وقتی گناھی را از دست میکه  این و

 بزرگتر از ارتکاب گناه است! شوی، بسی ملول می
ترسی ھنگام ارتکاب جرم، باد  میکه  این گناھکار! خداوند ناظر اعمال تو است ای

شوی، این  بوزد و عورت و جرم شما برملا گردد؛ در حالی که ھیچ ناراحت و آشفته نمی
 خود از گناه بزرگتر است.

 رد؟ک را در مال و بدن مبتلا ل چرا ایوب دانی خدای متعا می
تنھا گناه ایوب این بود که درخواست مظلومی را که برای دفع ظلمی از او تقاضای 

 کمک نمود، رد کرد.
و مردم را نھی  کنند گویند و عمل نمی نبود که میاز جمله افرادی  بعباس ابن

آموزند خویشتن سیم و غله  کشند، ترک دنیا به مردم می کنند و خود دست نمی می
 ایستاد. دار و شب، در نماز می او روز، روزهاندوزند. بلکه  می

 چنین گفته است: بعباس عبدالله بن ۀعلیکه دربار ابن
عباس ھمسفر شدم، ھر وقت به منزلی رسیده و  در سفری از مکه به مدینه با ابن

رفتند،  می خستگی به خوابی عمیق فرو ب که مردم از فرطکردیم، ھنگام ش اطراق می
 برد. قسمتی از شب را در نماز به سر میعباس برخاسته، و  ابن

 خواند: شبی او را در نماز دیدم که می

ِ  لمَۡوۡتِ ٱسَكۡرَةُ  وجََاءَٓتۡ ﴿ � ٱب  .]۱۹ق: [ ﴾١٩َ�لٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ َ�يِدُ  ۡ�َقِّ
رسد. این، ھمان چیزی است که از آن  و به راستی سختی مرگ فرا می«

 .»گریختی می
 کرد. آن را تکرار میطور  ھمان تا طلوع فجر آفتاب
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خوش سیماترین،  ببا وجود تمام این اوصاف، کافی است بدانیم که ابن عباس
 ،گریست، تا جایی که ریزش اشک روترین فرد بود. مدام از خوف خدا می انسان و گشاده

 ھای نرم و لطیفش، آثاری به شکل نعل به جا گذاشته بود. داغ بر گونه
 ۀدانش نایل آمده بود. سالی خلیف ۀر بالاترین درجبه افتخا بعباس ابن

 ، به قصد حج و زیارت بیت حرکت کرد.بسفیان ابی مسلمانان، معاویه بن
ھم که نه قدرتی داشت و نه امارتی، به قصد انجام دادن  بعبدالله بن عباس

 مراسم حج به راه افتاد.
رفت؛ ولی عبدالله بن  میاز دولتمردان و حواشی خود معاویه در کاروانی انبوه، 

 کرد. عباس در کاروانی انبوھتر، و بیشتر از طلاب علم، حرکت می
ھفتاد و یکسال را در این گیتی به سر برد، که در خلال آن دنیا را  بعباس ابن

 از دانش و فھم و حکمت و پرھیزگاری لبریز کرد.
ده و بزرگان حنیفه و سایر اصحاب باقیمان ھنگام لبیک به فرمان حق، محمد بن

 او نماز خواندند. ۀبرجناز صاکرم  تابعین رسول
سپردند، صدای خواننده و قاری قرآنی  اش را به خاک می در حالی که داشتند جنازه

 خواند: به گوش آمد که می

تُهَا﴿ َّ�
َ
� رۡضِيَّةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ ٢٧ لمُۡطۡمَ�نَِّةُ ٱ �َّفۡسُ ٱ َ�ٰٓ ِ�  دۡخُِ� ٱفَ  ٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
 .١]۳۰-۲۷الفجر: [ ﴾٣٠جَنَِّ�  دۡخُِ� ٱوَ  ٢٩عَِ�دِٰي 

درحالی که ھم تو از او  ،تو ای روح آرام یافته. به سوی پر وردگارت باز گرد«
(نیک) من درآی. ودر  بندگان ۀوھم او از تو خشنود است. پس در زمر ،خشنودی

 .»بھشتم وارد شو
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 لصفیه دختر عبدالمطلب

این بانوی با اصل و نسب و عاقل و با وقار کیست که ھزار بار مردان از او حساب 
 برند؟ و برایش ارج و احترام قایلند؟ می

این بانوی صحابی قھرمان که اولین بانوی مسلمان است که مشرکی را به ھلاکت 
 رساند، کیست؟!

ن با عزم و اراده کیست که اولین جنگ آور را برای مسلمانان، پرورش داد که این ز
 شمشیر را در راه خدا از نیام کشید؟

است ...  صپیامبر ۀ، دختر عبدالمطلب ھاشمی، قریشی و عملاین بانو صفیه
، دختر لھای شرف و افتخار از ھر جھت در وجود صفیه تمام شرایط و ریشه

 ود.عبدالمطلب، گرد آمده ب
، پیشوا، رھبر و فرمانروای قریش بود. صبن ھاشم، جد پیامبر پدرش، عبدالمطلب

است. و  صو مادرش: ھاله، دختر وھب، خواھر آمنه، دختر وھب، مادر گرامی پیامبر
حرب، برادر ابوسفیان بن حرب، رھبر بنی امیه بود که درگذشت  شوھر اولش حارث بن

، دختر خویلد، سرور زنان عھد لخدیجهو شوھر دومش، عوام بن خویلد، برادر 
 جاھلیت و نخستین امھات مؤمنین در اسلام بود.

 بود. ص، حواری جان برکف و پایدار پیامبرسو پسرش، زیبر بن عوام
آیا به جز شرف ایمان از این اوصاف، شرف و افتخاری بالاتر است، که انسان خواھان 

 آن باشد؟!
زبیر از او به جا ماند،  فرزندی صغیر به نامشوھرش، عوام بن خویلد درگذشت؛ و 

ر را بر خشونت و سختی ناملایمات بار آورد و تربیت کرد، و او را یب، زلصفیه
ھایش را در تیر و اصلاح کمان،  آور پرورش داد. بطوری که حتی بازی سوارکار و جنگ

بگمارد،  مختصر کرده بود. و چنان عادت کرده بود که او را به کارھای سخت و پرخطر
زد، حتی یکی از عموھای  به شدت او را می و اگر کوتاھی یا تردیدی نشان میداد،

 ،طور زدن به او اعتراض کرد، و گفت: این طرز زدن فرزند نیست ... بلکه این سزبیر



 ٢٧  لعبدالمطلب دختر هیصف

به رجزخوانی پرداخت و  لقھر و کین است، نه زدن مادرانه، در جواب صفیه ۀنشان
 گفت:

 زنم که زیرک و عاقل بار آید. ارم دروغ گفت: من او را میھرکس گفت از او کینه د
 سپاھی را کشته و با غنیمت باز آید.

وقتی خدای قادر، پیامبر خود را با دین ھدایت و حق مبعوث فرمود و او را بشارت 
 از خویشاوندان و :بشر فرستاد، و دستور داد ۀدھنده و برحذر دارنده برای قاطب

عبدالمطلب   ، زن و مرد و خرد و کلان بنیصنزدیکان خود شروع کند؛ حضرت محمد
 گفت:ھا  آن را فراخواند و خطاب به

فاطمه، دختر محمد، ای صفیه، دختر عبدالمطلب، ای بنی عبدالمطلب، من  ای
 توانم ھیچ فرمانی از جانب خدا را برایتان چاره کنم. نمی

را تشویق و تحریک ھا  آن ه خدا ایمان بیاورند وآنگاه از آنان درخواست کرد که ب
 کرد که رسالت او را تصدیق کنند.

، لبعضی به نور ھدایت گرویده، و بعضی از فروغ حق رویگردان شدند، و صفیه
گروه اول مسلمین شد. و بدین ترتیب شرف ایمان را به ۀدختر عبدالمطلب، از جمل

 اضافه کرد. شرف حسب افزود، و عزت اسلام را به عزت نسب
، به کاروان نور و خدا بصفیه، دختر عبدالمطلب، و پسر جوانش، زبیر بن عوام

پرستی پیوستند. از دست قریش آنچه را چشیدند و تحمل کردند که دیگر مسلمانان، از 
و  صل کردند. وقتی خدا به پیامبرناملایمات و شکنجه، چشیدند و تحمطغیان و 

دینه را داد، این بانوی ھاشمی نیز، مکه را با تمام پیروان مؤمنش اجازه ھجرت به م
ھای شیرین و اشکال افتخارات و مباھات به سوی مدینه ترک نمود، و به طرف  خاطره

 ھجرت نمود. صمدینه رو نھاد. و به خاطر دین خود به طرف خدا و پیامبر
ھرچند در آن ایام، این بانوی بزرگوار، در حدود شصت سال از عمر پربارش 

اما در میدان جھاد و مبارزه مواقفی داشت، که ھنوز تاریخ آن را با زبانی  ،گذشت می
کفایت  درینجا . از این مواقف، دو موقف ما راکند پرشگفت و بیانی پرتمجید، بازگو می

 کند: اول در روز احد و دوم در روز خندق بود. می
لله، با سربازان اسلام ا در روز احد با جمعی از زنان مسلمان برای جھاد فی سبیل

 بیرون آمد.
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کرد و کمانھا را  کرد؛ تیرھا را تیز و آماده می برد و تشنه لبان را سیراب می آب می
با تمام که  این ھدفی دیگر ھم داشت، که عبارت بود ازھا  این اصلاح و مرتب. علاوه بر

 احساس و حواس، جریان نبرد را زیر نظر داشته باشد...
، و برادرش صاش، محمد یدان این نبرد برادرزادهندارد، چون در ماین امر تعجبی 

 ص، یار و یاور پیامبرشحمزه بن عبدالمطلب، شیر خدا ... و پسرش زبیربن عوام
و بالاتر از آن سرنوشت اسلام، دینی که از روی ھا  این ۀشرکت داشتند؛ و قبل از ھم

 .رضا و رغبت آن را اختیار کرده بود، برایش مھم بود..
 دینی که به خاطرش مشقت ھجرت را پذیرفته و تحمل کرده بود.

 برد. دانست، یقیناً او را به جنت می می دینی که
دور میشوند و  صمسلمین از کنار پیامبر ۀوقتی دید جز تعدادی قلیل، بقی

 گریزند... می
دست یابند و او را به قتل برسانند،  صو دید نزدیک است مشرکین به پیامبر

ای را از دست یکی از شکست خوردگان  مشک آبش را به زمین انداخت و رمح و نیزه
ھایش در خطر باشند، حمله برد. و نیزه  فراری، گرفت و بسان ماده شیری که بچه

کرد و به  دشمنان را سوراخ می ۀشکافت و با نوک نیزه، چھر زنان، صفوف را می
 گفت: کشید و می نعره می مسلمین

 دوری جستید؟! صوای به حالتان! از پیامبر
برادرش، حمزه را ببیند  ۀآید، ترسید جناز می لدید، صفیه صھمین که پیامبر

ترین صورت او را مثله کرده بودند، و در این موقع  که مثله شده و مشرکین به فجیع
 اش، زبیر اشاره فرمود و گفت: به پسر عمه صپیامبر
 بیر آن زن را ... زبیر آن زن را داشته باش...ز

 پیش مادر رفت و گفت: سزبیر
 مادر دور شوید، کنار بروید، مادرجان...

 نعره کشید و گفت: لصفیه
 برو کنار مادر مرده.
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که کند  می فرمان داده است و به تو امر صگفت: مادر جان پیامبر سزبیر
ام برادرم مثله شده است و آنھم در راه  گفت: چرا؟! شنیده لبرگردی... صفیه

 خدا...
شنید، به زبیر گفت: راه را برایش بازکند  لکه این سخنان را از صفیه صپیامبر

 و او را بگذارد.
برادرش، حمزه رفت؛ دید شکمش  ۀبر جناز لوقتی جنگ خاتمه یافت، صفیه

اش از شکل افتاده  شش را بریده و چھره، و بینی و گودان پاره و کبدش را بیرون آورده
 است. طلب آمرزش روحش را کرد و گفت: در راه خدا چنان شد...

 به تقدیر و قضای خدا راضیم.
 طلبم... به امید خدا بدان نایل خواھم آمد. کنم و پاداش آن را از خدا می صبر می

 ، دختر عبدالمطلب، در روز احد چنین بود...لموقف و اقدام صفیه
انگیز دارد، که تار و پودش  ا موقف و اقدامش در روز خندق، داستانی شگفتام

 ذکاوت، فھم، زیرکی، قھرمانی، تصمیم و قاطعیت است...
 گوش کن کتب تاریخ چه نوشته اند...؟ پس

کرد؛  رفت و مدینه را ترک می چنان عادت داشت که ھروقت به غزا می صپیامبر
در غیاب حامیان، مورد تجاوز  گذاشت، که مبادا می ھای محکم زنان و اطفال را در قلعه

 و خیانت خائنان قرار گیرند. و غدر
ای بسیار  و جمعی از زنان مسلمانان را در قلعه اش در روز خندق، ھمسران، عمه

آن را از پدرانش به ارث  سکه حسان بن ثابت :محکم و تسخیر نشدنی و مطمئن نھاد
 برده بود.

مسلمانان در مقابل قریش و ھم پیمانانش در اطراف خندق در ھمان وقتی که 
را به خود مشغول کرده بود و به فکر زنان و اطفال ھا  آن با دشمن ۀبودند، و مقابل

 نبودند.
، دختر لدر چنین حالتی در یک بامداد زود و در ھوای گرگ میشی سحر، صفیه

کرد، دریافت، یک نفر از جنبید، چشم و گوش را تیز  عبدالمطلب، شبحی را دید که می
یھودیان به اطراف قلعه آمده است، و به حالت بررسی و تجسس در اطراف قلعه 

 خواست بداند که در قلعه چه کسانی ھستند؟... گشت و می می
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فھمید که این یک نفر از جانب قوم خود به جاسوسی آمده است، تا  لصفیه
جز زنان و اطفال که  این قلعه ھستند، یابداند آیا در قلعه مردانی برای دفاع از ساکنان 

 کسی در قلعه نیست.
 پیش خود گفت: لصفیه

اند، و از  برھم زده و نقض کرده صیھودیان بنی قریظه، پیمان خود را با پیامبر
 کنند. ھمکاری میھا  آن اند و بر ضد مسلمانان با قریش و ھم پیمانانش طرفداری کرده

که از ما دفاع کند. زیرا مسلمانان و  و در حال حاضر ھیچ مسلمانی نیست
 اند. دشمن رفته ۀھمگی به مقابل صپیامبر

اگر این دشمن خدا بتواند خبر ما را برای قوم خود ببرد، یھودیان، زنان ما را به 
سبی و اسارت برده و اطفال ما را برده خواھند کرد، که برای مسلمانان مصیبتی بالاتر 

 از این نیست.
ھایش را دور کمر  روسری خود را سفت بست و لباس لفیهدر این موقع، ص

محکم کرد، و چوبی بزرگ و بر دوش نھاد و به در قلعه پایین آمد، و با حزم و احتیاط 
لای آن را باز کرد، و از لای در، مراقب دشمن خدا شد و با بیداری و احتیاط کامل در 

ور شود،  توانست به او حمله نزدیک شد که به طور یقین می آنقدرکه  این کمین ماند؛ تا
آنگاه قاطعانه و شیرانه به او حمله برد، و با دیرک به فرق سرش کوفت، و او را نقش بر 

ترتیب او را از پای  دوم و سوم را به سرش کوفت، بدین ۀزمین کرد... پشت سر آن ضرب
 در آورد.

 او را از تنش جدا کرد و از بالای قلعه به آنگاه با عجله کاردی را برداشت، و سر
 پایین پرت کرد.

دان یھودی، تلوتلو خوران از بالای قلعه به پایین غلتید، و در جلو پای یھو ۀسربرید
 کمین کرده در پایین متوقف شد.

ھمین که یھودیان سر رفیق خود را دیدند، بیکدیگر گفتند: ما فھمیدیم محمد زنان 
 گذارد... فع و حامی نمیو اطفال را بدون مدا

 آنگاه از ھمان راھی که آمده بودند برگشتند...
، خشنود گردد. واقعاً نمونه و الگوی زن لخدا از صفیه، دختر عبدالمطلب

 مسلمان بود.
 یگانه فرزندش را پرورش و تربیت محکم داد.
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 شھادت برادر را دید و صبر و شکیبایی را پیشه کرد.
آزمایش قرار داد. واقعاً زنی قاطع و عاقل و قھرمان از آن در  ۀروزگار، او را در بوت

آمد. سپس تاریخ در بالاترین صفحات خود یادداشت کرده است که صفیه، دختر 
 .١، اولین زن مسلمان بود که مشرکی را به قتل رساندلعبدالمطلب
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 سابوذر غفاری

سازد سکونت  ودان که مکه را به دنیای خارج مربوط می ۀدر در» غفار« ۀقبیل
 داشته و مستقر بودند.

غفار، عبارت بود از درآمد ناچیزی که از کاروان بازرگانان  ۀامرار معاش قبیل ۀوسیل
 .آوردند می قریش که از مکه به شام رفت و آمد داشتند، به دست

 کردند، و مقدار مورد درخواست را راضی نمیھا  آن ھا کاروان گاھی اوقات که این
زدند. و  ھا راه را بر آنان گرفته و به راھزنی دست می پرداختند، غفاری را نمیھا  آن

 آوردند. قوتی به دست می
، یکی از فرزندان این قبیله بود، ولی وی به سمکنی به ابوذر ةدجنا جندب بن

پر جرأت داشت و با برتری عقل و دوراندیشی، از دیگران  عکس دیگر افراد قبیله، قلبی
 ممتاز بود.

تنگی  ۀھای مورد تقدیس و پرستش اعراب، دلی پر خون و قریح و نیز از این بت
 ارزشی دین و معتقدات اعراب نیز منزجر و متنفر بود. داشت و از فساد و بی

ود، که مغز و قلوب و از طرفی ھمیشه منتظر و چشم به راه ظھور پیامبری تازه ب
را از تاریکی و ھا  آن مردم را صیقلی داده و از عقل و شعور معرفت مملو نماید. و

 جھالت کفر رھانیده، و به نور حق و خدا پرستی ھدایت نماید.
ھمانطور که انتظار داشت، اخبار ظھور پیامبری جدید در مکه به گوش ابوذر ـ بادیه 

گفت: پدر بیامرز! » انیس«در این مورد، به برادرش نشین ـ رسید؛ و به منظور تحقیق 
پیامبر کند  می زود باش ھر چه زودتر به مکه بشتاب و در مورد اخبار این مرد که گمان

شود تحقیق کن، و به سخنانش گوش کن و   می است، و از آسمان وحی بر او نازل
 خبرش را برایم بیاور.

لاقات کرد و سخنانش را گوش داد و م صدرنگ به مکه رفت، و با پیامبر انیس بی
ھمین که دید انیس برگشته است، با اشتیاق فراوان به دیدنش رفت و  سبرگشت. ابوذر

 از انیس پرسید:
 گویند؟ او چه می ۀمردم دربار



 ٣٣  سیغفار ابوذر

 انیس گفت:
 گویند: ساحر است و جادوگر، کاھن است و شاعر. مردم می

 گفت: سابوذر
توانی مراقب زن و  کارم را برگزار نکردی. آیا میافسوس که درد مرا دوا نیاوردی و 

 موضوع تحقیق و بررسی کنم؟ ۀعیالم باشی، تا خودم بروم و دربار
 انیس گفت:

 حذر کن.ھا  آن باشد، اما باید مواظب مردم مکه باشی، حتماً از
ی کوچک برداشت، و بامداد فردای آن روز به منظور کشمخود را با  ۀتوش سابوذر

 و تحقیق موضوع، خود عازم مکه شد. صیامبرملاقات با پ
وارد مکه شد، اما از مردمش بیم و ھراس داشت. او خبر نگرانی و آشفتگی  سابوذر

ھایشان شنیده بود. شنیده بود: ھرکس به خود اجازه دھد، از  قریش را در مورد بت
 امان قریش قرار پیروی کند، بدون شک خود را در معرض شکنجه و آزار بی صمحمد

 دھد. می
از کسی سؤال و تحقیق به عمل آورد،  صحضرت محمد ۀبنابراین نخواست دربار

است و چه کسی دشمن  صھوادار و پیرو حضرت محمددانست چه کسی  چون نمی
 او؟.

در مسجد دراز کشید که بخوابد، در آن اثناء حضرت  سوقتی شب فرا رسید، ابوذر
است، لذا به  نگاه کرد، دانست که غریباز کنارش گذشت، و او را س بن ابی طالب علی

 او گفت:
رود، و آن شب را نزد او  با او می سآقا بلند شو با من بیا برویم منزل. ابوذر

توشه  ۀمشک آب و سفر سفردا بدون اینکه از یکدیگر چیزی بپرسند، ابوذر .خوابد می
 گردد. دارد و به مسجد برمی و زادش را بر می

برد و وقتی شب فرا  به سر می صون آشنائی با پیامبرابوذر روز دوم را ھم بد
گذرد و  از کنارش می سکشد. این بار نیز حضرت علی رسید، باز در مسجد دراز می می
 گوید: می

 آقا مگر راه منزل را بلد نبودی؟!
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خوابد و فردا صبح  برد، و شب دوم را نیز در منزل او می سپس او را ھمراه خود می
 شوند. ز ھم بپرسند، از ھم جدا میبدون اینکه چیزی ا

پرسد، آیا به من  برد، از او می او را به منزل می سشب سوم که حضرت علی
 ای؟ گوئی چرا به مکه آمده نمی

 گفت: سابوذر
گویم، حضرت  اگر قول بدھی در رسیدن به ھدف مرا یاری و راھنمائی کنی، می

 گفت: ھم قول داد. ابوذر می سعلی
خواھم این پیامبر جدید را ملاقات کنم، و سخنانش  مکه آمده و میمن از راه دور به 

 را بشنوم.
شاد و شگفته شد، و گفت: به خدا  سحضرت علی ۀاز شنیدن این سخنان، چھر

 قسم او واقعاً پیامبر خداست ... واقعاً ... واقعاً.
ی تو بنابراین فردا صبح، پشت سرمن بیا. ھرجا که رفتم تو ھم بیا، و اگر دیدم خطر

اندازم، و اگر حرکت  کنم آب دھان به زمین می ایستم و وانمود می کند، می را تھدید می
 کردم تو ھم دنبالم بیا، و ھرجا که رفتم تو ھم داخل شو.

ابوذر در طول شب حتی یک لحظه خوابش نبرد، از بس  صاز شوق دیدار پیامبر
 زد. شود. دلش شور می وحی می صکه مشتاق بود چیزی را بشنود که به پیامبر

برد. حضرت علی از جلو  صمھمانش را به منزل پیامبر سعلی تفردا حضر
رفت، ھمینکه  رفت و ابوذر بدون اینکه به چیزی توجه کند، پشت سرش راه می می

 شدند، ابوذر گفت: صوارد منزل پیامبر

 .االله يا رسول كالسلام علي

 در جواب فرمود: صپیامبر

 ه وبركاته.ترحمسلام االله و كوعلي

داد،  تحیه اسلام ،سلام صشود اولین فردیکه به پیامبر معلوم می ،بدین ترتیب
 بود، و سپس شیوع و عمومیت یافت و متداول شد. سابوذر

به ابوذر رو کرده و او را به دین اسلام دعوت کرد، و آیات قرآن را برایش  صپیامبر
حق را به زبان آورد؛ و قبل از اینکه از جای خود  ۀکلم سقرائت کرد، تا اینکه ابوذر
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تکان بخورد به دین جدید وارد شد، پس او چھارمین یا پنجمین فردی است که به 
 اسلام مشرف شدند.

 داستانش را برایمان تعریف کند. ۀدھیم که خود بقی می سسخن را به ابوذر ۀرشت
 گوید: می

اندم، اسلام را به من آموخت و م صبعد از آن، مدتی در مکه در خدمت پیامبر
 قسمتی از قرآن را به من یاد داد، و سپس فرمود:

ترسم تو را به قتل برسانند، اما  موضوع اسلام خود را در مکه، به ھیچکس نگو، می
 من گفتم:

قسم به ذاتی که جانم را در اختیار دارد، تا به مسجد نروم و در حضور قریش دعوت 
 سکوت کرد. صروم. پیامبر م، از مکه بیرون نمیحق را صراحتاً اعلام نکن

اند و سرگرم صحبتند، خود را به وسط  آنگاه به مسجد آمدم، دیدم قریش نشسته
ید: من گواھی اشتم و گفتم: ای جماعت قریش بشنوانداختم و با تمام قدرت، بانگ برد

 دھم، جز الله پروردگاری نیست و حضرت محمد پیامبر خدا است. می
ینکه این سخنان به گوش جماعت خورد، ھمه آشفته و مضطرب شده و به محض ا

ور  دین مرتد را بگیرید. ھمگی به من حمله از جای خود برخاستند و گفتند: این بی
، به صزدند؛ اما عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر شدند و مرا به قصد کشتن می

گفت: وای بر شما خاک ھا  آن دادم رسید، خود را روی من کشید که حمایتم کند، به
ھای  خواھید یک نفر از بنی غفار را بکشید، در حالیکه، کاروان و قافله بر سرتان! می

 گذرد؟ آنگاه دست از سرم برداشتند. میھا  آن شما از سرزمین
آمدم. مرا دید فرمود: مگر به تو  صوقتی حالم جا آمد و بھبود یافتم نزد پیامبر

یک احتیاج روحی، درونی و  !الله نگفتم: اسلامت را آشکار مکن؟ عرض کردم: یا رسول
خودت برگرد، و آنچه را که  ۀروانی بود که آن را برآوردم. فرمود: ابوذر به میان قبیل

امیدوارم را به دین خود بخوان. ھا  آن بگو و تعریف کن وھا  آن دیدی و شنیدی برای
 خداوند وجود تو را مفید قرار دھد، و پاداش خیرت دھد.

 ھروقت خبر ظھور و پیروزی مرا شنیدی پیش من بیا.
ام رساندم. اول  چنین ادامه داد: به عجله خود را به محل استقرار قبیله سابوذر

 برادرم انیس، به ملاقاتم آمد و پرسید چه کار کردی؟
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 تصدیق کردم. صدم و پیامبری حضرت محمد راگفتم: چه کار کردم، مسلمان ش
 پذیرش نور حق کرد و گفت: ۀدیری نپایید خداوند، سینه و قلب او را آماد

 صو دین حضرت محمد شوم مسلمان میجویم، من ھم  من از دین تو دوری نمی
کنم. بعد از آن دو نفری پیش مادرمان رفتیم و او را به دین اسلام دعوت  را تصدیق می

 او ھم گفت: چرا از دین شما دوری جویم؛ او ھم مسلمان شد. کردیم.
غفار را به دین خدا  ۀ، مدام مردم قبیلسمؤمن ابوذر ۀاز آن تاریخ به بعد، خانواد

انگاری به خرج ندادند، تا اینکه جمع  ل کردند. و در این مورد کوتاھی و سھ دعوت می
 نماز را اقامه کردند. ھا، به اسلام مشرف شدند، و کثیری از برکت تلاش آن

 مذکور گفتند: ۀاما جمعی از قبیل
به مدینه آمد، ماھم مسلمان  صما بر دین خود خواھیم ماند، و ھروقت پیامبر

نزد پیامبر ھا  آن به مدینه آمد، صشویم، و راست ھم گفتند، چون زمانی که پیامبر می
 چنین فرموده است:ھا  آن ۀدربار صمسلمان شدند. پیامبر

 را سلامت بدارد که اسلام آوردند.ھا  آن د غفار را ببخشاید، و خداوندخداون
بادیه نشین ماند. بعد از آن طور  ھمان ستا بعد از جنگ بدر و احد و خندق، ابوذر

اجازه  صنمود و از پیامبر صبه مدینه آمد، و وقت خود را وقف خدمت پیامبر
ھم به او اجازه داد و به صحبت و  صخواست، خدمتش را به عھده گیرد. پیامبر

 نایل و سعادتمند شد. صخدمت پیامبر
دانست، و ھر وقت  داشت و او را برتر می ھمیشه خاطرش را گرامی می صپیامبر
کرد، و شاد و خرسند  کرد، و با او خوش و بش می رسید با او مصافحه می به او می

 شد. می
 ست و به لقاءالله پیوست؛ ابوذرفرمان خدا را لبیک گف صبعد از اینکه پیامبر

گفتارپر برکتش و از  ،مدینه را نداشت، که ازصحبت سرورشقدرت تحمل ماندن در 
شام کوچ کرد، و در طول خلافت حضرت  ۀمحروم گشته بود به این سبب به بادی

 ، ھمانجا مقیم شد.بابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق
بیند  کند، وسایلی نمی ھرچه نگاه می رود، و در منزل می سروزی یک نفر نزد ابوذر

 پرسد: ابوذر، وسایل منزلتان کجاست؟ می
خوب داشته  ۀگوید: در آنجا (یعنی آخرت) منزلی داریم، و ھرچه وسیل می سابوذر
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 فرستیم. باشیم به آنجا می
 گوید: فھمد می را می سمرد که منظور ابوذر

در  سداری، ابوذر وابزار ضرورت تا زمانی که در این خانه (یعنی دنیا) ھستی وسایل
 گذارد در آن بمانیم. جواب گفت: اما صاحبخانه نمی

با این پول احتیاجات خود را  :امیرشام سیصد دینار برایش فرستاده بود، و گفته بود
 تر بنده خدا فته بود: او از من ضعیفپول را پس فرستاده و گ سبرطرف کن. اما ابوذر

 ؟داد یم که برایش پیدا نکرده بود
 صحیات عابد زاھد را که پیامبر ۀدر سال سی و شش ھجری، دست اجل، ریش

 اش گفته بود: درباره
، مردی صادقتر از ابوذر پیدا روی این کره خاکی و زیر این چرخ نیلگون«
 برکند. ١»شود نمی
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 سسلمان فارسی

گشت و پویای حق بود،  داستان سرگذشت فردی است، که به دنبال حقیقت میاین 
 کرد. و خدا را جستجو می

سرگذشت و داستان سلمان فارسی است، خدا از او خشنود باد و او را خشنود کند. 
دھیم، که حوادث و جریان سرگذشت خود  می سسخن را به دست خود سلمان ۀرشت

 را برایمان بازگو کند.
 تر است. تر و صادق تر احساس کرده و بازگوئیش دقیق او آن را عمیقکه خود 

 گوید: او چنین می
بودم. » جیان«نژاد و از اھالی یکی از دھات اطراف اصفھان، به نام  جوانی پارسی

 تر و مقام و موقعیتش از ھمه بالاتر بود. پدرم، رئیس دھکده، از ھمه ثروتمند
ترین خلق خدا بودم، و با مرور زمان محبتش به عزیز ،از ھمان بدو تولد برای پدر

 ۀکرد و دربار شد، تا جائیکه مرا مانند دختران در خانه زندانی می من شدید و شدیتر می
 من بیم و ھراس داشت.

سرپرستی آتش مقدم  ۀسعی و تلاش کردم، تا به درج» زرتشتی«در آیین مجوسیت 
بایست در خلال  د که نمیرسیدم، و کار روشن نگه داشتن آن به من محول ش

 روز حتی یک لحظه ھم خاموش گردد. شبانه
پدرم صاحب باغ و زمین مستغلات بزرگی بود، که در آمد سرشاری داشت پدر، خود 

 کرد. می یآور سرپرستی و نظارت آن را به عھده داشت، و درآمدش را جمع
پسرم  روزی برای پدر کاری پیش آمد که نتوانست به ده برود، به من گفت:

توانم به ملک و مستغلات برسم، بلند شو، امروز  بینی چنان پیش آمده است که نمی می
به جای من برو و کارھا را روبراه کن. من ھم به مقصد باغ و زمین از منزل بیرون 
 آمدم. سر راھم از کنار یکی از کلیساھای نصرانیان عبور کردم، صدای نماز خواندن

 نظرم را جلب کرد.ھا  آن
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گاه نبودم از کار و بار نصاری یا دیگر ادیان چیزی ؛ چون مرا در خانه زندانی کرده آ
را شنیدم؛ ھا  آن داد با مردم تماس داشته باشم. وقتی از نزدیک آواز و مجال نمی

 کنند. بیشتر کنجکاو شدم، و رفتم ببینم چه کار می
رار داده است، و در وقتی در آن دقت و تأمل کردم، دیدم نمازشان مرا تحت تأثیر ق

 م و گفتم: رغبتی پیدا کردهھا  آن دل به دین
آنجا را ترک نکردم،  ما داریم بھتر است. تا غروب آفتاببه خدا این دین از دینی که 
 و به سر زمین و باغ ھم نرفتم.

 پرسیدم.ھا  آن آنگاه از
 بنیان و مرکز این دین کجاست؟
 گفتند: در سرزمین شام است.

ای؟ گفتم: پدر  م آمد و پرسید چه کار کردهردزل برگشتم پن شب به منبا فرا رسید
مرا ھا  آن خواندند؛ دین و آیین جان امروز با جمعی برخورد کردم و در کلیسا نماز می

تحت تأثیر قرار داد، و تا غروب آفتاب ھمانجا ماندم. پدرم از کارم سخت برآشفت و 
 چیزی در بر ندارد.خورد و  گفت: پسرجان! آن دین به درد نمی

 دین خود و پدرانت از آن بھتر است.
 گفتم: نه ھرگز!

از دین ما بھتر است، پدرم از این گفتار وحشت کرد و ترس او را ھا  آن به خدا دین
 برداشت که از دین برگردم؛ لذا مرا در منزل زندانی کرد و زنجیر در پایم نھاد.

م که ھر وقت کاروانی عازم شام فرصتی فراھم شد، به جماعت نصاری پیغام داد
 شد، مرا مطلع کنند.

گذشت، مرا ھم باخبر کردند؛ ھر  طولی نکشید کاروانی به مقصد شام از آنجا می
طور شد زنجیر را از پایم باز کردم، و مخفیانه با کاروان حرکت کردم، تا به سرزمین 

 شام رسیدم. در آنجا سراغ بزرگترین مرجع این دین را گرفتم.
ند: کشیش است که ریاست کلیسا را بعھده دارد. پیش کشیش رفتم و گفتم: گفت

خواھم در اینجا بمانم و به شما خدمت کنم. و  ام، می من به نصرانیت رغبت پیدا کرده
 از تو مراسم دینی و مذھبی یاد بگیرم، گفت: باشد.

 بدین ترتیب نزد او ماندگار شدم، و کمر خدمتش را بستم.
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، دریافتم که کشیش انسانی است نادرست و بد، پیروان خود را اما چندی نگذشت
کرد، اما مالی را که در  آوری صدقه و تبرعات و ثواب آن، تشویق و ترغیب می به جمع

کرد و  خود نگھداری و ذخیره می دادند تا در راه خدا خرج کند، برای اختیارش قرار می
ھفت خمره طلا برای خود اندوخته  داد، و یزی از آن را به فقراء و مستمندان نمیچ

 بود.
به محض اطلاع از این امر به شدت از او متنفر شدم. اما خوشبختانه، چندی 

یم کرد. جماعت نصاری لسنش را گرفت و جان به جان آفرین تدام ،نگذشت، مرگ
 گفتم:ھا  آن برای تجھیز و دفنش جمع شدند، ولی من به

کرد صدقه و تبرعات بدھید و  وادار میاین شخص مردی شریف نبود. شما را 
کوشید؛ اما وقتی مال را تحویلش  آوری کنید، و مدام در ترغیب و تشویق شما می جمع

کرد، و حتی دیناری را به فقراء و نیازمندان  برای خود ذخیره میآن را  دادید می
 داد. نمی

 دانی؟ گفتند: تو از کجا می
 راھنمایی کنم؟ ای گفتم: حاضرید شما را به محل خزانه

نشان دادم و ھفت ھا  آن گفتند: بله و باید ھمین کار را ھم بکنی. محل گنج را به
مملو از طلا و نقره را بیرون آوردند. با دیدن آن گفتند: ما نباید چنین موجودی  ۀخمر

 اش را به دار آویختند و آن را سنگسار کردند. را دفن کنیم، جنازه
نشین تعیین کردند، منھم کمر خدمتش را بستم، دیدم بعد از چند روز یک نفر جا

او به فکر و  ۀشود، و ھیچکس به انداز نیازتر و پرھیزکارتر از او احدی پیدا نمی بی
تر از او ندیدم. محبت او بیش از حد  شب و روز بر دوامآخرت نبود و به عبادت  ۀاندیش

اجل به سراغش که  این در دلم جا گرفت. مدتی طولانی در خدمتش به سر بردم؛ تا
کند؛ بعد از  ای شربت مرگ را نوش می آمد. در بستر بیماری به او گفتم: فلانی ھر زنده

 کنی و به نظر تو من پیش چه کسی بروم؟ خودت وصیت مرا به چه کسی می
 گفت:

یابم که در خط ما باشد و با مسلک و رفتار تو  پسر عزیزم من واقعاً کسی را نمی
را به او معرفی کنم. جز یک نفر به فلان اسم، در سرزمین موصل، او بسازد تا شما 

 توانی نزد او بروی. کتاب را تحریف نکرده و از حق و عدالت عدول نکرده است؛ تو می
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خود را به موصل رساندم و پیش مرد صالح رفتم و داستان خود را  ،بعد از مرگ او
 برایش تعریف کردم و گفتم:

ی مرگ به من توصیه کرد که نزد شما بیایم و از جوارتان فلانی در بستر بیمار
کسب فیض کنم، و به من گفت: شما به حق و عدالت پایبندی. کشیش بعد از شنیدن 

پیش من بمانی. مدتی با او بودم، دیدم توانی ھمین جا  سخنان من گفت: شما می
او ھم در  مردی است بسیار نیک و تمام صفات حسنه را دارد. اما مدتی نگذشت که

 بستر بیماری افتاد و درگذشت. البته قبل از مرگش به او گفتم:
فلانی، فرمان خدا رد و برگشت ندارد و مرگ حق است و ظاھراً اجل شما فرا رسیده 

کنی و بعد از  است و شما از وضع و کار من باخبری؛ پس مرا به چه کسی سفارش می
 تو من کجا و پیش چه کسی بروم؟

 گفت:
بینم، جز یک نفر به فلان نام و نشان  ور کن ھیچکس را، ھم مرام خود نمیپسرم با

 توانی پیش او بروی. در نصیبین. تو می
بعد از مراسم تجھیز و تکفین او بار سفر به نصیبین را بربستم، و پیش مرد مورد 

اول تا آخر برایش تعریف کردم. پس از شنیدن  نظر رفتم و داستان و ماجرا را از
 گفت: داستان

 توانی در اینجا نزد من بمانی. تو می
مدتی از حضورش کسب فیض کردم. او ھم، مانند دو رفیق راحلش، واقعاً نیکو 

نظیر؛ اما از بخت من، پس از چندی او ھم مرگ را پذیرا شد. در موقع  زاھدی بود بی
، و تو مرا مرگ به او گفتم: تو از کار و وضع من کاملاً باخبری؛ بعد از تو پیش که بروم

 دھی و من به کجا بروم؟ می به چه کسی سفارش
 در جواب گفت:

بینم، جز فلانکس در عموریه، پس از من  پسرم راستش کسی را موافق خودمان نمی
پیش او برو. پس از دفن او سفر عموریه را پیش گرفتم، و بعد از رسیدن به عموریه نزد 

 داستان را به او گفتم.مرد مورد نظر رفتم و خود را معرفی کردم و 
 گفت: ،پس از شنیدن قصه من

 توانی در اینجا پیش من بمانی. می
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مدت زمانی در آنجا ماندم، این شخص نیز مانند یارانش، راه درستی و ھدایت را 
پیش گرفته بود. در آن مدت با زحمت و تلاش، چندگاو و تعدادی گوسفند به دست 

 آوردم.
نوشت یارانش گرفتار و فرمان خدا را لبیک گفت و ولی بعد از چندی او ھم به سر

 درگذشت. ھنگام مرگ از او پرسیدم:
دانی،پس از خودت من پیش که بروم و مرا  شما در مورد من آنچه که لازم باشد می

 دھی؟ و چه کار باید بکنم؟ به چه کسی سفارش می
 گفت: 

نند ما در جستجوی بینم ما پسر خوبم ـ به خدا ـ روی این کره خاکی احدی را نمی
آید که نزدیک است پیامبری در سرزمین  می حق و عدالت باشد. اما از قرائن چنان بر

خواند، پس از مدتی از سرزمین خود  عرب ظھور کند. مردم را به دین ابراھیم می
رود که دارای نخلستان است و در میان دو  می و به سرزمینیکند  می مھاجرت

خورد، اما  میھای مشخص و آشکار دارد. از جمله: ھدیه  انهسنگلاخ واقع شده است. نش
خورد، و در بین دو کتفش ھم مھر نبوت نقش بسته است. پس اگر  از صدقه نمی

 توانی به آن سرزمین برو. می
بعد از این سخنان، روح پاکش به سوی ملکوت اعلی پرواز کرد. پس از او مدتی در 

گذشت. به  کلب، از آنجا می ۀبازرگانان عرب، از قبیلکاروانی از که  این عموریه ماندم تا
 آنان گفتم:

دھم. گفتند:  اگر مرا با خود به عربستان ببرید این گاو و گوسفندان را به شما می
دادم، و مرا ھمراه خود ھا  آن بریم. گاو و گوسفندان را به باشد، شما را با خود می

من غدر و خیانت کردند. زیرا مرا به یک  بردند؛ تا به وادی القری رسیدیم. در آنجا به
ای نداشتم جز اینکه کمر خدمت مالک  نفر یھودی فروختند، و من برده شدم. چاره

اش آمد و مرا خرید و با خود  قریظه ھای بنی خود را ببندم، بعد از مدتی، یکی از عموزاده
وریه توصیف به یثرب برد. در یثرب نخلستانی را به ھمان وصف دیدم که دوست در عم

به ھر حال در مدینه  ق توصیفاتی یافتم که او گفته بود:کرده بود. مدینه را عیناً مطاب
 نزد او ماندگار شدم.

کرد. اما از  در مکه، قوم خود را به دین اسلام دعوت می صدر آن ایام پیامبر
 خورد. آنجایی که من برده بودم و ھمیشه مشغول کار، اخبار او به گوشم نمی
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به یثرب مھاجرت کرد. روزی بالای درخت نخلی مشغول  صھمان اثناء پیامبردر 
 ھایش آمد و گفت: کار بودم. مالکم زیر درخت نشسته بود. که یکی از عموزاده

که از  :اند در قبا به دور مردی گرد آمده اکنون را نابود کند، ھم ١قیله خداوند، بنی
 مکه آمده و به خیال خودش پیامبر است!

به محض شنیدن این سخن بدنم داغ شد و مانند تب زده، مضطرب و آشفته شدم. 
حتی ترسیدم از درخت سقوط کنم و روی اربابم بیفتم. به عجله پایین آمدم، و به آن 

 مرد گفتم: 
تکرار کن: آقایم عصبانی شد و سیلی محکمی به صورتم آن را  چه گفتی؟! لطفاً 

 چه کار؟! نواخت و گفت: تو را با این کارھا
 یا الله برو سرکارت و به کار خود برس.

رفتم، و به  صغروب ھمان روز مقداری خرما را جمع کردم و پیش پیامبر
 خدمتش مشرف شدم و گفتم:

اطلاع یافتم شما مردی صالح ھستی و جمعی غریب و نیازمند ھمراه داری و این 
رید، و خرما را تقدیمش ت مقدار ناچیز خرما صدقه داشتم؛ دیدم شما از ھرکس مستحق

 کردم. به یارانش فرمود: بخورید.
 خود از خوردن دست نگه داشت و نخورد.

 ھا. در دل خود گفتم: این یکی از نشانه
از قبا به مدینه آمد، باز  صپیامبرکه  این کارم، بعد از از آنجا برخاستم و رفتم پی

 مقداری خرما فراھم کردم و به خدمتش رفتم و گفتم:
 کنم. خوری، این را به عنوان ھدیه به حضورت تقدیم می شما صدقه نمیدیدم 

خودش مشغول خوردن شد و به یارانش فرمود: بخورید و ھمه باھم خوردند. دردل 
 دوم. ۀخود گفتم: این ھم نشان

رسیدم که یکی از یارانش را به خاک  صبعد از آن در بقیع غرقد به خدمت پیامبر
داشت و نشسته بود. نزدیک شدم و سلام کردم.  شمله، به دوشبر دو ردند. پیامپس می

گشتم، که دوست در عموریه آن را  پاییدم و بدنبال مھر نبوت می پنھانکی پشتش را می
 توصیف کرده بود.

                                                 
 شود. قیله به اوس و خزرج گفته می بنی -١
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کنم، ھدفم را دریافت؛ لذا عبا را از روی  ھمین که متوجه شد پشتش را نگاه می
شناختم؛ به آن چسبیدم و مشغول آن را  دم واش کنار زد. نگاه کردم. مھر را دی شانه

بوسیدنش شدم و از فرط شادی گریه را سر دادم و اشک شوق از چشمانم جاری شد. 
 فرمود: صپیامبر

 موضوع چیست؟!
از آن بسیار مسرور شد و خوشحال  صرگذشت خود را برایش بازگفتم. پیامبرس

ھم ھا  آن برای آنان تعریف کردم،بود که یارانش داستان را از من بشنوند، و داستان را 
 سرور نشان دادند.تعجب کرده، سخت خوشحال شدند و بیش از اندازه، شادی و 

، روزی که در ھمه جا به جستجوی حق برخاست و درود سدرود بر سلمان فارسی
روزی که با حق آشنا شد و به آن ایمان آورد و آن را پذیرفت و  بر سلمان فارسی

 کرد. اعتقادی محکم پیدا
 .١شود می سلام بر او روزی که درگذشت و روزی که دوباره زنده

                                                 
 توان به منابع زیر مراجعه کرد: برای مزید اطلاع می -١

 .۵۵۸-۲/۵۵۶ـ الاستیعاب (ط حیدرآباد) ۲  .۱۱۴-۳/۱۱۳) ة(ط. العاو بةـ الإصا۱

 .۳۳۲-۲/۳۲۸ بةـ أسدالغا۴ .۲۶۷-۲/۲۶۶ـ الجرح والتعدیل ق: ج ۳
 .۱/۳۱۵ـ تقریب التھذیب ۶  .۱۳۹-۴/۱۳۷ـ تھذیب التھذیب ۵
 .۳۱-۳۰ـ طبقات الشعرانی: ۸ .۱/۱۹۳ـ الجمع بین رجال الصحیحین ۷

 .۱/۴۴ـ مسندات الذھب ۱۰  .۲۲۵-۱/۲۱۰ ةالصفو ةصفـ ۹
 .۴۰۵-۱/۳۶۲ـ سیر أعلام النبلاء ۱۲ .۱۶۳-۲/۲۶۲ـ تاریخ الإسلام للذھبی ۱۱



 
 
 

 بانیسف یرمله دختر اب

چون و چرای مکه و رھبری بود که  بی ابوسفیان بن حرب که رئیس و فرمانروای
کردند. از این رو انتظار نداشت و  میھمه سر تعظیم و فرمانبرداری در مقابلش خم 

کرد احدی از قریش از اطاعتش خارج گشته یا در امری مھم با او از در  تصور ھم نمی
 مخالفت در آید.
، با گرویدن خود و شوھرش، عبیدالله بن حجش، به دین و لرملهاما دخترش 

شان، و و تصدیق پیامبری از او و کافر شدن به خدایان و آیین پدر صآیین محمد
ایمان آوردن به الله، پروردگار یکتا و بدون شریک، کاخ عظمت او را فرو ریخت و 

 فرمانروایی او را متزلزل ساخت و باطل کرد.
ابوسفیان برای برگشت دادن دختر و دامادش به دین اجداد و پدران از تمام قدرت 

ایمان و اعتقاد، و وسایل و توانایی خود استفاده کرد. اما چه سود! موفق نشد، چون 
ریشه دوانیده بود که با این طوفانھا به لرزه در  لطوری عمیق و راسخ در قلب رمله

او، آن را  ۀآمد، و گردباد فشار و تھدید ابوسفیان آن را تکان نداد. بلکه قھر و کین نمی
 کرد. تر می استوارتر و محکم

و مطیع کردن دختر خود عاجز و ناتوان شد و  وقتی ابوسفیان، از رام کردن
باز دارد، بار غم و اندوه و سستی بر دوشش  صنتوانست او را از پیروی محمد

دانست چگونه با قریش روبه رو شود و فرصت ندھد به  کرد، و نمی سنگینی می
 ملحق شوند. صمحمد

 ،لخور استھتی، وقتی دریافتند که ابوسفیان از رمله و شوھرش عصبانی و داز ج
را به شدت تحت ھا  آن به خود جرأت دادند که عرصه را بر آن دو تنگ کنند، وھا  آن

فشار و آزار قرار دادند. تا جایی که برای آن دو ادامه حیات در مکه میسر و مقدور 
 نماند.

به مسلمانان اجازه داد به حبشه مھاجرت کنند و دین خود  صو زمانی که پیامبر
زار قریش گریخته و به حمایت نجاشی در آیند؛ رمله، دختر را محفوظ و از آ



 صیاران پیامبر    ٤٦

، و دختر کوچولویش حبیبه، و شوھرش عبیدالله بن حجش، در لابوسفیان
 پیشاپیش کاروان مھاجران قرار گرفتند.

اما از آن طرف برای ابوسفیان و دیگر سران و بزرگان قریش سخت و مشکل بود 
فرار کنند و در دیار حبشه ه دھند از چنگشان فرار این چند نفر را تحمل کنند و اجاز

 طعم راحت و آسایش را بچشند.
لذا قاصدانی پیش نجاشی فرستادند و از او درخواست کردند آن چند نفر مھاجر را 

مسیح و  ۀدربارھا  این برگرداند و زبان سعایت و بدگویی را نزد نجاشی گشودند و گفتند:
 شود. گویند. که اگر نجاشی بفھمد ناراحت می مادرش مریم، سخن زشت و ناپسند می

تحقیق نمود، و ھا  آن نجاشی سران مھاجران را خواست، و در مورد حقیقت آیین
و مادرش جویا شد و از آنان خواست چند آیه از  إعیسی بن مریم ۀنظر آنان را دربار

 نازل شده است، بر او بخوانند.ھا  آن قرآنی که بر قلب پیامبر
ھمین که او را از حقیقت اسلام مطلع کردند و چند آیه از قرآن را بر او خواندند به 
 گریه افتاد و آنقدر اشک ریخت که صورتش خیس شد، (ریشش تر شد) و خطاب به

 گفت:ھا  آن
یم این آیات که بر پیامبر شما ـ محمد ـ نازل شده است و مطالبی که عیسی بن مر

 اند. آورده است ھر دو از یک منبع نور، تراوش کرده
را  صسپس به وحدانیت و یکتایی خدا ایمان آورد و اقرار نمود و پیامبری محمد

 پذیرفت و تصدیق کرد.
و نیز از مھاجران حمایت کرده و مسلمانان را در مملکت خود مورد حمایت قرار 

لمان شدن امتناع ورزیده و بر آیین داد. ھرچند فرماندھان و بزرگان دربارش، از مس
 مھم نبود.ھا  آن نصرانیت خود پایدار ماندند برای

کرد، بعد از گذشت روزگاری دراز و سخت و پرمشقت، ایام  تصور می لحبیبه ام
، به آسایش و راحتی به کام شده و این رحلت و سفر شاق و طریق پرزحمت و رنج

 انجامد... می
 رنوشتی را برایش تھیه دیده و چه در خفا دارد؟...دانست تقدیر چه س چون نمی

خواست  انتھایش، می خداوند متعال و توانا با حکمت وسیع و مشیت بی
آزمایش قرار دھد که تمام خردمندان و عاقلان در آن  ۀرا طوری در بوت لحبیبه ام
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متحیر مانده و سر در نیاورند. در مقابل چنان آزمایش مشکلی، فھم و شعور تمام 
 اندیشمندان متزلزل شود.

که از این آزمایش بسیار دشوار، موفق و سربلند بیرون آید و بر  :و چنان مقرر فرمود
 سکوی پیروزی، گردن برافرازد.

که شوھرش، عبدالله بن حجش، در  :در خواب دید لھا ام حبیبه شبی از شب
زند. و در بدترین  میواجی تیره و برھم فشرده دست و پا مدریای مواج و متلاطم با ا

 حال قرار گرفته است.
 ، ترسان و ھراسان از خواب پرید و آشفته خاطر گشت...لام حبیبه

 ولی قلبش اجازه نداد رؤیا را برای احدی بازگو کند.
اما طولی نکشید که خوابش تحقق یافته، زیرا فردای آن شب ھنوز غروب نشده بود، 

 نصرانی شد!... عبیدالله بن حجش از دین خود برگشته و
 ۀخوارگی را شروع کرد و به جرگ می شان رو نھاد ووفر می بار در پس از آن به سوی

 شد و نه سیرآب. مدمن الخمرھا درآمد. به طوری که از نوشیدن شراب نه سیر می
بایست  را بین دو امر تلخ مخیر کرد: به این معنی یا می لعبیدالله، ام حبیبه
 ن نصرانیت در آید...طلاق بگیرد، و یا به آیی

 خود را بر سر سه راھی دید: لام حبیبه
بایست به اصرار و الحاح و پافشاری شوھرش جواب مثبت دھد و نصرانی شود،  یا می

بدین ترتیب از دین خود ـ پناه بر خدا ـ برگردد، و بار ننگ دنیا و عذاب آخرت را به 
 ۀداد حتی اگر با شان ھرگز به چنین کاری تن در نمی لحبیبه دوش بکشد، که ام

کردند، چنین کاری از او ساخته و  فولادین گوشت بدنش را از استخوان جدا می
 شایسته نبود.

 ۀمحکم شرک و عناد برگردد و بقی ۀبه مکه، به منزل پدرش، یعنی به قلعکه  این و یا
 ه سر برد...عمرش را محکوم به ذلت و شکنجه ـ به خاطر دینش ـ ب

و یا اینکه تنھا و دربه در و بدون یار و یاور و خانه و خانواده و دور از میھن در خاک 
 حبشه بماند...

بالاخره تسلیم به قضای خدا را ترجیح داد و تصمیم گرفت در حبشه بماند، تا 
شود...  خداوند به کرم خود دری را به رویش بگشاید و گشایشی در کارش حاصل می

 زیاد طول نکشید. لام حبیبه انتظار
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 ۀشوھرش بعد از نصرانی شدن زیاد در قید حیات باقی نماند و درگذشت. تازه عد
به سر آمده بود که ھمای سعادت بر سرش نشست و  لشوھر متوفای ام حبیبه

او را کوبید و مرغ سعادت و سرور با پرھای زمردین  ۀپیک فرح و گشایش در خان
 منزل ماتم زده و محزونش پرزنان به ناگھانی، بر بالای وقبلی  ۀسبزش، بدون وعد

 پرواز در آمد و بشارت فرج آورد.
نور جانبخش خود را به داخل  ،منازل ۀزرین آفتاب از سوراخ دریچ ۀروزی که اشع

افسرده و تنھا در منزل نشسته بود. ناگھان در را زدند. وقتی  لریخت، ام حبیبه می
 حبشه مواجه شد. صوص نجاشی، پادشاهدیمه و خدمتکار مخدر را باز کرد با ابرھه، ن

 ورود خواست و گفت: ۀکرد و اجازابرھه، مؤدبانه سلام 
خدا، برای خودش از تو  گوید: محمد، رسول رساند و می پادشاه سلام می

 خواستگاری کرده است...
کنند. تو ای به پادشاه نوشته است به او وکالت داده است که تو را برایش عقد  نامه

 به میل خودت به یک نفر وکالت بده که تو را عقد کند.
خداوند  :فریاد کشید .از شادی نزدیک بود پر درآورد و پرواز کند لحبیبه ام

 خیرت را بدھد ...! ۀمژده و بشارت خیرت را بدھد! خدا مژد
برھه داد را به اھا  آن و شروع کرد به در آوردن زر و زیورش، و بازو بندھا را درآورد و

ھا را درآورد و ھمه را به عنوان  و بعد از آن النگوھا را و سپس حلقه و انگشتری
 مژدگانی به ابرھه داد.

داد  ھای دنیا را در اختیار داشت ھمه را به او می اگر در آن حالت و لحظه تمام گنج
 آنگاه گفت:

 دم.د العاص را که از ھمه کس به من نزدیکتر است، وکیل کریخالد بن سع
ھای خوش  ای پردرخت و مشرف بر یکی از باغ درکاخ سلطنتی حبشه که بر تپه

ھا و تالارھای وسیع کاخ که با نقش و  حبشه قرار داشت و در یکی از سالن ۀمنظر
وشن شده، و با فرش ھای مسین پر نور ر نگارھای بسیار زیبا تزئین یافته بود، و با چراغ

ھا  آن و در رأس صپیامبر ۀبزرگان صحاب قیمت مفروش بود، انھای گر و پرده
دور  و دیگران شسھمی ۀجعفربن ابی طالب، خالدبن سعیدبن العاص، عبدالله بن حذاف

 ص، دختر ابوسفیان، برای پیامبرلھم جمع شده بودند. تاگواھان عقد ام حبیبه
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قرار گرفت و سخن را  سلجماعت حاضر شدند، نجاشی در صدر مجباشند. ھمین که 
 چنین آغاز کرد:

 :دھم گوییم، و گواھی می خداوند پاک و منزه و پناه دھنده و مقتدر را سپاس می
محمد بنده و پیامبر او است  :دھم جز الله معبودی به حق، موجود نیست و گواھی می

 ظھور او را داده است. ۀو مریم مژد
 اما بعد:

حبیبه،دختر ابوسفیان را به عقد ازدواج او  ه امپیامبر از من درخواست کرده است ک
درآورم. من ھم درخواست او را پذیرفتم و از جانب او چھارصد دینار طلا را مھر او قرار 

 دادم.
 شود. جاری می صاین عقد بر مبنای سنت و روش خدا و پیامبر
 نھاد. سسپس پولھا را جلو خالد بن سعید بن العاص

 ت و گفت:برخاس سدر این موقع، خالد
طلبم، و از پیشگاه  گویم و از او یاری می حمد و ثنا از آن خدا است. او را ستایش می

 دھم  کنم. و گواھی می کنم و به درگاھش توبه می او طلب بخشودگی می
 .که محمد بنده وپیامبر خدا است 

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ رسَۡلَ رسَُوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ وَلوَۡ كَرهَِ  ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ  ۡ�َقِّ ٱوَديِنِ  لهُۡدَىٰ ٱب

  .]۳۳التوبة: [ ﴾٣٣ لمُۡۡ�ُِ�ونَ ٱ
را با دین ھدایت و حق فرستاده است؛ تا بر تمام ادیان  پروردگاری که پیامبرش او«

 .»فایق و غالب آید، ھرچند کافران ناخشنود باشند
 اما بعد:

حبیبه، دختر ابوسفیان  خود را، ام ۀرا پذیرفته و موکل صمن ھم درخواست پیامبر
 را به عقد ازدواج ایشان در آوردم.
 مبارک فرماید. صخداوند این ھمسر را بر پیامبر

گویم که خداوند چنین خیر و سعادتی را  و به ام حبیبه تبریک و شاد باش می
 نصیبش فرموده است.

رخاست، یارانش ھم برخاستند و سپس پول را برداشت و خواست آن را ببرد و ب
 خواستند بروند.
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 اما نجاشی گفت:
دھند. دستور  بنشینید روش پیامبران چنین است که وقتی ازدواج کنند، غذایی می

 داد غذا را آوردند و جماعت غذا خوردند؛ آنگاه متفرق شدند.
 گفته است: لام حبیبه

برای ابرھه فرستادم، که وقتی پول مھریه را دریافت کردم، پنجاه مثقال طلا را 
 برایم مژده آورده بود. و گفتم:

موقعی که بمن مژده دادی پولی در اختیار نداشتم، این پنجاه مثقال طلا را از من 
 قبول کن.

اما طولی نکشید که ابرھه به عجله آمد و طلا را به من پس داد، و کیفی را بیرون 
 رد داشت و گفت:آورد که خودم به او داده بودم، و آن را ھم مست

پادشاه به من دستور داده است که چیزی از شما نگیرم. و به زنانش دستور داده 
 است ھر چه عطر و طیب در اختیار دارند برایت بفرستند.

 برایم ورس، زعفران، اسپند و عنبر آورد.ھا  آن فردا از جانب
 آنگاه گفت:

 من از تو یک تقاضا و خواھش دارم.
 گفتم: خواھشت چیست؟

 گفت:
ام؛ پس، از طرف من به  گشته صام و پیرو دین محمد من مسلمان شده

ام. لطفاً فراموش  سلام برسان و بگو که به خدا و پیامبرش ایمان آورده صپیامبر
 نکنید. آنگاه، وسایل سفرم را فراھم کرد و آن را ترتیب داد.

 آوردند. صمرا نزد پیامبر
شرفیاب شدم، جریان خواستگاری را برایش تعریف  صوقتی به خدمت پیامبر

 رساندم. صکردم، و گفتم با ابرھه چه کار کردم، و سلامش را به پیامبر
 العاده خوشحال شد. و فرمودند: فوق صپیامبر

 .١»لام و رحمت و برکت خدا بر او بادس«

                                                 
 توان به منابع زیر مراجعه نمود: اضافی می به منظور کسب معلومات -١

 .۴/۳۰۳ـ الاستیعاب ۲   .۴/۴۴۱ بةـ الإصا۱
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 سابوایوب انصاری

 ۀاسم شریف این صحابی بزرگوار و عالیقدر، خالدبن زید بن کلیب است که از قبیل
 اش ابوایوب و از جماعت انصار است. باشد. کنیه بنی نجار می

شناسد؟ موقعی  آشنا نیست؟ و او را نمیس کدامیک از ما مسلمانان با نام ابوایوب
منزل او را برای اقامت برگزید،  ،مسلمانان مدینهھای  از بین خانه صکه پیامبر اکرم

خداوند نام او را در مشرق و مغرب، مشھور و قدر و منزلت او را در جمع گروه انسان 
منزل او را برای اقامت خود انتخاب  صپیامبر ،بالا برد. در موقع مھاجرت به مدینه

 .شد صکرد. و ھمین افتخار او را کافی است. که مھماندار پیامبر
داستانی بسیار شیرین و دلپذیر دارد که س ابوایوب ۀبه خان صنزول مرکب پیامبر

 کاھد و ھمیشه شیرین و جذاب است. تکرار آن از لطفش نمی
به مدینه رسید مردم طوری به  صداستان بدین ترتیب است: وقتی پیامبر

 را ندیده بود. چنین احترام و اکرامی  ،استقبال و پیشواز او رفتند، که ھیچ تازه واردی
کردند که محبت و  را دنبال می صمردم، با دیدی پر اشتیاق طوری مسیر پیامبر

ھای خود را گشوده بودند تا  قلب ۀشد. و آنان طوری دریچ صداقت از آن درک می
ھای خود را به رویش  محبت او در زوایای آن جایگزین شود. و در خانه صپیامبر

 گشوده بودند تا در آن بیاساید.
مدینه، چھار روز توقف کرد که در خلال آن،  ۀدر قباء در حوم صاما پیامبر

 مسجدی بنا نھاد، ھمان مسجد اولین، مسجدی که براساس تقوی تأسیس شده بود.
بعد از تکمیل مسجد بر شترش سوار شد و به راه افتاد، افسار شتر را آزاد گذاشته 

خواست به شرف  ھمه سر راه او را گرفته و ھر یک می (مدینه)بود. بزرگان یثرب
 شود. صاش محل آسایش پیامبر نایل آید. و خانه صمھمانداری پیامبر

گفت: به منزل بنده تشریف بیاور، با  گرفت و می ھریک برای خود افسار شتر را می
 کنیم. جان و مال از تو پذیرایی و مراقبت می
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او مأمور است! و ھرجا خوابید، ھمان جا بگذارید!فرمود: شتر را آزاد  صاما پیامبر
ھای مالامال از مھر و  رفت و مردم با چشمانی پر اشتیاق و قلب کنم. شتر می منزل می

 کردند. محبت، مسیر او را دنبال می
شد، در  خانه غمگین و افسرده و نومید میگذشت صاحب  یکی می ۀوقتی از خان
 .گشت یبعدی امیدوار م ۀخان حالی که صاحب

تپید،  کردند و قلبشان مشتاقانه می رفت و مردم ھم او را دنبال می شتر ھمچنان می
نصیب چه کسی  صسعادت مھمانداری و نزول پیامبر :بدانند ،خواستند و می

شتر خوابید. اما  ،در فضای باز سابوایوب انصاری ۀدر جلو خانکه  این شود؟ تا می
فوراً پیاده نشد. پس از چند لحظه شتر به خود تکانی داد و بلند شد و به راه  صپیامبر

ھمچنان افسار شتر را شل کرده بود. ولی بعد از مدتی کوتاه باز شتر  صافتاد، پیامبر
به ھمان جا برگشت و درست در جای اول خوابید. در این موقع شادی و سرور 

و سرور لبریز بود و از فرط شادی به  ف و شادیدیدنی بود. قلبش از شغس ابوایوب
دوید و به او خوشآمد و خیر مقدم گفت:  صبه طرف پیامبرس تپید. ابوایوب شدت می

 گرانبھاترین گنج دنیا را برداشته، آن را به منزل خود برد. ،وسایلش را برداشت. انگار
عت به سرس ابوایوب عبارت بود از: یک طبقه و یک اطاق فوقانی، ابوایوب ۀخان

 :ترجیح داد صتخلیه و آماده کرد. اما پیامبر صاطاق فوقانی را برای سکونت پیامبر
خواست فرمانش را  که راحت و آسایش او را می ستحتانی باشد. ابوایوب ۀدر طبق

و س به بستر رفت ابوایوب صاطاعت کرد. اما ھمین که شب فرا رسید و پیامبر
 که در را بستند، به زنش گفت: یناھمسرش به اطاق فوقانی رفتند. و به محض 

 دیدی چه کار بدی کردیم؟
 پایین و ما بالاتر از او باشیم؟ ۀدر طبق صآیا درست است پیامبر

 صراه برویم؟ آیا درست است ما میان پیامبر صآیا درست است بالای سر پیامبر
زن و شویم.  و وحی آسمانی حایل شویم؟ که در چنین صورتی بدبخت و نابود می

دانستند چه کار کنند. بدین ترتیب دلھره  شفته و متحیر مانده بودند و نمیشوھر آ
اتاق فوقانی بروند و جز از کنار و حاشیه رفت  ۀقرار گذاشتند به گوشکه  این داشتند تا

 قرار گیرند. صند که مبادا بالای سر پیامبرق نروو آمد نکنند. و به وسط اتا
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الله دیشب خواب  رفت و گفت: یا رسول صمبرنزد پیاس ابوایوب ،فردای آن شب
 ایوب نرفت. به چشم من و ام

 پرسیدند. برای چه؟ یا اباایوب! صپیامبر
پائین استراحت  ۀگفت: متوجه شدیم که ما در طبقه بالا ھستیم و شما در طبق

ترسیدیم بر اثر رفت و آمد ما گرد و خاک از سقف روی شما بریزد، و شما  ای، می کرده
ایم.  احت کند. باز متوجه شدیم که میان شما و وحی آسمانی حایل شدهرا نار
 فرمودند: صپیامبر

تریم؛ چون مردم  ابوایوب آسوده باش و به خودت سخت نگیر؛ ما در پایین راحت
 آیند. بیشتر به ملاقات ما می

 گفت:س ابوایوب
 مدتی بدین منوال گذشت تا .الله ھر طور که خاطر مبارک آسوده باشد یا رسول

آب در طبقه ما شکست و آب در کف اتاق پخش گشت.  ۀیک شب سرد، کوزکه  این
بزرگ که به عنوان  ۀایوب بلند شدیم و جز یک حول گفته است: من و امس ابوایوب

کردیم، چیزی در اختیار نداشتیم، بناچار شروع کردیم آب را  لحاف از آن استفاده می
 بچکد و او را اذیت کند. صمبادا از سقف نفوذ کند و روی پیامبرخشک نمودیم، که 

 ۀجانم فدایت! من ناراحتم در طبق :رفتم و گفتم صفردای آن روز پیش پیامبر
آب را برایش  ۀپائین و زیر پای ما باشی. سپس داستان کوز ۀبالا باشم و شما در طبق

بالا نقل مکان کرد و من  ۀسخنم را پذیرفت و به طبق صتعریف کردم. این بار پیامبر
 ایوب پایین آمدیم. و ام

این مدت در اقامت گزید. در س در حدود چند ماه در منزل ابوایوب صپیامبر
ھمان فضای باز که شتر روز اول خوابید مسجدی بنا کردند. در کنار مسجد برای 

که پس از تکمیل شدن،  :اش چند حجره ساختند و خانواده صسکونت خود پیامبر
ھمسایه شد؛ اما چه نیکو س به آن جا نقل مکان کرد و با ابوایوب انصاری صامبرپی

 ای!؟ ھمسایه
را در دل داشت، به طوری  صارادت و محبت پیامبر ،بیش از حد تصورس ابوایوب

 ،که محبت و اخلاص او تمام وجود و حس و شعورش را در برگرفته بود. البته در مقابل
مأنوس و یگانه شده ھا  آن نیز ابوایوب را بسیار دوست داشت، به طوری با صپیامبر
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را منزل  سابوایوب ۀخان صنمانده بود. و پیامبرھا  آن بود که تکلف و تعارف در بین
 دانست. خود می

آن را روایت کرده  بتوان به ماجرای زیر دقت کرد که ابن عباس برای نمونه می
 است.

به طرف مسجد به راه افتاد،  سحضرت ابوبکر صدیقروزی در گرمای نیمروز 
ابوبکر چه چیزی باعث شده که در این وقت  :او را دید و گفت سحضرت عمر فاروق

 ای؟ روز بیرون آمده
گفت: والله جز شدت گرسنگی چیزی مرا بیرون نیاورده است.  سحضرت ابوبکر

 نده است.ھم گفت: به خدا گرسنگی ھم مرا از منزل بیرون کشا سحضرت عمر
پرسید: چه امری  صآید، پیامبر میھا  آن به طرف صدر این اثناء دیدند، پیامبر

 در این موقع شما را از منزل بیرون آورده است؟
 فقط درد شکم ناشی از گرسنگی ما را بیرون آورده است. ،گفتند: قربان

 ام. ھم فرمودند: به خدا من ھم به ھمین علت بیرون آمده صپیامبر
ابوایوب  ۀفرمود: با من بیایید. سه نفری به راه افتادند. تا به در خان صپیامبرآنگاه 

 صھر روز برای پیامبرس رسیدند. این را ھم باید متذکر شوم که ابوایوب سانصاری
رسید آن را خودشان  به موقع نمی صداشت. که اگر پیامبر خوراکی نگه می

 خوردند. می
گشاد  آمد و با رویھا  آن به استقبال ایوب ام رسیدند،س ابوایوب ۀوقتی به در خان

 پرسید ابوایوب کجاست؟ صو یاران و ھمراھانش. پیامبر صگفت: مرحبا به پیامبر
دوید و ھا  آن کرد، شنید و به طرف ابوایوب که در نخلستانش در آن حوالی کار می

در این  معمولاً  ،قربان چه عجب :و ھمراھانش. و سپس افزود صگفت: درود بر پیامبر
 آمدی؟ وقت روز نمی

 فرمود: درست است. صپیامبر
نورس  و یک شاخه نخل را که خرما و رطب وبه سرعت به باغ برگشت س ابوایوب

شد  کردی! مگر نمی بایست شاخه را قطع می فرمود: نمی صداشت برید و آورد. پیامبر
 ثمر آن را بچینی؟
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و ھم رطب و ھم نورس خواستم از ثمرش یعنی ھم از خرما  گفت: قربان می
حیوان شیرده را ذبح فرمود:  صکنم. پیامبر می حیوانی ذبح بخورید. الآن برایتان

 نکن.
ای را گرفت و آن را سربرید و به ھمسرش گفت: زودباش خمیر  بزغالهس ابوایوب

بزغاله را پخت و نصف  ۀدرست کن و نان بپز، تو که نانوای خوبی ھستی. نصف لاش
د. وقتی غذا آماده شد و آن را سر سفره گذاشتند، و پیش دیگرش را کباب کر

 ای از گوشت را لای نان نھاد و فرمود: تکه صو یارانش آوردند، پیامبر صپیامبر
 ابوایوب زود باش این را برای فاطمه ببر، مدتھاست چنین غذایی نخورده است.

 فرمود: صدند و سیر شدند پیامبرروقتی غذا را خو
 ا و نورس و رطب!نان و گوشت و خرم

 ۀقسم به ذاتی که جانم را در قبض «اشک در چشمانش حلقه زده بود، آنگاه فرمود:
شود. پس ھر وقتی به  از شما بازخواست می ھا نعمت این ۀقدرت دارد، روز قیامت دربار

به نام خدا و وقتی سیر شدید بگوید سپاس و  :چنین نعمتی دست یافتی در آغاز بگویید
ستایش مر خدایی را سزاست که ما را سیر کرد، و به ما نعمتی بھتر و افزون ارزانی 

 .»فرمود
فرمود: فردا سری به ما بزن س برخاست و به ابوایوب صبعد از آن پیامبر

او نیکی مردم را تلافی و جبران کند، و ھرکس نسبت به  :عادت داشت صپیامبر
را نشنید.  صپیشنھاد پیامبرس کرد. اما ابوایوب کرد آن را تلافی می ھرکاری نیک می

فردا به خدمتش بروی. ابوایوب  :دھد دستور می صاز این رو حضرت عمرگفت: پیامبر
 شود. اطاعت می ،گفت: چشم

کنیزکی کم سن و  صرفت، پیامبر صبه خدمت پیامبرس فردای آن روز ابوایوب
بخشید و گفت: ابوایوب: خوب از او مراقبت کنید، تا پیش ما بود جز خوبی سال را به او 

 چیزی از او ندیدیم.
سرش دختر را دید پرسید: این مال با دخترک به منزل برگشت. ھمس ابوایوب

 او را به ما بخشیده است. صگفت: مال ماست... پیامبر سیست؟ ابوایوبک
 بخشوده و بخششی! زنش گفت: به به! چه بزرگ بخشنده و چه نیکو

 امانتش را به ما داده است. صگفت: پیامبر سابوایوب



 ٥٧  سیانصار وبیابوا

 چه کار باید بکنیم؟ صگفت: در مورد اجرای فرمان پیامبر لایوب ام
 جز آزاد کردنش راھی نداریم. صپیامبر ۀابوایوب گفت: برای اجرای توصی

ا ام ایوب گفت: نیکو گفتی طریق صواب ھمان است و بس. خدا توفیقت را اعط
 فرماید.

 و او را آزاد کرد.
ای از زندگی ایام صلح ابوایوب انصاری و اگر فرصتی فراھم شود  این بود شمه

قسمتی از وقایع حیاتش را در زمان جنگ مطالعه کنید، مطالبی بس عجیب و 
 انگیز خواھی یافت. شگفت

در طول حیاتش ھمیشه غازی و جنگجو بود و حتی گفته شده است. از  سابوایوب
ھا شرکت داشته، مگر  جنگ ۀتا زمان خلافت یزید، ابوایوب در کلی صمان پیامبرز

 افتاد. اینکه دو جنگ در یک زمان اتفاق می
زمانی بود که معاویه به منظور  :در آن شرکت داشت سای که ابوایوب آخرین غزوه

فتح قسطنطنیه سپاھی را به فرماندھی پسرش، یزید، تجھیز و تدارک دید و آن را اعزام 
پیر مردی سالخورده بود که حدود ھشتاد سال از سنش  سایام ابوایوبنمود. در آن 

انع که در سلک لشکریان یزید در آید، و م ،گذشته بود. اما کھولت سن و پیری مانع نشد
 نشد در راه خدا دل دریا را بشکافد.

بیمار شد و در بستر س ولی مدتی از درگیری با دشمن نگذشته بود که ابوایوب
نبرد باز داشت. روزی یزید به عیادتش رفت و از او  ۀاد، و او را از ادامتفبیماری ا

 پرسید: چه حاجتی داری؟
بگو: ابوایوب ھا  آن به گفت: از طرف من به تمام سربازان اسلام سلام برسان و

ھر چه بیشتر در خاک دشمن نفوذ کنید و پیش بروید، و ابوایوب را با کند  می وصیت
رھای قسطنطنیه در زیر پای خود او را به خاک بسپارید. اخود ببرید و در پای حص

 را کشید. نفس آخرشسپس 
د، و شرانه و را برآورده کردن ص، یار پیامبرسسربازان اسلام آرزو و وصیت ابوایوب

مستمر و پشت سرھم بر سربازان دشمن یورش بردند، تا به کنار حصارھای قسطنطنیه 
 را، با خود حمل کرده و ھمانجا به خاک سپردند.س ابوایوب ۀرسیدند، جناز
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خداوند ابوایوب انصاری را ببخشاید! او که دریغ داشت در سن ھشتادسالگی در راه 
 یم نکند!لستیز پای و در میدان کارزار جان تبر پشت اسبان  صخدا و سنت پیامبرش

 کیست؟ لکنی ام سلمه فکر می



 
 
 

 »لام سلمه«عرب  وۀیب

مخزوم و یکی از سخاوتمندان انگشت  ۀپدرش یکی از بزرگان با نام و نشان قبیل
داده » مسافر ۀزاد و توش«شمار عرب بود. سخاوتش به حدی رسیده بود که به او لقب 

بست یا ھمراه خود او  می بودند. زیرا اگر یک نفر به قصد منازل او رخت سفر بر
 سفر با خود داشته باشد. ۀدید زاد و توش کرد لزومی نمی مسافرت می

عبدالاسد، یکی از ده نفری بود که قبل از ھمه به  ، عبدالله بنلشوھر ام سلمه
و چند نفر دیگر که تعدادشان از  ساسلام گرویدند، چون جز حضرت ابوبکر صدیق

 کس قبل از او اسلام را نپذیرفته بود. کرد ھیچ شمار انگشتان دست تجاوز نمی
مه معروف شده بود. سل سلمه داشت و به ھمان ام ام ۀنام اصلیش ھند بود، اما کنی

زنانی است که قبل از ھمه  ۀبا شوھرش مسلمان شد. پس او از جمل لسلمه ام
 اند. اسلام را پذیرفته

ھمین که خبر مسلمان شدن ام سلمه و شوھرش شایع و پخش شد، قریش به 
ھیجان آمد و از کوره در رفت، طوری جام قھر و غضب و عذاب خود را بر سر آن دو 

ی خارا تاب تحمل آن را نداشتند، ولی آن زوج ھرگز ضعف و یا ھا گسن که :ریخت می
 سستی و تردیدی از خود بروز ندادند.

به یارانش اجازه داد به  صزمانی که شکنجه و آزار قریش شدت یافت و پیامبر
 مھاجرین بودند. ۀدر طلیع بسلمه و شوھرش حبشه مھاجرت کنند ام

فقط به امید و منظور کسب رضای خدا به دیار غربت رفته  بسلمه و شوھرش ام
مجلل و باشکوه، و عزت و احترام و نسب و شرف خود را در مکه به جا  ۀو خان

 گذاشتند.
سلمه و یارانش و ھمراھانش به  با وجود حمایتی که نجاشی ـ خدا بیامرزـ از ام

حی، و عشق و محبت به عمل آورد آتش اشتیاق و علاقه به مکه، یعنی سرزمین نزول و
سلمه و شوھرش، ھرچه  ، یعنی منبع و منشأ ھدایت، در دل امصخدا مصاحبت رسول
 کشید، و دلشان بدان گرم بود. بیشتر زبانه می
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که تعداد مسلمانان افزایش یافته و  :طولی نکشید که به مھاجرین حبشه خبر رسید
تقویت و استحکام موجب  بمسلمان شدن حمزه بن عبدالمطلب و عمربن الخطاب

پایگاه آنان را استوار نموده است و تا حدی از اذیت و موقعیت مسلمانان شده است. و 
اشتیاق، و به دعوت و پاسخ به مھر و  ۀآزار قریش کاسته شده است. بنابراین، به انگیز

 ببه مکه بازگردند، که ام سلمه و شوھرش :تصمیم گرفتندھا  آن محبت، جمعی از
 بودند. آنان ۀاز جمل
ھا  آن خبری که به :به زودی، و ھنوز در راه بودند، دریافتندبازگشت کنندگان اما 

، در بی که بعد از اسلام حمزه و عمررسیده بود اغراق آمیز بوده، و در مورد جنبش
 مسلمانان به وجود آمده بود، مبالغه شده است.

را تحت ھا  آن ای وهه شیرکین به انواع اذیت و آزار مسلمانان دست زدند. و بمش
 که سابقه نداشته بود. :و ارعاب قرار دادند فشار وشکنجه

به یارانش اجازه داد به مدینه مھاجرت کنند، این بار  صدر چنین احوالی پیامبر
جزو گروه اول مھاجرین باشند. و دین  :تصمیم گرفتند بھم ام سلمه و شوھرش

 خود را نجات دھند. تا از اذیت و آزار قریش در امان باشند.
به آسانی میسر و صورت نگرفت، بلکه با  بسلمه و شوھرش اما مھاجرت ام
اندازه سخت و شاق مواجه شد. و با تلخکامی ھمراه شد. و محنتی  مشکل و مانعی بی

نمود، و تمام  ت در مقابل آن آسان و قابل تحمل میکه دیگر مشکلا ،را در پی داشت
 مشکلات را تحت الشعاع قرار دارد.

دھیم و شرح ماجرا را از زبان  لسلمه سخن را به دست خود ام ۀرشت ،بھتر است
و  خود او بشنویم، زیرا درک و احساسش در این مورد، عمیقتر و شرح و بیانش دقیقتر

 گوید: رساتر است. او می
موقعی قصد رفتن به مدینه را کردیم، ابوسلمه برای من شتری آماده کرد، مرا بر 

بدون توجه به شتر سوار کرده پسرم، سلمه را در آغوشم گذاشت، و با خیال راحت و 
 چیزی افسار شتر را گرفته و به راه افتادیم.

نی بنی من، یع ۀو قبل از اینکه کاملاً، از مکه خارج شویم، جمعی از افراد قبیل
 مخزوم، ما را دیدند. و راه را بر ما گرفتند و به ابوسلمه گفتند:
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توانیم جلوی تو را بگیریم و از رفتن تو مانعت کنیم، در مورد زنت چه خبر  اگر نمی
است؟ او دختر ما و خون در رگش جریان دارد، چرا بگذاریم، او را از ما دور کرده و به 

 زور از دست ابوسلمه گرفتند.دیار غربت ببرید؟ آنگاه مرا به 
اما وقتی اقوام شوھرم، بنوعبدالاسد، دیدند من و فرزندم را از دست ابوسلمه در 

 ھم به شدت عصبانی شده و از کوره در رفتند، و گفتند:ھا  آن اند، آورده
خود را  ۀحالا که شما دخترتان را به زور از پسر ما گرفتید، ما ھم حاضر نیستیم بچ

به دختر شما دھیم، او پسر ما است و خون ما در رگش جریان دارد، و به ما بیشتر 
 رسد! می

کشید،  آنگاه در جلوی چشمانم، ھر دو گروه فرزندم، سلمه را ھر یک برای خود می
 تا اینکه دستش در رفت و بنوالاسد او را با خود بردند.

ام از ھم فرو پاشید  زندگی خانواده ۀبدین ترتیب در ظرف چند لحظه اساس و شالود
 و خود را تک و تنھا و پریشان و پراکنده خاطر یافتم.

عتقدات خود به مدینه فرار کرده و بنی ھتی شوھرم به منظور نجات دین و ماز ج
 و دست و پا شکسته از من گرفتند. ،عبدالاسد، یگانه فرزند دلبندم را لت

 م و مرا نگه داشتند.مخزوم ماند ام، بنی خود من نزد طایفه
آری در ظرف یک ساعت من و شوھرم و فرزندم را از ھم جدا کردند. از آن روز به 

ای که ماجرا در آن اتفاق افتاده بود،  رفتم. و در نقطه بعد ھر بامداد، به ابطح می
کردم که من و فرزند و شوھرم را از ھم  نشستم و ھمان لحظه را در ذھن مجسم می می

 کردم. رسید گریه می و تا تاریکی شب فرا میجدا کردند، 
حدود یک سال را بدین صورت به سر بردم، تا اینکه یکی از بنی اعمامم از آن حوالی 

 سوخت، و به اقوامم گفت: مدلش به حال :گذشت و مرا دید
خواھید، که او را از فرزند و  گذارید، از جان او چه می چرا این بیچاره را آزاد نمی

 اید؟ کرده شوھرش جدا
را ھا  آن در آمد و اصرار ورزید و حس ترحمھا  آن آن قدر درصدد به دست آوردن دل

توانی پیش ھمسرت  خواھی می تحریک نمود و برانگیخت، تا به من گفتند: اگر می
 بروی!

توانستم نزد شوھرم به مدینه بروم، در حالی که جگر گوشه و  اما من چگونه می
 عبدالاسد، باشد؟! ان بنیفرزندم در مکه نزد خاند



 صیاران پیامبر    ٦٢

کشم و چه غصه و اندوھی دارم،  ولی بعضی از آشنایان دیدند که من چه زجری می
دلشان به حال زارم به رحم آمد و در مورد وضع من با بنی عبدالاسد، صحبت کردند و 

را جلب کردند و فرزندم را به ھا  آن واسطه شدند و التماس کردند. تا محبت و رضایت
 دند.من پس دا

خواستم تا پیدا شدن ھم سفر مناسب، در مکه معطل کنم. چون  من نمی
 ترسیدم مشکلی پیش بیاید و نتوانم نزد شوھرم بروم. می

از این رو عجله کردم، شترم را آماده و پسرم را در آغوش گرفتم، و به قصد مدینه و 
 کردم.پیوستن به شوھرم، تک و تنھا و بدون اینکه کسی ھمراھم باشد، حرکت 

 در تنعیم با عثمان بن طلحه برخورد کردم. گفت:
 مسافران کجا؟ ۀدختر توش
 خواھم پیش شوھرم به مدینه بروم. گفتم: می

 پرسید: کسی ھمراھت نیست؟
 کسی ھمراھم نیست. گفتم: نه به خدا جز خدا و این پسرم ھیچ

گذارم، آنگاه افسار شتر را  رسی تنھایت نمی گفت: قسم به خدا تا به مدینه می
شرفتر  باگرفت و به راه افتادیم. قسم به خدا، در میان اعراب با مردی از او محترمتر و

داشت و سپس  رسیدیم، شترم را نگه می ام، وقتی به منزلی می ھمراه و روبه رو نشده
آمد و بار  نھادم، آنگاه نزدیک می شدم و به زمین پا می میشد، تا من پیاده  خود دور می

بست، و باز از ما دور  برد و آن را می درختی می ۀو شتر را به سای گرفت شتر را می
شد و  می بست، و باز از ما دور برد و آن را می درختی استراحت می ۀشد و زیر سای می

ھر وقت زمان حرکت فرا  کشید و کرد و دراز می درختی استراحت می ۀزیر سای
کشید. و  آورد و خود کنار می می کرد و پیش من رفت شتر را آماده می رسید، می می
آمدو  گرفتیم، می گفت: سوار شوید، و وقتی ما سوار شده و بر پشت شتر جا می می

 افتادیم. گرفت و به راه می افسار شتر را می
قبا، به دھی متعلق به بنی عمر و  روزی درکه  این کرد، تا ھر روز ھمین کار را می

باشد، برو به امید و امان خدا و خود از  می عوف رسیدیم. گفت: شوھرت در این ده بن
 ھمانجا به طرف مکه برگشت.



 ٦٣  »لسلمه ام« عرب ۀویب

فرو پاشیده و پراکنده باز  ۀاه، جمع خانواداز فراق و ھجرتی طولانی و جانکبعد 
زن و  به دیدار سوسلمهبه دیدار شوھر و چشمان اب لسلمه جمع شد و چشمان ام

 گذشت. ھا می حوادث به سرعت برق و به صورت لحظه ،فرزند، روشن گشت. بعد از آن
، با دیگر مسلمانان سکنی که ابوسلمه بدر را مشاھده می ۀاینک درگیری و معرک

 فعالانه در آن شرکت جستند.
و دیدیم با گردنی برافراشته به پیروزی درخشان و باور نکردنی نایل آمدند. و آن 

گرم آن شرکت داشت و در آن از خود شجاعت و  در کوره ساحد که ابوسلمه ۀھم واقع
ای پسندیده و نیکو نشان داد، و موقعی که جنگ خاتمه  پایمردی و دلاوری را به شیوه

ھا مشغول مداوا  د و عمیقی بر بدن خود دید. مدتھای متعد یافت و به خود آمد، زخم
در  سھا عفونت کرده، در نتیجه ابوسلمه ھا ظاھراً بھبود یافتند، اما زخم شد، تا زخم

 بستر بیماری افتاد.
کرد: خطاب به  ھایش را تحمل می درد و رنج زخمس در ھمان اوقات که ابوسلمه

صیبتی به شما روی آورد، و فرمودند: ھروقت م می صھمسرش گفت: شنیدم پیامبر
کار خود را به خدا محول کردید و گفتید: بار خدایا پاداش این مصیبت را از تو 

 کند. طلبم، بار خدایا، آن را به نیکوتر جبران فرما، خداوند نیازت را برآورده می می
از منزل  صبه عیادتش آمد، ھنوز پیامبر صمدتی گذشت، یک روز صبح پیامبر

 جان به جان آفرین تسلیم کرد.س ن نرفته بود، ابوسلمهبیرو ابوسلمه
را بر ھم نھاد، آنگاه  سبرگشت و با دست مبارک خود چشمان ابوسلمه صپیامبر

آسمان رو کرد، و گفت: بار خدایا ابوسلمه را ببخشای، و در بین مقربان درگاھت به 
 جانشین باش.اش  درجه و منزلت او را رفیع بدار، و به جای او در خانواده

 پروردگار جھانیان او را ببخشای و قبرش را وسیع و پر نور فرما.
روایت را به خاطر آورد و گفت: بارخدایا من  لبعد از درگذشت ابوسلمه، ام سلمه

جویم. اما قلبش  کران رحمت تو می بی ۀبه این مصیبت راضیم و پاداش آن را از خزان
لی او را به نیکوتری جبران و پر فرما. چون در راضی نشد و اجازه نداد بگوید: جای خا

تر باید باشد؟ اما به ھر جھت دعا را  دل خود گفت: چه کسی از ابوسلمه بھتر و شایسته
 تکمیل خواند.
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طوری بر قلب مسلمانان اثر اندوه و حزن نھاد که  لسلمه مصیبت وارده بر ام
عرب نام نھادند چون  ۀا بیوو او ربرای ھیچ مسلمانی قبل از او چنین محزون نشدند. 

کوچک، مانند جوجه کبوتر بال و پر در نیاورده، در مدینه قوم و خویشی  ۀجز چند بچ
 نداشت.

 لسلمه دانستند که ام کردند و به خوبی می اکثر مھاجرین و انصار احساس می
حقی دارد. از این رو ھمین که دوران عزاداریش به آخر رسید، حضرت ھا  آن به گردن

درخواستش را  لسلمه او را برای خودش، خواستگاری کرد، اما ام سبکر صدیقابو
واج کرد، ولی دبه میدان آمد و از او تقاضای از سرد کرد. پس از آن حضرت عمر

 تقاضای او را مانند درخواست دوستش، رد کرد.
در جواب  لسلمه پیش آمد و از او خواستگاری کرد، ام صپس از آن پیامبر

حسود و الله من سه عیب دارم: اول اینکه من زنی  گفت: یا رسول صتقاضای پیامبر
ترسم از من چیزی سر بزند و شما عصبانی شوی، آن وقت  غیرتی ھستم، لذا می

 خداوند به کیفرش مرا عذاب دھد.
 ام. و سوم اینکه بچه و عیال دارم. دوم اینکه مسن و پیر شده

کنم خداوند آن را  ورد اینکه حسود و غیرتی ھستی، دعا میفرمود: در م صپیامبر
در ای من ھم مثل تو سنم بالاست. و  از تو دور کند. و در مورد اینکه مسن و پیر شده

 فرزندان من ھم ھستند.ھا  آن مورد فرزندان،
ازدواج کرد و دعایش مستجاب شد، و خداوند آن را نیکوتر  صآنگاه با پیامبر

 بھتر جانشین او شد.س ابوسلمهجبران کرد و از 
 تنھا مادر سلمه نبود، بلکه مادر تمام مؤمنان ھم شد. لھند مخزومی ،از آن پس

 ھای بھشت شاد و از او راضی و خشنود باشد. را به باغ لخداوند ام سلمه



 
 
 

 سعبدالله بن مسعود

ای بود که ھنوز به سن بلوغ نرسیده بود. دور  بچهس ایام عبدالله بن مسعود در آن
ش و آلای ھای اطراف مکه در کمال آزادی از ھوای بی از صدا و جنجال مردم در دره

گشت، این پسربچه گوسفندان یکی از  می برد و آزاد پاک و آزاد، استفاده و بھره می
 برد. عیط به چرا میم أبی ه بنقریش را، به نام عقببزرگان 

کردند ولی نام حقیقی او عبدالله و نام پدرش مسعود  مردم او را ابن ام عبد صدا می
 بود.

شنید که پیامبری ظھور کرده است، اما از جھتی به علت کوچک  این نوجوان می
اھمیت چندانی  ،بودنش و از جھت دیگر دوری و ارتباط کم با مکه، به این اخبار

معمولی ھر روز پگاه بامداد گوسفندان را به صحرا و چرا  ۀابق برنامداد، او مط نمی
 گشت. برد و شب با فرا رسیدن دم غروب و تاریکی برمی می

در یکی از روزھای گرم مکه، این نوجوان، دو مرد میان سال و باوقار و محترم را از 
ند و از فرط و در آمده بودسخت خسته و از پا ھا  آن آیند. دور دید که به طرف او می

 شدت تشنگی لبھا و گلویشان بکلی خشک شده بود.
 و گفتند. دسلام کردن دبه او که رسیدن

که تشنگی را رفع و گلو را تر  ،پسر جان از این گوسفندان کمی شیر برای ما بدوش
پیش من ھا  آن کنم، چون گوسفندان از آن من نیستند و کنیم، او گفت: این کار را نمی

 .امانت ھستند
آن دو از سخنانش اعتراض نداشتند، و حتی علایم رضایت و خشنودی از 

 گفت:ھا  آن شد، یکی از سیمایشان خوانده می
پس گوسفندی را به من نشان ده که جفت بر آن نرفته و باردار نشده باشد، او 
بلاقیدی، به بره کوچک اشاره کرد که در آن نزدیکی به چرا مشغول بود. مرد رفت و 

چوپان  آورد، گرفت، و شروع کرد به مالش دادن پستانش. و نام خدا را بر زبان میآن را 
گفت: گوسفند کوچکی که  کرد و در دل به خود می می با تعجب و حیرت او را نگاه

 دھد؟! جفت بر آن نرفته باشد، چگونه شیر می



 صیاران پیامبر    ٦٦

شید، مرد پستان کم کم بالا آمد و پر شیر شد، و مانند فواره شیر از آن جو ،اما دید
دیگر سنگی گود را پیدا کرد. شیر را در آن دوشید. خود از آن نوشیدند و به من ھم 

نوشیدم. و من تقریباً به چشم و مشاھدات خود باور نداشتم و آن را قلباً ھا  آن دادند و با
 کردم. تصدیق نمی

ود. بعد از اینکه شیر را نوشیدم و سیراب شدیم، مرد مبارک، به پستان گفت جمع ش
 پستان ھم شروع کرد به جمع شدن. تا به حالت اولش برگشت.

 در این موقع به مرد مبارک گفت: سخنانی که گفتی به من ھم یاد بده.
 ای ھستی. فرمود: تو پسر فھمیده

 با اسلام چنین بود. سآشنایی عبدالله بن مسعود آغاز داستان
 ست ابوبکر صدیقکسی نبود، و رفیقش جز حضر صزیرا مرد مبارک جز پیامبر

توانست باشد؟ که از شدت اذیت و آزار و فشار و مصیبت قریش، در آن  چه کسی می
 ھای اطراف مکه پناه برده و بیرون آمده بودند. ساعت، به دره

تعلق ھا  آن را به دل گرفت و خاطرش به صمحبت پیامبر ،طور که پسرک ھمان
صداقت و درستی و شھامت پسرک و رفیقش نیز از امانتداری و  صپیدا کرد، پیامبر

 تعجب کردند و خوشحال شدند، آثار نیکی و بزرگی در سیمایش یافتند.
به اسلام مشرف شد. و تمام اوقات خود را  سمدتی نگذشت که عبدالله بن مسعود

 ذیرفت.ھم خدمت او را پ صاختصاص داد. و پیامبر صبه خدمتگزاری پیامبر
این نوجوان خوشبخت از خدمتگزاری گوسفندان، به این ترتیب از آن تاریخ به بعد 

 ھا، مشغول شد. و ملتو سرور کائنات و مخلوقات  صبه خدمتگزاری پیامبر اکرم
بود و ھیچ گاه از او جدا نشد و مانند سایه  صاز آن پس عبدالله ھمیشه با پیامبر

ز آن بود و در منزل و خارج ا صکرد. در سفر ھمیشه ھمراه پیامبر او را ھمراھی می
 او را انیس و ھم صحبت بود.

کرد. و در موقع آب تنی، وسایل  به ھنگام خواب و در صورت لزوم، او را بیدار می
 کرد. مورد نیازش را تھیه می

را از ھا  آن کرد، و ھنگام ورود ھایش را پیش پایش جفت می در وقت خروج کفشو 
فتن به حجره او ھم خود را داشت، ھنگام ر آورد، عصا و مسواکش را بر می پایش در می
به او اجازه داده بود که ھر  صماند. حتی پیامبر کشاند و در خدمتش می به داخل می



 ٦٧  سمسعود بن عبدالله

توانست به خدمتش برسد، و بدون ھیچ مانعی و سرزنشی به  خواست می وقت می
 معروف بود. صاسرارش واقف گردد، تا جایی که به نام رازدار و محرم راز پیامبر

تربیت یافت، ھدایت و اخلاق  صپیامبر ۀدر منزل و خان سدعبدالله بن مسعو
کرد،  را الگو قرار داده و از او پیروی می صپسندیده از او یافت، در تمام صفات، پیامبر

از لحاظ ھدایت و حسن  صنزدیکترین انسان به پیامبر :شد گفته میتا حدی که 
 اخلاق و تربیت ھمانا عبدالله بن مسعود است.

نبوت دروسش را فراگرفته پس تعجبی ندارد که  ۀدر مکتب و مدرس سابن مسعود
بھتر به رمزھا و معانی ھا  آن ۀخواند و از ھم بھتر قرآن را می صاز تمام یاران پیامبر

گاه بود.  قرآن واقف بود و از ھمه بھتر به شریعت خدا آ
ر د سبارزترین دلیل این مدعا حکایت مردی است که وقتی حضرت عمربن الخطاب

 آمد و گفت:وقوف عرفه بود نزد او
ام، در آن جا یک نفر بود که قرآن را از حفظ  مدهیا امیرالمؤمنین من از کوفه آ

سخت برآشفت و عصبانی شد و از کوره در رفت به طوری  سخواند، حضرت عمر می
 ھای گردنش متورم شدند پرسید: بگو آن مرد کیست؟ که رگ

 گفت: عبدالله بن مسعود است.
به محض شنیدن نام عبدالله بن مسعود کم کم غیظ و غضبش فرو  سحضرت عمر

 نشست و آرام شد و به حال اول و عادی برگشت و گفت:
تر نیست، در این مورد  کس در این مورد از او شایسته به خدا ھیچوای بر تو! قسم 

 برایت خواھم گفت. و چنین ادامه داد:
تا پاسی از شب با حضرت ابوبکر در مورد امور مسلمانان بحث  صیک شب پیامبر

بیرون  صبحث با پیامبر ۀکردند، من ھم حضور داشتم. بعد از خاتم و تبادل نظر می
در  صآمدیم. در مسجد یک نفر رادیدیم به نماز ایستاده او را نشناختیم. پیامبر

خطاب به ما فرمود: کنارش ایستاد و به قرائتش گوش فرا داد. پس از چند لحظه 
پس  شود می خوشحال ای که نازل شده است، مسرور و ھرکسی از تلاوت قرآن به شیوه

 (مطابق) قرائت ابن ام عبد آن را بخواند.باید 
کرد،  می بعد از نماز به دعا نشست و از پیشگاه خدای متعال مسألتس عبدالله

 شود. به تو عطا میشود. طلب کن  فرمود: طلب کن، به تو عطا می می صپیامبر
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 ادامه داد و گفت: سسپس حضرت عمر
دھم که  روم و به او مژده می در دل خود گفتم: صبح زود پیش ابن مسعود می

برای دعایش آمین گفته است. صبح زود رفتم و به او تبریک گفتم، اما  صپیامبر
 دیدم حضرت ابوبکر قبل از من آمده و به او مژده داده است.

خواستم پیشی جویم، ھمیشه حضرت ابوبکر از من  و خوبی که می در ھر کار خیر
 گرفت. سبقت می

گفت:  به کتاب خدا به حدی رسیده بود که خود میس اطلاع و آشنایی ابن مسعود
قسم به خدایی که جز او ایزد و پروردگاری نیست، ھیچ آیتی نازل نشده است که من 

انم یک نفر از من به کتاب آشناتر است و ندانم کجا و برای چه نازل شده است. و اگر بد
 رسانم. بتوانم پیش او بروم، خود را به او می

 در مورد نفس و شخص خودش اغراق و مبالغه نگفته است. سعبدالله بن مسعود
در یکی از سفرھایش، در شبی تاریک، با گروھی  سبینی حضرت عمر بن الخطاب می

 داد. را نمیھا  آن شناسایی ۀسوار مواجه شده و تاریکی شب اجاز
به یک نفر  سیکی از آن سواران بوده، حضرت عمر سدر ضمن عبدالله بن مسعود

 آیند؟ از کجا میھا  آن کهبپرس ھا  آن گوید: که از از افراد خود می
گفت: بپرس به  سعمر یق، حضرتعت ۀگوید، از در در جواب میس هعبدالل

 قدیمی منظور کعبه است). ۀتیق (خانالع روند؟ عبدالله گفت: به بیت کجامی
عالم ھم است. پس بگو کدام ھا  آن شود در میان گفت: معلوم می سحضرت عمر

 تر است؟ قسمت قرآن با عظمت
 جواب داد: عبدالله

ُ ٱ﴿ ۚ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ خُذُهُ  لۡقَيُّومُ
ۡ
ۚ  ۥَ� تأَ   .]۲۵۵البقرة: [ ﴾سِنَةٞ وََ� نوَۡمٞ

ای است که  که ھیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ ھمیشه زنده الله؛ آن ذاتی«
 .»گیرد و نه خواباداره و تدبیر تمام ھستی را در دست دارد و او را ھرگز نه چُرت می

 ؟کدام قسمت محکمتر است :گفت: بگو سحضرت عمر
 گفت: سعبدالله

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
  .]۹۰النحل: [ ﴾لۡقُرَۡ�ٰ ٱ�يتَايِٕٓ ذيِ  ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱيأَ
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  .»دھد ھمانا الله به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می«
 گفت: سعبد الله ؟تر است ت: بپرس کدام قسمت قرآن جامعگف سحضرت عمر

� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ وَمَن َ�عۡمَلۡ  ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  ﴾٨ ۥمِثۡقَالَ ذرََّ
 .]۸-۷ الزلزلة:[

را خواھد دید. وھر ای کار نیک کرده باشد (پاداش) آن  پس ھر کس به قدر ذره«
(وبه کیفرش  (آن ھم) آن را خواھد دید ای کار بدی مرتکب شده کس به قدر ذره

 .»خواھد رسید)
 او گفت: تر است؟ گفت: بپرس کدام قسمت قرآن خوفناک سحضرت عمر

هۡلِ  لَّيۡسَ ﴿
َ
ِ أ مَاِ�ّ

َ
مَا�يُِِّ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
منِ  ۥوََ� َ�ِدۡ َ�ُ  ۦمَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ� ُ�ۡزَ بهِِ  لۡكَِ�بِٰ� ٱبأِ

ِ ٱدُونِ   .]۱۲۳النساء: [ ﴾١٢٣وَِ�ّٗا وََ� نصَِٗ��  �َّ
نه به آرزوی شماست و نه به آرزوی اھل کتاب. ھر کس کار بدی انجام دھد، «

 .»بیند و ھیچ یار و یاوری جز پروردگار نخواھد یافتکیفرش را می
 گفت: تر است؟ گفت: بپرس کدام قسمت از قرآن امیدار کننده سباز حضرت عمر

ِينَ ٱ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ ْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فوُا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ َ�غۡفرُِ  �َّ

نوُبَ ٱ   .]۵۳الزمر: [ ﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�يِعًاۚ إنَِّهُ  �ُّ
اید، از رحمت الله  روی کرده بگو: ای بندگانم که (با انجام گناه) بر خود زیاده«

ی مھربان  راستی او، آمرزنده آمرزد. به ی گناھان را می گمان الله ھمه ناامید نباشید. بی
 .»است

 بپرس آیا در میان شما عبدالله بن مسعود ھست؟ھا  آن گفت: از سحضرت عمر
 ھست. ،گفتند: بله

تنھا قاری قرآن و دانشمند و عابد و زاھد نبود، بلکه با تمام  سعبدالله بن مسعود
 این اوصاف. فردی با قدرت و قاطع و با شھامت و در مواقع لزوم، جدی بود.

 ص، بعد از پیامبرسه عبدالله بن مسعودک :برای اثبات این امر کافی است بدانید
 اولین فردی بود که قرآن را علنی خواند و آن را به گوش قریش رساند.

در مکه گرد ھم آمدند، تعدادشان اندک و مسلم  صروزی جمعی از یاران پیامبر
اند، کسی قرآن را با صدای بلند  است که مستضعف بودند، گفتند: تاکنون ھرگز نشنیده
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شود که اکنون قرآن را با صدای بلند بخواند و آن را به  ینید آیا مردی پیدا میبخواند. بب
 گوش قریش برساند؟

 رسانم. گفت: من آن را به گوش قریش میس عبدالله بن مسعود
ترسیم قریش شما را اذیت کنند.  یاران گفتند: نه شما این کار را نکن، چون می

و طایفه و غیره باشد که اگر نسبت به او منظور ما شخصی بود که دارای قوم و قبیله 
گفت:  سمسعود را بگیرند. ابنھا  آن از او حمایت نمایند، و جلوھا  آن قصد سوئی کنند،

 کند.  شود و از من حمایت و دفاع می میھا  آن مرا بگذارید، خداوند مانع اذیت و آزار
ه بودند. آنگاه و به ھنگام چاشتگاه، موقعی که قریش در اطراف کعبه نشست

به طرف مسجد رفت و به مقام ابراھیم رسید و در کنار مقام ایستاد و صدای  سعبدالله
 تمام بلند چنین خواند:

�َ�ٰنَ ٱخَلقََ  ٢ لۡقُرۡءَانَ ٱعَلَّمَ  ١ لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿   .]۴-۱الرحمن: [ ﴾٤ ۡ�يََانَ ٱعَلَّمَهُ  ٣ ۡ�ِ
قرآن را  خداوند رحمان رسد کران است و به ھمه میبه نام الله که رحمتش بی«

 . »را آموخت»  انیب«و به او  د.یانسان را آفر م فرمود.یتعل
دیشیده و به تفکر پرداختند و طور به قراءت ادامه داد و قریشیان در آن ان ھمان

 خره گفتند: این ام عبد چه گفت؟ و چه خواند؟بالآ
خواند.  را می صمحمداش کند. قسمتی از کتاب نازل بر حضرت  خدا نابود و خفه

زدند  ور شدند، و او را زیر مشت و لگد گرفتند. با مشت به صورتش می سپس به او حمله
داد، و تا توانست آیات قرآن را خواند، آنگاه در حالی که  اما او باز به قرائت ادامه می
گفتند: ما از این وضع ھا  آن چکید نزد یارانش برگشت. خون از سر و صورتش می

 ترسیدیم. می
اند و  ارزش نبوده گاه دشمنان خدا مانند حالا در نظرم خوار و حقیر و بی گفت: ھیچ

پردازم. گفتند: نه ھمین تو را  اگر بخواھید فردا صبح باز مانند امروز به قراءت قرآن می
 فرو خواندی که از آن بیزارند.ھا  آن بس است. چیزی را به گوش

زنده ماند و در بستر  سخلافت حضرت عثمان ، تا زمانسعبدالله بن مسعود
 به عیادتش رفت و از او پرسید؟س بیماری، حضرت عثمان

 از چه چیزی شکایت و گله داری؟
 گفت: از گناھانم.
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 کنی؟ باز پرسید: چه چیزی را آرزو می
 گفت: رحمت خدایم را.

 ای دریافت کنی؟ خواھی مزد چند سالی را که نگرفته پرسید: آیا نمی
 نه به آن احتیاج ندارم.گفت: 

 گفت: برای دخترانت.
 ترسی؟ گفت: از فقر دخترانم می

شنیدم  صواقعه را بخوانند و از پیامبر ۀام ھر شب سور دستور دادهھا  آن من به
 .»شود واقعه را بخواند ھرگز دچار فقر نمی ۀھرکس ھر شب سور «فرمود: می

به رفیق اعلی پیوست. در حالی که  سبا فرا رسیدن شب آن روز عبدالله بن مسعود
 نام و ذکر خدا و قرائت قرآن ورد زبانش بود. جان به جان آفرین تسلیم کرد.



 
 
 

 سمعاذ بن جبل

یثربی تازه  سالعرب، به نور ھدایت و حق منور گشت، معاذبن جبل زمانی که جزیره
 به سن جوانی رسیده بود.

در بین ھمسالان خود، به ذکاوت سرشار، و فصاحت زبان، و جذابیت بیان و بلندی 
 ھمت ممتاز بود.

علاوه بر این انسانی خوش سیما و جذاب بود، چشمان مشکی و موی مجعد و 
که ھر بیننده را به خود خیره کرده و دلش را به دست  :ھای سفید و براق داشت دندان

 آورد. می
به اسلام مشرف شد، و در  سمبلغ مکی مصعب بن عمیر ۀبه وسیل سمعاذبن جبل

 صکشید، و با پیامبر اکرم صھای جوانش را به طرف پیامبر شب عقبه دست
 مصافحه نمود.

در میان گروه ھفتاد و دو نفری بود که عازم مکه بودند، تا به ملاقات  سمعاذ
مشرف شوند. و افتخار بیعتش را به دست آورده، و در اوراق زرین تاریخ  صپیامبر

 ترین صفحه بنگارند و رقم زنند. جالبترین و برجسته
ھمین که این جوان پرشور از مکه برگشت، با چند نفر از ھمسالان و ھمکیشان 

 ۀرا پنھانی یا علنی از خانھا  بت تشکیل دادند،ھا  بت خود، جمعیتی را برای شکستن
یکی از بزرگمردان  فعالیت و جنبش این نوجوان کوچولوربودند، بر اثر  مشرکین می

 نامی یثرب عمروبن جموح به اسلام مشرف شد.
 یکی از بزرگان و اشراف بنی سلمه بود. سعمرو بن جموح

بتی برگرفته بود، و مانند دیگر  ،رانبھاترین و نفیسترین چوبو برای خود از گ
 پرداخت. اشراف به پرستش آن می

رسید و توجه داشت،  بنی سلمه بیش از اندازه به بت خود می پیرمرد و متنفذ
 کرد. نھاد و ھر صبح آن را عطر و روغن مالی می ھمیشه آن را در حریر می

ه کردند. خود را به بت رسانده و آن را از از تاریکی شب استفاد خوردسالجوانان 
محل زباله انداختند.  یگودالجایش برداشته و به پشت منازل بنی سلمه بردند، و در 
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که  این فردایش پیرمرد به سراغ بتش رفت، اما آن را نیافت، ھمه جا را برایش گشت، تا
یافت که در کثافت غرق شده بود، و فریاد برآورد وای به  گودالیآن را وارونه در 

 حالتان، چه کسی امشب به خدای ما تعدی و تجاوز کرده است؟!
بیرون آورد و شست و پاک نمود، و عطرش زد و سرجایش  گودالآنگاه، آن را از 

 نھاد و خطاب به آن گفت:
آورده است او را  دانستم چه کسی این بلا را بر سرت به خدا اگر می» منات«آی 
 کردم. میرسوا خوار و 

ھمین که شب فرا رسید و پیرمرد به خواب ناز فرو رفت، جوانان خود را به بتش 
 رساندند و کار شب قبل را تکرار کردند.

ھا یافت،  ای دگر از ھمان چاله آن را در چالهکه  این تا ،پیرمرد به دنبال بت گشت
ته و تمیز و معطر نمود، و به شدت تجاوزگران را این بارھم، آن را بیرون آورده و شس

 تھدید کرد.
 آورد و آن را شد، پیرمرد بت را بیرون می و ھروقت چنین کاری از آنان تکرار می

 شست. می
 پس از آن شمشیرش را آورد، و به گردنش آویخت و گفت:

ی ـ ای ورد، و اگر غیرت و نیکآ دانم چه کسی این بلا را بر سرت می به خدا من نمی
 ـ در ذات تو وجود دارد، از خودت دفاع کن و این شمشیر ھم پیشت باشد. منات

ھا بر سر بت ریختند، و شمشیر  و ھنگامی که شب فرا رسید و پیر مرد خوابید، بچه
 را از گردنش باز کردند.
ھا انداختند.  سگی مرده بستند، و آن را در یکی از ھمان چاله ۀو خود بت را به لاش

سگی  ۀدادان مرد به جستجوی بتش پرداخت، وقتی آن را یافت، دید ھمراه لاشو بام
 ھا و کثافت پرت شده است. مرده در میان زباله

 در این موقع پیرمرد نگاھی به بت انداخت و گفت:
افتادی پس از آن به  ھا و کثافت نمی به خدا اگر تو خدا بودی با سگی مرده در زباله

 با ایمان و نیکو شد. اسلام گروید، و مسلمانی
به خدمت  ،جوانس به مدینه ھجرت کرد، معاذبن جبل صوقتی پیامبر

قرآن را  صرفت مثل سایه با ایشان بود، از پیامبر درآمد و ھرجا که می صپیامبر
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بھترین قاری  صو از او شرایع را آموخت، تا حدی که از میان یاران پیامبرفراگرفت 
 قرآن شد، و از ھمه بیشتر به شریعت آشنا بود.

 یزید بن قطیب نقل کرده است.
اند و  به مسجد حمص درآمدم، دیدم مردم در اطراف جوانی مجعد موی گرد آمده

آید، پرسیدم این جوان  انگار از دھنش نور و مروارید بیرون می :کرد وقتی صحبت می
 .کیست؟! گفتند: معاذبن جبل است

 ابومسلم خولانی نقل کرده و گفته است:
اند  حلقه زده صپیامبر ۀشدم، دیدم جمعی از پیرمردان صحاب قوارد مسجد دمش

ھایی براق را دیدم، و ھر وقت یاران در  جوانی چشم مشکی با دندانھا  آن و در وسط
 کردند، به مردی که در کنارم کردند به او مراجعه می مورد امری اختلاف پیدا می

 نشسته بود گفتم: این جوان کیست؟!
 گفت: معاذبن جبل است.

 صپیامبر ۀاز دوران کودکی در مدرسس در این امر تعجب نکنید، چون معاذ
فارغ التحصیل شد، بدین ترتیب، دانش را از  صتربیت یافته، و از مکتب پیامبر

 زلال او فرا گرفت. ۀسرچشم
این ترتیب بھترین دانشجو و شاگر  و معرفت را از منبع اصیلش دریافت کرد، و به

 بھترین استاد و معلم شد.
 گواھی دھد و بفرماید: صھمین کافی است که پیامبر سو برای معاذ

گاھترین فرد امتم به حلال و حرام، ھمانا معاذبن جبل است، و در فضل و برتریش  آ
ان که یکی از شش نفری بود که در زم ،بس است صبر سایر افراد امت حضرت محمد

 آوری کردند. قرآن را جمع صپیامبر
کردند، در صورتی که در آن میان  بحث می صاز این رو وقتی اصحاب پیامبر

 دوختند. بود به احترام و تعظیم عملش چشم به او می می سمعاذبن جبل
نیروی سرشار و در حال حیات و بعد از رحلتش دو رفیقش این  صخود پیامبر

 اسلام قرار دادند. یگانه منبع علمی را در خدمت
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شوند، و  بینیم جمع کثیری از قریش بعد از فتح مکه به دین خدا وارد می اینک می
یابد کسانی که تازه مسلمان شده به معلمی زبده و بزرگ احتیاج  در می صپیامبر

 دارند تا اسلام را به آنان بیاموزد و آنان را به دستورات اسلام آشنا سازد.
گذارد، و در کنار او  را به عنوان جانشین در مکه میس یدبینیم عتاب بن اس می

 گذارد که به مردم قرآن و مسایل دین خدا را یاد دھد. را می سمعاذبن جبل
کنند، و از  آیند اسلام خود را اعلام می می صسفیران پادشاھان یمن نزد پیامبر

را به مردم آن افرادی بفرستد، مسایل دینی ھا  آن کنند که نزد تقاضا می صپیامبر
مھم جمعی از مبلغان ھدایت را از  ۀبرای ایفای این وظیف صدیار یاد دھد، پیامبر

تعیین ھا  آن را به عنوان امیر و رئیسس اذبن جبلکند، و مع میان یاران انتخاب می
 کند. می

 بیرون آمد. ،این گروه از مبلغان ھدایت و نور ۀبرای بدرق صپیامبر
رفت.  پیاده در کنارش راه می صسوار بود. پیامبر سدر حالی که معاذ بن جبل

 سخواست از معاذبن جبل را بدرقه کرد انگار میھا  آن مسافتی طولانی صپیامبر
 استفاده کند. سپس به او توصیه کرد و فرمود:

 معاذ شاید بعد از این مرا نبینی. و شاید از کنار مسجد و قبرم بگذری.
 یست و مسلمانان ھم به گریه افتادند.عزیزش گر صاز فراق پیامبر سمعاذ
درست از آب درآمد، چون بعد از آن ساعت، چشمان معاذ به  صپیامبر اکرم ۀگفت

 منور نشد. صدیدار پیامبر
 درود گفته بود.بزندگی را  صاز یمن برگردد، پیامبر سزیرا قبل از اینکه معاذ

انس و الفت حبیبش به مدینه برگشت، و آن جا را از س تردیدی نیست وقتی معاذ
 خالی یافت، سخت متألم گشته و بسیار گریست.

بنی کلاب  ۀرا مأمور کرد که نزد طایفس در زمان خلافتش معاذ سحضرت عمر
ثروتمندان را در بین  ۀتقسیم کند، و صدقھا  آن را در بینھا  آن وجوھات عطایا برود تا

، و وقتی برگشت پلاسی را که دستور خلیفه را اجراء کردس نیازمندان توزیع کند، معاذ
با خود برده بود، به دور گردن پیچانده بود. زنش پرسید: از آنچه والیان و امیران به 

 آوردند تو چه چیزی آوردی؟! سوغات خانواده می
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کشید. زنش گفت:  گفت: مراقبی ھمراه داشتم که بیدار بود و حسابم را می سمعاذ
به شخصی امین و مورد اعتماد  سدیقو حضرت ابوبکر ص صتو در زمان پیامبر

 فرستد؟!! رسیده است، مراقب با تو می سمعروف بودی و حال که نوبت حضرت عمر
 کند. شکایت میھا  آن دھد و نزد اشاعه می ساین خبر را در بین زنان حضرت عمر

 گوید: و میکند  می خورد و معاذ را صدا می سخره موضوع به گوش حضرت عمربالآ
 ام که حسابت را داشته باشد؟ مراقب اعزام داشته من کی با تو

 گفت: سمعاذ
یا امیرالمؤمنین، در آن ھنگام دلیلی به ذھنم نیامد که او را قانع کنم، حضرت عمر 

 داد که زنش را قانع کند، و گفت: سخندید، و چیزی به معاذ
 با ھمین زنت را راضی کن.

خلیفه  ه، بد بن ابی سفیانوالی دمشق، یزیس در زمان خلافت حضرت عمر فاروق
 نویسد. می

اند، و احتیاج به  کردهاند و شھرھا را پر  یا امیرالمؤمنین جمعیت شام زیاد شده
 را آشنا نمایند. محبتھا  آن افرادی دارند که قرآن را به آنان بیاموزند و با مسایل دینی،

ھند. حضرت برای کمک من، افرادی اعزام فرمائید، که مردم را تعلیم د :فرموده
 قرآن را گردآوری کرده بودند. صھمان پنج نفر را خواست که در زمان پیامبر سعمر

ـ ۴ـ ابوایوب انصاری، ۳ـ عباده بن صامت، ۲ـ معاذبن جبل، ۱ھا عبارت بودن از:  آن
 گفت:ھا  آن و به شـ ابودرداء۵ابی بن کعب، 

چند نفر را برای اند که  برادران شما در دمشق از من درخواست مساعدت کرده
تعلیم قرآن و آشنا کردن مردم با مسایل دین بفرستم. شما ـ خدا خیرتان دھد ـ ھم 

توانید تعیین نمائید، قرعه  مرا یاری کنید و سه نفر را بین خود تعیین کنید، و اگر نمی
 کنم. کشیم، و از میان شما سه نفر انتخاب می می

 گفتند: قرعه کشی چرا؟!
ماند ما سه نفر،  ھم مردی است بیمار و رنجور، و می ذر است، و ابیابوایوب پیر مرد 

رضایت حاصل کردید، یک ھا  آن گفت: از حمص شروع کنید، وقتی از سحضرت عمر
 برود و نفر سوم به فلسطین. قنفر از خودتان آن جا بماند و یک نفر ھم به دمش

 روع کردند.کار را از حمص ش سبه دستور حضرت عمر فاروق صیاران پیامبر
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پس از مدتی عباده بن صامت را در آن جا گذاشتند و معاذبن جبل به فلسطین و 
 در فلسطین به وبا مبتلا شد. ابودرداء به دمشق رفتند. معاذ

 کرد: زمانی که در حال احتضار بود، به طرف قبله رو کرد و این سرود را تکرار می
 آید. دیدن میبه دوری ھا  مرحبا به مرگ مرحبا، بعد از مدت

 گفت. کرد و می عزیزی او را فرستاد مشتاقانه. سپس آسمان را نگاه می
دانی من دوستدار دنیا نبودم، و برای کاشتن درختان و کشیدن  بار خدایا تو می

 جویباران، خواستار طول عمر در دنیا نبودم.
قات را و به این منظور خواستار طول عمر بودم که تشنگی را با نیکی برطرف و او

 ھای ذکر و یاد و علم مزاحم علماء شوم. در تفکر بشکافم، و با شرکت در حلقه
 بارخدایا روحم را به عنوان روح یک مؤمن پذیرا باش.

پس از آن در دیار غربت و دور از اھل و عشیرت و خانواده، در حال مھاجرت و دعا 
 .١زد زرین روحش به سوی بھشت برین پر ۀبه درگاه پروردگار، پروان

                                                 
 توان به منابع زیر مراجعه کرد: برای مزید اطلاعات دربارۀ معاذ بن جبل می -١

 .۳/۱۴۰۲ـ الاستیعاب ۲   .۳/۴۰۶ بةـ الإصا۱

 .۱/۳۱۸ـ سیر أعلام النبلاء ۴   .۴/۳۷۴ بةـ اسدالغا۳

 .۱/۲۲۸الأولیاء  ةحليـ ۶  .۳/۵۸۳ـ الطبقات الکبری۵

 .۲/۹۲ـ تھذیب الأسماء والصفات ۸   .۱/۱۹۵ ةالصفو ةصفـ ۷
 .۲/۴۸۷ـ الجمع بین رجال الصحیحین ۱۰  .۲/۲۴ـ تاریخ الإسلام، ذھبی ۹

 .۱/۵ـ دول الاسلام ۱۲   .۴/۹۴ ةيوالنھا ةيـ البدا۱۱
 /۲/۴وفیات العیان ـ ۱۴  .۱۰/۱۸۶ـ تھذیب التھذیب ۱۳

 .۱۸۰ـ البدأ والتاریخ ۱۶  .۵/۱۱۷الأولیاء  ةـ جمھر۱۵

 .۱/۱۱۱الحفاظ ةـ تذکر۱۸  .۱/۱۹ـ الزھد، أحمد بن حنبل ۱۷

 ـ اصحاب بدر.۲۰  .۲۰۴قتيبةـ المعارف، ابن ۱۹

 .۴ج  بةالصحا ةـ حیا۲۱
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الوداع برگشت، مریض شد و خبر کسالتش در تمام  از حجه صبعد از اینکه پیامبر
کذاب از دین  ۀالعرب منتشر شد، در یمن، اسود عنسی و در یمامه، مسیلم نقاط جزیره

طور  ھمان اسدی نیز مرتد شد و ۀاسلام برگشته و مرتد شدند، و در دیار بنی اسد طلح
این  ،ی که به سوی قریش فرستاده شده استپیامبر صکه حضرت محمد بن عبدالله

 سه دروغگو ھریک خود را پیامبر قوم خود خواندند.
شرور، پرقدرت و عظیم  اسود عنسی فردی کاھن، شعبده باز، عوام فریب، تیره دل،

 الجثه بود.
علاوه بر آن، انسانی فصیح و خوش بیان بود، با زبان رسا و بیان شیرین، خردمندان 

خواص را با  گرفت، را جلب و با زیرکی و چرب زبانی، فھم و شعور عامه را به بازیچه می
میان مردم کرد. و ھرگز بدون نقاب به  را ساکت میھا  آن مال و مقام و منزلت فریب و

 ھام و ھیبت نگه دارد و ناشناخته بماند.ای از اب ین وسیله خود را در ھالهآمد، تا بد نمی
بود. که فیروز دیلمی صحابی » پسران«در آن ایام قدرت و نفوذ در دست 

که  :شد (ابناء) به افرادی گفته می» پسران«قرار داشت ھا  آن بر رأس صپیامبر
 ن آمده و مادرشان عرب بود.پدرشان فارس و به سرزمین یم
بود که از جانب کسری، پادشاه فارس، به » بازان«ھا  آن در موقع ظھور اسلام رئیس

عنوان پادشان یمن تعیین و منصوب شده بود، و زمانی که حقانیت اسلام، و رفعت 
برایش آشکار و روشن شد، سر از اطاعت کسری  صمقام و منزلت دعوت پیامبر

او را بر حکومت و  صومش به دین خدا گرویدند، و پیامبربرتافت، و خود و ق
 سلطنتش تثبیت کرد و کمی قبل از ظھور اسود عنسی، درگذشت.

از قوم خودش، یعنی  :اولین گروھی که دعوت اسود را پذیرفتند، عبارت بودند
به صنعاء حمله برد و آن جا را تسخیر کرد و ھا  آن اسود به کمک ،جماعت بنی مذحج

به قتل رساند و با اذاد ھمسرش ازدواج کرد و » شھر بن بازان«ا به نام حاکمش ر
 را به زنی گرفت.» اذاد«
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ھای او به سرعت و  در زیر ضربهھا  آن پس از آن، از صنعاء به نقاط دیگر یورش برد و
شدند، تا جائی که  می آور، یکی بعد از دیگری سقوط کرده و تسخیر به طوری سرسام
حضرت موت و طائف و بین بحرین و احساء تا عدن به زیر فرمان او تمام مناطق بین 

 در آمده و سر تسلیم و انقیاد فرو آوردند.
را به ھا  آن که مردم را بفریبد و :عواملی که به اسود عنسی کمک نمود ۀاز جمل

گری نامحدودش بود او به پیروان خود  طرف خود جذب کند، یکی زیرکی و داھی
آورد و او  شود و برای او وحی می می ای از آسمان بر او نازل ه فرشتهک :کرد وانمود می

گاه می  کند. را از غیب و نھان، آ
کرد،  ھای مخفیش، چنین تصوراتی را تأکید و تقویت می چشم و گوش ۀو به وسیل

فرستاد، تا از اوضاع و اخبار مردم سر در بیاورند، و از  اسود افراد مخفی را به ھر جا می
را بفھمند و بدانند چه آرزو و خیالاتی ھا  آن باخبر شوند. و مشکلاتھا  آن و رموزاسرار 

 کردند. پرورانند، آنگاه به طور نھانی آن را به اسود گزارش می در سر می
دانست و مشکل ھر صاحب مشکلی را  بدین ترتیب احتیاج ھر نیازمندی را می

داد که ھمه  آور انجام می و حیرت کرد، و برای پیروان خود کارھای عجیب برآورده می
 ساخت. تحیر میمھا را مات و  کرد و عقل را شگفت زده می

تا اینکه کارش بالا گرفت، و دعوتش در اطراف و اکناف منتشر گشت و گسترش 
 یافت و بسان آتش در علف افتاده ھمه جا را در بر گرفت.

ده  .رسید صپیامبر اش به یمن به ھمین که اخبار مرتد شدن اسود عنسی و حمله
ھایی به افراد نیکنھاد و پاک ضمیر، از یاران با سابقه  نفر از یاران را مأمور کرد که نامه

 در یمن برسانند.
 ۀاین فتن ۀکرد که به مقابل را تشویق و تحریک میھا  آن ھایش در نامه صپیامبر

دھد به ھر  میدستور ھا  آن چشم و خالی از ایمان و شعور، برخیزند، و به بی کور و
 ممکن خود را از اسود عنسی خلاص کنند و نجات یابند. ۀوسیل

 ۀبه ھرکس رسید، دعوتش را با جان و دل پذیرفته و خود را آماد صپیامبر ۀنام
 کرد. اجرای فرمانش می

فھرمان داستان ما، یعنی فیروز دیلمی و ھمراھانش (پسران) قبل از ھرکس دعوت 
 ه آن پاسخ مثبت دادند.را لبیک گفتند و ب صپیامبر
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نظیر و ظریف و جالبش  دھیم که داستان بی سخن را به خودش می ۀدر اینجا رشت
 گوید: را برای ما بازگو کند. او می

ھمراھم، ھرگز حتی یک لحظه در مورد دین خدا به خود تردید » پسران«من و سایر 
 را تصدیق کنیم.ایم و ھیچ وقت به ذھن ما خطور نکرده که دشمن خدا  راه نداده

کردیم که فرصتی فراھم شود بر او  ھمیشه در پی فرصت بودیم و دقیقه شماری می
 بشوریم و به ھر طریق خود را از او نجات دھیم.

که برای ما و یاران با سابقه نوشته بود، به دست ما رسید و  صھای پیامبر نامه
ھر یک مطابق برنامه،  حی ما شد، ما ھم به کمک یکدیگر برخاستیم ووموجب تقویت ر
 مشغول شدیم.

 ۀھایش مغرور و از خود راضی شده، و نسبت به فرماند اسود عنسی به سبب پیروزی
مبالات شد و رفتار و نظرش نسبت به او  بی سپاھش، قیس بن عبد یغوث، مغرور و

تغییر کرد و سرد شد و سرش سنگین گشت تا جایی که قیس از جان خود ایمن نبود و 
 ای ببیند. د صدمهترسی می

را به او ابلاغ  صپیامبر ۀپیش او رفتیم، نام» اذویهد«گوید: من و پسر عمویم  می
دست جنایت و ظلم به سویت بلند کند، تو پیشدستی که  این کردیم، و گفتیم: قبل از

 کن و گلوی او را بگیر و بفشار.
و رازش را  اش از ھم بازگشت، قیس از دعوت و پیشنھاد ما خوشحال شد، و چھره

 ایم. با ما در میان نھاد، و طوری وانمود کرد که انگار ما از آسمان فرود آمده
ما سه نفر پیمان بستیم، از داخل مبارزه را علیه آن مرتد کذاب شروع کنیم در 

 حینی که دیگر برادران ما در خارج مقاومت را آغاز کنند.
با خود ھمدست کنیم. که اسود » اذاد«و قرار بر این گذاشتیم که دختر عمویم را 

 به قتل رساند، با او ازدواج کرده بود.» شھربن بازان«عنسی بعد از اینکه شوھر او را 
 ملاقات کردم و گفتم:» اذاد«به قصر اسود عنسی رفتم و با دختر عمویم 

دانی این مرد چه بلا و مصیبتی را بر سر ما و شما آورده  دختر عمو به خوبی می
 ر و زیانی به ما وارد کرده است.است و چه ضر

شوھر تو را به قتل رساند و ناموس و آبروی زنان قومت را به باد داد، و تعداد 
 بیرون کشید.ھا  آن شماری از بزرگمردان را کشته و امور مملکت را از دست بی
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است که برای ما به طور خصوصی و برای اھل یمن به  صپیامبر ۀو این ھم نام
شته است و از ما خواسته است این فتنه و فساد را از میان برداریم. با صورت عمومی نو

 دھی؟ این توضیحات آیا شما ما را یاری می
 گفت: در چه مورد شما را یاری دھم؟

 گفتم: او را اخراج کنیم.
 گفت: بلکه در کشتن او شما را یاری دھم.

 .گفتم: منظورم ھمین بود، ترسیدم آن را صراحتاً به شما بگویم
را به حق بشیر و نذیر مبعوث کرده است  صگفت: قسم به ذاتی که حضرت محمد

از این شیطان مردی  ،ام در نظر من خدا حتی یک لحظه در دینم تردید و شک نداشته
 منفورتر نیافریده است.

ام که ھیچ حقی را  ام، او را فاسد و تبھکار یافته قسم به خدا از روزی که او را دیده
 باشد. ند و از ھیچ جنایتی فروگذار نمیک رعایت نمی

 گفتم: او را چگونه به قتل برسانیم؟!
گفت: در مورد شخص خودش موجودی است باھوش و با احتیاط و بیدار. و در 

دور افتاده و تک، نگھبانان  ۀتمام زوایای قصر، نگھبان گذاشته است و جز این حجر
 است.برای بریه  جایجره فلان اند. پشت دیوارھای این ح ھمه جا را احاطه کرده

 ر داخل آن اسلحه و چراغتوانید در تاریکی شب دیوار را بشکافید، د شما می
 توانید او را به قتل برسانید. مانم، وقتی داخل شدید می یابید، من ھم منتظر می می

 خطر نیست. ای در این قصر کار آسان و بی گفتم: ولی شکافتن دیوار حجره
بگذرد، و متوجه شود، فریاد کند و نگھبان را صدا زند که در  ممکن است یک نفر

 چنین صورتی، عاقبت خوبی نخواھیم داشت.
دھم از  فردا یک نفر مورد اعتماد را به عنوان کارگر بفرستید، من دستور میگفت: 

 داخل حجره نقب بزند، و فقط قسمتی نازک از دیوار بماند.
 ان زیاد آن را باز کنید.آنگاه شما ھنگام شب با زحمتی نه چند

 گفتم: نظری است بسیار خوب.
آفرین گفتند و آن را پسندیدند. از ھا  آن سپس رفتم و جریان را به رفقایم گفتم،

ھمان موقع به فکر تدارک مقدمات افتادیم و راز را با تعدادی مخصوص از یاران مؤمن 
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آماده باش دادیم و موعد را روز گفته و دستور ھا  آن خود در میان گذاشتیم و رمز را به
 بعد تعیین کردیم.

وقتی ھوا تاریک شد، و زمان مقرر فرا رسید با دو رفیقم به محل نقب رفتیم و آن را 
پیدا کردیم، خود را به داخل حجره انداخته، سلاح را برداشتیم و چراغ را روشن 

ختر عمویم را در کردیم. و به طرف منزل دشمن خدا به راه افتادیم. دم در اطاق، د
انتظار یافتم به من اشاره کرد وارد اطاق شدم، دیدم خوابیده است و صدای خروپفش 
بلند است. کارد را در گلویش فرو کردم، مانند گاو خرناسه کشید و بسان شتر مذبوح 

 زد. دست و پا می
او را شنیدند، به طرف منزل ھجوم آوردند و  ۀوقتی نگھبانان صدای خرناس

 چه خبر است و این چیست؟! پرسیدند
 شود!! دختر عمویم گفت: بروید و آرام باشید، وحی بر پیامبر خدا نازل می

 نگھبانان برگشتند.
تا وقت طلوع فجر در قصر ماندیم، پس از آن روی یکی از برجھا رفتم و بانگ 

 برداشتم:
اسود عنسی دھم که  ھی میاذان را ادامه دادم، تا گفتم: گوالله اکبر، الله اکبر، آ
 رمز ھمین بود. ۀکذاب و دروغگوست کلم

ر رو آوردند. وقتی نگھبانان اذان را که قص با شنیدن رمز، مسلمانان از ھر طرف به
 نیدند ترسیده و آشفته شدند، و دو طرف به ھم آمدند.ش

 پرت کردم.ھا  آن در این موقع سر اسود عنسی را از بالای برج، پیش
او را دیدند، سست شدند و شھامت خود را از  ۀعنسی، سر بریدان اسود اروقتی ھواد

ور شدند.  ملهدست دادند، و ھمین که مسلمانان آن را دیدند، تکبیر گویان به دشمن ح
 کار خاتمه یافت. و قبل از طلوع آفتاب

کشته شدن دشمن خدا  ۀفرستادیم و مژد صای نزد پیامبر روز که روشن شد، نامه
 صھای خوش خبر به مدینه رسیدند، دیدند پیامبر وقتی پیک را برایش فرستادیم،

 زندگی را به درود گفته و در ھمان شب به جوار حق پیوسته بود.
کشته شدن اسود عنسی را به  ،اما به زودی فھمیدند، وحی آسمانی شب قبل

 به یاران خود فرموده بود: صبشارت داده بود. پیامبر صپیامبر
 دیشب اسود عنسی کشته شد.



 ٨٣  سیلمیالد روزیف

 »مردی مبارک و از خاندانی مبارک او را به قتل رساند.«
  ؟!الله  پرسیدند: آن مرد کیست یا رسول صاز پیامبر
 .١مند شد فیروز موفق و کامیاب و بھره» فیروز...«فرمود: 

                                                 
 توان به منابع زیر مراجعه کرد: برای معلومات بیشتر درباره دیلمی می -١

 .۲۴۰/ ۳ـ الاستیعاب ۲   .۷۰۱۲ بةـ الإصا۱

 ۸/۳۰۵ـ تھذیب التھذیب ۴   .۴/۲۷۱ بةـ أسد الغا۳
 ـ تاریخ طبری.۶  . ۵/۵۳۳ـ الطبقات الکبری ۵
 .۱۱۳-۱۱۱ـ فتوح البلدان بلاذری ۸   ـ الکامل ابن اثیر.۷

 .۲/۱۵۵ـ تاریخ الخمیس ۱۰   .۳۸۱الأنساب  ةـ جمھر۹

 .۲۴۰-۲/۲۳۸ بةالصحا ةـ حیا۱۳  .۸۴بن خیاط  ةخليفـ تاریخ ۱۲
 .۵/۲۹۹ـ الأعلام، الزرکلی ۱۴



 
 
 

 سعبدالله بن سلام

 پیشوایان دینی و دانشمند یھودیان یثرب بود. ، یکی ازسبن سلامحصین 
کردند و او را  و مردم مدینه، با اختلاف ملیت و ادیان از او تجلیل و قدردانی می

 دانستند. محترم و با ارج می
مشھور بود، و او را به استقامت و صداقت و  در بین مردم به پرھیزکاری و صلاح

 کردند. پایداری توصیف می
ای داشت، و در عین حال خوب و مفید بود... وقت  دغدغه بی آرام وحصین زندگی 

 خود را به سه قسمت تقسیم کرده بود:
 کرد،  قسمتی را در کنیسه در موعظه و عبادت صرف می

پرداخت، و بالاخره  کرد و به اصلاح و تلقیح نخلھا می قسمتی را در باغ مصرف می
 برد... ه سر میتورات و تفقه در دین ب ۀقسمتی را در مطالع

خواند، بیشتر در مورد اخباری که مژده و بشارت ظھور  که تورات را می رو ھر با
و کند  می آید و رسالت پیامبران پیشین را تکمیل داد که می پیامبری را در مکه می

 رفت. اندیشید و به تفکر فرو می دھد، می را خاتمه میھا  آن مأموریت
این پیامبر منتظر الظھور، به تفحص و تحقیق  ھای ھا و نشانه و در مورد وصف

محل  رآمد، چون خوانده بود که این پیامب پرداخت. و اغلب از شادی به ھیجان می می
 گزیند. و در آن اقامت میکند  می بعثت خود را ترک و به مدینه مھاجرت

 خواست کرد، از خدا می خواند، یا به خاطرش خطور می و ھرگاه چنین اخباری را می
تا ظھور این پیامبر را به چشم خود ببیند، و به شرف  :که به او عمر عطا فرماید

 آورد... ملاقاتش نایل آید و اولین کسی باشد که به او ایمان می
را مستجاب کرد، چون اجلش تا زمان ظھور  سخداوند دعای حصین بن سلام

 پیامبر نور و ھدایت و رحمت، به تأخیر افتاد...
او را نصیبش کرد و با او یار و ھم صحبت شد، و به حقیقت نازل بر و شرف ملاقات 

 او ایمان آورد...
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دھیم که داستان مسلمان شدن خود را برایمان باز  می سسخن را به حصین ۀرشت
 تر است. تواند آن را بیان کند و به نقل آن، شایسته گوید، زیرا خودش بھتر می

 گوید: می سحصین بن سلام
نام و نسب و  ۀپیامبری را شنیدم، به تحقیق و بررسی دربار وقتی خبر ظھور

مکتوب در کتب خود  را با مطالبھا  آن ھا و زمان و مکان و نشانش دست زدم، و صفت
کردم، تا یقین پیدا کردم که نبوتش صادق است، و صدق دعوتش  و مقایسه می تطبیق

 ثابت شد. مبرای
کرده، حتی م، و زبان خود رادرین باره منع و مخفی داشت آنگاه، آن را از یھود پنھان

 یک کلمه را در آن مورد بروز ندادم...
از مکه به قصد مدینه  صمکتوم ماند، تا روزی که، پیامبرطور  ھمان این موضوع

 بیرون آمد.
نفر پیش ما آمد و در بین مردم ھنگامی که به یثرب رسید و در قبا، منزل کرد. یک 

ام،  ار بودم و عمهه است، در آن لحظه، بر بالای نخلی مشغول کداد که پیامبر آمد میندا
ث در پای درخت نشسته بود، به محض اینکه خبر را شنیدم با صدای خالده دختر حار

 بلند، بانگ برداشتم و گفت:
 الله اکبر ... الله اکبر.

 ام با شنیدن تکبیرم گفت: عمه
 خدا مأیوست کند...

بن عمران کیست، بیش از آن کاری  شنیدی موسی به خدا قسم اگر می
 کردی... نمی

 گفتم: عمه جان اوه ـ قسم به خدا ـ برادر موسی بن عمران و بر دین اوست...
 به ھما ن مطالب مبعوث شده است که موسی مبعوث شده بود...

 گفت:
گفتید: پیامبران قبل از  دادید و می آیا ھمان پیامبری است که خبرش را به ما می

 کند؟! ھای پروردگار را تکمیل می و رسالتکند  می دیقخود را تص
 گفتم: بله ھمان است...

 گفت: که این طور ... پس ...
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رفتم، دیدم، مردم بر در منزلش جمع  صآنگاه به عجله و فوراً به خدمت پیامبر
 خود را جا زدم تا به او نزدیک شوم.ھا  آن اند. از میان شده

 چنین بود.اولین سخنی که از او شنیدم 
 ای مردم در بین خود سلام و آسایش را رواج دھید...

 مردم را غذا دھید ... محتاج را خوراک دھید.
وقتی دیگران در خوابند نماز بخوانید،... که با کمال امنیت و آسایش وارد بھشت 

 شوید. می
و اندیشیدم. دیدم سیمایش سیمای  و دقت کردم و مدتی به او خیره شدمدر ا
 نیست. دروغگو

آنگاه به او نزدیک شدم و گفت: گواھم که جز الله معبودی به حق نیست، و محمد 
 پیامبر خدا است...

 رویش را به طرف من برگرداند و گفت:
 اسمت چیست؟

 گفتم حصین بن سلام.
 فرمود: بلکه عبدالله بن سلام...

ه است، بعد گفتم: باشد. عبدالله بن سلام... قسم به ذاتی که تو را حق مبعوث کرد
 از این اسمی دیگر را دوست نخواھم داشت.

خود را به اسلام خواندم،  ۀآنگاه به منزل خود برگشتم، زن و فرزندان و افراد خانواد
گفتم: اسلام خود را مکتوم بدارید، تا اجازه ندھم نباید ھا  آن عموماً مسلمان شدند. و به

 یھود از آن باخبر شوند!!
 گفتند: باشد.

 برگشتم و گفتم: صن پیش پیامبرپس از آ
 مردم یھود اھل بھتان و افترا ھستند. !الله یا رسول

 را پیش خود بخوانید...ھا  آن آید بزرگان و من خوشم می
که بفھمند من پنھان کنید، آنگاه قبل از اینھا  آن ھا، از انظار و مرا در یکی از حجره

را به اسلام، ھا  آن سؤال کنید، سپسھا  آن قدر و منزلت من از ۀام دربار مسلمان شده
 دعوت کنید.
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من دریغ  ۀام، از گفتن ھر عیب و نقصی دربار مند من مسلمان شدهھچون اگر بف
 بندند. من بھتان و افترا می بهند کرد، وھنخوا

را به ھا  آن را پیش خود خواند وھا  آن ای فرستاد، سپس مرا به حجره صپیامبر
خواند، و  می را به ایمانھا  آن کرد و میبیان ان را برایشان کرد، و ایم اسلام تشویق می

 اند... پیامبری من خبر داده ۀگفتند: در کتب شما دربار می
کردند، و در مورد حق و  سران یھود داشتند، بنا حق با او مجادله و بحث می

را  ھا آن حقیقت با او به نزاع لفظی برخاسته بودند، من که در آن حوالی بودم سخنان
منزلت  ۀناامید شد، دربارھا  آن از مسلمان شدن صشنیدم، وقتی پیامبر به خوبی می

 سؤال کرد و گفت:ھا  آن من از
 موقعیت و منزلت حصین بن سلام در بین شما چطور است؟

 ھمه یکجا گفتند:
ش ھم سرور و امیر ما بود و خود حصین دراو خودش سرور بزرگ ماست، و پ

باشد، پدرش ھم عالم و دانشمند بود. آنگاه  د عالیقدر ما میپیشوای دینی و دانشمن
 پیامبر فرمود:

 شوید؟! آیا اگر او مسلمان شود، شما ھم مسلمان می
بریم، در  به خدا پناه می او شود... ما از مسلمان شدن گفتند: او ھرگز مسلمان نمی

 این لحظه من نزد آنان آمدم و گفتم:
 آورده است بپذیرید.  صو آنچه را که محمد جماعت یھود از خدا بترسید، ای

دانید، او پیامبر خدا است و از جانب او آمده است، و شما این  قسم به خدا شما می
ھای او در تورات نوشته  یابید، و اسم و وصف خود نوشته می ھای کتاب مطلب را در
 شده است...

کنم  و او را تصدیق می دھم که او پیامبر خداست و به او ایمان دارم و من گواھی می
 شناسم... و می

ترین فرد ما تو ھستی و پدرت بود، تو جاھل و  گفتند: تو دروغ گفتی؛ بدترین و پست
 نادان ھستی و ھیچ عیب و ننگی نمانده بود که به من نچسبانند!

 عرض کردم: صبه پیامبر
ھل اھا  آن مگر عرض نکردم یھود جماعت اھل بھتان و ناحق و باطل ھستند؟ و

 پلشتی و خیانتند؟
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رمق شده باشد، و به آب  بی مانند تشنه لبی که از تشنگی صعبدالله بن سلام
 برسد، او ھم چنان به اسلام رو آورد، ...

ھای قرآن، زبان او را  وافر نشان داد، و ھمیشه آیه ۀعشق و علاق ،و نسبت به قرآن
 کرد... شیرین و با طراوت می

 کرد. علاقه پیدا کرد و مانند سایه او را رھا نمی صو با جان و دل به پیامبر
مژده آن را به او داد، و این خبر  صو خود را جانفدای بھشت کرد، تا اینکه پیامبر

 در بین صحابه منتشر شد...
 اند. یس بن عباده و دیگران آن را روایت کردهاین مژده داستانی دارد که ق

نشسته  صھای علم در مسجد پیامبر گوید: در مدینه، در یکی از حلقه راوی می
 بودند.

گرفت حضور  می آرام رو و نورانی که به دیدن آن دل پیر مردی گشاده در این حلقه
 .داشت

این گروه  گفت: وقتی بلند شد، ھای شیرین و جذاب و مؤثر می برای اطرافیان گفته
 گفتند:

 شود، به این شخص نگاه کند. ھرکس از دیدن اھل بھشت مسرور می
 گفتم: این شخص کیست؟

 گفتند: عبدالله بن سلام است.
در دل با خود گفتم: به خدا باید او را تعقیب کنم، او را دنبال کردم، نزدیک بود از 

 شھر خارج شود، که وارد منزلی شد.
 اجازه خواستم و داخل شدم.

 اده چه کار داری؟!ادرزپرسید: بر
گفتند، ھرکس از دیدن  ت میگفتم: وقتی تو از مسجد خارج شدی شنیدم جماع

ه شود، این شخص را نگاه کند. من ھم پشت سرت آمدم، ک اھل بھشت مسرور می
 دانند که تو اھل بھشت ھستی؟ موضوع را تحقیق کنم. و بدانم مردم از کجا می

 داند چه کسی اھل بھشت است. گفت: پسرم خدا می
 گفتم: بله درست است، اما حتماً آنان دلیلی دارند.

 خواھم گفت. تان گفت: دلیل آن را برای
 گفتم: بفرما...
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شبی خوابیده بودم، در خواب یک نفر آمد و به من گفت:  صگفت: در زمان پیامبر
برخیز، برخاستم، دستم را گرفت، به راه افتادیم، به راھی در طرف چپ رسیدیم، 

 خواستم آن را پیش گیرم ... گفت، بگذار، این راه تو نیست...
 مشخص و روشنی قرار دارد. ۀکردم، دیدم در طرف راست جادنگاه 

 گفت: این راه را پیش گیر...
آن را پیش گرفتم و رفتم، تا به باغی پر ثمر و بسیار وسیع و سرسبز و زیبا و خوش 

 منظره رسیدم.
در وسط باغ عمود و ستونی آھنین قرار داشت، که یک طرف از آن در زمین و 

 ن بود و روی آن یک حلقه طلا قرار داشت.طرف دیگرش به طرف آسما
 ا الله، برو بالا.یبه من گفت: 

 توانم. گفتم: نمی
در این موقع غلامی آمد و مرا بلند کرد، تا نوک عمود بالا رفتم و با ھر دو دست 

 حلقه را گرفتم و تا صبح به آن چسبیده بودم.
راھی را که در  :خواب را برایش تعریف کردم فرمود آمدم و صفردا نزد پیامبر

 اھل آتش بود... یعنی اھل چپ (اصحاب شمال) طرف چپ دیدی، راه
 و راه طرف راست، راه راست و اھل بھشت بود...

 و باغ سرسبز و خرم اسلام است...
 عمود وسط باغ، عمود و ستون دین است.

 ۀو حلقه عبارت است از العروه الوثقی (ریسمان ناگسستنی) که شما تا آخرین لحظ
 .١ چسبیدی... یات به آن میح

                                                 
 توان از منابع زیر بھره گرفت: به منظور معلومات اضافی می -١

 .۱۷۷-۳/۱۷۶ بةـ أسدالغا۲  .۴۱-۴/۸۰(چاپ سعادت)  بةـ الإصا۱
 .۶۳-۲/۶۲ـ الجرح والتعدیل ۴   .۳۷۴-۱/۳۸۳ـ الاستیعاب ۳

 .۳۰۳-۱/۳۰۱ ةالصفو ةصفـ ۶  .۳۳۹-۱/۳۳۸ بةـ تجرید أسماء الصحا۵

 .۳۲-۱/۵۱ـ العبر ۸   . ۸بن خیاطخليفة ـ تاریخ ۷
 .۲۳۱-۲/۲۳۰ـ تاریخ اسلام ذھبی ۱۰    .۱/۵۳ـ شذرات الذھب۹

 .۲۳-۱/۲۲الحفاظ  ةـ تذکر۱۲   .۴۴۸-۷/۴۴۳ـ تاریخ ابن عساکر۱۱
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 .۲۱۲-۲۱۱ ةيوالنھا ةيـ البدا۱۴   ، ابن ھشام. ةيالنبو ةـ السیر۱۳

 . بةالصحا ةحیا ـ۱۵



 
 
 

 سسعید بن عامر جمحی

ناجوانمرادانه، قریش به یکی از یاران صادق  ۀاز طریق غدر و خیانت و به شیو
دست یافت و او را به اسارت خود درآورد. قریش  سعدی به نام خبیبب صپیامبر

فرمان کشتن او را صادر و تصویب کرد. سران قریش، برای تماشا و مشارکت در مراسم 
م، در بیرون مکه، دعوت کردند. در آن میان یتنع ۀ، مردم را به منطقسقتل خبیب

تماشا بیرون نوجوانی به نام سعید بن عامر جمحی، یکی از ھزاران نفری بود که برای 
 آمده بودند.

داد که  ھیجان و جنب و جوش و شور و نیروی سرشار جوانی، این امکان را به او می
در پیشاپیش وصف مقدم مردم قرار گیرد، و حتی در کنار و موازات بزرگان قریش، 

 حرکت کند. بزرگانی که صدارت و پیشوایی جمعیت را به عھده داشتند.
که اسیر قریش را به خوبی در غل و  :داد فرصت می این موقعیت به او امکان و

زنجیر، در حالی که انبوه جمعیت زنان و اطفال و جوانان، او را به شدت به جلو 
انتقام  صقتل شخص او از حضرت محمد ۀخواست به وسیل راند، ببیند. قریش می می

به قتل بدر کشته شده بودند، او را  ۀھایی که در واقعی بگیرد، و به قصاص قریش
 برسانند.

 سرسیدند سعید بن عامر سوقتی جمعیت به محل تعیین شده و قتلگاه خبیب
کرد به  نوجوان برازنده، با قامت بلند خود از بالای سر جمعیت خبیب را نظاره می

 دای استوار و ثابت او در خلال قیلبرند، ص دار می دید که او را به طرف چوبه خوبی می
 گفت: شنید که می نان و اطفال، میو قال و جار و جنجال ز

 »خواھم دو رکعت نماز بخوانم... اگر اجازه دھید می«
آنگاه او را دید که با قامتی راست به طرف کعبه ایستاد و با کمال آرامش و بدون 

 دغدغه دو رکعت نماز خواند. واقعاً چه نیکو و کامل دو رکعت نماز را خواند!...
گفت: بیم داشتم گمان کنید که از  می بزرگان قریشرا دید که خطاب به س خبیب

 !خواستم نماز بیشتری بخوانم ترس مرگ، نماز را طول دادم، وگرنه می
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را زنده زنده س با دو چشم سرخود دید که قریش، قوم او، خبیبس سپس سعید
برند، و در آن حالت به او  کنند، و اعضای بدنش را یکی بعد از دیگری می مثله می

اکنون حضرت محمد در جای تو باشد و تو آسوده و  ند: آیا دوست داری ھمگفت می
 آزاد باشی؟... و راحت

گفت: به خدا  میس چکید و جاری بود، خبیب از بدنش فرو می در حالی که خون
قسم خوش ندارم، من در میان خانواده و زن و فرزندم آسوده باشم، و حتی خاری به 

د مردم به ھیجان آمدند و درھوا دست تکان بخلد! سعید دی صبدن حضرت محمد
 کردند! او را بکشید، او را بکشید!  کشیدند و اشاره می دادند، و فریاد می می

 گفت: سمان نگاه کرده میدار به طرف آ ۀرا دید که بر چوبس بسپس سعید، خبی
 نگذار!...را ھمه، یک به یک، نابود فرما و احد از آنان را باقی ھا  آن ،بارخدایا

در حالی که بیش از اندازه و حد تصور و شمارش زخم شمشیر و نیزه بر بدن 
 نفس آخرش را کشید و روحش به سوی عرش رحمن پرواز کرد.س داشت، خبیب

، قریش به مکه برگشتند، و در تراکم حوادث مھم و سبعد از مراسم قتل خبیب
 د.فراموشی سپرده ش ۀموضوع خبیب و قتلش، به بوت ،بزرگ

، حتی برای یک لحظه ذھن و خیال سعید بن عامر جمحی سخبیب ۀاما خاطر
 ان نورسته را ترک نکرد...ونوج

اش قلب و ضمیر او  دید، و ھنگام بیداری خاطره در بستر خواب، او را به خواب می
کرد، حالت او را در موقع نماز، در برابر چشم خود مجسم  را به خود مشغول می

دار به  ۀو مطمئن و با وقار در برابر دیدگان او و دیگران، در کنار چوب یافت. چه آرام می
ھایش  کرد در گوش نماز ایستاده بود! ھمیشه صدایش که قریش را دعا و نفرین می

ای از آسمان  ای او را بزند. یا صخره جھت نبود بترسد که صاعقه بی طنین انداز بود، لذا
 بر او فرو غلتد!...

ھایی به او آموخته است که قبلاً از  ھا و مطلب افت، خبیب درسدری سآنگاه سعید
ھایی به او داده است که حتی فکرش را ھم  خبر بود، درس ای نداشت و بی آن بھره

 کرد!... نمی
به او آموخته بود که زندگی حقیقی و راستین، عبارت است از عقیده و آرمان، و 

 جھاد در راه ایده و ایمان تا دم مرگ...
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ھا را  ھا را خلق و معجزه که ایمان راسخ و مستحکم شگفتی :نیز به او یاد دادو 
که بزرگ مردی که تمام یارانش تا این حد او را دوست  :آفریند. و باز به او آموخت می

دارند، و در اعماق روحشان جای دارد، ھمانا پیامبری است از جانب پروردگار و خالق 
 ؤید و منصور است.ھا، فرستاده و م زمین و آسمان

قلب را برای پذیرش نور ھدایت گشود، و  ۀدر این موقع بود که خداوند توانا دریچ
ی (کثیری) از مردم ھبه اسلام گروید، و آنگاه در حضور جمع انبو سسعید بن عامر

برخاست، و از گناھان و اعمال زشت قریش دوری جست، و با صدای رسا بانگ 
دریغ نخواھد کرد و از پای ھا  آن ھای ی واژگون کردن بتکه برا :برداشت و اعلام کرد

 نخواھد نشست، آشکار کرد که دین حق خدای منان را پذیرفته است.
گشت. با  ص، به مدینه ھجرت کرده و ملتزم رکاب پیامبرسسعیدبن عامر

ھای بعد از آن شرکت فعال و مؤثر  و غزوه» خیبر« ۀو در زیر لوای او در غزو صپیامبر
 داشت.

 ،سبه جوار عنایت و رحمت حق رحلت کرد، سعید ص پس از اینکه حضرت رسول
یعنی حضرت  صدر دست دو خلیفه و جانشین پیامبر ،بسان شمشیر برکشیده و بران

یگانه فردی مؤمن را داشت که  ۀبود، و صورت الگو و نمون بابوبکر و حضرت عمر
آخرت را به دنیا خریده و رضایت و پاداش نیک خدا را بر سایر آرزوھا و آمال نفسانی و 

 ھوی و ھوس و لذات بدنی ترجیح داده است.
را پذیرفته و قبول داشتند و  سھر دو خلیفه، صداقت و پرھیزکاری سعید بن عامر

ھایش را از  دادند، و گفته به آن گوش فرا میاندرزھای او را نصب العین قرار داده، و 
 پذیرفتند. جان و دل می

عمر!  گفت: ای سدر آغاز خلافت حضرت عمر، نزد او رفت و خطاب به حضرت عمر
که در مورد خلق خدا و مردم از خدا بترس، نه از مردم، و  :به تو نصیحت و توصیه باد

ست بھترین گفته آن است که عمل گفتار و اعمالت مخالف یکدیگر نباشد، زیرا مسلم ا
 آن را تأیید و تصدیق نماید...

ای عمر! در مورد امور مسلمانان، دور و نزدیک، که از جانب خدا به تو محول شده 
خواھی،  میات  است، خوب دقت کن و نیکو بیندیش. ھرچه را برای خود و خانواده

ھم ھا  آن خواھی برای میات ن برای آنان نیز بخواه و آنچه را برای خود و خانواده
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ر مورد رضایت خدا از ھا را بر خود ھموار کن، د مخواه. در راه حق شدت و سختی
 باک باش و به خود بیم راه مده. دیگران بی سرزنش و ملامتی

گفت: سعید چه کسی توانایی تحمل چنین بار سنگینی را دارد؟  سحضرت عمر
را به او سپرده  صت حضرت محمدسعید گفت: فردی مانند تو که خداوند امور ام

کس حاضر و ناظر  داند جز خود و خدایش ھیچ آید. و می ایفای آن بر می ۀاست، از عھد
 بر اعمالش نیست.

از سعید کمک و یاری خواست و گفت: سعید  سبعد از این محاوره، حضرت عمر
 کنم. تعیین می» حمص«من شما را والی 

عصبانی شد  سگفت: تو را به خدا مرا به طرف دنیا مکش، حضرت عمر ساما سعید
و گفت: وای بر شما، این بار گران را به دوش من نھادید و خود از آن کنار کشیدید و 

 مرا تنھا گذاشتید!!
دارم و بالاخره او را به ولایت  و دست از سرت بر نمی ترا رھا نمیکنم به خدا قسم

 امرار معاشت را مقرر نکنیم؟ ۀمنصوب کرد و گفت: آیا وسیل» حمص«
المال به من  خواھم چه کار کنم؟ سھمی که از بیت گفت: ای امیرمؤمنان! آن را می

رسد، از احتیاجم بیشتر است. آنگاه راھی حمص شد ولی طولی نکشید جمعی از  می
 معتمدان مورد اطمینان خلیفه نزد امیرالمؤمنین آمدند.

گفت: اسامی نیازمندان و فقرا و بینوایان محل را بنویسید، ھا  آن به سحضرت عمر
 لیستی تقدیم کردند.ھا  آن ھای آنان اقدام شود. تا نسبت به رفع احتیاج

پرسید  سردر لیست اسامی آمده بود، فلان و ... فلان، و سعید بن عامر، حضرت عم
 سعید بن عامر کیست؟

 گفتند: امیر و والی شھرمان!
 رتان فقیر و بینواست؟گفت: امی سحضرت عمر

گذرد و آتش در منزل او روشن  بله. به خدا قسم روزھای متوالی می گفتند:
 شود. نمی

ریشش را تر  ،ھای اشک گریه را سر داد و آن قدر گریست که دانه سحضرت عمر
ای نھاد و گفت: از جانب من  ھزار دینار آوردند، آن را در کیسه :کرد. سپس دستور داد

به او سلام برسانید و بگویید: امیرالمؤمنین این پول را برایت ارسال داشته است که 
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پول را به او  ۀطرف کنی. وقتی جماعت نزد سعید آمدند و کیسھای خود را بر  احتیاج
پول را از خود دور کرده  ۀینار است، کیسدادند، سعید آن را نگاه کرد، دید در کیسه د

بزرگ به او رو آورده است یا  ار مصیبتی بس. انگ»ليه راجعونإنا إنا الله وإ« گفت: می
 بلایی عظیم نازل شده است، ھمسرش سراسیمه آمد و پرسید:

 سعید چه شده است؟ آیا امیرالمؤمنین مرده است؟
 تر و بزرگتر است. گفت: نه از آن مھم

 آن ھم بالاتر است؟گفت: از 
 پرسید: چه چیزی از آن بالاتر است؟

خواھد آخرتم را تباه کند. بدبختی و فتنه در  گفت: دنیا به من رو آورده است، می
 ام لانه کرده است!! خانه

توانی خود  دانست گفت: می خبر بود و چیزی نمی ھا بی ھمسرش که از موضوع پول
 را از آن خلاص کنی.
 کنی؟ مورد کمک میگفت: آیا در این 

 گفت: آری.
ھا را برداشت، و آن را در چند کیسه گذاشت و در بین مسلمان  آنگاه سعید پول

 بضاعت تقسیم کرد. فقیر و بی
به منظور سرکشی و اطلاع از س مدت زیادی نگذشت که حضرت عمر بن الخطاب

سری به سرزمین شام زد. وقتی وارد حمص شد ـ در آن ایام  ،مردم اوضاع و احوال
خواندند، چون مردم حمص ھم مانند مردم کوفه  کوچک می ۀحمص را به نام کوف

به آنجا  سھمیشه از اعمال خلیفه و والیان خود شکایت داشتند ـ وقتی حضرت عمر
 رسید، مردم به استقبالش رفتند، پرسید:

 امیرتان چطور است؟
که ھریک از  ورد از کارھای او را یادآور شدند:او شکایت داشتند. و چھار ممردم از 
 تر بود. دیگری مھم

را در یک مجلس جمع کردم. ھم امیر و ھم مردم ھا  آن گفته است: سحضرت عمر
کردم  خداوند مسألت می قبلاً از :است فرمودهدر آن جلسه حضور داشتند، حضرت عمر

چون واقعاً و عمیقاً به او اعتقاد و اطمینان رگردد! طوری نشود که نظرم از سعید ب
 قطعی داشتم.
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 وقتی ھمه حاضر شدند گفتم از امیرتان چه شکایتی دارید؟
 آید. نمی به سوی ما آید، و تا روز کاملاً روشن نشود گفتند: صبحھا دیرتر از ما می

 گفت:گویی؟ سعید سکوت کرد و سپس  گفتم: سعید در این مورد چه می
علت آن را بگویم. اما مثل اینکه ناچارم؟ ما در منزل خدمتکار  ،خواستم والله نمی

گیرم، و مدتی  خیزم و برای خانواده خمیر می نداریم، بنابراین ھر روز صبح بر می
دارم و  پزم و بعد از آن وضو بر می بیاید، آنگاه برایشان نان می مانم تا خمیر می منتظر

 روم. به جماعت می
 باز شکایتی دارید؟ ،گفته است: باز از مردم پرسیدم سعمرحضرت 

 پذیرد. کس را نمی گفتند: بله، او در خلال شب ھیچ
 گفتم: سعید در این مورد چه جوابی داری؟

گفت: باور کنید خوش نداشتم راز این را ھم بگویم. من روزھا را در اختیار مردم 
 ام. ھستم، و شب را به عبادت خدا اختصاص داده

 از از آنان پرسیدم: دیگر چه شکایتی دارید؟ب
 آید. گفتند: قربان، ھرماه یک روز به میان ما نمی

 گفتم: سعید جوابت چیست؟
پوشم لباسی دیگر  گفت: یا امیرالمؤمنین من خدمتکار ندارم و جز لباسی که می

ر مانم تا خشک شود، آنگاه د شویم و منتظر می ندارم، من ماھی یک بار لباسم را می
 رم. آخر روز بیرون می

 بالاخره پرسیدم دیگر چه شکایتی دارید؟
و حاضرین  داند دھد که اطرافیان خود را نمی می گفتند: گاھی حالتی به او دست

 رود.  می گذارد و در مجلس را تنھا می
 گفتم: سعید برای این چه جوابی داری؟ این دیگر چیست؟

خبیب بن عدی را دیدم. مشاھده کردم گفت: زمانی که مشرک بودم مراسم کشتن 
 گفتند: اعضای بدن او را بریدند و می ،قریش

خواھد و دوست داری الآن حضرت محمد در جای تو باشد؟ و او در  آیا دلت می
گفت: به خدا قسم دوست ندارم، من در میان زن و فرزند خود آسوده باشم و  جواب می

 مدا ھر وقت آن روز را در نظربخلد... قسم به خ صخاری به بدن حضرت محمد
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کنم خدا مرا  کنم، و اینکه چرا در آن موقع او را کمک نکردم، گمان می مجسم می
 ام. دچار شده بیھوشی حالتی بخشاید. از آن روز به بعد به چنان نمی

گفت: در خاتمه خدا را سپاسگزار شدم که طوری نشد نظرم نسبت  سحضرت عمر
. فرستاد سھا برای سعید ی رفع احتیاجآن ھزار دینار برابه سعید عوض شود. و بعد از 

شدیم. با  زنیا ھمسرش، وقتی پولھا را دید گفت: خدا را شکر که از خدمت و کار تو بی
 این پول مقداری آذوقه و خواروبار بخر و یک خدمتکار ھم اجیر کن.

 خواھی آن را به مصرفی بھتر از آن برسانیم؟ به ھمسرش گفت: نمیس سعید
 زنش گفت: از آن بھتر چه باید باشد؟

که در موقع نیاز شدید و اضطرار آن را به ما  ھیمدمی آن را به کسی گفت: سسعید
 دھد. پس می

 زنش گفت: چطور؟
 دھیم. الحسنه به خدا می گفت: آن را ه عنوان قرض

 زنش گفت: چه بھتر، خدا پاداش خیرت را دھد.
ا در چندین کیسه گذاشت و سپس به یکی از ھمان مجلس برنخاست تا تمام پولھا ر

 اش گفت: از افراد خانواده
فلان، و آن را به یتیمان فلان، و فقیران فلان خانواده و  ۀزود باش این را به بیو
 بینوایان و فلان ... برسان.

خشنود باد او از جمله افرادی بود که با وجود  سخدا از سعید بن عامر جمحی
 داد. شدت فقر و احتیاج، دیگران را بر خود ترجیح می



 
 
 

 سطفیل بن عمرو دوسی

دوس، یکی از  ۀ، رئیس قبیلسدر عھد و زمان جاھلیت طفیل بن عمرو دوسی
 اشراف با نام و نشان و یکی از معدود مردان نامدار عرب بود...

به روی ھر مسافر و رھگذری  ،اش شد، در خانه داریش ھرگز جمع نمی مھمان ۀسفر
داد.  باز بود، گرسنه را سیر، و آشفته و ھراسیده را امنیت، و پناھنده را پناه و امان می

پسندیده و نیکو، مردی ادیب، خوش بیان، لبیب و  ھای ھا و صفت در کنار این خصلت
ای رقیق و  عاطفه دارایوباشعور لطیف و  ھوش و شاعری خوش ذوق، و با احساستیز

 باریک بین بود! به شیرینی و تلخی بیان آشنا و از اعجاز کلمات مطلع بود.
د و یکبار به قصد مراسم طواف کعبه، سرزمین و دیار قوم خود را (تھامه) ترک نمو

به طرف مکه رحل سفر بربست. زمانی وارد مکه شد که آتش نزاع و ستیز در بین 
 مشتعل بود. ،و کفار قریش صحضرت محمد

کرد ھوادار و انصار بیشتری به طرف خود بکشد و ھر  ھر یک تلاش و سعی می
مردم را  صگروه در پی آن بود که یاران بیشتری به خود جذب کند. حضرت محمد

خواند، و سلاح برانش عبارت بود از: ایمان استوار و پیروی کردن از  به دین خدا می
کردند به  حق. کفار قریش با به کارگیری ھرگونه سلاحی در مقابل دعوتش مقاومت می

 داشتند. باز می صممکن مردم را از گرویدن و پیروی از حضرت محمد ۀھر وسیل
شم باز کرد دید ناخواسته و بدون آمادگی در این وقتی به مکه رسید و چس طفیل

 معرکه درگیر شده است. و بدون قصد و اراده در وسط آن قرار گرفته است.
نزاع در بین  ۀبه خاطر چنین ھدف و منظوری به مکه نیامده بود، و مسألس طفیل

 و قریش اصلاً به خاطرش خطور نکرده بود. صحضرت محمد
 ۀیز، طفیل داستانی فراموش نشدنی دارد که باھم این قصدر رابطه با این نزاع و ست

 شنویم. انگیز و عجیب را می ت شگف
من وارد مکه شدم و بزرگان قریش، مرا که  این گفته است: به محض سطفیل

دیدند، به استقبالم آمده و به گرمی به من خوش آمد گفتند، و به طوری شایسته از من 
 داشتند.پذیرایی کرده و مقامم را گرامی 
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بعد از آن سران و بزرگان آنان در اطراف من گرد آمدند و گفتند: طفیل! تو وقتی به 
و خراب کرده،  ی دارد، کار ما را ابترای که این مرد ادعای پیامبر شھر ما وارد شده

ن بیم پراکنده نموده است. و ما فقط از آجمع ما را به ھم زده و وحدت و اتفاق ما را 
بر سر ما آمده است، برای تو و موقعیت و مقام و ریاست و قومت ھم  داریم بلایی که

کنیم: به او نزدیک نشوی، با او تماس نگیری و  پیش آید. از این رو ما به تو توصیه می
ھایش گوش ندھی؛ زیرا زبانی دارد، مانند سحر و جادو و  صحبت نکنی، و اصلاً به گفته

را از سوراخ  رکند. و ما وھر را از ھم جدا میپدر و فرزند و برادر و برادران زن و ش
 کشد! بیرون می

 سخنانش چنین بیان کرد: ۀطفیل در ادام
به گوش من  صھای عجیب و غریب حضرت محمد آنقدر از گفتهھا  آن باور کنید،

آن من و قومم را  ۀانگیزش گفتند و دربار خواندند و به حدی در مورد اعمال شگفت
ترسانده و بر حذر داشتند؛ تصمیم گرفتم با او تماس نگیرم، نزدیکش نشوم، اصلاً با او 

به طواف  صحبت نکنم و دمخور نشوم، چیزی نگویم و چیزی نشنوم! از این رو وقتی
ھا  آن آمدیم، و میھا  آن ھایش، که ھر ساله به طواف و زیارت کعبه و تبرک جستن از بت

ھایم گذاشتم که مبادا  داشتیم، به مسجد آمدم، پنبه را در گوش و گرامی می را بزرگ
 به گوشم بخورد. صچیزی از اقوال حضرت محمد

را در حال نماز ایستاده دیدم؛  صحضرت محمد ،وقتی وارد مسجد شدم، در کعبه
فرق آورد که با عبادت ما  خواند که با نماز ما متفاوت و عبادتی به جا می نمازی را می
او مرا تحت تأثیر قرار داد و مرا به طرف خود کشید و عبادتش مرا تکان  ۀداشت. منظر

داد. بدون اراده و کم کم به او نزدیک شدم، تا به کنارش رسیدم. تقدیر خدا چنان بود 
ھای او را بشنوم، گفتاری نیکو و پسندیده و پر معنی از او شنیدم، و  که مقداری از گفته

 م:در دل خود گفت
طفیل! مادر به عزایت بنشیند، تو که مردی ادیب، باھوش، خوش ذوق و شاعر 

دھی، دیگر چرا خود را از شنیدن سخنان این  ھستی و نیک و بد را خوب تشخیص می
پذیری و اگر  دھد خوب باشد، می کنی؟ اگر آنچه را که ارائه می مرد منع و محروم می

 کنی. خوب نباشد، آن را رد می
 چنین ادامه داد:س طفیل
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به منزل برگشت، پشت سر او به راه افتادم، ھمین  صمدتی توقف کردم، تا پیامبر
تو به من  ۀکه وارد خانه شد من ھم وارد شدم و گفتم ای محمد! قبیله و قوم تو دربار

ملاقات با تو بر حذر داشته و  چنین و چنان گفتند. به خدا قسم آنقدر مرا از تو و
ھایم نھادم تا سخنان شما را نشنوم، اما بعداً خدا چنان  نبه را در گوشندند، که پاستر

 ھایت را شنیدم و آن را نیکو یافتم. که قسمتی از گفته ،خواست
ام دستور و فرمان خود را بر من عرضه بدار، او ھم امر خود را عرضه کرد،  حال آمده

ن موقع سخنانی از گفتار او ھای اخلاص و فلق را برایم خواند. قسم به خدا تا آ و سوره
 تر ندیده بودم. بھتر و کاری از کار او عادلانه

سپس دستم را به طرفش دراز کردم و گواھی دادم که جز الله خدائی نیست و 
و بدان  ت. بدین ترتیب، به اسلام مشرف شدمپیامبر خداس صمحققاً حضرت محمد

 گرویدم.
 آنگاه چنین سخن را دنبال کرد:

مدتی در مکه اقامت کردم، مسایل اسلام را آموختم، و ھر چه مقدور و میسر شد از 
 خود برگردم، گفتم: یا ۀقوم و قبیلقرآن حفظ کردم، زمانی تصمیم گرفتم به میان 

را به دین ھا  آن خواھم برگردم و خود ھستم، حال می ۀالله من فرمانروای عشیر رسول
دا دعا کن که به من دلیل و آیتی عطا فرماید. اسلام بخوانم، تو ھم در پیشگاه خ

 فرمود: صپیامبر
 ای عطا فرما. بارخدایا! به او دلیل و آیه

ھا  آن ام حرکت کردم، ھمین که به محلی مشرف بر منازل آنگاه به سوی قبیله
رسیدم، ناگھان نوری مانند چراغ در پیشانیم نمایان شد، گفتم: بارخدایا! آن را در غیر 

به چنین مکافاتی ھا  آن ترسم گمان کنند به کیفر برگشتن از دین ار ده؛ میصورتم قر
ام. نور به نوک شلاقم منتقل شد، وقتی از ثنیه سرازیر شدم مردم آن را  گرفتار شده

دیدند، وقتی به منزل رسیدم پدرم که پیرمرد  مانند شمعی آویخته، در نوک شلاقم می
 تم:ای بود پیشم آمد، به او گف سالخورده

پدر جان! از من کنار بگیرید و دور شوید، پس از این من و تو باھم ارتباطی نداریم، 
 پدر گفت: چرا پسرم؟

 ام. گشته صگفتم: پدر جان! آخر من مسلمان شده و پیرو دین حضرت محمد
 گفت: پسرم ھر دینی را که بپذیری من ھم ھمان دین را دارم.
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یزه کن و لباست را تمیز کن، آنگاه بیا تا گفتم: بنابراین اول خود را بشوی و پاک
 ام به شما ھم بگویم. آنچه را که آموخته

پدر رفت و غسل کرده و با لباس پاکیزه برگشت. من ھم اسلام را بر او عرضه کردم؛ 
پدر پذیرفت و مسلمان شد. بعد از پدرم، ھمسرم آمد به او ھم گفتم: از من دور شو که 

 ، و کنار بکش، گفت:ای نداریم دیگر باھم رابطه
 سرورم چرا؟

ام و از دین  گفتم: دین اسلام من و تو را از ھم جدا کرده است، من مسلمان شده
کنم. او ھم گفت: تو ھر دینی را اختیار کنی من ھم  پیروی می صحضرت محمد

ذی (خود را بشوی ـ  پذیرم. گفتم: پس بلند شو و برو با آب ذی شری ھمان دین را می
ـ گفت:  )شود دوس است و در کنار آن چشمه ساری از کوه جاری می ۀلشری بت قبی

 ای برسد؟ شری به دخترم صدمه ترسی از جانب ذی عزیزم می
خود را به تو گفتم: برو آن جا و دور از انظار مردم  ،شری گفتم: مرده شوی تو و ذی

زنم رفت کاری بکند.  تواند ھیچ کنم که این سنگ تیره دل نمی بشوی. من تضمین می
 غسل کرده برگشت. اسلام را به او ھم عرضه کردم، او ھم پذیرفت و مسلمان شد.

دوس پرداختم؛ جز ابوھریره که فوراً مسلمان شد، بقیه قوم  ۀسپس به دعوت قبیل
 تأخیر و تعلل ورزیدند.

آمدم. از من پرسید: با خود چه  صطفیل گفت: ھمراه ابوھریره به مکه نزد پیامبر
ھای تیره و قفل شده و کفر شدید قبیله ... فسق و عصیان و نافرمانی  : دلداری؟ گفتم

برخاست. وضو گرفت و نماز  صدوس چیره شده است. پیامبر ۀبر قلب و مغز قبیل
 خواند. آنگاه دستش را به طرف آسمان برگرفت.

 گفت: میس ابوھریره
کند و ھمه ام را نفرین  را با چنان وصفی دیدم ترسیدم قبیله صوقتی پیامبر

گفت: بار  داشت می صام! اما پیامبر ھلاک شوند، لذا در دل خود گفتم: وای بر قبیله
خدایا! دوس را ھدایت فرما، بار خدایا دوس را ھدایت فرما، بار خدایا دوس را ھدایت 

را به اسلام دعوت ھا  آن ات رو کرد و گفت: برگرد پیش قبیله سفرما، آنگاه به طفیل
 ه رفق و نرمش مدارا کن.بھا  آن کن، با

 سرگذشت و داستانش گفت: ۀدر ادام سطفیل
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ھای بدر و احد و  به مدینه مھاجرت کرد و تا بعد از جنگ صتا زمانی که پیامبر
اندم، در آن موقع با خو خندق من در سرزمین دوس، مداوم، مردم را به دین اسلام می

از  صآمدیم. پیامبر صپیش پیامبر ،دوس ۀمسلمان نیکو از قبیل ھشتاد خانواده
دیدن ما بسیار مسرور گشت و از غنایم خیبر برای ما ھم سھم مقرر نمود و ما گفتیم: 

ای ما را در جناح چپ لشکریانت قرار ده و شعار ما  بعد از این، در ھر غزوه !الله یا رسول
وند فتح مکه گفته است: از آن زمان تا وقتی که خداس را (مبرور) تعیین فرما. طفیل

را برای ما میسر فرمود، من ھرگز خدمت پیامبر را ترک نکردم، در ھمان اوقات گفتم: یا 
 صبت عمروبن حممه را آتش بزنم. پیامبر» الکفین ذی«اجازه ده که بروم  !الله رسول

خود به آن جا حرکت کردم، وقتی به آن جا  ۀاجازه داد و من ھم با گروھی از طایف
در اطراف ما جمع  یم بت را آتش بزنیم، جمعی از زن و مرد و اطفالرسیدیم و خواست

» الکفین ذی«گرفتار شویم؛ و در صورتی که به مصیبتی  انتظار داشتند بهھا  آن شدند.
در حضور س ای وارد آوریم، صاعقه ما را زده و نابود خواھیم شد، اما طفیل صدمه

د و آتش را در قلب آن روشن نمود، کردند، به طرف بت آم افرادی که بت را پرستش می
 و چنین خواند:

 الکفین، ھرگز تو را نپرستیدم. میلاد ما قبل از میلاد تو بود. ای ذی
 دیدی در قلبت آتش افروختم.

 ۀھای آتش، بت را در کام خود فرو برد، بقایای کفر از سرزمین قبیل ھمین که زبانه
پسندیده و نیکو به اسلام رو آورده  ۀوافراد قبیله به شی دوس ھم رخت بر بست، و تمام

 و به آن گرویدند.
به پناه پروردگار پرواز  صبعد از آنان تا زمانی که روح مطھر و پر فتوح پیامبر اکرم

 را ترک نگفت: ص، آنی خدمت پیامبرسکرد، طفیل
 صزمانی که خلافت به رفیق صدیق پیامبر صبعد از رحلت حضرت رسول

 قرار داد. صرسید، طفیل خود و شمشیر و پسرش را در خدمت جانشین پیامبر
ھمراه  سور شد، طفیل رده (برگشتن از دین) شعله ۀو موقعی که آتش جنگ و فتن

کذاب  ۀپسرش، عمرو، در پیشاپیش سپاھیان توحید با مسلمانان به جنگ مسیلم
رفتند. در راه یمامه بود که خوابی دید و به ھمراھانش گفت: خوابی دیدم آن را تعبیر 

 کنید. گفتند: خداوند آن را به خیر تعبیر کند. خوابت را بازگو. گفت:
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ای از دھانم پرواز کرد، زنی مرا در  در خواب، سر خود را تراشیده دیدم، و پرنده
ای  جست، ولی پرده ا تشویش و اضطراب مرا میشکم خود جا داد. و پسرم، عمرو، ب
 شاءالله خیر است. میان ما دو نفر حایل شد، گفتند: ان

ام؛ تراشیدن سرم به معنی قطع  اما خودش گفت: اما من خودم، تعبیر آن را یافته
بیرون پرید. روحم بود که از قالب، در رفت. و  ای که از دھانم شدن آن است. و پرنده

 برم در آن حفر شده و در دل آن دفنشکم خود جا داد زمین است که ق زنی که مرا در
جست و این  پسرم بشتاب مرا میکه  این شوم. از خداوند تمنا دارم شھید شوم. و می

شوم.  جوید، بخواست خدا، من بدان نایل می است که او ھم شھادتی را می آن معنی
 آید. بعداً او ھم به آن نایل می

، عظیمترین سیمامه، صحابی عالیقدر، طفیل بن عمرو دوسیدر ھمان جنگ 
ای که در میدان کارزار شھید شد، جانانه و  دلاوری را از خود نشان داد تا لحظه

زخم و جراحت او را از که  این قھرمانانه جنگید، و بعد از او پسرش به نبرد ادامه داد تا
که به مدینه برگشت پیکر  پای درآورد، و کف دست راستش را از دست داد. ھنگامی

 پدر و کف دست خود را در یمامه به جا گذاشت.
در زمان خلافت حضرت عمربن الخطاب، روزی عمروبن طفیل پیش حضرت 

بودند که برایش غذا آوردند، حضرت  سرفت؛ جمعی در محضر حضرت عمر سعمر
ضرت از خوردن امتناع کرد، ح سرا به خوردن دعوت کرد، اما عمروحاضرین  سعمر
گفت: چه شده؟ شاید از دستت خجالت کشیدی از خوردن غذا ابا نمودی.  سعمر

گفت: به خدا قسم تا  سیا امیرالمؤمنین چنین است. حضرت عمر ،گفت: بله سعمرو
خورم. به خدا قسم جز تو احدی  آن دست قطع شده را در غذا فرو نبری من آن را نمی

 ، منظورش ھمان دست قطع شده بود.باشد دیگر نیست که قسمتی از بدنش در بھشت
دید، و زمانی آتش  زمانی که از پدر جدا شد، ھمیشه خواب شھادت را می سعمرو

ھم مانند دیگر یاران به میدان کارزار شتافت و  سجنگ یرموک زبانه کشید، عمرو
ای که شربت شھادت را نوشید و به آرزوی دیرین خود رسید، با  مانند پدرش تا لحظه

 فراشته قھرمانانه جنگید.گردن برا
را به رحمت خود شاد کند، که خود شھید شد  بخداوند طفیل بن عمرو دوسی

 و پدر شھید ھم بود.



 
 
 

 سعبدالله بن حذافه سهمی

به نام عبدالله بن حذافه  صقھرمان این داستان مردی است از یاران صادق پیامبر
توانست، مانند میلیونھا عرب قبل از او، از کنارش بگذرد و او را  . تاریخ میسسھمی

 فراموشی بسپارد! ۀنادیده بگیرد و به گوش
 :فرصت و مجالی فراھم آورد ساما اسلام با عظمت برای عبدالله بن حذافه سھمی

دنیای آن ایام، ملاقات کند، و نامش  که با دو نفر از بزرگ زمامداران و شاھان مقتدر
 جاودانه بماند. یکی کسری، پادشاه فارس، و دیگری تزار (قیصر)، فرمانروای روم بود.

 ۀظداستانی شنیدنی و جالب دارد که ھنوز حافھا  آن عبدالله در ملاقات با ھر یک از
 کند. ان تاریخ آن را بازگو میزمان آن را به خاطر دارد. و زب

 خوانیم: با پادشاه فارس را به قرار زیر میس لاقات عبدالله بن حذافهداستان م
تصمیم گرفت، توسط یاران خود  صدر سال ششم ھجرت، موقعی که پیامبر

 ھایی به پادشاھان عجم بفرستد، و آنان را به دین اسلام دعوت کند. نامه
بود و  به خطرات و اھمیت این مأموریت، کاملاً واقف صاز آن جایی که پیامبر

ھا به کشورھای دور دست و نا آشنا خواھند رفت و ھیچ معلومات  دانست این پیک می
محل مأموریت خود ندارند، نه با زبان و فرھنگ مردم آن مرز و بوم آشنائی  ۀقبلی دربار

دانست این قاصدان وظایفی  دانند، می دارند و نه از طبیعت و مزاج شاھانش چیزی می
خواھند که از دین و قدرت و  بس خطیر به عھده خواھند داشت، از پادشاھان می

 رند که تا دیروز رعیت و فرمانبر و تابعسلطنت خود صرفنظر کنند، و دین ملتی را بپذی
 اند! بودهھا  آن

العاده پر مخاطره و ھرکس برود ممکن است برنگردد، و  دانست سفری است فوق می
 ھرکس برگردد، انگار تولدی دیگر یافته است.

یاران خود را در مجلسی گردھم آورد و سخنانی ایراد  صبه ھمین علت پیامبر
 نین اظھار داشت:چ ،ش خدای پاک و یگانه و گفتن تشھدیکرد، بعد از سپاس و ستا

من قصد دارم چند نفر از شما را نزد شاھان عجم بفرستم، و شما نباید مانند قوم 
اسرائیل که با عیسی بن مریم از در مخالفت در آمدند، با من مخالفت کنید. یاران  بنی
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ای اوامرتا جان در بدن ما در اطاعت و اجر !الله یک صدا گفتند: یا رسول صپیامبر
خواھی ما  توانی به ھر جا که میل داری و می داریم، آماده ھستیم و فرمان برداریم، می

 را بفرستی.
ھا را به شاھان عرب  شش نفر را برگزید، که نامهھا  آن از میان صپس از آن پیامبر

یت بود که مأمور سو عجم برسانند. یکی از آن شش نفر عبدالله بن حذافه سھمی
 را به پادشاه فارس برساند. صپیامبر ۀنام ،یافت

سفرش را آماده کرد و از زن و فرزندش خداحافظی نمود و با  ۀوسیلس عبدالله
یکه و تنھا کوه و س نه چندان مھم به سوی مقصد، زاد سفر را آماده کرد، عبدالله ۀتوش

سرزمین فارس دشت و صحرا را در نوردید، و جز خدا کسی را ھمراه نداشت، تا به 
 رسید.

دارد، و  ای مھم برای پادشاه ع داد: که نامهبه خدمتکاران و محافظان کسری اطلا
و بزرگان و  حضور خواست. در ھمان زمان، شاه دستور آذین بندی تالار را داده ۀاجاز

س داده بود. موقعی که ھمه حاضر شدند به عبدالله بن حذافه درباریان فارس را دعوت
و عبای ضخیمش  ای به دور خود پیچانده دادند. عبدالله در حالی که شملهاجازه ورود 

را به دوش داشت. بسادگی یک عرب معمولی اما با گردنی برافراشته و قامتی راست 
مالامال و  ،کرد، و قلبش از نور عظمت ایمان که عزت اسلام از تمام اعضایش فوران می
 یافت.فروزان بود. به حضور فرمانروای فارس بار 

ھمین که کسری او را دید، به یکی از خادمانش اشاره کرد که نامه را از او بگیرد، 
دستور داده است، نامه را به دست شخص خودت  صگفت: نه! پیامبرس ولی عبدالله

 توانم از فرمان او تخلف ورزم. دھم و من نمی
را به  نزدیک کسری رفت و نامه سکسری گفت: بگذارید نزد من بیاید، عبدالله

دستش داد. آنگاه کسری منشی عرب اھل حیره را خواست و گفت: نامه را در 
 نامه چنین نوشته بود:حضورش باز کند و آن را برایش بخواند. در 

مھربان. از محمد، پیامبر خدا، به کسری پادشاه فارس، درود  ۀبه نام خداوند بخشند
 بر کسی باد که راه ھدایت را پیش گرفته است.

تا این جا از مفھوم نامه مطلع شد، آتش قھر و غیظ در که  این به محضکسری 
ھای گردنش متورم شدند؛  صورتش برافروخته و قرمز و رگکشید.   اش زبانه  سینه
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، اول نام خود را آورده بود؛ لذا نامه را از صچون، کسر شأن خود دانست که پیامبر
پاره کرد و فریاد آن را  بفھمد. مضمون آن را ۀبقیکه  این دست منشی گرفت و بدون

برکشید: آیا شایسته است برده و رعیتم به من چنین بنویسد؟ دستور داد عبدالله را از 
 ھم از مجلس خارج شد.س مجلس بیرون کنند. عبدالله

دانست چه سرنوشتی  وقتی از مجلس کسری بیرون آمد، نمیس عبدالله بن حذافه
 گذارند؟ ود؟ یا او را آزاد میش کشد. آیا کشته می انتظارش را می

 اما او معطل نکرد و گفت:
ام، دیگر برایم مھم  را رسانده و مأموریت خود را انجام داده صپیامبر ۀمن که نام

آید. لذا بر اسبش سوار شد و به سرعت تاخت و ھرچه  نیست چه بلایی بر سرم می
 جا دور شد. تر از آن سریع

ستور احضار عبدالله را داد؛ اما دیگر دیر وقتی قھر و غضب کسری فرو نشست، د
 شده بود، او را نیافتند؛ به جستجویش پرداختند، ولی اثری از وی را به دست نیاوردند.

العرب او را تعقیب کردند. اما دیر شده بود، او پیش افتاده و دور  در مسیر جزیره
 شده بود.

باز آمد، داستان را تعریف کرد و گفت: کسری نامه را  صوقتی به خدمت پیامبر
 او را نفرین کرده و فرمود: خداوند ملکش را ویران کند. صپاره کرد. پیامبر

که  :نوشت» بازان«خود در یمن  ۀولی در آخرالامر کسری به حاکم دست نشاند
و چنان  فوراً دو مرد قوی و نیرومند بفرستد، و این مرد را که در حجاز ظھور کرده

جسارتی نموده است، بیاورند! بازان در اجرای امر کسری دو نفر از مقتدرترین و 
اعزام داشت و دستور داد بدون فوت  صجلب پیامبر ۀبھترین مردان خود را با نام

 ۀوقت، او را پیش کسری ببرند. بازان در ضمن از مأموران خود خواسته بود که دربار
را جلب  صد و بعد از کسب معلومات لازم، پیامبرتحقیق کنن صوضع و خبر پیامبر

 کرده و ببرند.
مأموران بازان با عجله و شتاب راه حجاز را پیش گرفتند؛ در طائف با کاروانی از 

به پرس و جو و تحقیق  صحضرت محمد ۀبازرگانان قریش برخورد کردند، و دربار
کاروانیان سخت خوشحال گفتند: محمد در یثرب است. ھا  آن پرداختند. کاروانیان به

 گفتند. شدند و مسرور به مکه برگشتند و به مردم قریش بشارت داده و تبریک می
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داشتند: چشمتان روشن، بالاخره کسری به سراغ محمد آمد و شر او  آنھا اظھار می
 کند. را از سر شما کم می

و دادند، بازان را به او  ۀرفتند و نام صمأموران به مدینه رسیدند و نزد پیامبر
که مأمور بفرستد و  :دستور داده است» بازان«ما  گفتند: شاھنشاه! کسری به پادشاه
ایم، ھرچه زودتر خود را آماده و با ما حرکت کن،  شما را نزدش ببرند. حال ما آمده

ضمناً در صورتی که مطیع باشی و ھمراه ما بیایی، ما شفاعت تو را در پیشگاھش 
ای به شما برسد، و در غیر این صورت، شما از  ذاریم صدمهگ کنیم و نمی (کسری) می

تواند به آسانی ھم تو و ھم قومت را ھلاک  قھر و غضب و قدرتش با خبر ھستی که می
 و نابود کند.

لبخندی زد و فرمود: فعلاً به منزل بروید و استراحت کنید و فردا  صپیامبر
آمدند و گفتند: آیا آماده ھستی با  صبیایید. فردای آن روز وقتی مأموران نزد پیامبر

 ما به ملاقات کسری بیایی؟
 در جواب فرمودند: صپیامبر

د، دیگر کسری را نخواھید دید. خداوند او را ھلاک و نابود کرد، زیرا عباز این به 
پسرش، شیرویه بر او شوریده و در فلان شب فلان ماه به او دست یافت و او را به قتل 

خیره  صاسیمه و دستپاچه و مضطرب گشته، به سیمای پیامبررساند. مأموران، سر
 را گرفته گفتند:ھا  آن شدند و ترس و ھراس سراپای

 صبنویسی؟ پیامبر» بازان«گویی؟ آیا حاضری این را برای  دانی چه می می
فرمودند: بله، شما به او بگویید: دین من در آینده، قلمرو ملک کسری را خواھد گرفت. 
در صورتی که او دین اسلام را بپذیرد، ما سرزمین تحت فرمانش را به او واگذار 

 دھیم. کنیم و او را پادشاه قوم و ملت خودش قرار می می
آمدند و ماجرا را به او  باز» بازان«مرخص شدند و نزد  صمأموران از خدمت پیامبر

گزارش کردند. بازان گفت: اگر آنچه حضرت محمد گفته است حقیقت داشته باشد، 
او  ۀباشد. و اگر واقعیت نداشته باشد، دربار شود که او واقعاً پیامبرخدا می معلوم می

ای به دست بازان رسید.  گیریم. اما طولی نکشید که از جانب شیرویه، نامه تصمیم می
 امه نوشته بود:در ن
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اما بعد: من کسری را کشتم، و بدانید فقط به انتقام ملت خود او را کشتم، چون 
برد و اموال مردم  کسری ریختن خون اشراف و بزرگان را مباح و زنان را به اسارت می

این نامه را دریافت کردی، اطاعت که  این کرد، از این رو به محض را به تاراج غصب می
 را از من اعلام کنید. ه اتخود و من تبع

بر او ثابت شد،  صشیرویه را خواند و صدق گفتار پیامبر ۀولی ھمین که بازان نام
ای انداخت و اسلام خود را اعلام کرد. فارسیانی که در ھمان مجلس  نامه را بگوشه

 حضور داشتند ھمگی با او مسلمان شدند.
فارس چنین بود. اما  هابا کسری، پادشس داستان ملاقات عبدالله بن حذافه

اتفاق س داستان ملاقاتش با تزار بزرگ روم، در زمان خلافت حضرت عمر بن الخطاب
 آور. انگیز و شگفت افتاد که داستانی است بسیار جالب و ھیجان

وقت مسلمانان به  ۀخلیف سدر سال ھیجده ھجری، حضرت عمر بن الخطاب
منظور مقابله و جنگ با رومیان، سپاھی گسیل داشت که یکی از افراد آن عبدالله بن 

بود. داستان و قصه و خبر صدق ایمان و رسوخ عقیده و جانبازی  سحذافه سھمی
 به گوش تزار رسیده بود. صسربازان اسلام، در راه دین خدا و پیامبر

که اگر از سربازان اسلام،  :سپاھیان خود دستور داده بوداز این جھت، تزار به افراد 
کسی اسیر شد، او را زنده نگه دارند و نزد تزارش ببرند. تقدیر خدا چنین بود که 

، به دست رومیان اسیر شد. او را نزد فرمانروای خود بردند و سعبدالله بن حذافه
افرادی است که به اسلام گفتند: این یک نفر از یاران قدیمی محمد است و جزو اولین 

 گرویدند. ھم اکنون به دست ما اسیر شده است و ما ھم به منظور اجرای امر، او را به
ایم. پادشاه مدتی به عبدالله خیره شد و سپس گفت: من چیزی به  آوردهنزد پادشاه 

 کنم. شما پیشنھاد می
 پرسید: چه چیزی؟ سعبدالله

ن را قبول کنی، با نصرانی درآیی، و اگر آ کنم که به آیین تزار گفت: پیشنھاد می
 شوی. آزاد می احترام و اعزاز

اسیر رومیان با کمال خونسردی و عزت و وقار مصمم گفت: ھیھات! مرگ ھزار بار 
خواھی. سپس تزار گفت: تو را مردی با  تر است از آنچه که از من می برایم شیرین
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ل کنی، ترا مشاور و شریک خود بینم. اگر پیشنھادم را قبو شھامت و ھوشیار می
 کنم. کنم و سلطنتم را با تو تقسیم می می

 اسیر که در غل و زنجیر بود لبخندی زد و گفت:
که فقط به خدا قسم اگر تمام ملک خود و آنچه را که اعراب دارند، به من بدھی 

رویگردان شوم، و آن را ترک نمایم، قبول نخواھم  صیک لحظه از دین حضرت محمد
 .کرد

 کشم. تزار گفت: تو را می
 خواھد! اسیر گفت: ھر طور دلت می
اعدام دستور داد  ۀدار بستند، و به زبان رومی به جوخ ۀتزار دستور داد او را به چوب

ھایش تیراندازی کنند، در ھمان ھنگام خود تزار نصرانیت را به او  به نزدیک دست
اف پاھایش تیراندازی کنند و باز کرد، و بعد از مدتی دستور داد به اطر پیشنھاد می

به شدت امتناع  سکرد، اما عبدالله برگشتن از دین اسلام را به او پیشنھاد می
 ورزید. می

دار پایین بیاورند و دستور  ۀدست از او بردارند و او را از چوب :بعد از آن دستور داد
وب به جوش داد دیگی بزرگ آوردند و در آن روغن ریختند و روی آتش نھادند تا خ

آمد، سپس فرمان داد دو نفر از اسرای مسلمانان را بیاورند، و آن دو را در دیگ روغن 
داغ بیندازند، گوشت بدن آن دو در روغن داغ، ذوب شده و استخوانشان لخت بیرون 

رو کرد و او را به دین نصاری خواند، اما  سزده، نمایان گشت؛ پس از آن به عبدالله
 این بار شدیدتر از قبل پیشنھادش را رد کرد. ،سعبدالله

موقعی که از او مأیوس و نومید شد، دستور داد او را در دیگ روغن بیندازند، ھمین 
تزار موضوع را به  که او را به طرف دیگ بردند، اشک از چشمانش سرازیر شد، مردان

 کند. رساندند و گفتند: اسیر دارد گریه می استحضار پادشاه
تاب شده است، گفت: او را پیش من باز آورید: وقتی  بیکه  این گمان تزار به

در مقابل تزار قرار گرفت، تزار باز نصرانیت را به او پیشنھاد کرد، اما عبدالله س عبدالله
 به شدت امتناع نمود.

 کردی؟ تزار برآشفته گفت: خاک بر سرت پس چرا گریه می



 صیاران پیامبر    ١١٠

اندازند و  تم اکنون مرا، در این دیگ میآرامی گفت: در دل به خود گف به سعبدالله
داشتم و ھمه را در راه خدا در این  خواھم مرد، ای کاش به تعداد موھای بدنم جان می

 انداختند! دیگ می
 طاغوت روم حیرت زده گفت:

 توانی سر مرا ببوسی و آزادت کنم؟ می
 گفت: من و دیگر اسیران اسلام ھمه؟ سعبدالله

 اسلام ھمه.گفت: تو و سایر اسیران 
بوسم و  عبدالله گفت: پیش خودم فکر کردم و گفتم: سر یکی از دشمنان خدا را می

ای نیست. آنگاه  ، بد معاملهکنم ام اسیران مسلمان را، آزاد میدر عوض آن، خود و تم
 :خود وفا کرد و دستور داد ۀ، امپراطور روم ھم به وعدمپیش او رفته و سرش را بوسید

سلام را حاضر کنند و نزد او بیاورند، موقعی ھمه را حاضر کردند ھمه تمام اسیران اتا 
 تسلیم کرد و آزاد شدند.س را به عبدالله

آمد و داستان را س عبدالله بن حذافه سھمی وقتی نزد حضرت عمربن الخطاب
بیش از حد تصور، شاد و مسرور شد، و وقتی س تعریف کرد، حضرت عمر فاروق

بند رسته را نگاه کرد، گفت: شایسته است ھر فردی مسلمان سر اسیران آزاد شده و از 
کنم، آنگاه برخاست و سر عبدالله را  عبدالله را ببوسد و من خودم اول این کار را می

 بوسید.



 
 
 

 سعمیر بن وهب

به دست » وھب«سالم بدر برد، اما پسرش  در جنگ بدر عمیربن وھب خودش جان
 مسلمانان اسیر شد.

ھای او نسبت به  کیفر گناھان و بد رفتاریترسید، به  عمیر خیلی بیمناک بود و می
وھب را شکنجه و اذیت و آزار شدید دھند. چون پدر وھب، یعنی خود ھا  آن مسلمانان،

، از ھیچ عمل صپیامبرو شکنجه و سیاست یاران  صعمیر در اذیت و آزار پیامبر
 زشت و ناپسندی دریغ نکرده بود.

وارد مسجد شد ھا  بت جستن ازروزی ھنگام صبح به منظور طواف کعبه و تبرک 
زمان  ۀوان بن امیه در کنار حجرالاسود نشسته است، به او نزدیک شد و با شیودید صف

جاھلیت صبح به خیر گفت (عم صباحاً یا سید قریش) صفوان ھم در جواب گفت: (عم 
دانی زمان را باید با  صباحاً) صبح بخیر ابووھب بیا بنشین ساعتی با ھم گپ بزنیم، می

 گپ زدن سر کنیم.
ھای ھولناک و  عمیر رو به روی صفوان نشست، ھر دو ماجرای بدر و صحنه

شدگان و افرادی را بر شمردند که به دست  ردند؛ و تعداد کشتهعظیمش را به یاد آو
بزرگان نامدار قریش که شمشیر  ۀو یارانش اسیر شده بودند، و دربار صحضرت محمد

دفن شده بودند، » قلیب«تیز مسلمانان جان آنان را گرفته بود، و در اعماق سیه چال 
 خوردند. دلشان خون بود و تأسف می

 کشید و گفت: پر سوز و حزینصفوان آھی عمیق و 
خوش ندارد! عمیر ھم گفت: به خدا  ۀزندگی طعم و مزھا  آن عمیر به خدا، بعد از

درست گفتی، سپس کمی سکوت کرد و آنگاه به زبان آمد و گفت: قسم به خدای 
 آیم، و اگر ترس از پرداخت آن بر نمی ۀنبود که از عھد نمی کعبه، اگر بدھکاریم زیاد

کشتم و کارش  رفتم محمد را می داشتم، می نمی و نابود شدن اھل و عیال حالت ناگوار
کردم، آنگاه در ادامه به سخنانش  کردم و شرش را از سر مردم کم می را یک سره می

 چنین گفت:
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خوب و مناسبی است که من به یثرب بروم  ۀبھانھا  آن اسیر شدن پسرم، وھب، نزد
 شود. کس به من مشکوک نمی ھیچ

غنیمت آن را  بن امیه، دید فرصتی مناسب و طلایی فراھم است، و باید صفوان
 خواست از آن استفاده نکند، نگاھی پر معنی به عمیر کرد و گفت: شمرد و نمی

من بگذار و در مورد آن تردید و غصه به خود  ۀعمیر، تمام بدھکاریھایت را به عھد
اجع به اھل و عیالت ھم نگران کنم؛ و ر پرداخت میآن را  راه مده، ھرقدر باشد من

خودم اضافه  ۀرا به خانوادھا  آن نباش، برای تمام عمرشان ھر قدر طولانی باشد، من
 کنم. می

 راھا  آن زندگی یهھای متمادی کفا من پول و ثروت زیادی دارم، که برای سال
 که در رفاه و آسایش به حیات ادامه دھند.کند  می

 گفت: این راز بین خودمان پنھان بماند. سعمیر
 کنم. دانی که من اسرار را فاش نمی صفوان گفت: مطمئن باش، می

وقتی از مسجد بیرون آمد، آتش کینه و غضب انتقام گرفتن از حضرت  عمیر
کشید، و به منظور اجرای تصمیمش وسایل  اش زبانه می و یارانش در سینه صمحمد

داد، چون  . در مورد سفرش به مدینه، به خود بیمی راه نمیکرد و مقدمات را فراھم می
اسرای قریش به  ۀدید خانواد شود، زیرا می کس به او مشکوک نمی یقین داشت ھیچ

 اسیران خود را تھیه و تأمین نمایند. ۀکردند فدی یثرب رفت و آمد دارند. تلاش می
آلوده کنند. را  آن شمشیرش را تیز و با آب مسموم :دستور دادس عمیر بن وھب

سفرش را آماده کرد و بر پشت شتر نشست و به مقصد مدینه به راه افتاد،  ۀسپس وسیل
 زد، حرکت کرد. اش از کینه و بداندیشی پر بود و موج می در حالی که سینه

به طرف مسجد روان  صھمین که به مدینه رسید به منظور ملاقات و قتل پیامبر
 شد، ھنگامی که به نزدیکی در مسجد رسید شترش را نگه داشت و از آن پیاده شد.

در کنار در  صپیامبر ۀبا جمعی از صحاب سدر آن موقع حضرت عمر بن الخطاب
مسجد، نشسته و گرم صحبت و گفتگو بودند. از جنگ بدر و پیامدھای آن صحبت 

ھای مسلمانان،  قھرمانی ۀش را یادآور شدند و خاطرکردند، اسرا و کشته شدگان قری می
 گفتند: لطف و کرم پروردگار بود که شد، می مھاجر و انصار، در ذھنشان تجدید می

 خوار و ذلیل گشته و طعم زبونی را چشیدند.ھا  آن پیروز شدند و دشمنانھا  آن
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بن وھب را به طور ناگھانی اطراف را نگاه کرد، عمیر  سدر این اثناء، حضرت عمر
رود،  دید که از شتر پیاده شده و شمشیر را از غلاف کشیده و به طرف مسجد می

 ھراسان و آشفته برخاست و گفت: صحضرت عمر
 نگاه کنید: این سگ، دشمن خدا، این عمیر بن وھب را.

شومی به مدینه نیامده است، او در مکه  ۀقسم به خدا جز به قصد پیاده کردن نقش
کرد و ما را  ن جاسوسی میشورانید، و تا قبل از بدر، برای مشرکا ا میمشرکان را بر م

 ر داشت. آنگاه به حاضرین گفت:زیر نظ
گر  هیلبروید، و اطرافش را خلوت نکنید، مواظب باشید، این خبیث ح صنزد پیامبر

 آسیبی نرساند. صبه پیامبر
الله این دشمن خدا عمیر بن  شتافت و گفت: یا رسول صسپس خود پیش پیامبر

منظوری داشته  ،کنم جز بدی و شر وھب شمشیر برکشیده آمده است، من فکر نمی
 فرمود صباشد پیامبر

 او را بیاورید.
اش را گرفت و بند  به طرف عمیر رفت و از پشت گردن یقهس حضرت عمر فاروق

 برد. صپیامبرشمشیرش را به گردنش انداخت و او را پیش 
وقتی عمیر را با چنان وضعی دید، فرمود: عمر او را آزاد بگذار؛ حضرت  صپیامبر

 سرت عمرضفرمود: از او کنار بگیر و دور شو، ح صاو را رھا کرد و باز پیامبر سعمر
سراپای عمیر را ورانداز کرد و فرمود: نزدیک شو،  صکنار رفت، و در این لحظه پیامبر

جاھلیت سلام و احوالپرسی  ۀنزدیک رفت و گفت: (عم صباحا) به شیوبیا جلوتر، عمیر 
فرمود: عمیر خداوند به ما لطف و کرم کرده است و سلام و  صکرد. اما پیامبر

 احوالپرسی بھتر از مال شما را به ما یاد داده است.
 اھل بھشت، سلام و احوالپرسی کنیم. ۀخداوند به ما آموخته است که به شیو

شما با سلام و احوالپرسی ما نا آشنا نیستی و به تازگی به اسلام جدید  گفت: عمیر
از عمیر پرسید چه چیزی تو را وادار کرده است که  صاید. بعد از آن پیامبر آشنا شده

 به مدینه بیایید؟
ام که نسبت به من نیکی کنید و پسرم را که در اسارت  عمیر گفت: به این امید آمده

 . و بر من منت نھید.شما است، آزاد کنید
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 آویزان است، چیست؟ فرمود: این شمشیر که به گردنت صپیامبر
ساخته ھا  آن شمشیرھا را ببرد، مگر روز بدر کاری از ۀعمیر گفت: مرده شور ھم
 بود؟ نفرین بر تمام شمشیرھا!

 ای عمیر؟ فرمود: راستش را به من بگو به چه منظوری آمده صپیامبر
 ام. ور که گفتم، آمدهگفت: فقط به ھمان منظ

ای، بلکه در کنار حجرالاسود، با  فرمود: نه تو به ھمان منظور نیامده صپیامبر
صفوان بن امیه نشسته بودید و کشته شدگان قریش را که در سیه چالند به یاد آوردید 

کشتم. و صفوان  رفتم محمد را می و تو گفتی: اگر بدھکار و عیالوار نبودم، می
 کرد، به شرطی که مرا بکشی.قبول  عیالت را ھم ۀه عھده و تأمین ھزینبدھکاریت را ب

عمیر از این بیان، مدھوش و آشفته و مضطرب گشت. اما بعد از چند لحظه به خود 
 دھم که تو پیامبر خدایی. آمد و گفت: گواھی می

در مورد مطالبی که از جانب خدا برای ما  !الله سخنانش گفت: یا رسول ۀدر ادام
کردیم. اما ماجرای من و  آوردی، و در مورد وحی نازل بر تو، ما شما را تکذیب می می

ام  صفوان بن امیه، جز ما دو نفر احدی از آن اطلاع نداشت، من حالا یقین پیدا کرده
 که حتماً از جانب خدا به تو ابلاغ شده است.

ھدایت شوم. بعد از من ھم خدا را سپاسگزارم که مرا به این جا کشاند، تا به اسلام 
پیامبر خداست.  صجز الله معبودی به حق نیست و حضرت محمد :آن گواھی داد

به یاران خود  صبه اسلام مشرف شد. پس از آن پیامبرس بدین ترتیب عمیربن وھب
 فرمود:

گاه کنید؛ و قرآن را به او  عمیر، برادر دینی خود را به امور و وظایف دینی آ
به اسلام گروید  سعمیربن وھبکه  این آزاد کنید. مسلمانان ازبیاموزید، و اسیرش را 

گفت: زمانی که عمیر  سالعاده مسرور شدند. تا جایی که حضرت عمربن الخطاب فوق
آمد، گراز از او به چشمم محبوبتر بود، اما حالا از بعضی از  صبن وھب پیش پیامبر

 پسرانم برایم عزیزتر است.
راگرفتن تعالیم اسلام، روح و نفس خود را تزکیه با ف سدر ھمان ایام که عمیر

ترین و پر بارترین ایام  ترین و غنی انباشت، و شیرین داد و قلب خود را از نور قرآن می می
برد، به طوری که مکه و مردمانش را فراموش کرده بود. در  عمر خود را به سر می
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پرورانید، به انجمن و  رزوھا میوان بن امیه در دل خود امیدھا و آھمان ایام صف
که به زودی خبر بسیار مھمی به  :داد مژده میھا  آن رفت و به ھای قریش می جمعیت

 کنند. بدر را فراموش می ۀگوششان خواھد رسید که واقع
کشید، کم کم، دلھره و اضطراب روح او را فرا  ااما ھمین که انتظار صفوان به دراز

تر گشته و از ھر سوار و  آتش داغ ۀتی از شعلگرفت، و بدنش داغ و تبش بالا رفت، ح
گرفت، ولی جوابی  پرسید و سراغش را می را می سرھگذری، مرتب خبر عمیر

روزی سواری از مدینه آمده به او گفت: عمیر مسلمان که  این یافت. تا امیدبخش نمی
 شده است!!

ای بود که ناگھان بر او نازل شد. چون به گمان او اگر تمام  صاعقه ،این خبر انگار
عمیر ھمین  شدن عمیر غیر ممکن بود. شدند، مسلمان مردم روی زمین مسلمان می

رفت و  صپیامبرکه مسایل دین را فراگرفت و تا حد توان، قرآن را حفظ کرد پیش 
ردم نور ھدایت خدا را دانید که من عمری سعی و تلاش ک می !الله گفت: یا رسول

پذیرفتند دریغ  خاموش کنم، و در اذیت و آزار سخت، به کسانی که دین اسلام را می
نکردم، اما حالا امیدوارم به من اجازه دھی که به مکه بروم و قریش را به اطاعت از 
 فرمان خدا و پیامبر بخوانم، که اگر از من بپذیرند چه بھتر و اگر از آن امتناع نمایند،

ھم ھا  آن کردم، به اذیت و آزار یاران پیامبر را به خاطر دینشان اذیت میطور  ھمان
 بپردازم.

به او اجازه داد. عمیر ھمین که وارد مکه شد، به منزل صفوان بن امیه  صپیامبر
کنی  رفت و گفت: صفوان! شما که یکی از بزرگان و عاقلان قریش ھستی آیا فکر می

آن را قبول  ،ھا، دین است و عقل و ذبح قربانی برای آن ھا سنگ پرستش و تقدیس این
 صدھم که جز الله، معبودی به حق نیست و حضرت محمد دارد؟ اما من گواھی می

 پیامبر خداست.
خواند، و افراد زیادی به  در مکه مدام، مردم را به دین خدا می ساز آن پس، عمیر

را بدھد و س او به دین اسلام در آمدند. خداوند پاداش نیک عمیر بن وھب ۀوسیل
 .١قبرش را پر نور گرداند
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 سبراء بن مالک انصاری

مردی لاغر اندام بود، با بدنی ریز و موھایی ژولیده و به ھم بافته، و پوستی  سبراء
 ای از تماشای او گریزان بود. تیره که چشمان ھر بیننده

علاوه بر افرادی که در میدان نبرد با محاربان، به دست او از پای  ،اما با این وصف
 ا به قتل رساند.در آمده بودند، تک و تنھا، یکصد نفر از جنگجویان مشرک ر

 ۀدربار سباکی است که حضرت عمر بن الخطاب بی ھمان قھرمان شجاع و سبراء
سپاه مسلمانان تعیین نکنید، چون بیم آن  ۀنویسد، او را فرماند او به افراد خود می

 بیندازد. کتھلا ۀباکی خود سپاه را به ورط بی رود با تھور و دلیری و می
بود.  ص، خدمتگزار صدیق پیامبربس بن مالکانبرادربراء بن مالک انصاری،

ھا و بطولات او به شرح و بسط و تفصیل و تحقیق  اگر بخواھیم در مورد قھرمانی
که در این مختصر مجال آن نیست، لذا تنھا به نقل  ،کشد بپردازیم، سخن به درازا می

 کند. نیاز می ھا مطلع و بی کنیم که شما را از سایر داستان یک داستان از او، اکتفا می
و پیوستن او  صھای اول رحلت حضرت رسول اکرم این داستان در ھمان ساعت

طور  ھمان ھای عرب، ھا و طایفه شود، که در آن دوران، قبیله به رفیق اعلی شروع می
از آن برگشتند و مرتد شدند. تا جایی که گروه گروه به اسلام پیوستند، باز گروه گروه 

طائف و جماعتی متفرق و پراکنده، در این جا و آن جا و افرادی که جز مکه و مدینه و 
 که از جانب خدا قلبشان بر ایمان مستقر بود، کسی بر دین اسلام باقی نماند.

در مقابل فتنه و آشوب بنیان برانداز و تیره،  سدر این مورد حضرت ابوبکر صدیق
روه انصار و مھاجر، یازده بسان کوه سر به فلک کشیده و استوار و محکم ایستاد و از گ

را به ھا  آن یازده ستاد تشکیل داد وھا  آن بسیج و آماده کرد، و برای فرماندھیلشکر 
طرف جزیره العرب اعزام نمود، تا از دین برگشتگان و مرتدان را به راه حق، باز آورند، و 

 شمشیر بران به راه راست بازگردانند. ۀحق را با لب ۀمنحرفان از جاد
مرتدان خطرناکتر و  ۀکذاب، از ھم ۀیاران مسیلم» بنو حنیفه« ۀن میان طایفدر آ

 تعدادشان از دیگر مرتدان بیشتر بود.
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مسیلمه و ھمپیمانش در اطراف  ۀچھل ھزار مرد جنگجو و شمشیر زن، از قبیل
کردند، نه به خاطر  تعصب از او پیروی می ۀمسیلمه گرد آمده بودند. اکثر آنان به انگیز

دانیم و معلوم است که  گفتند: ما می ن و عقیده، چون بعضی از پیروان مسیلمه میایما
صادق است، اما برای ما، دروغگوی ربیعه از  صمسیلمه دروغگو و حضرت محمد

 راستگوی قوم مضر بھتر است!
 ساول، لشکر اسلام را به فرماندھی عکرمه بن ابوجھل ۀسپاه مسیلمه در وھل

 خورده برگشت. شکست داد و عکرمه شکست
سپاه دیگری را از بزرگمردان انصار و مھاجر، به  سبار دیگر حضرت ابوبکر صدیق

میدان کارزار کرد، که در پیشاپیش انصار و مھاجرین،  ۀروانس فرماندھی خالدبن ولید
دیگری از قھرمانان نستوه و جان بر کف اسلام  ۀو عدس نصاریا امثال براء بن مالک

 قرار داشتند.
 ۀسرزمین یمامه و نجد، دو سپاه به ھم آمده و درگیر شدند، طولی نکشید کفدر 

مرتد پایین آمد. و زمین در زیر پای سربازان اسلام داغ شد و  ۀترازو به نفع سپاه مسیلم
به لرزه در آمد. و ارتش اسلام عقب نشینی را آغاز کرد. تا جایی که یاران مسیلمه چادر 

را به تصرف در آورده و آن را بر کندند. و نزدیک بود س دو مقر فرماندھی خالدبن ولی
ھمسر خالد را پناه داد و او را در پناه خود ھا  آن ھمسرش را به قتل برسانند. اما یکی از

 گرفت.
کند  می را تھدیدھا  آن در این حالت مسلمانان دریافتند که خطری جدی و شدیدی

بخورند، دیگر نشانی از اسلام و  و احساس کردند که اگر در مقابل مسیلمه شکست
العرب، دیگر احدی خدای یگانه را پرستش  بانگ توحید باقی نخواھد ماند و در جزیره

 نخواھد کرد.
با تدبیر در سپاه خود به عملیات جدی دست زد و به تجدید  ۀ، فرماندساما خالد

جدا کرده و  سازمان و انتظام آن پرداخت؛ به این معنی که، انصار و مھاجر را از ھم
 جدا کرد و ...ھا  آن بادیه نشینان را از ھر دوی

و فرماندھی ھر طایفه را به دست یک نفر از خودشان سپرد، تا فداکاری و جانبازی 
و کارایی ھر گروه معلوم شود، و مشخص شود مسلمانان از کدام جھت و جبھه صدمه و 

 خورند. لطمه می
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ھای بسیار سخت درگیر شدند،  دان در جنگبعد از تجدید سازمان، مسلمانان و مرت
که قبل از آن مسلمانان نظیرش را ندیده بودند. افراد مسیلمه در میدان کارزار، مانند 

ھا، اھمیتی  کوه پایدار و استوار بودند، و به کثرت تلفات خود و کشته و زخمی
را جمع : که اگر آن ھا آفریدند دادند و از آن طرف مسلمانان معجزه و شگفتی نمی
بینی ثابت  شد. اینکه می ماسه میه و ملحمه و حماسه جالبتر از ھر حامکردند چک می

گیرد، و کفن پوشیده زمین  پرچمدار انصار، مرگ را به بازیچه و مسخره میس بن قیس
ماند و از  رود، و در موضع خود ثابت و پایدار می و تا زانو در آن فرو میکند  می را حفر

شھادت، فداکاری و رشادت از خود  ۀکند، و تا لحظ پای جان دفاع میپرچم گروھش تا 
 دھد. نشان می

به مسلمانان نھیب  بم زید بن الخطاب، برادر حضرت عمربن الخطابھن یو ا
دارد: ای مردم دندان روی جگر بگذارید، دشمن را بزنید و پیش  زند و بانگ بر می می

ن تا مسیلمه شکست نخورد، یا خودم به بعد از این سخبروید، ای مردم به خدا قسم 
آورم. آنگاه به  ای بر زبان نمی کلمهلقای حق نایل نیایم و حجتم را ارائه ندھم، ھرگز 

 دشمن تاخت و تا شربت شھادت را سرکشید قھرمانانه جنگید.
بینی که پرچم مھاجرین را به دست گرفته  مولای ابوحذیفه را می سالم و این ھم

او صدمه  ۀترسند، ضعف و فتور و سستی از خود نشان دھد و از جبھ است. افرادش می
تو، دشمن به ما صدمه بزند  ۀگویند: بیم آن داریم که از جبھ وارد آید، از این رو به او می

من صدمه و لطمه بخورید،  ۀگفت: اگر از ناحیھا  آن و به ما دست یابد! او ھم در جواب
قرآن ھستم، و آنگاه مانند شیر شرزه به دشمن شود که من حامل بدی برای  معلوم می

 از خود نشان داد. نظیری بی پایمردی و مقاومت ،و تا شھید شدکند  می حمله
، کوچک و ناچیز است. سدر مقابل قھرمانی براء بن مالکھا  این ۀاما قھرمانی ھم

 داستان از این قرار است:
 ،و پسر انصار داغ دید، خطاب به براء گفت: جوان تنور معرکه را شدیداً  سوقتی خالد

 .بشتاب  ،روز غیرت است
ھم خطاب به یاران گفت: ای جماعت انصار به گوش باشید و بدانید که ھیچ  سبراء

مدینه  بازگشت به مدینه را در سر بپروراند. ۀیک از شما نباید بعد از این لحظه، اندیش
ای در کار نیست، بلکه فقط به لقای  ندارید و مدینهای  مدینه، بعد از این لحظه مدینه بی

 خدای یگانه، باید بیندیشید و سپس بھشت برین است... و بس.
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 ۀسپس خود و افرادش مانند شیر غران به دشمن تاخته و به سرعت صفوف فشرد
امان خود را، در گردن آنان به کار  شکافتند و شمشیرھای بران و بی دشمن را می
ن زیر پای مسیلمه و یارانش داغ و سست گشته و به لرزه درآمد. و آنگاه گرفتند تا زمی

جا، به باغ به باغی پناه بردند که، بعداً در تاریخ به علت کثرت کشته شدگان در آن 
 موسوم و شھرت یافت. مرگ

کران را فرا گرفته بود، در اطراف آن دیوارھای  این باغ فضای بسیار وسیع و بی
در آن مشکل، بلکه غیر ممکن بود، مسیلمه  شده بود، که راه یافتن سیار بلند احداثب

با ھزاران نفر از سربازان به آن جا پناه بردند، و درھا را بستند و به دیوارھای مرتفعش 
جا مسلمانان را زیر باران تیر گرفتند. در چنین موقعی قھرمان  تحصن جسته و از آن

، پیش دوید و گفت: ای جماعت، مرا بر سلکنستوه و دلاور اسلام، یعنی براء بن ما
ھایتان بلند کنید و در نزدیکی در، مرا به  و سپر را روی نیزه سپری فولادی بگذارید

شود، یا در باغ و قلعه را به  داخل باغ پرتاب کنید. یا در این راه شھادت نصیبم می
 گشایم. رویتان می

حیفش بر سپر قرار نکوچک و  ۀ، با جثسدر یک چشم به ھم زدن براء بن مالک
ھا نیزه او را بلند کرده و از روی دیوار به داخل باغ مرگ، به میان ھزارن  گرفت، و ده

جا براء بسان صاعقه و بلای آسمانی ناگھانی  ازان مسیلمه پرتاب شد. در آنبنفر از سر
یر تیزش را به ستیز و مبارزه پرداخت و شمشھا  آن بر آن فرود آمد و در کنار در باغ با

در باغ را به روی  ،ھا به کار گرفت، تا اینکه بعد از کشتن ده نفر از آنھا  آن در گردن
مسلمانان گشود. در این موقع ھشتاد و چند زخم شمشیر و تیر و نیزه بر بدن داشت. 
مسلمانان، بعد از این لحظه از درو دیوار به باغ ھجوم بردند، و بقیه نیز شمشیرھای 

 انی که به دیوار و باغ پناه آورده بودند، به کار گرفتند و بعد ازتدردن مرحق را در گ
را به قتل رسانده و از دم تیغ گذراندند، به ھا  آن حدود بیست ھزار نفر ازکه  این

 انداختند. تمسیلمه دست یافتند و او را به خاک ذلت ھلاک
یک  سالد بن ولیدرا به منزلش بردند. خس ھایش براء بن مالک برای مداوای زخم

ھایش را مداوا کرد، تا بالاخره خداوند شفای خیر را  ماه تمام بر بالین او نشست و زخم
 به او عطا فرمود، و سربازان اسلام زیر فرمان او به پیروزی نایل آمدند.

ھمیشه مشتاق شھادتی بود که در روز باغ مرگ نصیبش نشد... و  سبراء بن مالک
 صخواست به آرزوی بزرگش نایل آید، و دلش از مھر پیامبر از آنجایی که ھمیشه می
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جست، تا در روز فتح  و پیوستن به او لبریز بود. در نبردھا یکی بعد از دیگری شرکت می
تستر (شوشتر) در سرزمین فارس، سربازان فارس در یکی از دژھای مستحکم متحصن 

رامحاصره نمودند. و چون ھا  آن انگشتر، از ھر طرف ۀشدند و مسلمانان، مانند حلق
مدت محاصره به درازا کشید، و فارسیان سخت در مضیقه قرار گرفتند، از بالای دیوار 

) آتش ۀھای فولادین گداخته، که از (شعل ھای آھنین فرو ھشتند، قلاب دژ، زنجیره
کردند، و ھمین  داغتر بودند، به این زنجیرھا بسته و آن را به طرف مسلمانان پرتاب می

رفت. آنگاه فارسیان او را به بالا  کرد، در آن فرو می می اصابتھا  آن به بدن یکی از که
 گرفت. مرد یا در شرف مرگ قرار می کشیدند که یا می می

، بتصادف چنان شد که یکی از این قلابھا به بدن انس بن مالک، برادر براء
ر جھید و زنجیر داغ را اصابت کرد، و ھمین که براء او را دید، بلادرنگ به طرف دیوا
شد،  سوخت و کباب می گرفت و به آزاد کردن قلاب پرداخت. در حالی که دستش می

داد تا اینکه برادر را نجات داد و بعد از اینکه دستش به صورت  ولی اھمیت نمی
 استخوانی بدون گوشت درآمد، برادر را به زمین پایین آورد.

 ۀدرج هاز پیشگاه خداوند مسألت کرد که ب سدر این معرکه، براء بن مالک انصاری
دیگر یاران قرار گرفت و  ۀشھادت نایل آید، خداوند دعایش را اجابت کرد که مورد غبط

 بالاخره شربت شھادت را نوشید.
و بدارد، و او را یکرا در بھشت موعودش جمیل و نس جمال براء بن مالک ،خداوند

 گرداند، و از او خشنود و او را راضی بدارد.مسرورشاد و  صبه دیدار و لقای پیامبر



 
 
 

 سبن ثور سدوسی ةمجزأ

گ ند خدا را میاینک قھرمانی از سربازان با افتخار و سربل نده از بینید که با قلبی آ
زدایند و از پیروزی  خود می شادی و شعف، گرد و غبار نبرد و سفر قادسیه را از

 خدادادی شاد و مسرورند.
ورزند که، به افتخار و پاداش شھادت نایل  به برادران خود غبطه و حسادت می

کردند، که شگفتی و  نبردی دیگر می ۀصبری، خود را آماد آمدند. و با اشتیاق و بی
 شکوه و عظمتش، ھمتراز نبرد قادسیه، یا بالاتر از آن باشد.

ھستند،  سخدا عمربن خطاب رسول ۀه انتظار و گوش به فرمان دستور خلیفچشم ب
 جھاد و برکندن ریشه و بنیان کاخ خسروی را صادر کند. ۀکه فرمان ادام

انتظار و اشتیاق آن قھرمانان گردن فراز و سربلند زیاد طول نکشید. اینک پیک 
است. که به والی کوفه، آید، و با خود فرمان خلیفه را آورده  از مدینه میس فاروق

ابوموسی اشعری دستور داده است: با سپاھیان خود حرکت کند، و به سربازانی که از 
به » ھرمزان«آیند ملحق شوند، تا به یاری و معاونت ھم به تعقیب و کارسازی  بصره می

طرف اھواز بشتابند و کار او را یکسره کنند: تستر (شوشتر) نگین تاج خسروی و در 
 و یتیم سرزمین فارس را آزاد کنند و بگشایند. ناسفته

نوشته بود، جنگاور قھرمان و نستوه، مجزأه بن س خلیفه، در فرمانش به ابوموسی
 ثور سدوسی، رئیس و امیر فرمانروای قبیله بنی بکر را، با خود ببرد.

مسلمانان را امتثال نمود. سپاه خود را آماده  ۀفرمان خلیفس ابوموسی اشعری
جناح چپ قرار داد. و به سپاه مسلمین  ۀرا بر میمن سمجزأه بن ثور سدوسی کرد، و

آمد، پیوست، دو سپاه با ھم به عنوان غازیان و جھادگران راه خدا  که از بصره می
 حرکت کردند.

ھا را گشوده و  در مسیر خود، شھرھا را یکی بعد از دیگری آزاد کرده و قلعه
فرار کرده از محلی ھا  آن خورده در پیشاپیش شکست» ھرمزان«کردند،  پاکسازی می

ھای آن  گریخت. تا سرانجام به شھر شوشتر رسید، و به دژ و پناھگاه به محلی دیگر می
 پناه برد و در آن پناه گرفت.
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(شوشتر) که ھرمزان به آن پناه برده بود، زیباترین شھر مملکت » تستر«شھر 
انگیزترین طبیعت و منظره بود. از  و دل فاترینارس بود. و طبیعت و مناظر آن با صف

 استوارترین و محکمترین قلعه و دژ را داشت. استحکام برج و بارو و دژھایش،
علاوه بر این، شھری باستانی و تاریخی ھم بود، که آثار تاریخی دیرین را در قلب 

د. خود نگه داشته بود. این شھر در محلی مرتفع، به شکل و پیکر اسبی ساخته شده بو
 کرد. ای به نام دجیل آن را مشروب و سیرآب می رودخانه

بالاتر از شھر، سد و آبگیری ساخته بود، تا به  ،(یکتن از پادشاھان فارس) شاپور
ھای زیرزمینی به داخل شھر ھدایت گردد. سد  آن آب رودخانه از طریق کانال ۀوسیل

 آمد. با انگیز به شمار می شگفتھایش، از تأسیسات و بناھای  و کانال (شادروان) شوشتر
ھای ضخیم و محکم آھن آن را  ی عظیم و محکم ساخته شده بود، و ستونھا سنگ

 .کرد نگھداری می
انگشتری  ۀدر اطراف شوشتر دیوار و حصاری مرتفع کشیده بودند که مانند حلق

 گرفت. کرد و در بر می شھر را احاطه می
 اند: رخان در موردآن چنین نوشتهمؤ
خاکی بنا و احداث شده  ۀین و بزرگترین حصار و دیواری است که روی این کراول
 است.

خندقی وسیع و عظیم حفر کرده بود که عبور از آن  ،سپس ھرمزان، در پشت دیوار
ترین و شجیعترین سربازان فارس  مقدور و میسر نبود. و در پشت حصار، بھترین و زبده

 را گماشته بود.
اردو زده و شوشتر را محاصره کردند، اما به مدت  ،خندق سپاه مسلمانان در پشت

ھیجده ماه، نتوانستند آن را بگشایند، و از حصار و خندق آن بگذرند. در خلال مدت 
 .ندطولانی ھشتاد مرتبه با سپاھیان فارس درگیر شد ۀمحاصر

درگیری و نبرد، معمولاً، با مبارزه و میدانداری سواران طرفین شروع شده و سپس 
 گشت. به جنگی شدید و خونین تبدیل می

امتحان خود را داده و دلاوری و رشادت شایانی  سبن ثور ھا، مجزأه در این درگیری
گذاشت که عقل و خرد خردمندان را تحت تأثیر قرار داده و دوست و  را به نمایش می

گزیدند و شگفت زده  انگشت حیرت به دندان می ،وادشمن، ھردو، از شجاعت 
 شدند. می
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قھرمانان جنگاور دلیر دشمن را  ۀیکصد تن از زبد ،توانستس در این نبردھا، مجزأه
ھا افتاد، به طوری که، حتی اسمش در  به خاک و خون بکشد. نام مجزأه به سر زبان

ان، غرور و افتخار مسلمان ۀصفوف دشمن رعب و ھراس ایجاد کرده و در ضمیر و روحی
 انگیخت. و عزت بر می

چرا امیرالمؤمنین اصرار داشت، این  :بعد از چنان مواقعی، افراد نا آشنا دریافتند
 قھرمان نستوه در صفوف سپاه جھادگران باشد.

در آخرین نبرد، این ھشتاد بار درگیری مسلمانان بسان شیر شرزه جانانه به 
ر نتیجه دشمن ناچار شده از سنگر بیرون آید و ور شدند که د لشرکیان دشمن، حمله

ھای روی خندق را بکشد و آنجا را تخلیه کند و خود به داخل شھر پناه برد، و  پل
 ھای محکم و دژھای تسخیر ناپذیر را به روی آنان ببندد. دروازه

پس از این صبر و شکیبایی دراز مدت، وضع مسلمانان بد و بدتر شد، زیرا پارسیان 
رفت و از  ریختند که به ندرت به خطا می ی دژھا بارانی از تیر بر آنان فرو میاز بالا

ھای  چنگکھا  آن بر سر ھر یک از آویختند که ھای از آھن می بالای حصارھا زنجیره
اخته، نصب کرده بودند. و ھر وقت یکی از سربازان اسلام قصد صعود یا نزدیک گد

کردند. و او را به طرف  ته را در بدنش فرو میکرد، چنگک گداخ شدن به دیوارھا را می
ریخت و  تنش فرو می ۀکشیدند، که در نتیجه بدنش کباب شده و گوشت برشت می خود

 داد. جان می
وضع مسلمانان، سخت و مشکل شده، دست تضرع و دعا را به پیشگاه خدا بلند 

فرجی برایشان گشایش و  ۀدریچ :خواستند کرده و با قلبی مملو از خشوع، از خدا می
 باز کند، و آنان را بر دشمن چیره و پیروز فرماید.

اندیشید و از گشودن آن  قلعه و حصار شوشتر می ۀ، دربارسدر حالی که ابوموسی
 :نومید شده بود، ناگھان از بالای برج، تیری پیش پایش افتاد، وقتی در آن دقیق شد

گروه مسلمانان، من  ای ھمراه دارد، آن را برداشت. در نامه چنین آمده بود: ای دید نامه
ام، از شما برای جان و مال و خانواده خود امان  به شما اعتماد و اطمینان پیدا کرده

محل نفوذ به شھر  ۀخواھم، اگر به من تأمین دھید من ھم در مقابل، شما را به نقط می
 کنم. راھنمایی می
ای برای صاحب نامه نوشت و به ھمان طریق برایش پرتاب  امان نامه سابوموسی

 کرد.
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بندی مسلمانان به عھد و پیمان، اطمینان داشت  که از صداقت و پای ،صاحب تیر
خود را بر ھمه جا کشید خود را به اردوگاه مسلمانان کشاند،  ۀتیر ۀھمین که شب، پرد

ریف کرد و چنین گفت: ما از بزرگان و اشراف تع سو سرگذشت خود را برای ابوموسی
اش دراز کرد.  قوم ھستیم، ھرمزان، برادرم را کشت و دست تجاوز به مال و خانواده

 مرا در دل دارد. حتی از جان خود و فرزندانم اطمینان ندارم. ۀمسلماً کین
بنابراین عدالت و دادگری شما را بر ظلم و ستم او ترجیح دادم. و درستی و 

مخفی و  ۀیبندی شما را به عھد و پیمان برتر دانستم. تصمیم گرفتم، شما را از نقطپا
 که بتوانید از آنجا به داخل شھر رخنه کنید. ،سری نفوذ به شھر شوشتر مطلع نمایم

برای این منظور یک نفر با شھامت و دانا، که شناگری ماھر ھم باشد، با من 
 دھم.تا راه مخفی را به او نشان  :بفرستید

مجزأه بن ثور سدوسی را خواست، و راز را با او در میان نھاد و گفت: از  سابوموسی
 جماعت خودت یک نفر شناگر و با شھامت و توانا و عاقل به من معرفی کنید.

گفت: اگر حضرت امیر اجازه بدھد، خودم  سدر جواب پیشنھاد ابوموسیس مجزأه
 حاضرم این مأموریت را به عھده بگیرم.

گفت: در صورتی که خود مایل و خواستار باشی چه بھتر، پس توکل به  سموسیابو
 خدا برو...

ھا  سپس به او توصیه کرد، مسیر را به دقت به خاطر بسپارد، و محل ورود و دروازه
را به خوبی شناسایی کند. و محل اقامت ھرمزان را مشخص نماید، و کاملاً او را 

 ھیچ اقدامی به عمل آورد.ھا  این زاما نباید به غیر ا یی کندشناسا
، پاسی از شب گذشته ھمراه راھنمای فارسش به راه افتاد، او را به سرمجزأه بن ثو

 کرد. کانالی زیرزمینی ھدایت کرد، که شھر و رودخانه را به ھم وصل می
توانست با قامتی  شد که انسان می در بعضی جاھا کانال به حدی وسیع و گشاد می

شد  می شد که انسان ناچار راه برود، و گاھی کم ارتفاع و تنگ میراست در آب 
شناکنان از آن عبور کند. و در بعضی نقاط به شعباتی چند تقسیم گشته و گاھی 

 رفت و در جای دیگر مستقیم و ھموار بود. سربالایی می
 رمزان ـ قاتلنفوذ به شھر بدین ترتیب ادامه داشت. راھنما، خود ھ ۀتا نقط ،کانال

 ] نشان داد و محل اقامت و اختفای او را دقیقاً مشخص کرد.برادرش ـ را به مجزأه
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ھرمزان رادید، خواست با تیری گلویش را سوراخ کند و او را به قتل  سوقتی مجزأه
به خاطرش افتاد که گفته بود (دست) به ھیچ  سابوموسی ۀبرساند، اما فوراً توصی

و بر خود مسلط شد. قبل از طلوع فجر از  کاری نزند، جلوی خواست خود را گرفت
 ھمان راھی که رفته بود، برگشت.

، از بین سربازان با شھامت، زبده، چابک، پرمقاومت و دلیر خود، سیصد سابوموسی
را بدرقه کرد ھا  آن سپرد، سپس سرا به مجزأه بن ثورھا  آن نفر را برگزید، و فرماندھی

 و سفارش لازم را داد.
را رمز قرار دادند که با شنیدن آن از داخل، سربازان از بیرون برای و گفتن تکبیر 

 تسخیر شھر اقدام کنند.
توانند لباس کمتر بپوشند تا بر اثر جذب و  تا می :به افرادش دستور داد سمجزأه

گونه  که جز شمشیر ھیچ :سنگین نشود و به آنان ھشدار دادھا  آن حجم آب در آن، بر
باشند، و توصیه کرد شمشیرھا را نیز در زیر لباس خود مخفی با خود نداشته سلاحی 

ھایی استوار و  کنند. سربازان ھمین که نصف اول از شب گذشت با ایمانی راسخ و گام
 ھایی مطمئن حرکت کردند. قلب

ھا  مجزأه بن ثور و سربازان قھرمان تحت فرمانش در حدود دو ساعت متوالی با مانع
غالب ھا  آن خطیر و مھم به مبارزه برخاستند، زمانی ھا، در این کانال و مشکل

متوجه شد، س نفوذ به شھر رسیدند مجزأه ۀآمدند، و گاھی کانال. وقتی به نقط می
کانال دویست و بیست نفر از افرادش را فرو بلعیده است و فقط ھشتاد نفر برایش باقی 

 مانده است!
شمشیرھا را از نیام  ،دو یارانش پایشان به زمین شھر رسی ھمین که مجزأه

جا ھا  آن ۀنشیدند و به محافظان و نگھبانان دژ، حمله بردند و شمشیرھا را در سیبرک
 داده و فرو کردند.

را آغاز کردند. ھا  آن ھا شتافتند و تکبیر گویان، گشودن پس از آن به طرف دروازه
 در آمیخت. آواز تکبیر آنان از داخل با آواز تکبیر برادرانشان در بیرون باھم

 در ھوای گرگ و میشی بامدادان، سیل سپاھیان اسلام به طرف شھر سرازیر شد.
ی جنگ آتش نبرد در بین آنان و دشمنان خداگرم و گرمتر شد، و آسیا ۀدایر

کشته و رعب و ھول و ھراس، تاریخ  که از کثرت خونین طوری به گردش در آمد
 نظیرش را کمتر دیده بود.
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، ھرمزان را در مقرش دید، بدون معطلی به سجزأه بن ثوردر گرماگرم نبرد م
ھای جنگجویان از دید  طرفش شتافت، با شمشیر به او حمله ور شد، اما در میان موج

 ناپدید گشت و کر و فر جنگجویان او را در خود فرو برد. و در انبوه جمعیت گم شد.
آورد و پدیدار پس از چند لحظه باری دیگر ھرمزان از بین جمعیت سر بیرون 

 به او حمله ور شد...س گشت. این بار نیز مجزأه
ای  و ھرمزان با شمشیر به یکدیگر ھجوم آوردند، ھر یک به دیگری ضربهس مجزأه
به ھدف نخورد و برگشت، در حالی که شمشیر ھرمزان  ساما شمشیر مجزأه .محکم زد

 به ھدف اصابت کرد و کاری شد.
اسلام نقش زمین معرکه گشت، اما چشمانش از که در نتیجه، قھرمان سلحشور 

پیروزی که به دست او تحقق یافته بود، روشن شد. سربازان اسلام تا خداوند پیروزی 
 قطعی را نصیب آنان کرد، نبرد را ادامه دادند و ھرمزان به اسارت در آمد.

 برد.س پیروزی را برای فاروق ۀپیک خوش خبر به طرف مدینه روان شد، و مژد
شان بر سر و سردوشی زربفت ه فاتح اسلام، ھرمزان را در حالی که تاج جواھرنسپا

مسلمین آن را مشاھده کند. مژده  ۀبرد تا خلیف می داشت، در پیشاپیش خود بر دوش
آوران، در کنار این دستاورد و ارمغان، به خاطر از دست دادن قھرمانی نستوه به نام 

 سلیت گفتند.مسلمانان ت ۀ، به خلیفسبن ثور ةمجزأ



 
 
 

 ساسید بن حضیر

در اولین گروه مبلغان، به  سھای تاریخ، جوان مکی مصعب بن عمیر طبق روایت
 عنوان مبلغ و راھنمای مسلمانان به یثرب قدم نھاد.

خزرج، به نام اسعدبن  ۀقبیلھمین که وارد یثرب شد، در منزل یکی از اشراف 
 ۀبرای سکونت خود، و پایگاه نشر و تبلیغ دعوت مردم به سوی خدا، و وعدس زراره

 استفاده کرد. ،صالله بشارت به ظھور پیامبر خدا، محمد رسول
ھای تبلیغ و وعظ مبلغ جوان و شیرین زبان، مصعب بن  جوانان یثرب به جلسه

ھا و ملایمت و آرامی  خنان و روشنی دلیلس ۀرو آوردند. دلنشینی و جذب سعمیر
را ھا  آن خوش سیمایش جلوه گر بود، ۀطبع، و تابش فروغ نور ایمانی که در چھر

 کشاند. ھای پرشور تبلیغ او می مجذوب ساخته و به مجلس
ھای قرآن کریم که  علاوه بر این، زمزمه و آواز دلنشین و ترنم روح افزای ترتیل آیه

سنگ را نرم و اشک ستمگر سیه قلب را   رسید و دل و به گوش میگاه و بیگاه، از ا
جمع  سبعصآورد و در اطراف م و جذبه در می کرد، آنان را بیشتر به وجد جاری می

شدند. و بعد از ختم ھر جلسه، گروھی تازه به جمع اسلام و به لشکریان ایمان  می
 شد. گرویده و افزوده می

، را س، مھمان مبلغ و اندرزگوی، مصعب بن عمیرسدر یکی از روزھا، اسعدبن زراره
را به اسلام فرا ھا  آن با خود برد تا با جمعی از افراد بنی عبد الاشھل ملاقات کرده و

ھا و در کنار  نخل ۀھای بنی عبدالاشھل شدند، در سای خواند. داخل یکی از بستان
 چاھی پر از آب زلال و گوارا نشستند.

م مشرف شده و گروھی دیگر که خواستار شنیدن اندرز بلیغ جمعی که قبلاً به اسلا
گرد آمده بودند، مصعب سرگرم وعظ و تبلیغ و  سو رسا بودند، در اطراف مصعب

دعوت بود و اطرافیان، ساکت و صامت به سخنان گیرا و بیان گرمش گوش فرا داده، و 
 ربودند. می ار را از دھانشتگف
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، دو نفر از بضیر و سعد بن معاذ. به اسیدبن حتوان زبان بدخواه را بست اما نمی
ھا، بساط وعظ و تبلیغش را  بزرگان اوس، خبر دادند، که مبلغ مکی در نزدیکی آن

 او را به این امر وادار و جریء کرده است.س گسترده است، و اسعدبن زراره
گفت: اسید، پدر بیامرز بلند شو و جلو این  سضیربه اسیدبن حس بن معاذ سعد

ھا  آن دھد و ما را گرفته، و افراد ضعیف ما را فریب می ۀجوان مکی را بگیر! که در خان
شمارد، به او ھشدار و تذکر  ارزش و نادان می خواند، و خدایان ما را بی را به اسلام می

فه کرد و گفت: اگر مھمان ده که بعد از امروز حق ندارد به محل ما بیاید. سپس اضا
کرد، خودم جلوش را  ام اسعدبن زراره نبود و از او حمایت و حراست نمی پسر خاله

 گرفتم. می
 :دید ساسید کاردش را برداشت، و به طرف بستان به راه افتاد، ھمین که اسعد

آید رئیس  دارد میکه  این گفت: مصعب ببین سآید، به مصعب میھا  آن اسید به طرف
 ضیر است.تر است، اسید بن ح وفباشد و از ھمه عاقلتر و با کمال و معر خود میقوم 

اگر او مسلمان شود جمع کثیری به تبعیت او مسلمان خواھند شد، پس تا 
 توانی، به امید خدا، اسلام را ھر چه نیکوتر بر او عرضه کن. می

چرا به  بالای سر جمعیت ایستاد، به مصعب و رفیقش نگاه کرد و گفت: ساسید
ارید فوراً از دھید؟ اگر به جان خود علاقه د ھای ما را فریب می اید؟ و بچه ما آمده ۀمحل

درخشید، به صورت اسید  با ھمان چھره که از نور ایمان میس بعصاین محله بروید. م
بزرگ قبیله! اگر  رئیس طایفه! ای خیره شد، و سپس با لحنی پر صداقت و رسا گفت: ای

 پذیری؟ رای بگویم میبھتر از آن ب
 گفت: آن چیست؟

 گفت:
ما را پسندیدی آن را  ۀدر کنار ما بنشین و به سخنان ما گوش کن، اگر گفت

 دھیم دیگر به اینجا برنگردیم. پذیری، و اگر نپسندیدی، قول می می
 ساش را در زمین فرو کرد و نشست، مصعب گفت: حق با شماست. نیزه ساسید

ای از قرآن کریم را بر او خواند، که  حقیقت و لب اسلام را برای او توضیح داد و چند آیه
ھایت  اش گشود و برق رضا و رغبت در سیمایش درخشید و گفت: گفته ه گره از چھر
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خوانی چقدر با ارج و بلیغ است!! اگر یک نفر  چقدر قشنگ است و آنچه را که می
 کند؟ بخواھد مسلمان شود چه کار می

دھی جز الله  کنی و گواھی می گفت: غسل کرده و لباس را تمیز میس مصعب
پیامبر خداست و دو رکعت نماز  صمعبودی به حق نیست و حضرت محمد

 خود را پاک شست. ،برخاست و به طرف چاه رفت و با آب آنس خوانی. فوراً اسید می
بنده و  صمدکه جز الله معبودی به حق نیست و حضرت مح :سپس گواھی داد

 باشد و آنگاه دو رکعت نماز خواند. پیامبر او می
بدین ترتیب در آن روز یکی از دلاوران انگشت نمای عرب و یکی از سران و بزرگان 

 وس به جمع سپاھیان اسلام درآمد.اانگشت شمار 
در که  این نزدیکانش به خاطر برتری عقل و ھوش و نجابت اصل و نسب و به خاطر

گفتند. چون علاوه بر  و دلاوریش اھل دانش و قلم بود، او را کامل میکنار شجاعت 
ای که خواندن و نوشتن در آن بسیار  چابک سواری و مھارت در تیراندازی، در جامعه

 کمیاب بود، او از نعمت و ھنر خواندن و نوشتن برخوردار بود.
آن دو  ھم مسلمان شود، و گرویدن سمسلمان شدن او سبب شد که سعد بن معاذ

 اوس به اسلام مشرف شوند. ۀنفر به اسلام باعث شد جمع کثیری از قبیل
و پناھگاه و پایگاه دولت با  صو بعد از آن مدینه به صورت محل مھاجرت پیامبر

 عظمت اسلام در آید.
 ۀشیفت سضیرشنید، اسیدبن ح ساز زمانی که تلاوت قرآن را از مصعب بن عمیر

قرآن و عاشق لحن و ترکیب معجزگر آن شد، و مانند تشنه لبی که در گرمای 
شتابد، او ھم به تلاوت قرآن رو آورد، و  آبی خنک و گوارا می ۀفرسا، به چشم طاقت

 قرائت قرآن را شغل و پیشه ھمیشگی خود قرار داد.
رائت گیر و معتکف در مسجد که به ق یا جھادگر در راه خدا بود یا گوشهس اسید

ادا  دارای صوتی دلنشین و گیرا و تلفظی روشن و خوش سقرآن اشتغال داشت. اسید
کرد، و  ھا را سنگین می رسید و خواب ناز، پلک بود. ھنگامی که آرامش شب فرا می
، سیافت، تلاوت قرآن از ھر چیزی برای اسید روح و نھاد آرام گشته و صفا می

 تر بود. مطبوعتر و لذتبخش
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گرامی مراقب زمان قرائتش بودند و برای شنیدن آواز تلاوتش مسابقه یاران 
که بر طور  ھمان دادند. چه خوشبخت بود، فردی که به تلاوت با طراوت قرآن، می

 داد. نازل شده بود، گوش فرا می صحضرت محمد
ھا  بردند. در یکی از شب یساکنان آسمان نیز، مانند ساکنان زمین از تلاوتش لذت م

در فضای پشت منزلش نشسته بود و پسرش، یحیی، در کنارش  سضیرن حاسیدب
خوابیده بود. و اسبش را، یعنی مرکب جھاد در راه خدا را، کمی دورتر بسته بود. شبی 
آرام و خاموش، و پرده پر نقش و نگار آسمان، صاف و بدون لکه بود، و ستارگان به 

در خود رغبت و اشتیاق  سزدند. اسید ساکنان زمین چشمک مھر و محبت می
شدیدی احساس کرد، که چنین فضایی دلپسند را به عطر تلاوت قرآن، معطر و خوشبو 

بقره را  ۀکند؛ لذا با صدای روح افزا و گرمش، خواندن قرآن را آغاز کرد و سر آغاز سور
 خواند. ۴تا آیه 

بود  رقصید و نزدیک در این اثنا، صدای سم اسبش را شنید که به دور خود می
شد، اسب ھم آرام گشت و قرار یافت.  تساکس افسارش را از ھم بگسلد. وقتی اسید

را خواند، اسبش باز به رقص در آمد و از  ةسوره بقر ۵اما او تلاوت را از سر گرفت و آیه 
ساکت شد، اسب نیز قرار و آرام  سکوبید. باز اسید دفعه قبل شدیدتر بر زمین سم می

 یافت.
خواند، اسب ھم  د بار تکرار کرد، دریافت ھر بار که قرآن میھمین کار را چن

شود، اسب ھم آرام  که ساکت می شود. و به محض این قرار می زده و بی ھیجان
پسرش، یحیی، را زیر پا بگیرد، رفت او را بیدار کند. به طور  ،گیرد. ترسید اسب می

ه کرد، زیباتر و جالبتر از آن تصادفی آسمان را نگاه کرد، پاره ابر چتر مانندی را مشاھد
ھرگزدیده نشده بود، که مانند چراغ از آسمان آویخته بود، و محیط را از نور و فروغ پر 

کنند. و بالا رفتند  به طرف آسمان صعود میھا  آن مشاھده کرد که س. اسیدبود کرده
 رفت و ماجرا را تعریف صتا از دید پنھان شدند. فردای آن شب به خدمت پیامبر

فرشتگان آسمان بودند، آمده بودند به صدای ھا  آن به او گفت: اسید، صکرد. پیامبر
 دادی اگر به تلاوت قرآن ادامه میماندند و  میھا  آن قرآن خواندن تو گوش فرا دھند...!

 شدند. ناپدید نمیھا  آن دیدند، و از دید را میھا  آن مردم
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اخلاص و اشتیاق  صبه پیامبر خداکه شیفته و واله قرآن بود، طور  ھمان ساسید
گوید ـ با صفاتر از ھر چیز زمانی است که قرآن  که ـ از خود میطور  ھمان داشت.

 داد. خواند یا به تلاوت قرآن گوش می می
بیند اغلب  یا سخن گفتن می نرا در حال خطبه خواند صو زمانی است پیامبر

آن را ببوسد، یک مرتبه این  تماس پیدا کند و صکرد بدنش با بدن پیامبر آرزو می
داشت با سخنان شورانگیزش جماعت را شاد  سآرزویش برآورده شد: روزی اسید

 مشتی به کمر او زد. ،به عنوان تمجید صکرد، پیامبر می
 گفت: ساسید

 الله دردش آمد. یا رسول
 فرمود: صپیامبر

 توانی بگیری. اسید تاوانش را از من بگیر. و قصاص آن را می
 گفت: ساسید

شما لباس به  ،ھن به تن نداشتم ـ در صورتی که الآنوقتی شما مرا زدی من پیرا
را  صن را از کمر بالا کشید، اسید از زیر بغل تا کمر پیامبرھپیرا صپیامبر .تن دارید

 گفت: غرق بوسه کرده می
دل پدر و مادرم به قربانت، این آرزویی بود، که از روز اول آشنایی تاکنون آن را در 

 پروراندم، و ھم اکنون بدان نایل آمدم. می
درخشان او را در  ۀمحبت متقابل داشت، سابق ،سنیز نسبت به اسید صپیامبر

کرد، و فراموش نکرد که در روز احد چگونه از او دفاع کرد، تا جایی  اسلام فراموش نمی
 که چندین زخم مھلک برداشته بود.

اش قدر و منزلت و احترام دارد، به  ن قبیلهدر میاس اسید که ،رده بودکو فراموش ن
 شد. کرد، از او پذیرفته می یکی از آنان شفاعت می ۀھمین دلیل اگر دربار

 گفته است: ساسید
ھای انصار سخت محتاج  رفتم، عرض کردم یکی از خانواده صبه خدمت پیامبر

 فرمود: صدھند پیامبر است، و اکثر افراد آن خانواده را، زنان تشکیل می
ایم، ھروقت دیدی  ای، که ھرچه در اختیار داشتم خرج کرده اسید وقتی آمده

 چیزی به دستمان آمد، مرا یادآوری کن.
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بعداز آن، غنیمت خیبر به دستش رسید، آن را در بین مسلمانان تقسیم کرد و 
 سھم مھمی به انصار داد، و سھمی وافر و بیشتر به آن خانواده داد. عرض کردم:

 پاداش خیرت دھد.ھا  آن وند از طرفخدا
فرمود: خداوند پاداش نیکو را به شما دھد، ای جماعت انصار ـ تا آن جا که من 

دانم ـ شما جماعتی خیر و نیک نفس و صبور ھستید، و بعداز من، شما با مردمی  می
من شوید که بیش از شما از ناز و نعمت برخوردارند. اما صبور باشید تا به  رو می روبه

 شما حوض کوثر است. ۀشوید، و وعد محلق می
 گفته است: ساسید

وقتی خلافت به حضرت عمر بن الخطاب رسید، مالی و متاعی را در بین مسلمانان 
حقارت به آن  ۀتقسیم کرد، عبایی را برای من فرستاد، من آن را ناچیز شمرده و به دید

 نگاه کردم.
عبایی بلند، از نوع عبایی که حضرت ھنگامی که در مسجد بودم یک جوان قریشی 

 ۀکشاند، گفت عمر برای من فرستاده بود، بر دوش انداخته بود و آن را بر زمین می
 را برای رفیقم باز گفتم: صپیامبر

شوید، از شما بیشتر از ناز و نعمت برخوردارند، و  رو می بعد از من با مردمی روبه
 درست فرمود: صگفتم: پیامبر

آن مرد پیش حضرت عمر شتافت، و سخنان مرا برایش بازگو کرد، حضرت عمر ھم 
را خواندم، حضرت عمر گفت: اسید نمازت  به عجله پیش من آمد، داشتم نماز می

 بخوان. وقتی نماز را خواندم نزدیک آمد و گفت:
 ای؟ تو چه گفته

گفت: خدا تو را  شنیده بودم، مطلع کردم. صاو را از آنچه دیدم و آنچه از پیامبر
ببخشاید! عبایی را که بر دوش جوان قریشی دیده بودی، عبایی بود که من به فلان 

شرکت داشت، این جوان قریشی عبا را از او  ،انصاری دادم که در عقبه و بدر و احد
 خریده و پوشیده است.

 افتد؟!! از آن خبر داده است، در زمان من اتفاق می صکنی آنچه پیامبر فکر می
 گفت: ساسید 

 افتد. کردم در زمان تو اتفاق نمی والله، یا امیرالمؤمنین فکر می
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بعد از آن جریان، مدتی زیاد در قید حیات نماند. چون در زمان خلافت  ساسید
 به لقای حق پیوست. سحضرت عمر

دید، مبلغ چھارھزار درھم بدھکار است، و وارثانش  سبعد از فوتش حضرت عمر
 ش را برای ادای بدھی بفروشند.قصد دارند، زمین

 از موضوع باخبر شد، گفت: سوقتی حضرت عمر
 گذارم، اولاد برادرم اسید، سربار مردم شوند. نمی

چھار سال زمین را  ۀرا راضی کرد، ثمر و بھرھا  آن آنگاه با طلبکاران صحبت کرد، و
 .١در مقابل چھار ھزار درھم، ھر سال، ھزار درھم بردارند

                                                 
 توان به منابع زیر مراجعه کنید. به منظور معلومات بیشتر می -١

 .۳۷۸۹ـ جمع الأصول ۲ )بةـ بخاری و مسلم (باب فضایل الصحا۱
 .۱/۳۴۷ـ تھذیب التھذیب ۴  .۴/۶۰۳سعد ـ طبقات ابن ۳

 (جزء چھارم) بةالصحا ةـ حیا۶   .۱/۹۲ بةـ أسد الغا۵
 ـ الأعلام.۷



 
 
 

 سنعمان بن مقرن مزنی

مزینه قرار  ۀسکونت قبیل ه ـ مدینه، منازل محلدر نزدیکی یثرب بر سر راه مک
 دارد.

توسط  صخدا به مدینه مھاجرت کرده، و مسلماً خبرمھاجرت رسول صپیامبر
 صپیامبر ۀنیکی، چیزی دربارجز ھا  آن رھگذران به گوش مزینه رسیده بود، و

 نشنیده بودند.
، با برادران سمزنی، یعنی: نعمان بن مقرن مزنی ۀغروب یکی از روزھا، رئیس قبیل
 گفت:ھا  آن خود نشسته بود و خطاب به ۀو ریش سفیدان قبیله در دیوان خان

جز  صدانید، ما از حضرت محمد که میطور  ھمان ای برداران و خویشاوندان!
نیکی چیزی به یاد نداریم، و از دعوتش جز رحم و عطوفت و نیکی و عدالت، چیزی 

دھیم، در صورتی که  ایم. پس ما، چرا معطل کرده و سستی نشان می دیگر نشنیده
 شتابند؟ بینیم مردم به سویش می می

 سپس سخنانش را ادامه داد و گفت:
خواھد با من بیاید،  بنابراین ھرکس میام فردا نزدش بروم؛  من خودم تصمیم گرفته

 آماده شود. ،برای فردا صبح
در اعماق روح و نھاد جماعت تأثیر کرد، و اثر س که سخنان نعمان اینیا گو

گذاشت، چون فردا به محض روشن شدن ھوا، ھر ده برادر خود و چھار صد سوار از 
و  صاند، برای ملاقات حضرت محمد که خود را آماده کرده :افراد مزینه را دید

 گرویدن به دین خدا، با او به یثرب بروند.
کثیر  ۀچیزی برای مسلمانان ببرد، با این عدکه  این شرم داشت، بدون ساما نعمان

 برسد. صبه خدمت پیامبر
عروف ولی خشکسالی و قحطی آن سال، ھمه چیز را از مزینه گرفته بود، و به قول م

 شیر بود. محصول و پستان بی کشتزار بی
خود و برادران را تفتیش و زیر و رو کرد، و چیز قابل توجھی نیافت،  ۀخانس نعمان

را پیش راند و به ھا  آن را که از چنگ قحطی رسته بودند جمع کرد،مواشی و تمام 
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برد. خود او و تمام ھمراھانش در محضر او اسلام خود را علام  صخدمت پیامبر
 کردند.

و ھمراھانش از شادی و سرور به س سراسر یثرب، به سبب اسلام نعمان بن مقرن
جنبش درآمد، چون سابقه نداشت در یک خانواده، یازده برادر از یک پدر با چھار صد 

 نفر یکجا به اسلام در آیند.
العاده خشنود شد، و خدای متعال مواشی و  دن نعمان فوقاز مسلمان ش صپیامبر

 آن آیه زیر نازل شد: ۀاھدایی را از آنان قبول فرمود و دربار ،احشام

عۡرَابِ ٱ وَمِنَ ﴿
َ
�ۡ  ِ ِ ٱمَن يؤُۡمِنُ ب ِ ٱوََ�تَّخِذُ مَا ينُفقُِ قُرَُ�تٍٰ عِندَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ َّ� 

َّهُمۡۚ سَيُدۡخِلهُُمُ  لرَّسُولِ� ٱوَصَلََ�تِٰ  هَا قُرۡ�ةَٞ ل َ�ٓ إِ�َّ
َ
ُ ٱ� َ ٱإنَِّ  ۦٓۚ ِ� رَۡ�َتهِِ  �َّ  ﴾٩٩َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ

 .]۹۹[التوبة: 
کنند،  نشینان به الله و روز رستاخیز ایمان دارند و آنچه را انفاق می برخی از بادیه«

ی تقرب و نزدیکی  ن برایشان مایهدانند. ھان! ای سبب نزدیکی به الله و دعای پیامبر می
گرداند. ھمانا الله  است. پروردگار آنان را در رحمتش ـ یعنی بھشت ـ وارد می

 .»ی مھربان است آمرزنده
درآمد، و بدون کوتاھی و  صبه زیر پرچم پیامبرس نعمان بن مقرن ،یببدین ترت

 ھایش شرکت جست. سستی در تمام غزوه
بنی  ۀو قبیل سرسید، خود نعمان سابوبکر صدیقو زمانی که خلافت به حضرت 

ارتداد  ۀمزینه، قاطعانه در کنار صدیق علیه مرتد شدگان ایستادند و در مورد ختم غایل
 اثر مھمی داشتند.

شأن و  سدر زمان حضرت عمر رسید، نعمان بن مقرن سو وقتی خلافت به فاروق
 کند. تعریف و تمجید می مقامی داشت که ھنوز تاریخ به زبان رسا و شیرین از او

سپاھیان اسلام، ھیأتی  ۀ، فرماندسکمی قبل از جنگ قادسیه سعد بن ابی وقاص
س اعزام داشت، تا او را به اسلام را به ریاست نعمان بن مقرن نزد یزدگرد، پادشاه فار

 خوانند. فرا
ھا  آن بار و شرفیابی خواستند، به ۀھای پایتخت کسری رسیدند، اجاز وقتی به میدان

 اجازه داد و سپس مترجم را صدا کرد و به او گفت:



 ١٣٧  سیمزن مقرن بن نعمان

اید و چه امری شما را وادار کرده است که  بپرس برای چه به کشور ما آمدهھا  آن از
اید  خود جرأت داده اید و به به ما حمله کنید؟ شاید شما به این علت به ما طمع کرده

 .وارد نماییم به شما ضربتی نمی خواھیمایم و که ما از شما غافل شده
 به ھمراھان نگاه کرد و گفت:س نعمان بن مقرن

خواھد جوابش را بگوید،  گویم. و اگر یکی دیگر می اگر بخواھید من جوابش را می
 من حرفی ندارم.

 گفتند:
سخن  ما باشد و به جای تو بگو، آنگاه به کسری گفتند: این یک نفر سخنگوی ما می

 گوید. می
گفت: خداوند در حق ما  صای خدا و درود بر پیامبربعد از حمد و ثنس نعمان

که ما را به  :لطف و مرحمت مبذول داشته: از خود ما، پیامبری برای ما مبعوث فرمود
نیکی را پیشه کنیم، و بدی را برای ما کند  می کند، و به ما امر نیکی راھنمایی می

 فرماید. توصیف کرده و ما را از ارتکاب آن نھی می
عده داده است، در صورتی که دعوتش را بپذیریم و فرمانش را به جا آوریم، و به ما و

 فرماید. خدا خیر و نیکی دنیا و آخرت را به ما عطا می
طولی نکشید، خداوند تنگی وضعیت ما را به گشایش و وسعت تبدیل کرد، و ذلت و 

را به سختی و خواری ما را به عزت و سربلندی مبدل نمود، و عداوت و دشمنی ما 
 دوستی و برادری و مھربانی، تبدیل فرمود.

و به ما دستور داده است، مردم را به امری دعوت کنیم که خیر و سعادتشان در آن 
 است، و دستور داده است از ھمسایگان خود شرع کنیم.

که به دین ما در آیید، این دین از تمام اعمال  :کنیم ما از شما دعوت می ،بنابراین
ھا را  که نیکی را انجام دھد، و تمام بدیکند  می و انسان را تشویقکند  می نیک، تمجید

دارد، و پیروان خود را از تاریکی و  زشتی شمارد و انسان را از ارتکاب آن برحذر می
 کند. ھدایت می ،را به نور و عدالت ایمانھا  آن آورد و بیرون می ،ستم کفر

گذاریم و شما را  آیید، کتاب خدا را برایتان میوت ما را بپذیرید و به اسلام در اگر دع
 گذاریم. دھیم مطابق احکامش عمل کنید، آنگاه شما را به حال خود می یاری می

گیریم و از  و اگر اسلام را نپذیرید، و به آیین ما در نیایید، از شما جزیه و سرانه می
 شما خواھیم جنگید.کنیم، و اگر از پرداخت جزیه امتناع بورزید، با  شما حمایت می
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 از شنیدن این سخنان آتش گرفت و از کوره در رفت و عصبانی شد و گفت: ،یزدگرد
خاکی به یاد  ۀتر، روی این کر تر و بد حال تر و حقیرتر و پرتفرقه از شما بدبخت

 ندارم.
کردیم، که فرمانبری شما را  در گذشته، امور شما را به والیان اطراف محول می

 ست آورد.برای ما به د
 سپس کمی غیظش فرو نشست و گفت:

دھیم، تا وقت گشایش و وفور  شما را به اینجا کشانده است، دستور می ،اگر احتیاج
نعمت، به شما خوار و بار و بزرگان و رؤسای شما را لباس دھند، و یک نفر را از جانب 

 دھیم، که با شما نرمش و رحمت داشته باشد. خود حاکم شما قرار می
که آتش کینه و غضبش را  :به یزدگرد جوابی داد ،یک نفر از نمایندگان اعزامی اما

 مشتعل ساخت و به تندی گفت:
 ،کشتم، بلند شوید بروید شود وگرنه شما را می حیف! که پیک و قاصد کشته نمی

فرستم، تا  را می» رستم«پیش من چیزی نخواھید یافت، به رھبر خود بگویید، من 
 گور کند. ،شما را باھم در خاک خندق قادسیه ۀرھبر و ھم

، آن (خاک) را بر یک بار خاک آوردند و به افرادش دستور داد :سپس دستور داد
در ملأ عام، تا خارج شدن  ،عت بگذارند، و او را در پیشاپیش ھیأتامپشت رئیس این ج

 خت مملکت برانند.تاز پای
جلو آمد و  سکیست؟ عاصم بن عمر رئیس و بزرگ شما :از افراد نمایندگی پرسیدند

 گفت: من رئیسم.
 ،ج شدند، بعد از خروج از مدائنخاک را بر پشت او نھادند و تا از مدائن خار ۀکیس

آورد، و مژده س خاک را بر پشت شترش نھاد و آن را نزد سعد بن ابی وقاصس معاص
خواھد گشود،  ای نزدیک خداوند سرزمین فارس را به روی مسلمانان که در آینده :داد

 خواھند شد.ھا  آن مالک مملکت ،و مسلمانان
 ۀپس از آن، جنگ قادسیه در گرفت، و ھزاران جنازه خندق را اشغال کرد، اما جناز

 مسلمانان نبود، بلکه نعش کشته شدگان و سربازان کسری بود.
پارسیان از شکست قادسیه پند نگرفتند، بلکه لشکریان خود را گردآوری کردند، و 

 یکصد و پنجاه ھزار نفر جنگجوی زبده جمع آوردند.
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از گردآوری این سپاه عظیم مطلع شد، تصمیم گرفت خود س وقتی حضرت فاروق
 به مقابله این خطر بزرگ برود.

 اما بزرگان اسلام، او را از تصمیمش منصرف کردند، و گفتند:
 ۀ، که بتواند از عھدی یک فرمانده مورد اعتماد اعزام داردسپاه اسلام را به فرماندھ

 این مسئولیت بزرگ و مھم برآید.
 گفت: سحضرت عمر

 را به او بسپارم. ومرز یک نفر را معرفی کنید تا این گوشه
 گفتند:

 شناسد. خود امیرالمؤمنین از ھر کس بھتر سربازانش را می
گفت: به خدا قسم، فرماندھی سربازان مسلمانان را به فردی  سحضرت عمر

تر است، آن شخص، نعمان بن  دو نیرو، از تیر تیزتر و برنده مقابله روز دھم که در می
 مقرن مزنی است.

 گفتند: شایسته است.
 نوشت.س ای به این مضمون به نعمان حضرت عمر نامه

 خدا عمر بن الخطاب به نعمان بن مقرن. ۀاز بند
 اما بعد:
 اند. با شما گردآوردهبرای مقابله نیروی بسیاری  ،ام عجمھا، در شھر نھاوند شنیده

که این نامه را دریافت کردی به فرمان و یاری و نصرت خدا، با  به محض این
بشتاب، اما مسلمانان را در سختی و تنگنا و اذیت و ھا  آن ۀمسلمانان ھمراھت به مقابل

تر است.  آزار قرار ندھی، چون برای من ھریک از مسلمانان از صد ھزار دینار با ارزش
 علیک.والسلام 

بانھا را  با سپاھش برای مقابله با دشمن حرکت کرد، پیشقراولان و دیدهس نعمان
 برای شناسایی راه در پیشاپیش سپاه گسیل داشت.
تلاش  ھایشان توقف کرده و ھرچه وقتی سواران به نزدیکی نھاوند رسیدند، اسب

وضوع چیست، با تا بدانند م :ند، به ناچار پیاده شدنددکردند از جای خود تکان نخور
مانند نوک میخ را مشاھده کردند که در سم چھارپایان فرو  ،ھای آھن کمال تعجب ریزه

رفته است. وقتی زمین را به دقت بررسی کردند، دیدند عجمھا در تمام مسیرھای 
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تا بدین وسیله از حرکت سواران و نفرات پیاده  :اند به شھر، میخ آھنین کاشته نتھیم
 توانند به شھر دست یابند.و ن جلوگیری کنند

جویی کرده و نظرش را  موضوع باخبر کردند، و از او چارهرا از س بانان، نعمان دیده
در جای خود توقف کنند، و شب ھنگام آتش بر  :فرمان دادس ند. نعمانتخواس

 را ببیند.ھا  آن افروزند که دشمن
ھراس، شکست و در آن ھنگام و در روشنایی آتش وانمود کنند که از ترس و 

ھای  بپردازند. و میخھا  آن ھا را وادار کنند به تعقیب اند، تا بدین وسیله فارس خورده
 کاشته شده را از سر راه پاک کنند.

ھا ھمین که دیدند پیشقراول سپاه مسلمانان شکست  گرفت: فارس کارھا  آن ۀحیل
ھا را  جارو کنند و میخ و کنند، افراد خود را گماشتند که سر راه را پاک خورده فرار می

ھا و  دروازهبربایند در این موقع، مسلمانان برگشته و به آنان حمله بردند، و ھمان 
 ھا را تصرف کرده و اشغال نمودند. گذرگاه

به  :اردو زدند. او تصمیم گرفت ،و سپاھیان، در نقاط مشرف به نھاوندس نعمان
 به سربازان خود گفت:ناگھانی و غافلگیرانه دست زند. از این رو  ۀحمل

ده کنید، و تکبیر ھمه خود را آما ،گویم، تکبیر اول را که گفتم من سه بار تکبیر می
خود را بردارند، و با تکبیر سوم، من خودم به دشمنان  ۀھمگی اسلح دوم را که گفتم،

 کنم و شما ھم با من حمله کنید. خدا حمله می
ھای دشمن  مانند شیر غران به صفسه بار تکبیر گفت، و سپس س نعمان بن مقرن

ا خروشیدند، و جنگی شدید و خونین د. سپاھیان اسلام پشت سرش، سیل آسحمله بر
 ھا کمتر نظیرش را به یاد داشت. که تاریخ جنگ ،بین طرفین در گرفت

گسست، و دشت و دره و کوه و ھامون از سپاھیان فارس درھم شکست و از ھم 
، و سیل خون از معابر سرازیر گشت. اسب نعمان بن کشته شدگان انباشته شد ۀجناز

خود زخمی کشنده برداشت، س پایش در خون لغزید و افتاد، و نعمانس مقرن
را با عبایی پوشانده و کشته س نعمان ۀبرادرش پرچم را برافراشته نگه داشت، و جناز

 شدنش را از مسلمانان مخفی کرد.
سربازان پیروزمند  فتح الفتوح نامیدند ـ ی ـ که مسلمانان آن رازتحقق پیرو بعد از

پرس و جو پرداختند برادرش عبا را از روی  به قھرمان خود ۀرماندف ۀاسلام دربار
 اش کنار زد و گفت: جنازه
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شما خداوند چشم او را به پیروزی روشن کرده و او را به شھادت  ۀاین ھم فرماند
 .١خاتمه داد

                                                 
 توان به منابع زیر مراجعه کرد: برای مزید اطلاعات می -١
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 سیب الرومیصه

شناسد؟ و قسمتی از  را نمی سچه کسی از ما ـ جماعت مسلمانان ـ صھیب رومی
 داند؟! ای از زندگانی او را نمی داستان و شمه

دانیم که صھیب رومی، رومی نبود؛ بلکه از اصل و نژاد عربی  ولی اکثر ما نمی
 میمی بود.خالص، پدرش نمیری و مادری ت

داستانی است که ھنوز تاریخ آن را در  .به روم منتسب استس که صھیب این
 کند. حافظه دارد و قصه را بازگو می

در حدود دو دھه قبل از ھجرت، سنان بن مالک از طرف کسری پادشاه فارس 
 را در دست داشت.» ابله«حکومت 

سال داشت به نام صھیب. یکی از عزیزترین فرزندانش، پسری بود که کمتر از پنج 
ای گلگون و موی قرمز بود، او طفلی پر نشاط و خروش بود، دارای  صھیب دارای چھره

 شد. دو چشم آبی بود که زیرکی و نجابت از آن مشاھده می
و جمعی از خدمه و اطرافیان، برای استراحت به  خوردسالبا پسر س مادر صھیب

تی گروھی از افراد مسلح ارتش روم، به در خاک عراق رفت. بعد از مد» ثنی« ۀدھکد
دھکده حمله بردند: نگھبانان و محافظان را کشتند و اموال را به غارت بردند و زن و 

 اطفال را به اسارت گرفتند.
 بود.س اسیر شدگان یکی ھم صھیب ۀاز جمل

 ۀدر سرزمین روم صھیب در بازار برده فروشان فروخته شد. و مانند ھزاران برد
گشت، و از  دست به دست می سپر بود، صھیبھا  آن ھای خاک روم از کاخدیگر که 

 آمد. خدمت مالکی، به خدمت دیگری در می
روم نفوذ کند و از کنه و ماھیت  ۀمجال و فرصت یافت در اعماق جامعس صھیب

چه رذایل و  ھا دید، در کاخ ود، با چشم خود میآن سردر آورد، و از داخل به آن آشنا ش
ھا و  شنید چه جنایت ھایی لانه کرده و جریان دارد، و با دو گوش خود می زشتکاری

حقارت به آن  ۀدھد. بدین سبب از آن جامعه بیزار بود و به دید شتمی رخ می
 گفت: نگریست. و با خود می می
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 چنین محتمعی را از آلایش پاکیزه کند. ،مگر طوفان
رومیان به سن جوانی رسید و در خاک روم بزرگ شد و در میان س صھیبکه  این با

نزدیک بود فراموش کند، اما ھرگز که  این زبان عربی را فراموش کرده بود، باکه  این با
 باشد. فراموش نکرده بود که او فردی است عرب و از فرزندان صحرا می

خود کاسته  وقبیله قوم ه آزادی از بردگی و پیوستن بهھرگز از اشتیاق و آرزویش ب
گفته بود، اشتیاق س ی از کاھنان نصاری که به یکی از صاحبان صھیبنشد. سخن یک

 او را به سرزمین اعراب بیشتر کرده بود. ۀو علاق
 اھن گفته بود:ک

العرب، ظھور کند که رسالت  نزدیک است زمانی که پیامبری از مکه در جزیره
 کند. میو مردم را از تاریکی به روشنایی ھدایت کند  می عیسی بن مریم را تصدیق

از صاحبان خود فرار کند، و به طرف مکه ـ س پس از آن فرصتی فراھم شد، صھیب
 آمال عرب، و محل بعثت پیامبر منتظر ـ رو نھاد. ۀالقری، و کعب ام

و ھمین که در مکه ماندگار و مستقر گشت، به خاطر لکنت زبان و قرمزی مویش، 
 مردم اسم صھیب رومی را بر او نھادند.

کی از بزرگان مکه به نام عبدالله بن جدعان، شریک و ھم پیمان شد و با یس صھیب
کار داد و ستد و تجارت را با او شروع کرد. این کسب و کار، خیر و برکت فراوان و مال 

 و ثروت زیادی را برایش به ارمغان آورد.
نبرد، و ھر وقت. س کاھن نصرانی را، از خاطر صھیب ۀاما کار و امور تجارت، گفت

 پرسید: کرد، مشتاقانه از خود می سخنان کاھن، به ذھنش خطور می
 افتد؟! کی چنان امری اتفاق می

 ولی طولی نکشید به جواب سؤال خود نایل آمد:
تازه از سفری به مکه برگشته بود، به او گفتند: محمد بن س روزی صھیب

 ن بیاورند، وکه به خدای یگانه ایماکند  می مبعوث شده و مردم را دعوت صعبدالله
را از کارھای زشت ھا  آن که عدالت و نیکوکاری را پیشه کنند، وکند  می را تشویقھا  آن

 دارد. کند، و برحذر می و ناپسند نھی می
 صھیب پرسید:
 ھمان شخص نیست که به امین معروف است؟ صحضرت محمد
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 گفتند: آری ھمان است.
 پرسید: منزلش کجاست؟

 گفتند:
ل عبدالله بن ارقم در نزدیکی صفا است. اما مواظب باش احدی از در دارالارقم، منز

آورند که نپرس، چون تو یک  قریش تو را نبیند، چون اگر تو را ببیند، بلایی به سرت می
ای نداری که از تو حمایت کنند و عشیرتی نداری تو را یاری  نفر غریبی و قوم و قبیله

 دھند.
دارالارقم رفت و مواظب بود کسی او را نبیند وقتی با کمال احتیاط به س صھیب

را ھم دم در دید، صھیب عمار را قبلاً دیده بود و او را  ببه آنجا رسید، عماربن یاسر
ردد ماند، سپس به او نزدیک شد، و پرسید: عمار چه تای م شناخت، لحظه می
 خواھی؟ می

 پرسید: سعمار
 خواھی؟ تو چه می

 گوید؟ این مرد بروم و ببینم چه می خواھم پیش می گفت: سصھیب
 خواھم. عمار ھم گفت: من ھم ھمین را می

 گفت: پس بیا توکل به خدا باھم داخل شویم.س صھیب
رفتند، و به سخنانش  ص، نزد پیامبربصھیب بن سنان رومی و عماربن یاسر

م ھر دو را روشن کرد، و ھر یک برای بیعت و پذیرش اسلا ۀگوش دادند. نور ایمان سین
 صخواست پیشی گیرد. و گواھی دادن جز الله معبودی بر حق نیست و محمد می

 ۀبودند، واز سرچشم صخداست. تمام آن روز را در خدمت پیامبر ۀبنده و فرستاد
 زلال ھدایتش بھره گرفتند و از نعمت مصاحبتش برخوردار شدند.

 صامبربا فرا رسیدن شب و کم شدن آمد و شد، در تاریکی شب از خدمت پی
که برای روشن  ،مرخص شدند. در این ھنگام ھریک از آن دو نوری در سینه داشت

 کردن تمام جھان کافی بود.
ھا نفر دیگر از مسلمانان،  و ده شصھیب به سھم خود با بلال، عمار، سمیه، خباب

را تحمل کرد که ھا  آن اذیت و آزار قریش را تحمل کردند. و به حدی شکنجه و عذاب
کند. تمام این سختی و زحمتھا را صبورانه و با  شد، آن را از بیخ می اگر بر کوه نازل می
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دانست راه بھشت به خار مشکلات  کرد، زیرا می قلبی مطمئن بر خود ھموار می
 مفروش است.

 سبه مدینه مھاجرت کنند، صھیب :به یارانش اجازه داد صموقعی که پیامبر
ھجرت کند، اما قریش که از  سو حضرت ابوبکر صدیق صا پیامبرتصمیم گرفت ب

گاه شده بودند، مانع شدند و جلوش را گرفتند، و نگذاشتند به ھدفش برسد:  قصدش آ
مراقب و نگھبان بر او گماشتند که از چنگشان در نرود، و مال و ثروت و طلا و نقره به 

 دست آمده از تجارت را با خود نبرد.
ھمیشه در پی فرصت بود که س و رفیقش، صھیب صپیامبر بعد از مھاجرت

شد، چون چشم تیز بین  ملحق شود، اما موفق نمیھا  آن بتواند ھجرت کند و به
ای جز توسل  پاییدند، و چاره مراقبان، از دور و نزدیک، باز و بیدار بود و ھمیشه او را می

 به حیله نداشت.
ز معمول به قضای حاجت رفت، بیش اس در شبی که ھوا سخت سرد بود، صھیب
گشت باز به قضای حاجت  که به اتاق بر می وانمود کرد که اسھال است، به محض این

 رفت. می
 مراقبان در بین خود گفتند:

خیال باشید، لات و عزی، او را به درد شکم مبتلی کرده و به خود مشغول است،  بی
 کردند.از این رو رفتند بخوابند، و خود را به خواب تسلیم 

بیرون خزید و به طرف مدینه به راه افتاد. بعد از چند لحظه، ھا  آن از بینس صھیب
مراقبان متوجه شدند که صھیب رفته است. آشفته، از خواب پریدند، و بر پشت 

 سرسیدند. صھیب سھای تیز پا نشستند، و به تاخت در آمدند، تا به صھیب اسب
ای بلند رفت و تیرھا را از تیردان بیرون  روی تپهاند به  نزدیک شدهھا  آن ھمین که دید

دانید که من از ھرکس در  جماعت قریش! می کشید و کمانش را آماده کرد و گفت: ای
 کند. تیراندازی ماھرترم و تیرم ھرگز خطا نمی

رسد، مگر اینکه به ھر تیر که در اختیار دارم یک  قسم به خدا دستتان به من نمی
ھا  آن جنگم، یکی از و پس از آن با شمشیری که در دست دارم مینفر را کشته باشم، 

 بانگ برآورد که:
دھیم، خودت با ثروتت از دست ما در بروی، تو وقتی نزدما آمدی  به خدا اجازه نمی

 ای. گدایی بیش نبودی و پیش ما ثروتمند شده و مال اندوخته
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 گفت: آیا اگر ثروتم را به شما دھم، آزادم بروم؟ سصھیب
 گفتند: البته.

ھا  آن نشان داد،ھا  آن محل اختفای ثروتش را در منزلش در مکه بهس صھیب
 رفتند ثروتش را برداشتند، و راه او را باز کردند.

به منظور حفظ آیین و دین خود به طرف مدینه شتافت، برای ثروتی که  سصھیب
باخته بود،  با خون جگر و زحمت اندوخته بود، و عمر و جوانی خود را در پایش

 افسوس نخورد.
نمود،  آورد، و آسایش را برایش لذت بخش می و ھرگاه خستگی او را از پا در می

بخشید، و به  در قلبش استقرار یافته، و با او نیرو و تجدید قوا می صشوق دیدار پیامبر
 گرفت. داد و راه رفتن را از سر می سفرش ادامه می

او را دید. و به طرفش آمد و به گرمی به او خوشامد  صوقتی به قبا رسید پیامبر
 گفت، و اعلام کرد:

 پر منفعتی کردی و سه بار آن را تکرار کرد. ۀابویحی معامل
الله به خدا قسم  را فرا گرفت و گفت: یا رسولس صھیب ۀشادی و سرور، چھر

 کس قبل از من این خبر را به شما نداده است. ھیچ
 کس به تو نگفته است. برئیل ھیچو معلوم است جز حضرت ج

پرمنفعتی بود و وحی آسمانی ھم آن را تأیید و تصدیق کرد، و حضرت  ۀواقعاً معامل
 زیر را نازل فرمود: ۀبر آن گواھی داد. خداوند متعال آی جبرئیل

ِۚ ٱمَرۡضَاتِ  بتۡغَِاءَٓ ٱمَن �َۡ�ِي َ�فۡسَهُ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ  ﴾٢٠٧ لۡعبَِادِ ٱرءَُوفُۢ ب
 .]۲۰۷ البقرة:[

فروشد؛ و الله و از مردم کسی ھست که جانش را در طلب خشنودی الله می«
 .»نسبت به بندگان مھربان است

 گفت: باید بنابراین
 .١و فرجام نیکویشس خوشا به حال صھیب بن سنان رومی

                                                 
 برای اطلاعات بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید: -١

 ۳/۲۲۶ـ طبقات ابن سعد ۲   ۴۱۰۴ بةـ الإصا۱
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 سابودرداء

ابودرداء داشت، از خواب  ۀویمر بن مالک خزرجی که کنییک روز بامداد ع
اش قرار داده بود، رفت،  برخاست، پیش بت عزیزش که آن را در بھترین مکان خانه

 ۀسلام و درودش را به جا آورده آن را با روغن جلا داد، و با بھترین عطری که در مغاز
آنگاه بت را با پوشش حریری که روز گذشته یکی از خود داشت، آن را خوشبو نمود. 

 بازرگانان برگشته از یمن به او ھدیه کرده بود، پوشاند.
از  سزمین پخش کرد، ابودرداء ۀزرین خود را در پھن ۀبالا آمد و اشع بوقتی آفتا

 اش به راه افتاد. منزل خارج شد و به طرف مغازه
ھای یثرب از یاران و پیروان حضرت  در این موقع متوجه شد که کوچه و خیابان

گشتند، و افواج اسیران قریش را در پیش داشتند، پر است.  که از بدر بر می صمحمد
اما در ھمین لحظه به جوانی خزرجی روکرد و از احوال  ،رو برگرداند سابودرداء

 و جو کرد. پرسس عبدالله بن رواحه
 جوان خزرجی گفت:

ھا را از خود نشان  این نبرد چه شھامت و قھرمانیدانی عبدالله بن رواحه در  نمی
 مند برگشته است، به او اطمینان داد که سالم است. داده و پیروز و بھره

را پرسید، تعجب نکرد چون تمام مردم  سرواحه ابودرداء احوال ابنکه  این جوان از
، و داد د میدوستی و برادری از زمان جاھلیت این دو را به ھم پیون ۀدانستند، رابط می

 از آن امتناع ورزید.س به آن گروید ولی ابودرداء سهزمانی که اسلام آمد، ابن رواح
 سهآن دو قطع نشد. و ھمیشه ابن رواح محکم و ناگسستنی بین ۀاما رابطه و علاق

کرد، و متأسف بود  خواند و تشویق می می رفت و او را به اسلام میس به دیدن ابودرداء
 برد. کفر به سر میکه ایامش را در 

اش رفت و به کار خرید و فروش مشغول شد، و به  به مغازه سابودرداء
 .دگذر خبر بود در منزلش چه می کرد، اما بی خدمتکارانش امر و نھی می

به قصد انجام دادن امری مھم به منزل دوست و رفیقش  سهرواح در این موقع ابن
 رود. می
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 در حیاط ایستاده است. لدرداء ز است و اموقتی به آنجا رسید دید در منزل با
 گفت: مادر سلام.

 مادر گفت: سلام بر تو برادر ابودرداء.
 پرسید: ابودرداء کجاست؟

 گردد. گفت: به مغازه رفته است و الآن بر می
 گفت: سعبدالله

 اجازه ھست؟
ر بفرما، و راه را بر او باز کرد و به اتاق خود رفت و به کا ،گفت: قدمت روی چشم

 ھا مشغول شد. خانه و نظافت و بچه
ای که با خود  بتش را نھاده بود وارد شد، تیشهس به اتاقی که ابودرداء سهرواح ابن

 گفت: برکشید، و بر بت خم شد و مشغول شکستن و خرد کردن آن شد، و می آورده بود
 زنھار! ھرچه و ھرکس را به خدا شریک کنند باطل است.

 ل خارج شد.آن را خرد کرد و از منز
محل بت شد، وقتی دید اعضای بدن بت تکه تکه خورد  ۀوارد حجر لدرداء ام

شده و روی زمین پخش و پلا گشته است از خود بیخود شد، و شیون کنان به زدن 
 گفت: صورت خود پرداخت و می

 مرا کشتی. ،رواحه ابن
 مراکشتی. ،ابن رواحه

اتاق محل بت به منزل برگشت. دید ھمسرش بر در س طولی نکشید ابودرداء
 شد. اش درک می و آثار ترس و آشفتگی از قیافهکند  می سرایی نشسته و شیون و نوحه

 پرسید: زن چه شده است؟
بینی چه بر سر بتت  گفت: وقتی تو در منزل نبودی برادرت، ابن رواحه آمد. می

 آورده است.
بت را نگاه کرد، دید خرد و ریز شده است. عصبانی شده از کوره در  سابودرداء

 قامش را بگیرد.ترفت، و تصمیم گرفت ان
اما بعد از چند لحظه کمی آرام شد و عصبانیتش فرونشست و به فکر فرو رفت و در 
مورد ماجرا اندیشیده، سپس گفت: اگر این بت فایده و قدرتی داشت، از خود دفاع 

 کرد. را از خود دور میکرده و اذیت 
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 رفتند، صشتافت، و با او به خدمت پیامبرس رواحه آنگاه از ھمان جا به طرف ابن
آخرین  سدین ترتیب به دین خدا در آمد. ضمناً ابودرداءو اسلام خود را اعلام کرد، و ب

 خود بود، که به اسلام گروید. ۀنفر طایف
 صاول ـ ایمان به خدا و پیامبر خدا ۀایمان آورد ـ و از ھمان لحظ سابودرداء

 تمام ذرات وجود و ساختمان و اعضای بدنش را فرا گرفت.
خود، سخت پشیمان شد، و به خوبی و عمیقاً  ۀو از نیکی و خیر از دست رفت

دریافت که دوستانش قبل از او تا چه حد به درک فقه دین خدا و حفظ قرآن و عبادت 
 اند. ای برای خود اندوخته چه ذخیرهاند، و  و پرھیزگاری نایل آمده

مافات را جبران کند، و باید در تلاش و  ،تصمیم گرفت با تلاش و کوشش ،بنابراین
 شب و روز را به ھم وصل کند، تا به کاروان برسد و حتی از آن پیشی ھم بگیرد. ،سعی

جه علم و دانش متو ۀمانند تارک دنیا به عبادت رو آورد، و بسان تشنه لب به چشم
 شد، و وقت خود را وقف حفظ کتاب و گفتار خدا و فھم عمیق آن نمود.

کند، و مانع رسیدن به  ھمین که دید تجارت و کسب و کار لذت عبادت را مکدر می
 شود، بدون تردید و تأسف آن را رھا کرد. ھای علم می مجالس

 در جواب گفت: .یک نفر در این مورد از او پرسید
مسلمان شدم، که  این کارم تجارت بود، و بعد از صامبرقبل از پیوستن به پی

تصمیم داشتم تجارت و عبادت را باھم داشته باشم، اما برایم فراھم نشد، لذا تجارت را 
 رھا کرده، به عبادت رو آوردم.

قسم به ذاتی که جان ابودرداء را در اختیار دارد، دوست ندارم بر در مسجد 
جماعت را ھم از دست ندھم و ھر روز سیصد دینار به ای داشته باشم، و نماز  مغازه

 دست آورم.
 نگاھی کرد و گفت: ،آنگاه به پرسشگر
گویم، خدای متعال خرید و فروش را حرام کرده است؛ بلکه  محققاً من نمی

را از ذکر و یاد خدا ھا  آن روش،افرادی باشم که تجارت و خرید و ف ۀخواھم از جمل می
 است.صرف و مشغول نکرده من

نه تنھا تجارت را رھا کرد، بلکه بکلی دنیا را ترک نمود، و از آرایش و س ابودرداء
ای ناچیز که حیاتش را نگه دارد و به لباسی خشن  آلایش آن رویگردان شد. و با لقمه
 که جسدش را بپوشاند، اکتفا نمود.
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ن بر بست، جمعی مھما در شبی نسبتاً سرد که مغز استخوان از شدت سرما یخ می
غذای گرم تھیه کرد و فرستاد، اما موقع خواب پوشاک و ھا  آن او نازل شدند، برای

 گفت:ھا  آن لحافی نبود، مھمانان در بین خود به مشورت پرداختند یکی از
 کنم. روم و با او صحبت می من می

خود س دیگری گفت: بگذار، مانع شد، اما خود تا دم در اتاقش رفت، دید ابودرداء
کدام لحافی ندارند، و جز لباسی  کشیده و ھمسرش در کنارش نشسته است، ھیچدراز 

 کرد و نه از گرما، پوشاکی ندارند. نازک که نه از سرما جلوگیری می
 گفت:س مھمان به ابودرداء

 ای، وسایلتان کجا است؟ بینم تو ھم مثل ما بدون لحاف خوابیده می
 گفت:س ابودرداء

فرستیم آنجا، اگر چیزی را  ای به دست بیاوریم می وسیله ای داریم، ھر در آنجا خانه
 فرستادم. داشتیم برایتان می نگه می

آنگاه ناگفته نماند، راھی که در پیش داریم، سخت ناھموار و صعب العبور است، 
 ھرچه سبک بارتر باشیم بھتر از این است که سنگین بار باشیم.

م، شاید بتوانیم یو سنگینی را کم کن از این رو خواستیم بار خود را سبک نماییم،
 بگذریم.

 آنگاه به مھمانان گفت:
 فھمیدی؟

 گفت: آری فھمیدم، خدا پاداش خیرت را دھد.
خواست در شام کاری را به  در زمان خلافتش، می سحضرت عمر فاروق

 سواگذار کند، اما ابودرداء از قبول آن امتناع ورزید، ولی حضرت عمرس ابودرداء
 گفت: سبه حضرت عمر او سپس اصرار کرد،

بگویم و ھا  آن را به صاگر اجازه دھی به آنجا بروم تا قرآن خدا و سنت پیامبر
به این امر راضی شد و اجازه داد،  سروم. حضرت عمر نماز بخوانم، میھا  آن برای

رفت، وقتی وارد آنجا شد، دید مردم در ناز و نعمت فرو تعقیبش ھم به  سابودرداء
این حالت او را ناراحت کرد، مردم را به مسجد دعوت کرد، وقتی جمع شدند،  اند، رفته

 بلند شد و گفت:س ابودرداء
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مردم دمشق! شما برادران دینی و ھمسایگان خانه ھستید و یکدیگر را علیه  ای
 کنید. دشمنان کمک می

پذیرید و نصیحت و اندرز  مردم دمشق! چه امری باعث شده که دوستی مرا نمی ای
خواھم، نصیحتم برای شما و خرج و  شنوید، در حالی که از شما چیزی نمی را نمیم

 ام به عھده دیگری است؟! نفقه
 پردازند؟! روند، و نادانان شما به فراگیری علم نمی می بینم علمای شما چه شده می

اید که خدا آن را برایتان تضمین نموده است، و واجبات  بینم به چیزی رو آورده می
 اید؟! ترک نمودهرا 

 خورید. کنید و نمی بینم جمع می می
 گزینید!! سازید که در آن سکونت نمی ای می و خانه

 رسید!! و آرزوھای دور و دراز دارید که به آن نمی
ھای قبل از شما مال و ثروت اندوختند، و آرزو و آمالی داشتند، اما طولی  ملت

ھایشان گورستان  به یأس مبدل و خانهنابود شد، و آمالشان ھا  آن ۀنکشید، اندوخت
 گشت.

بینید، که مال و ثروتشان تمام زمین را در  ـ ای مردم دمشق ـ اینک قوم عاد را می
 برگرفته بود.

 خرد؟ اما آیا ھیچ کس میراث عاد را به دو درھم از من می
در خارج از ھا  آن در این موقع مردم گریه و زاری را سر دادند، به طوری که شیون

 شد. مسجد شنیده می
کرد، و به مجالس مردم  از ھر فرصت استفاده میس از آن روز به بعد ابودرداء

داد  گفت، نادان را آموزش می ھایشان را پاسخ می گشت، و پرسش رفت و در بازار می می
 برد. کرد، و از ھر مناسبت مفیدی، سود می و غافل را بیدار می

زنند، و او را به باد  گذرد، ھمه یک نفر را می میبینی از کنار جماعتی  می یک وقت
 چه خبر است؟ :پرسد رود و می پیش می ساند، ابودرداء فحش و ناسزا گرفته

 گفتند:
 این مرد مرتکب گناھی بس بزرگ شده است.

 ید؟ گفتند:دآور افتاد، او را بیرون نمی گفت: آیا اگر او در چاھی می
 آوردیم. بله، او را بیرون می
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گاه کنید و خدا را سپاس گفت:  به او ناسزا نگویید، او را نزنید، بلکه او رانصیحت و آ
 بگویید، که شما را از ارتکاب گناه مصون داشته است.

 گفتند: از او متنفر نیستی؟
 گفت: من فقط از عمل زشتش متنفرم، و اگر آن را ترک نماید برادر من است.

 مرد خطا کار پشیمان شده، توبه کرد.
آمد و از او خواھش کرد او را پند دھد و گفت: ای س رتبه جوانی نزد ابودرداءیک م
در موقع خوشی خدا را فراموش مکن که در  ،مرا نصیحتی بگو. گفت: پسرم ،یار پیامبر

 موقع تنگی و سختی تو را به یاد خواھد داشت.
(نادان)  ارمیآموز، یا شنونده باش و ھرگز چھ یا دانا و عالم باش، یا دانش ،پسرم

 .شوی مباش که ھلاک می
فرمود: مسجدھا منزل  شنیدم که می صمسجد را خانه کن، چون از پیامبر ،پسرم

ھر پرھیزکاری است، خداوند متعال شادی و فرح و رستن از صراط و رسیدن بر 
 اند. ھای خدا را برای افرادی تضمین کرده است که مسجدھا را منزل خود کرده جنت

از جوانان را دید که سر راه نشسته و سرگرم صحبت بودند و جمعی  سابودرداء
 پاییدند، پیش آنان رفت و گفت: رین را میابع

باشد، که در آنجا نفس و چشم خود را  فرزندانم! عبادتگاه مرد مسلمان منزل او می
دارد، از نشستن در بازار بر حذر باشید که انسان را به لھو کشانده و اعمال  مصون می

 کند. ا تباه مینیکش ر
از  باقامت داشت، معاویه بن ابی سفیان قدر دمش سدر مدتی که ابودرداء

با این ازدواج  سدخترش، درداء، برای پسر خود، یزید، خواستگاری کرد، ولی ابودرداء
 کرد و دخترش را به جوانی معمولی داد که از دیانت و اخلاقش راضی بود. تمخالف

گفتند: یزید بن معاویه از دختر ابودرداء  شده میمردم از این موضوع باخبر 
خواستگاری کرده، ولی پدر دختر آن را رد کرد. و دخترش را به فردی معمولی از 

 مسلمانان داد.
یک نفر از ابودرداء در مورد آن سؤال کرد. او گفت: در این مورد من خیر و صلاح 

 ام. پرسید چطور؟ درداء را خواسته
د، وقتی درداء ببیند خدمتکاران و بندگان کمر خدمت او را کنی گفت: چه فکر می

 برند. ھایی بیابد که زر و زیورشان، نور چشم را می اند، و خود را در کاخ بسته
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 شود؟ در چنان اوقاتی دینش چطور می
امیرالمؤمنین، حضرت عمربن  ،بود در دیار شام سدر خلال مدتی که ابودرداء

اوضاع و احوال به آنجا سفر کرد، یک شب به دیدن یار ، برای اطلاع از سالخطاب
تاریک و بدون نور شد،  ۀ، رفت. دید در باز است، داخل خانسدیرین خود، ابودرداء

 از آمدنش با خبر شد برخاست و به او خوشامد گفت، و او را نشاند. سوقتی ابودرداء
 صحبت شدند.در حالی که تاریکی مانع بود یکدیگر را ببینند، ھر دو مشغول 

چیزی  را بررسی کرد، دید از یک پلاس سپوشاک و لحاف ابودرداء سحضرت عمر
ای نازک دید که در  را پارچه را سنگ ریزه و روپوشش اطاقش بیش نیست و فرش

 ثری نداشت.ا قمقابل سرمای دمش
 گفت: سسپس حضرت عمر

فرستادم؟!  زندگیت نبودم مگر برایت نمی ۀخدا خیرت دھد، مگر من در فکر توسع
 گفت: سابودرداء

 را به یاد داری که به ما فرمود: صپیامبر ۀآیا فرمود ،عمر ای
 گفت: چیست؟ سحضرت عمر

 یک سوار باید باشد؟ ۀتوش ۀبه انداز دنیا از گفت: مگر نفرمود نصیب ھر یک شما
 فرمود. ،بلی گفت: سعمرحضرت 
 بعد از او چه کار کردیم؟ ،گفت: ای عمرسابودرداء 
 ھم گریست، تا بامداد باھم گریستند.س گریه را سر داد و ابودرداءس عمرحضرت 
قرآن و  ،در دمشق به وعظ و یادآوری مردم ادامه داد و تا دم مرگ سابودرداء

حکمت را به آنان تعلیم داد. وقتی در بستر بیماری مرگبار افتاد، جمعی از یارانش به 
 عیادتش رفتند، و گفتند: از چه چیزی شکایت داری؟

 گفت: از گناھانم، گفتند: چه چیزی را اشتھا داری؟
 ی خدایم.گفت: به خشنود

تا  ،به من تلقین کنید »االله االله محمد رسول لاإله إ لا« سپس به اطرافیانش گفت:
 کرد. وقتی که جان را تسلیم کرد آن را تکرار می
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در خواب باغی  سبه رحمت ایزدی پیوست، عوف بن مالک اشجعیکه  این بعد از
 ۀسرسبز و وسیع دید که در وسط آن، چادری بزرگ از دیبا بر پا بود و در اطراف آن گل

ه نظیرش را ندیده بود، گفت: این باغ شمار اتراق کرده بود، طوری بود ک بی گوسفندانی
 و حشم از آن کیست؟ گفتند: از آن عبدالرحمن بن عوف است.

ادر سر بیرون آورد و گفت: ای ابن مالک! خداوند این عطایا را از عبدالرحمن از چ
بینی که نه  برکت قرآن به ما داده است. ولی اگر از این دریچه نگاه کنی، چیزی را می

 ای. ابن مالک گفت: ی و نه به دل خیالش را کردها به گوش شنیده
 ابومحمد؟ یا آن ھمه به چه کس تعلق دارد

گفت: خداوند تمام آن را برای ابودرداء فراھم و آماده کرده است. چون ابودرداء با 
 .١دست و دل دنیا را از خود رانده بود

                                                 
 توانید به منابع زیر مراجعه کنید: به منظور آشنایی بیشتر می -١

 .۴/۱۵۹-۳/۱۵ـ الإستیعاب ۲  .۶۱۱۷ بةـ الإصا۱

 ۱/۳۰۸اء یالأول ةحليـ ۴  .۴/۱۵۹ بةـ أسد الغا۳

 ۱/۲۵۷ ةالصفو صفةـ ۶  .۲۱۸ بةـ حسن الصحا۵

 فھرست. بةالصحا ةـ حیا۸ .۲/۱۰۷الإسلام، ذھبی ـ تاریخ ۷

 .۵/۲۸۱ـ الأعلام، زرکلی ۱۰  .۱/۴۵ ةيـ الکواکب الدر۹



 
 
 

 سزید بن حارثه

ر عدی دختر ثعلبه به قصد دیدن بستگانش، بنی معن، به راه افتاد، در این سفسُ 
 کرد. فرزندش، زیدبن حارثه کعبی، که ھنوز بچه بود، او را ھمراھی می

 ۀتازه به دیار قومش رسیده بود و ھنوز جا خوش نکرده بود، که گروھی از قبیل
وال را به تاراج و زن و اطفال را به اسارت و شتران بر آنان یورش آوردند، ام )القین بنی(

 را ربودند.
عدی، یعنی: زیدبن ھای که با خود به اسارت بردند یکی ھم پسر سُ  از جمله طفل

 بود.س حارثه
ای کوچک بود که در حدود ھشت سال داشت. او را به  ، پسر بچهسدر آن ایام زید

 بازار عکاظ برده و در معرض فروش قرار دادند.
یکی از ثروتمندان و بزرگان قریش به نام حکیم بن حزام بن خویلد، زید را به 

 چھارصد درھم خرید.
 در این معامله، تعدادی دیگر غلام را ھم خرید و به مکه برگشت.

، دختر خویلد، خبر ورود او را به مکه شنید، برای لاش خدیجه وقتی عمه
 خوشامد و سلام به دیدنش رفت.

 گفت:حکیم به خدیجه 
توانید ھرکدام را که  ام، شما می عمه جان! در بازار عکاظ تعدادی غلام خریده

 بخواھی به عنوان ھدیه از من بپذیری و ببری.
 به دقت، سیمای یک یک غلامان را بررسی کرد. لخدیجه

زیاد  .ن حارثه یافت، او را انتخاب کرد و با خود بردبزید ۀچون آثار نجابت را در چھر
ازدواج کرد،  صدختر خویلد، با محمد بن عبدالله لکه خدیجه طول نکشید

ای را به شوھرش دھد، بھتر از غلام عزیزش، زید بن  خواست تحفه و ھدیه لخدیجه
 اھدا نمود. ص؛ لذا زید را به حضرت محمددحارثه، چیزی به نظر نیام
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بت درھمان ایام که غلام از توجه و رعایت و مراقبت و ھمصحبتی و اخلاق و مح
اش به خاطر از دست دادن و  برخوردار بود، مادر داغدیده صفراوان حضرت محمد

 شد، و آرام و قرار نداشت. اش اشکش خشک نمی فراق فرزند دلبند و جگر گوشه
دانست فرزندش زنده است یا  از ھمه بدتر و درد آورتر و مزید بر علت اینکه، نمی

 و امیدوار ھم نبود. توانست امیدش را از او قطع کند، مرده، نمی
اش گشته، و از ھر مسافر و  و از جھتی دیگر، پدرش ھمه جا را به دنبال جگرگوشه

کرد اشعاری پرسوز وگداز  کرد، مھر و عطوفت پدری او را وادار می عابری پرس و جو می
 گفت: کرد، که می و محزون بسراید که دل سنگ را آب و کباب می

کار کرد آیا در قید حیات است؟ یا داس اجل او را  دانم چه بھر زید گریستم و نمی
 پرسم. دانم و می درویده است؟ به خدا قسم نمی

 که آیا بعد از من دشت تو را بلعیده؟ یا کوه؟
 دھد! طلوع آفتاب سیمای او را یادآورست و ھنگام غروب تیرگی فراقش را نشان می

ایستم و نه  از گشتن میکوشم؛ نه خود  شتر را در سرزمین خدا خواھم راند و می
 شتر از دویدن.

رسم. ھرکس به تیر اجل خواھد رفت ھر  بازم، یا به آرزو می یا در این راه جانم را می
 چند آرزو او را مغرور کرده باشد.

به قصد زیارت بیت الحرام به مکه س زید ۀدر یکی از مراسم حج چند نفر از قبیل
 سزید را شناختند و زیدھا  آن روبه رو شدند آمدند، در موقع طواف بیت العتیق با زید

ھم آنان را شناخت، به احوالپرسی و سؤال و جواب پرداختند وقتی مناسک را به جا 
اند و داستان را برایش  آورده به دیار خود برگشتند، به حارثه خبر دادند که زید را دیده

 تعریف کردند.
س زید ۀکرد، و مال را برای فدیحارثه با عجله، وسایل و مال و سواری را آماده 

 برداشت، و با برادرش کعب به راه افتادند. و به طرف مکه راندند.
رفتند و گفتند: ای پسر  صھمین که به مکه رسیدند پیش محمد بن عبدالله

کنید،  نیازمندان را برآورده می خدا ھستید، احتیاج ۀھمسایگان خان عبدالمطلب! شما،
 رسید. ه فریاد درماندگان میدھید، ب گرسنه را غذا می
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اش با خود مال  ایم، و به منظور فدیه برای پسرمان که نزد شماست به خدمت آمده
خواھید  ایم، بر ما منت بگذارید و او را به ما پس دھید و در مقابل، ھرچه می آورده

 بگیرید.
 گویید. پرسید: منظورتان از پسرتان کیست؟ کدام پسر را می صحضرت محمد

 : غلامت زید بن حارثهگفتند
کنید؟  بھتر ھم باشد، آن را قبول می فرمود: اگر کاری از فدیه صحضرت محمد
 گفتند: چه کاری؟

کنیم، اگر شما را اختیار  کنم و بین من و شما او را مخیر می فرمود: او را صدا می
ید که ر کرد، بداناچیزی بدھید او را با خود ببرید، و اگر مرا اختیکه  این کرد بدون

 کنم. ھرکس مرا اختیار کند، من او را رھا نمی
 گفتند: خوب گفتید، و حد انصاف است.

 زید را خواست، و فرمود: صحضرت محمد
 این دو نفر کیستند؟

گفت: قربان این پدرم، حارثه بن شرحبیل، است و آن یکی ھم عمویم، کعب  سزید
 است.

روی، و اگر  میھا  آن با : اگر بخواھیفرمود: تو را مخیر کردم صحضرت محمد
 بدون تردید و معطلی فوراً گفت: سمانی. زید مایل باشی پیش من می

 دھم پیش تو بمانم. قربان ترجیح می
پدرش گفت: خاک بر سرت زید! بردگی و بندگی را بر پدر و مادرت ترجیح 

 دھی؟! می
 .توانم از او جدا شوم ام ھرگز نمی گفت: من از این مرد چیزی دیده سزید

این را از زید شنید، و معلوم شد زید او را انتخاب  صھمین که حضرت محمد
کرده است، دست او را گرفت و باھم به بیت الحرام رفتند، و در حضور جمعی از مردم 

 قریش در کنار حجر ایستاد و گفت:
برد و من  می ای جماعت قریش! ھمه شاھد باشید این پسر من است: او از من ارث

 برم. ارث میھم از او 
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خیالشان راحت و آسوده شد، و او را نزد حضرت محمد بن  سپدر و عموی زید
خود  ۀبه جا گذاشتند، و با خیالی راحت و دلی آرام و مطمئن به قبیل صعبدالله

 برگشتند.
، به نام زید بن محمد خوانده شد، و تا زمان بعثت ساز آن روز به بعد زید بن حارثه

اسلام رسم پسر خواندگی را که  این خواندند، تا می باز او را زید بن محمد صحضرت
 :باطل کرد و آیه

قۡسَطُ عِندَ  دۡعُوهُمۡ ٱ﴿
َ
ِۚ ٱ�بآَ�هِِمۡ هُوَ أ   .]۵الأحزاب: [ ﴾�َّ

  .»ترین (کار) است آنان را به پدرانشان نسبت دھید که این کار نزد پروردگار راست«
 آن، باز به نام زید بن حارثه خوانده شد.نازل شد که بعد از 

را اختیار کرد و او را بر پدر و مادر خود ترجیح  ص، حضرت محمدسزمانی که زید
 دانست چه غنیمتی بزرگ نصیبش شده است. داد، نمی

خویش و عشیرت خود ترجیح  ۀدانست آقا و سروری که او را، بر خانواد و باز نمی
بشر است. و  ۀو پیامبر خدا به سوی عامن و آخرین، داده است، سرور و تاج سر اولی

زمین مستقر شود و ما بین  ۀکرد که حکومت آسمان و توحید، بر کر ھرگز تصور نمی
مشرق و مغرب را از نیکی و عدالت پر کند. و خود او اولین خشت زیر بنای کاخ چنین 

کرد. بلکه  میخطور ن سشود، ھیچ یک از این امور به خاطر زید دولتی با عظمت می
کند، خداوند دارای  الھی است، به ھر کس که بخواھد آن را عطا می ۀفقط فضل و عطی

 بزرگی است. ۀعطی
نگذشت که خدای متعال حضرت  سمخیر شدن زید ۀچند سالی بیش از حادث

را به عنوان پیامبر دین روشنایی و حق و ھدایت مبعوث فرمود، و زید بن  صمحمد
را پذیرفت و به او ایمان  صحضرت محمد یاولین مردی بود که پیامبر سحارثه
 آورد.

 اولی قابل تصور است که رقیبان، برایش مسابقه دھند؟! ۀآیا بالاتر و بھتر از این، رتب
فرستادگان و  ۀشد، و فرماند صامین اسرار و راز پیامبر سزید بن حارثه

کرد، زید یکی از جانشینان و  رک میمدینه را ت صھایش گشت، و ھر وقت پیامبر سریه
 بود. صنمایندگان پیامبر
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را در دل داشت، و او را بر پدر و مادر خود  صمحبت پیامبر سھمانطور که زید
اش در ارتباط  ھم محبت او را در دل داشت، و با خانواده صداد، پیامبر ترجیح می

شد، و با آمدنش  یبه دیدارش مشتاق م صشد، پیامبر غایب می سبود. و ھر وقت زید
 پذیرفت. کس را چنان نمی پذیرفت که ھیچ گشت. طوری او را می می شاد و مسرور

 را ھنگام برخورد با زید، برای ما ص، شادی پیامبرلبینی حضرت عایشه می
 گوید: . و میفرماید می این چنین بیان

در منزل من تشریف داشت، زید در  صزید بن حارثه وقتی وارد مدینه شد، پیامبر
در لباس راحت ـ یعنی فقط ستر عورت داشت ـ در حالی که  صخانه را زد. پیامبر

برد به طرف در رفت، زید را در آغوش گرفت و او را  کشید و می لباسش را با خود می
 بوسید. 

نسبت به زید در بین مسلمانان، شایع و زبان زد خاص و  صمھر و محبت پیامبر
را به  صالله خوانند و لقب محبت رسول می» زید محبت«ام شد، تا جایی که او را به ع

 دادند. سرا به پسرش، اسامه» محبت«او دادند. و بعد از او لقب فرزند 
در سال ھشتم ھجرت، خدای متعال ـ به حکمت خود ـ خواست، حبیب را که فراق 

 محبوب است آزمایش کند.
داد و او را نزد پادشاه  سای به حارث بن عمیر نامه صمبرقضیه از این قرار بود: پیا

در شرق اردن، » مؤته«صری فرستاد و او را به اسلام دعوت نمود، ولی وقتی حارث به بُ 
او را گرفت و دست و  سر راهھا به نام شرحبیل بن عمرو  رسید یکی از امراء غسانی

 پایش را بست و سپس گردنش را زد.
ھایش کشته  یک از پیک سخت گران آمد. چون جز او ھیچ صاین کار بر پیامبر

 نشد.
مؤته آماده کرد، و  ۀسپاھی متشکل از سه ھزار نفر را برای غزو صپیامبر ،بنابراین

سپرد و فرمود: در صورتی که س فرماندھی سپاه را به حبیب خود، یعنی زید بن حارثه
ته شود، عبدالله بن رواحه زید کشته شود، جعفربن ابی طالب و در صورتی که اوھم کش

فرماندھی را به عھده بگیرد، و اگر عبدالله ھم کشته شد، مسلمانان از بین خود یکی را 
 به عنوان فرمانده انتخاب کنند.

 .در شرق اردن رفت» معان«سپاه به راه افتاد تا 



 ١٦١  سحارثه بن دیز

ھا، با یکصدھزار جنگجو شتافت و  ھرقل، پادشاه روم، به منظور دفاع از غسانی
ھزار جنگجو دیگر از مشرکین عرب به آن اضافه شد، و این سپاه انبوه در نزدیکی یکصد 

 اردوی مسلمانان، اردو زدند.
چه کار کنند به مشورت که  این توقف کردند، در مورد» معان«مسلمانان دو شب در 

 پرداختند.
بنویسیم و تعداد دشمنان را به او گزارش کنیم و از او  صگفت: به پیامبر یکی می

 کسب تکلیف کنیم.
جنگیم، بلکه  و دیگری گفت: به خدا ـ ای جماعت ـ ما به عدد و نیرو و زیادی نمی

 جنگیم. فقط به خاطر دین خدا می
 بنابراین برای انجام مأموریت خود بشتابید و دست به کار شوید.

 ی و یا شھادت.زکرده است: یا پیرونصیب ما خداوند یکی از دو نیکی را 
 ،ویکی در مقابل دیگر قرار گرفتند آمدند، ھم اه بهدو سپ» مؤته«وقتی، در خاک 

ھا دچار حیرت و ھراس شدند،  مسلمانان طوری وارد کارزار شده و جنگیدند، که رومی
بل سپاه و این سه ھزار نفر ترس و رعب و ھراس را در دل آنان ایجاد کرده و در مقا

 پایمردی کردند.ھا  آن دویست ھزار نفری
دفاع کرد و شمشیر زد و جنگید، که  ص، طوری از پرچم پیامبرسزید بن حارثه

ھا، نظیرش را ندیده بود، جنگید و شمشیر زد، تا صدھا نیزه بدنش را  تاریخ قھرمانی
 سوراخ کرد و در میدان نبرد در خون خود غلتید.

پرچم را به دست گرفت، و از آن به بھترین وجه  سطالب ابیپس از او جعفر بن 
 به رفیقش پیوست.که  این دفاع کرد تا

پرچم را از جعفر گرفت. و شیرانه به مبارزه برخاست، تا سر س عبدالله بن رواحه
 ق شد.حانجام به دور رفیقش مل

را به فرماندھی خود برگزیدند. که تازه مسلمان  سبعد از آن، مردم خالد بن ولید 
 شده بود. سپاه را کنار کشید و آن را از نابودی قطعی نجات داد.

رسید، سخت غمگین و  صاش، به سمع پیامبر اخبار مؤته و شھادت سه فرمانده
را ھا  آن رفت وھا  آن ۀافسرده خاطر شد که ھرگز چنین محزون نشده بود، نزد خانواد

 د.تسلی دا
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 صرفت، دختر کوچک زید شیون کنان به پیامبرس وقتی به منزل زید بن حارثه
اش به گوش اطرافیان  ھم گریه را سر داد تا حدی که صدای گریه صپناه برد. پیامبر

 رسید.
 الله؟  گفت: این دیگر چیست یا رسول صبه پیامبرس سعد بن عباده

 .حبیب برای حبیب است ۀفرمود: گری صپیامبر



 
 
 

 باسامه بن زید

و  صبینیم پیامبر اکنون، در مکه و در سال ھفتم قبل از ھجرت ھستیم، و می ھم
 ھا کشیدند. یارانش از دست اذیت و آزار قریش چه

اندوه و مصایب به ھم  ۀیابیم از ھم و غم و بار مسئولیت دعوتش، چند رشت و در می
 پیوسته را تحمل کرد.

تش گشوده شد، مژده آوردند که یاسرور و شادی در ح ۀدر ھمین اثنا دریچ
 پسری زایید.» ایمن ام«

 اش از شادی گشود و فرح و بھجت از سیمای مبارکش درخشید. چھره
 ایجاد کرد؟! صاین پسر کیست که این ھمه فرح و سرور را در قلب پیامبر

 است.» بسامه بن زیدا«او 
به مناسبت تولد این نوزاد  صھیچ یک از یارانش از سرور و خوشحالی پیامبر

مطلع  صتعجب نکرد. چون ھمه از مکانت و منزلت پدر و مادرش در نزد پیامبر
 بودند.

 ام ایمن داشت. ۀکه کنی» برکه حبشی«عبارت بود از  ،مادر پسر
بود. در زمان حیات آمنه  صمادر پیامبر ایمن کنیز و مملوک آمنه، دختر و ھب، ام

را پرورده و بعد از وفات آمنه، حضانت و نگھداری او را به عھده  صحضرت محمد
و اطراف را شناخت جز او  چشم به جھان گشود صداشت. وقتی حضرت محمد

 مادری نشناخت.
گفت:  میبدین مناسبت از صمیم قلب و صادقانه او را دوست داشت. و اغلب و بارھا 

 باشد. ام می خانواده ۀبعد از مادرم، او مادرم و بازماند
 این بود مادر نیکبخت این پسر، اما پدرش کیست؟

و از طرفی قبل از اسلام،  صپیامبر» محبت«پدرش عبارت است از: زید بن حارثه 
و یکی از افراد  صھم بود. و محرم اسرار و رفیق راز پیامبر صپیامبر ۀپسرخواند

 خانواده و محبوبترین انسان بود.
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خوشحال شدند که برای ھیچ  بمسلمانان به حدی از تولد اسامه بن زید
را خوشحال کند،  صنوزادی دیگر، آنقدر خوشحال نشدند. چون ھر چیزی پیامبر

را ھم ھا  آن آور باشد، شادی صشود. و ھرچه برای پیامبر ھم میھا  آن خوشحالی ۀمای
 کند. د میشا

 از این رو لقب حبیب ابن حبیب را به پسر دادند.
مسلمانان در اطلاق این لقب، بر این بچه نوزاد و کوچک، مبالغه نکردند. چون 

اسامه ھم  ورزیدند. بطه میدوست داشت که یاران به آن غ به حدی او را صپیامبر
 ، بود.شزھراء ۀاش حسن، پسر فاطم سن نوه

گرفت  آن دو تفاوتی قایل نبود؛ به این معنی، اسامه را میدر محبت  صاما پیامبر
گرفت و او را روی زانوی  نھاد، و حسن را ھم می ش میروی یکی از زانوھایو او را 

 گفت: فشرد و می نھاد سپس ھر دو را به سینه می دیگرش می
 »را دوستدار باشھا  آن بارخدایا! من ھر دو را دوست دارم، تو ھم«

به حدی رسیده بود که روزی اسامه سرش به س نسبت به اسامه صمحبت پیامبر
گفت:  لبه عایشه صدر خورد و مجروح شد و خون از زخمش آمد، پیامبر ۀکنار

 خون را از زخمش پاک کند، اما عایشه خود را راضی نکرد.
کرد و  مکید و خون را تف می برخاست، و زخمش را می صپس از آن خود پیامبر

کرد و او را دلداری  و آرامبخش و پرمھر و محبت دل او را شاد می با کلماتی شیرین
 داد. می

را دوست داشت، در زمان س که در زمان طفولیت، اسامهطور  ھمان صپیامبر
 جوانی ھم او را دوست داشت.

زام، یکی از اشراف قریش عبای ارزشمندی را در یمن به پنجاه دینار حکیم بن ح
یکی از شاھان یمن تعلق داشت، و آن را به » یزنذی «به  طلا خرید، که گویا

 ۀاز قبول ھدی صھدیه کرد، اما چون در آن موقع حکیم، مشرک بود پیامبر صپیامبر
 او خودداری کرد، ولی آن را در مقابل بھا برداشت.

فقط یکبار در روز جمعه آن را پوشید، و پس از آن آن را به اسامه بن  صپیامبر
پوشید، و با افتخار در بین ھمسالانش، از مھاجر و  آن را میس بخشید، اسامه بزید

 گشت. انصار می
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به سن رشد رسید آثار کرامت و نیک منشی و خصایل ارزشمند در س وقتی اسامه
 گردانید. می صمحبت رسول خدا ۀاو مشاھده و نمایان شد، که او را شایست

بود، ھرچیز را در محل و باک و دانا به عاقبت امور  بی اسامه، زیرک و تیزھوش، و
پاکدامن و بیزار از رذالت و ناپاکی بود، موجودی با  گذاشت، انسانی پاک موقع خود می

انسانی با تقوا و پرھیزکار بود و خداوند او را  انس و الفت بود مردم به او محبت داشتند،
 دوست داشت.

ھاد نزد ھای صحابه، برای رفتن به ج با جمعی از بچهس در روز احد، اسامه
بعضی را پذیرفت و بعضی را رد کرد، بعضی را به خاطر سن  صآمد، پیامبر صپیامبر

اشک  ،ھم جزو مردودین بود، وقتی برگشت بمه بن زیداشان رد کرد، اس کم
به  صحسرت و اندوه از چشمان کوچکش سرازیر بود که نتوانست زیر پرچم پیامبر

 جھاد برود.
ھا آمدند، اسامه خود را بالا  باز با جمعی از بچه بخندق، اسامه بن زید ۀدر غزو

دلش به  صبه او اجازه دھد، پیامبر صکشید تا قدش را بلند نشان دھد و پیامبر می
در سن پانزده سالگی شمشیر جھاد را در س حال او سوخت و به او اجازه داد، اسامه

 راه خدا برداشت.
ریختند، اسامه بن زید با در روز حنین موقعی که مسلمانان شکست خورده و گ

و شش نفر  صپیامبر ۀ، و ابوسفیان بن حارث، پسر عمص، عموی پیامبرشعباس
توانست  صدیگر از بزرگان صحابه پایداری و استقامت نشان دادند و ماندند، و پیامبر

با این تعداد اندک قھرمان، شکست را به پیروزی یاران مبدل کند، و مسلمانان فراری را 
 شرکان محفوظ نماید.م ۀاز صدم

، در سنی کمتر از ھیجده بو در روز مؤته اسامه زیر پرچم پدرش، زید بن حارثه
سالگی شیرانه جنگید، با دو چشم خود شھادت پدر را دید، اما سستی و تزلزل از خود 

شھادت که  این به نبرد ادامه داد تاس نشان نداد، بلکه زیر لوای جعفربن ابی طالب
ھم جنگید، س هسپس در زیر پرچم عبدالله بن رواح ا چشم خود دید.را نیز ب سجعفر

به میدان رفت تا  ستا او نیز به دو رفیق خود پیوست، باز اسامه زیر لوای خالدبن ولید
 این که، خالد توانست سپاه کوچک اسلام را، از چنگال رومیان برھاند.
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به مدینه برگشت پدرش را در جوار رحمت خدا و جسد پاک  سسپس وقتی اسامه
او را در سرزمین شام به جا گذاشت، و بر ھمان اسب سوار بود که پدرش بر آن شھید 

 شده بود.
د، وروم سپاھی آماده ش ۀبرای غزو :دستور داد صدر سال یازدھم ھجرت، پیامبر

ن صحابه در آن عضویت وقاص، اباعبیده بن جراح و دیگر بزرگا بن ابی عمر، سعد
را که ھنوز سنش از بیست سال تجاوز نکرده بود، امیر و  ببن زید ۀداشتند. اسام

 آن سپاه تعیین فرمود. ۀفرماند
در » داروم ۀقلع«و » بلقاء«به اسامه دستور داد که سپاه از سرزمین  صپیامبر

 نزدیکی غزه از دیار روم بگذرد.
بیمار شد، و موقعی که بیماری  صپیامبر ،شد وان که ارتش آماده میدر ھمان آ

 شود. چه می صشدت یافت، سپاه توقف کرد تا معلوم شود حال پیامبر صحضرت
 گفته است:س اسامه

شدت یافت، من با جمعی به بالینش آمدم، دیدم از شدت  صوقتی کسالت پیامبر
بیماری ساکت است و قادر به سخن گفتن نیست و ما را که دید دستش را به طرف 

 کند. برایم دعا می من نھاد، فھمیدم ۀس آن را روی شانآسمان گرفت و سپ
را به درود گفت، و مردم با حضرت ابوبکر  یزندگ صزیاد طول نکشید، پیامبر

 دستور داد اسامه مأموریت خود را انجام دھد. سعت کردند، ابوبکربی
که اعزام اسامه را به تأخیر  :خواستند ساما جمعی از انصار از حضرت ابوبکر

صحبت  سخواستند که در این مورد با حضرت ابوبکر سبیندازد، و از حضرت عمر
 کند. و گفتند:

تر از اسامه  به او بگو: مردی مسندر صورتی که اصرار داشت که برویم، از جانب ما 
 را به عنوان امیر و فرمانده تعیین کند.

پیام انصار را از زبان عمر شنید، از جایش ـ که  سحضرت ابوبکرکه  این به محض
 را گرفت و با عصبانیت فریاد کشید: سنشسته بود ـ پرید و ریش حضرت عمر

ا امیر و فرمانده تعیین کرده او ر صبه عزایت بنشیند، پیامبر تالخطاب، ما در ابن
 گویی او را عزل کنم؟! است، و تو به من می

 شود. قسم به خدا چنین کاری نمی
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 ای گفت: برگشت از او پرسیدند چه خبری را آورده سوقتی حضرت عمر
 بایست ببینم. آنچه را دیدم که نمی صاز جانشین پیامبر

پای پیاده  صانشین پیامبرجوانش حرکت کرد، ج ۀوقتی سپاه به فرماندھی فرماند
یا  :سوار بود، اسامه خجالت کشید و گفتس آن را بدرقه کرد، در حالی که اسامه

شوم، اما حضرت  پیامبر! به خدا قسم یا شما باید سوار شوید یا من پیاده می ۀخلیف
 گفت: سابوبکر

دم بر شوم. آیا حق ندارم در راه خدا ق شوی، نه من سوار می به خدا نه تو پیاده می
 گردوخاک بگذارم؟!
 گفت:س سپس به اسامه

کنم فرمان  سپارم، و توصیه می دین و ایمان و سرانجام کارت را به خدا می
 را انجام دھی، آنگاه به او رو کرد و گفت: صپیامبر

دھی، حضرت عمر برای کمک به من در اینجا بماند. اسامه اجازه داد  اگر اجازه می
 حضرت عمر در مدینه بماند.

را اجرا کرد،  صبا سپاھش حرکت کرد و تمام دستورات پیامبر باسامه بن زید
در خاک فلسطین شد و » داروم ۀقلع«و » بلقاء«یعنی: سپاه مسلمانان وارد سرزمین 

ھای مسلمانان بیرون آورد، و راه فتح دیار شام و مصر و  ترس و ابھت روم را از قلب
 ی مسلمانان ھموار کرد.شمال افریقا را تا دریای سیاه ... برا

سوار بر اسبی که پدرش بر آن شھید شده بود برگشت، و با خود س اسامه
 تا جایی که گفته شد: ،و تخمین و انتظار آورد گمان شمار و بیش از بی ھایی غنیمت

ھای بسیار دیده نشده  ھیچ سپاھی مانند سپاه اسامه بن زید به سلامت و با غنیمت
 است.

در طول حیاتش ـ از احترام و محبت مسلمانان برخوردار بود، ـ  باسامه بن زید
 نسبت به شخص او احترام و محبت داشت. صزیرا پیامبر

، سمزد او را از پسر خود، عبدالله بن عمر ،در زمان خلافتس حضرت عمر فاروق
برای اسامه چھار ھزار وبرای من  ،ای پدرم بیشتر تعیین کرد. عبدالله به پدرش گفت:

بیشتری ونه خود اسامه برمن برتری  ھزار تعیین نموده ای و نه پدر او برتو برتریسه 
  دارد
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 گفت: ھیھات!س حضرت عمر فاروق
از تو عزیزتر بود.  صاز پدرت محبوبتر و خودش نزد پیامبر صپدرش پیش پیامبر

 به مقرری خود راضی و قانع شد. بپس عبدالله بن عمر
 گفت: رسید می زید میو ھروقت حضرت عمر به اسامه بن 

 مرحبا امیرم.
 کرد. اگر کسی تعجب می و

 گفت: می سحضرت عمر
 او را فرمانده و امیر من قرار داد. صپیامبر

بزرگوار را تحت پوشش رحمت و حمایت خود قرار دھد،  ھای انسان خداوند این
  .١تر ندیده است بزرگتر و کاملتر و شریف صتاریخ از یاران پیامبر
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 سسعید بن زید

زیدبن عمرو بن نفیل، دور از جنجال و ازدحام مردم ایستاده و قریش را تماشا 
ھای سندسی  دید مردان عمامه کردند. می می کرد که یکی از اعیاد خود را برگزار می

کنند. و  یمانی افتخار و مباھات می گرانقیمت به سر بسته و از پوشیدن عبای با ارزش
که زیباترین لباس و گرانبھاترین زیور را در بر دارند، نگاه  :دید زنان و اطفال را می

را به انواع زیور ھا  آن ثروتمندان حیوان قربانی خود را در حالی که :دید کرد می می
 کشیدند. میھا، به دنبال خود  آراسته بودند، برای قربانی کردن در پای بت

 زید ایستاده و به دیوار کعبه تکیه داده بود، گفت:
ای جماعت قریش! خداوند گوسفند را خلق کرده، و ھم او از آسمان باران نازل 
فرموده، گیاه و سبزه را در زمین رویانده و گوسفند سیر و چاق شده است، اما اینک 

 بینم. ابله می کنید، شما را نادان و شما آن را بر غیر نام او ذبح می
ای بر صورتش نواخت و  برخاست و کشیدهس عمویش، خطاب، پدر عمربن الخطاب

 گفت:
کنیم، دیگر  شنویم ـ و آن را تحمل می نابود شوی! ما ھنوز این چرند را از تو می

ریک حصبر لبریز گشته است، جمعی اوباش و نادان را ت ۀطاقتمان طاق شده و کاس
راند که به اذیت و آزارش دست زدند. آنقدر او را اذیت کردند تا را بر او شوھا  آن نمود و

ای از جوانان قریش را به مراقبت  عده ،از مکه بیرون رفت و به کوه حرا پناه برد. خطاب
او گسیل نمود، تا نگذارند وارد مکه شود، به طوری که زید جز به خفا و دور از چشم 

 شد. مراقبان، وارد مکه نمی
دون اطلاع قریش و به صورت سری و پنھانی ـ با ورقه بن نوفل و پس از آن ـ ب

محمد بن  ۀعبدالله بن جحش و عثمان بن حارث و امیمه دختر عبدالمطلب، عم
اجتماع کرد و در مورد گمراھی و کجروی قریش به بحث و مذاکره  صعبدالله

 نشستند، زید به یارانش گفت:
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دانید دین ابراھیم را  ر دست ندارند و میدانید که قوم شما حقیقتی را د به خدا می
خواھید رستگار شوید، برای خود دینی  اند، پس اگر شما می به خطا و انحراف کشیده

 پیدا کنید که از آن پیروی نمایید.
 ھا شتافتند، و از ھرچھار مرد به طرف راھبان و احبار یھود و نصاری و سایر ملت

 ابراھیم را به آنان ارائه دھند.درخواست کردند که حنفیه و دین ھا  آن
 ورقه بن نوفل نصرانی شد.

و عبدالله بن جحش و عثمان بن حارث راه به جایی نبردند و به چیزی نرسیدند اما 
 شنویم. زید بن عمرو بن نفیل داستانی دارد، که آن را از زبان خودش می

 گوید: زید می
 را دریافتم، اما ازھا  آن با یھودیت و نصرانیت آشنا شدم و رموز با تلاش و زحمت

اطمینان  ۀچیزی که مایھا  آن را کنار گذاشتم. چون درھا  آن دوری جستم وھا  آن
خاطر باشد نیافتم. به جستجوی دین ابراھیم سیر آفاق را پیش گرفتم تا از سرزمین 

ای اندوخته بود و در مورد  ب توشهشام سر در آوردم، پیش راھبی رفتم که از علم کتا
دین ابراھیم از او نظر خواستم، و داستان و سرگذشت خود را برایش تعریف کردم، به 

 من گفت:
 ای. بینم به جستجوی دین ابراھیم آمده برادر مکی می

 گفتم: بله درست فھمیدی. من به دنبال آنم. آنگاه گفت:
نزدیک در  ۀود ندارد، ولی در آیندتو به دنبال آیینی ھستی که در حال حاضر وج

 دیار شما ظھور خواھد کرد چون خداوند متعال از میان قوم شما یک نفر را مبعوث
کند. و اگر او را یافتی، به خدمتش در آی و  که دین ابراھیم را تجدید و زنده میکند  می

 از او پیروی کن.
 استوار به مکه برگشت. ھای پیامبر موعود را دریابد، با گامکه  این به امیدزید 

با دین  صھنوز در راه برگشت بود که خدا پیامبرش را مبعوث کرد، و محمد
ھدایت و حق برخاست. اما زید او را درک نکرد. چون جمعی از اعراب بر او شوریدند و 

چشمش به دیدار  :قبل از رسیدن به مکه او را به قتل رساندند، و فرصت ندادند
 روشن شود. صپیامبر
 کشید، به آسمان چشم دوخت و گفت: لحظاتی که زید نفس آخرش را می در
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بارخدایا! حال که مرا از این خیر و برکت محروم کردی پسرم، سعید را محروم 
 مفرما.

بارگاه حق شود، زیرا ھمین که  به جابتسکه دعای زید م :مشیت الھی چنان شد
در پیشاپیش س بن زید برخاست و مردم را به دین اسلام خواند، سعید صپیامبر

را تصدیق  صافرادی در آمد که رسالت پیامبر خدا ۀمؤمنان قرار گرفت، و از جمل
 کردند.

ای نشأت یافت که گمراھی و  در خانوادهس این امر تعجبی ندارد، چون سعید
دانستند، و در پرورشگاه پدری پرورش  کجروی قریش را، انکار کرده و آن را مردود می

 خود را وقف جستجوی حق و حقیقت کرد. یافت که زندگی
 دوید. و زمانی مرگ را پذیرا شد که نفس زنان به دنبال حق می

به تنھایی مسلمان نشد بلکه ھمراه او ھمسرش، فاطمه دختر خطاب،  سسعید
 ، ھم به اسلام مشرف شد.بخواھر حضرت عمر بن الخطاب

که برای برگشت از دینش  :یدای اذیت و آزار از قوم خود د این جوان قریش به اندازه
 بقریش او را از دین منصرف کند، سعید و ھمسرشکه  این کافی بود، اما به عوض

 ترین و خطرناکترین مردان را از چنگ قریش برھانند. توانستند، یکی از سنگین
 مسلمان شود. سچون این دو باعث شدند حضرت عمر

 خود را در راه اسلام صرف کرد.سعید بن زید بن نفیل تمام نیرو و قدرت جوانی 
 سکرد. سعید به اسلام گروید سنش از بیست سال تجاوز نمیس زمانی که سعید

به دستور پیامبر س بدر، شرکت داشت، در روز بدر سعید ۀھا، به جز غزو در تمام غزوه
 به دنبال مأموریتی رفته بود. صاکرم

با مسلمانان  ،ی قیصر رومردن تاج و تخت کسری و انقراض امپراتورو در سرنگون ک
، کارھای درخشان و انگشت نما و حصه داشتشرکت داشت و در ھر نبردی که 

 داد. ای انجام می ستوده
 ،ھایش ھمان باشد که در نبرد یرموک، به ثبت رساند شاید چشمگیرترین قھرمانی

 ماجرا را از زبان خودش بشنویم. ،بگذار
 است:گفته س سعید بن زید بن عمرو بن نفیل
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در نبرد یرموک تعداد افراد سپاه ما تقریباً بیست و چھار ھزار نفر بود، و روم برای 
ھای استوار و سنگین  با گامھا  آن مقابله با ما یکصد و بیست ھزار نفر بسیج کرده بود.

 آمدند. ھمچون کوھی که دستی نامرئی آن را به حرکت درآورده، به طرف ما می
 کردند، ھا، صلیب در دست حرکت می وه اسقف و کشیشبندر پیشاپیش این ارتش ا

کرد، غرش  ارتش آن را تکرار میھا  آن خواندند، و پشت سر با صدای بلند دعا میھا  آن
 رسید. صدای آنان بسان غرش رعد آسمانی به گوش می

دست و پای خود را گم ھا  آن وقتی مسلمانان این سپاه انبوه را دیدند، از کثرت عدد
 ھاج و واج شدند و بیم و ھراس بر بعضی مسلم شد.کرده و 

، برخاست و مسلمانان را به شرکت در نبرد و سدر این موقع ابوعبیده بن جراح
 گفت: و می کرد، مقابله با دشمن تشویق و تحریک می

ای بندگان خدا! خداوند را یاری دھید؛ او ھم شما را یاور است و شما را پایمرد و 
 .ثابت قدم خواھد کرد

ای بندگان خدا! صبر و شکیبایی داشته باشید، که صبر راه نجات از کفر است و 
ھا را به طرف دشمن  ننگ است. نوک نیزه ۀموجب رضایت پروردگار، و برطرف کنند

جز ذکر خدای متعال، آن  :بگیرید، و خود را پشت سپرھا پنھان کنید و چیزی نگویید
 ھم آرام و در دل خود و به ھیچ کاری دست نزنید تا فرمان ندھم.

 گفت:س در این موقع یک نفر از صفوف مسلمانان بیرون آمد و به ابوعبیده
 صام ھمین الآن جانم را فدا کنم. آیا پیامی دارید تا برای پیامبر من تصمیم گرفته

 ببرم؟!
 گفت: بله پیامی داریم.

 سلام برسانید، و بگو:ز جانب من و مسلمانان، به ایشان ا
 گفت: سالله ما آنچه را که خدا به ما وعده داده بود، به حق یافتیم سعید یا رسول

سخنانش را شنیدم، او را دیدم شمشیرش را از نیام کشید و به که  این به محض
وی زانوانم خیز و ر ود، من ھم خود را به زمین انداختمر ملاقات دشمنان خدا می

ور بود، آنگاه خیز  برداشتم، و رفتم نیزه را گرفتم، و اولین سوار را زدم که به ما حمله
برداشته و به طرف دشمن پریدم، و ترس و خوف را از قلب بیرون راندم، مردم ھم به 

ن خداوند پیروزی را از آکه  این روم برخاستند، و به نبرد با آنان ادامه دادند، تا ۀمقابل
 مسلمانان کرد.
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ھا  که مردم یثرب مدت :ای پیش آمد حادثه سدر زمان خلافت بنی امیه برای سعید
 کردند. آن را بازگو می

ب کرد: سعید قسمتی از زمین او را غص به این قرار که اروی، دختر اویس، گمان می
 تکرارکرده و آن را به ملک خود افزوده است. و این موضوع را در محضر مسلمانان 

حکم، والی مدینه  گفت. سپس شکایت آن را پیش مروان بن کرد و از آن سخن می می
که با او صحبت کنند. این کار بر یار  :فرستادس برد. مروان چند نفر را نزد سعید

 سخت آمد و گفت: صخدا رسول
 صکنم؟! که شنیدم پیامبر کنم!! چگونه به او ظلم می کنید به او ظلم می گمان می

ھرکس یک وجب زمین را غصب کند، به امر خداوند در روز قیامت تا ھفت «رمود: ف می
ام،  کند، من به او ظلم کرده بار خدایا! گمان می »شود) طبق به گردنش طوق (آتش می

گوید، او را از دیده نابینا فرما، و او را در چاھی بینداز که بر سر آن با من  اگر دروغ می
ان ببینند من به او ظلم مشخص و روشن فرما که مسلمان نزاع دارد و حق مرا طوری

 ام. نکرده
که ھرگز چنان سیلی جاری  ،ق سیلی جاری شدعقی ۀزیاد طول نکشید که در در

حد زمین مورد نزاع کشف و معلوم شد و برای مسلمانان  ،نشده بود، و بر اثر سیل
 معلوم شد که سعید درست گفته است.

گشت،  ایی را از دست داد، و در حالی که در زمینش مییک ماه بعد از آن، زن بین
 به قعر چاه افتاد.

 گفته است: بعبدالله بن عمر
 گفتند: خدا مانند اروی کورت کند. شنیدیم، می وقتی ما بچه بودیم می

 فرماید: می صاین داستان عجیب نیست، چون پیامبر
 از دعای مظلوم بر حذر باشید، که بین مظلوم و خداوند حجابی موجود نیست، 

 بھشت به ۀیکی از ده نفری باشد که مژدس آن ھم وقتی مظلوم، سعید بن زید
 .١داده شده استھا  آن

                                                 
 برای مزید اطلاع به منابع زیر مراجعه کنید. -١

 .۶/۱۲۷ـ تھذیب ابن عساکر ۲  . ۳/۲۷۵ـ طبقات ابن سعد ۱

 .۱/۹۵اء یالأول ةحليـ ۴   .۱/۱۴۱ ةالصفو ةصفـ ۳
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 سر بن سعدیعم

ھایش ھنوز نرم  ھمان اوایل زندگی و در زمانی که ناخناز س عمیر بن سعد انصاری
 سرکشید.تلخ یتیمی و بینوایی را  ۀکاس بود،

که ثروت یا سرپرست و کفیلی برایش بگذارد، پیش پروردگار خود  پدرش، بدون این
 رفت.

ولی طولی نکشید مادرش با یکی از ثروتمندان اوس به نام جلاس بن سوید، ازدواج 
 برد. دکرد، و او را نزد خوقبول معیشت پسرش، عمیر را  و سرپرستیکرد، و

که  :شائبه دید به حدی از جانب جلاس نیکی و حسن توجه و محبت بی سعمیر
 یتیم بودن خود را فراموش کرد.

پسرانه داشت و او را مانند پدر واقعی  ۀھم نسبت به جلاس محبت و عاطف سعمیر
 هپدران ۀدوست داشت و برایش احترام قائل بود و در مقابل جلاس نیز علاقه و عاطف

 داشت، و او را مانند فرزند واقعی خود دوست داشت. سنسبت به عمیر
شد، جلاس محبت و  کرد و به سن جوانی نزدیکتر می شد و نمو میرو ھرچه عمیر 
نشانه و علامت  ،یافت، چون در ھر عمل و حرکت او او افزایش میمھرش نسبت به 

شد. و صفت امانت و صداقت، در ھر اقدام و  ذکاوت و نجابت و شخصیت، مشاھده می
 عملش نمایان بود.

در سن صغر و نوجوانی و زمانی که کمی بیش از ده سال از عمرش  سعمیر
ش از ھر وسوسه و آلودگی خالی گذشته بود، به اسلام مشرف شد و از آنجایی که قلب

نور ایمان در آن عمیقاً متمکن و مستقر گشت. و چون ھنوز آلودگی گناه، روح او بود، 
مناسب یافت و در زوایای روح پاک و شفافش، محل  ۀرا تیره نکرده بود، اسلام زمین

رشد و نمو به دست آورد، از این رو با وجود کم سن بودنش، ھرگز نماز پشت سر 
دید که به مسجد  داد. و از طرفی ھر وقت مادرش او را می را از دست نمی صبرپیام
شد.  شکفت، قلبش از شادی مالامال می گردد، گل از گلش می رود، یا از آن بر می می

 رفت. البته گاھی به تنھایی و زمانی با جلاس به مسجد می
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یز برخوردار بود و انگ از زندگانی آرام و شیرین و دلس عمیر بن سعد ،بدین ترتیب
کرد، و ھیچ عاملی جلا و گوارایی آن را مکدر  چیز صفا و پاکی آن را آلوده نمی ھیچ
آزمایش قرار دھد و یکی از سخت  ۀخداوند خواست او را در بوتکه  این ساخت. تا نمی

ترین آزمایشھا را از این جوان تازه پا به سن نھاده به عمل آورد،  ترین و پر مشقت
کس با چنان  جه شده بود. و شاید ھیچاکه به ندرت جوانی مثال او با آن موامتحانی 

 امتحانی روبه رو نشده بود.
اعلام کرد که قصد دارد در تبوک به روم حمله کند.  صدر سال نھم ھجرت پیامبر

 و فرمان داد مسلمانان خود را برای آن مجھز و آماده کنند.
کرد، و  کرد، آن را به صراحت اعلام نمی اگر قصد رفتن به غزا را می صقبلاً پیامبر

تبوک مقصود را علنی  ۀکه قصد جھتی دیگر دارد، و جز در غزو :کرد چنان وانمود می
 ،تبوک به خاطر دوری مسیر و سختی شدید، و نیرومندی دشمن ۀنکرد اما در غزو

ا بدانند و بدانند چه کار باید موضوع را به صراحت بیان کرد، تا مردم تکلیف خود ر
تابستان فرا رسیده و که  این بکنند، و خود را آماده کرده و وسایلش را فراھم سازند. با

اما از  ،بودگوارا گرما شدت یافته و ثمر رسیده بود، و سایه و استراحت در جای خنک 
ع و سست جھتی، جمعی از منافقان دست به کار شده و به تضعیف روحیه و ایجاد موان

 صرا اشاعه داده و از پیامبر دکردن عزم و تصمیم مردم دست زدند و شک و تردی
راندند، که آشکارا  ھای خصوصی خود کلماتی به زبان می در جلسه .کردند بدگویی می

 کفر بود. ۀنشان
بعد از ادای نماز  سعمیربن سعد .حرکت کند ،سپاهکه  این در یکی از روزھا، قبل از

منزل آمد. قلبش از بذل و بخشش و فداکاری مسلمانان از شادی و سرور از مسجد به 
دید و  گوش خود میرا با دو چشم و دو ھا  آن لبریز شد، و اشکال و انواع فداکاری

را به ھا  آن که زر و زیور خود را در آورده و :دید ھاجر و انصار را میشنید، زنان م می
 کنند تا با بھای آن، ارتش جھادگر در راه خدا را مجھز کند. تقدیم می صپیامبر

ای حاوی یکھزار دینار طلا  که کیسه :را دیدس و با دوچشم سرش عثمان بن عفان
دویست اوقیه طلا را به س تقدیم کرد. و وقتی عبدالرحمن بن عوف صرا به پیامبر

 ود او حضور داشت.بر زمین نھاد، خ صدوش گرفت و آن را در جلو پیامبر
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دید مردی برای خریدن شمشیر و رفتن به قتال در راه خدا، فرش خود  آری او می
 را برای فروش عرضه کرده است.

نظیر سینما ردیف و  عجیب و بی ۀاین مناظر را در ذھن خود، مانند پرد سعمیر
از بذل و امتناع  صکرد و از کوتاھی و تأخیر جلاس در مورد رفتن با پیامبر قطار می

 دید که جلاس ھم توانایی بدنی دارد و ھم قدرت مالی. مال، متحیر بود؛ چون می
خواست غیرت و مردانگی جلاس را تحریک نماید و شھامت  می سکه، عمیر گو این

 صو گذشت را در روح او بدمد؛ لذا داستان افرادی مؤمن را تعریف کرد که نزد پیامبر
 ن خواستار رفتن به جبھه بودند. و از او تقاضا کردند کهفراوا ۀآمدند و با اشتیاق و علاق

سواری و  ،به علت کمبود مال صرا به سلک افراد ارتش در آورد؛ اما پیامبرھا  آن
وقتی مأیوس شدند از ھا  آن را رد فرمود، وھا  آن وسایل سفر و قلت آذوقه در خواست

برآورده نشد. و اشتیاقشان ناراحتی خون گریستند، که آرزویشان یعنی: رفتن به جھاد 
 به شھادت به یأس مبدل گشت.

را شنید، ناگھان از دھانش در رفت و  سکه بیانات عمیر اما جلاس به محض این
 که عقل و شعور از سر جوان پرید و مغزش داغ گشت. :چیزی گفت

در ادعای پیامبری صادق باشد،  صگفت: اگر حضرت محمد می بله، شنید جلاس
 یم.وبدتر ما از الاغ کمتر

از شنیدن این سخنان، دھانش از تعجب باز شد و مات و متحیر ماند؛ چون  سعمیر
مردی با عقل و شعور و سن و سال جلاس، چنان سخنانی بگوید  :کرد ھرگز گمان نمی

بیرون کرده و وسیعترین مؤمنان  ۀو عبارتی از دھانش بیرون آید، که یکجا او را از زمر
 کفر را به رویش باز بگشاید. ۀدرواز

تر بود. مغزش مانند ماشین حساب که اعداد را به آن  سخت سمشکل عمیر
 زد که چه کار باید بکند. دھند به حرکت و تکاپو افتاد، در این اندیشه دور می می

به خدا و  سکوت در مورد گفتار جلاس و پرده پوشی آن، خیانت :دید از طرفی می
قان مدام در صدد توطئه و افشد، که من و ضرر و زیان به اسلام محسوب می صپیامبر

 باشند. می دسیسه علیه آن
چشم و رویی  و از طرفی دیگر، افشاکردن سخنان جلاس جز نمک نشناسی و بی

نسبت به انسانی که جای پدر را دارد، و حتی از پدر ھم بیشتر حق به گردن او دارد، 
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دھد؟  و معنی ندارد و آیا جز بدی در مقابل نیکی و احسان، چیزی را نشان می مفھوم
نیاز کرد، و فقدان  جلاس او را در یتیمی زیر بال و پر گرفت، و او را از فقر و بیچارگی بی

پدر را جبران کرده بود. در این مورد، این جوان ناچار بود یکی از دو امر را نتخاب کند، 
ردد نماند و به سرعت یکی را انتخاب تت تلخ است؛ اما زیاد مترشان سخ که شیرین

 کرد.
بعد از چند لحظه جلاس را نگاه کرد و گفت: جلاس، به خدا قسم بعد از حضرت 

 شود. گیتی از تو عزیزتر برایم پیدا نمی ۀدر پھن صمحمد
 دھم، و از ھرکس بیشتر بر رین انسان برای منی و تو را بر ھمه ترجیح میتو عزیزت

ام، و اگر آن  من منت داری، تو چیزی گفتی که اگر من آن را فاش کنم آبرویت را برده
ام؛ اما الآن  ام و خود و آیینم را بر باد داده را مخفی کنم به امانت خود خیانت کرده

برسم و سخنان شما را برایش نقل کنم بنابراین  صبه خدمت پیامبر :ام تصمیم گرفته
 خبر مباش. تو ھم بی

جلاس بن سوید باخبر  ۀرا از گفت ص، به مسجد رفت و پیامبرسعمیر بن سعد
را نزد خود نگه داشت، و یکی از یاران را به دنبال جلاس  سعمیر صکرد. پیامبر

 که او را صدا کند. :فرستاد
سلام کرد و در خدمتش نشست،  صطولی نکشید که جلاس آمد، به پیامبر

عمیر را  ۀاز شما چه چیزی شنیده است؟! و گفتبه او گفت: عمیر بن سعد  صپیامبر
 برایش گفت.

الله به زبان من دروغ بسته و افتراء کرده است، و اصلاً این چیزھا را  گفت: یا رسول
 ام. به زبان نیاورده

ھا  آن مکنونات قلب :خواستند کردند و می یاران، داشتند جلاس و عمیر را نگاه می
ند چه در ضمیر دارند. و به نجوا پرداختند، و یکی از را از سیمایشان بخوانند و بدان

ھایی که قلبشان بیمار بود و در مورد دین خدا شک و شبھه در نھاد داشتند، گفت:  آن
دھد و نسبت به انسانی که به او  جوانی ناجوانمرد و بدجنس، پاداش نیکی را بدی می

 کند. نیکی کرده است بدی می
وان در طاعت خدا و عبادت و درستکاری بزرگ شده گفت: نه، این ج ویکی دیگر می

 دھد. است، و چھره و سیمایش صداقت او را نشان می
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چکد و  عمیر را نگاه کرد، دید صورتش قرمز شده و انگار خون از آن می صپیامبر
اش را خیس کرده و  ریزد و گونه و سینه اشک از چشمانش چون باران بھاران فرو می

 :گفت در چنین حالتی می
 خدای ما! توضیح و بیان آنچه را که گفتم، بر پیامبرت نازل فرما.

 بار خدایا! بیان آنچه را که گفتم بر پیامبرت نازل فرما.
الله آنچه را که عرض کردم عین  جلاس بلند شد و با عجله رفت، و گفت: یا رسول

و  حقیقت است، و اگر مایل باشی ما را قسم ده، که در حضورت بر صدق سخن خود
 ، قسم یاد کنیم.مقابل کذب طرف

ام به  م، چیزی را که عمیر گفته و نقل کرده است، نگفتهخور می و من به خدا قسم
وحی متوجه شدند، حالت  سکه قسم جلاس به آخر رسید و مردم به عمیر محض این

د، پس سکوت را اختیار شو وحی نازل می :دست داد، و صحابه فھمیدند صبر پیامبر
 خیره شدند. صحرکت ماندند، و به پیامبر ای خود بیج کرده و در

ثار شادی و کنجکاوی و سرور از آجلاس را فراگرفت، و  ،در این موقع بیم و ھراس
آنان را فرا  ۀای از انتظار و شعف، سیمای ھم شد. و ھاله خوانده می سعمیر ۀقیاف

خدای عزوجل  ۀاز حالت وحی و خلسه بیرون آمد و فرمود صپیامبرکه  این گرفت تا
 را خواند:

ِ  َ�ۡلفُِونَ ﴿ ِ ٱب واْ بمَِا لمَۡ  لُۡ�فۡرِ ٱمَا قاَلوُاْ وَلقََدۡ قاَلوُاْ َ�مَِةَ  �َّ وََ�فَرُواْ َ�عۡدَ إسَِۡ�مِٰهِمۡ وهََمُّ
ۡ�نَٮهُٰمُ 

َ
نۡ أ

َ
ٓ أ ْۚ وَمَا َ�قَمُوٓاْ إِ�َّ ُ ٱَ�نَالوُا َّهُمۡۖ �ن  ۚۦ مِن فضَۡلهِِ  ۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ � ل فإَنِ َ�تُوُ�واْ يكَُ خَۡ�ٗ

ۡ�هُمُ  ُ ٱَ�تَوَلَّوۡاْ ُ�عَذِّ ِ�مٗا ِ�  �َّ
َ
ۡ�يَاٱعَذَاباً أ ِ� ٱوَ  �ُّ �ضِ ٱوَمَا لهَُمۡ ِ�  �خِرَة

َ
ٖ وََ� نصَِ�ٖ  ۡ� مِن وَِ�ّ

  .]۷۴ التوبة:[ ﴾٧٤
اند؛ در صورتی نگفتهخورند که (ھیچ سخنی برضد پیامبر) به نام الله سوگند می«

اند و پس از اسلام آوردن کفر ورزیدند و تصمیمی گرفتند که به آمیز گفتهکه سخن کفر
آن دست نیافتند. تنھا از آن جھت کینه داشتند که الله توسط پیامبرش از فضل 

نیازشان کرد. حال اگر توبه کنند، برایشان بھتر است و اگر رویگردانی  خویش بی
رساند. و در زمین یار و پروردگار عذاب دردناکی در دنیا وآخرت به آنان مینمایند، 

 .»یاوری نخواھند داشت
جلاس از ھول و ھراس آنچه که شنید، سراپایش به لرزه در آمد و از اضطراب و 
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کنم، یا  را نگاه کرد و گفت: توبه می صترس نزدیک بود زبانش بند آید. آنگاه پیامبر
 کنم. توبه میتوبه،  ،الله رسول

 دروغگویانم. ۀعمیر راست گفت، من از جمل !الله یا رسول
مرا قبول فرماید. جانم فدایت یا  ۀدر پیشگاه خداوند مسألت فرما که توب !الله یارسول

 ۀدید اشک شادی چھر ،را تماشا کرد سعمیر صدر این لحظه پیامبر !الله رسول
 درخشان از نور سیمایش را خیس کرده است.

دستش را به طرف گوش عمیر کشید و به آرامی آن را گرفت و فرمود:  صبرپیام
 ھایت درست شنیدند، و خدایت ھم تو را تصدیق کرد. پسر گوش

 جلاس به طرز نیکو به اردوگاه اسلام باز آمد، و مسلمانی درست و خوب شد.
از بذل و  سحالش اصلاح شده است و نسبت به عمیر :دیدند می صو یاران پیامبر

گفت:  شد، او می برده می سورزید و ھر وقت نامی از عمیر بخشش و نیکی دریغ نمی
خداوند از جانب من او را پاداش نیک عطا فرماید، مرا از کفر نجات داد و بدنم را از 

 آتش جھنم بیرون کشید!
ترین داستان زندگی این صحابی، عمیربن  این سرگذشت، درخشنده ،ناگفته نماند

 نیست؛ بلکه وقایع زیباتر و دل پذیرتر در زندگیش کم نبود. سسعد
 .١او را باری دیگر در عھد شباب خواھیم دید

                                                 
 توان منابع زیر را مطالعه کرد: برای معلومات مزید می -١

 .۲/۴۸۷ـ الاستیعاب ۲   ۰۶۰۳۶: بةـ الإصا۱

 .۱/۸۶ـ سیر أعلام النبلاء ۴   .۱/۲۹۳ بةـ أسدالغا۳

 .۵۱۳ ةفتح العراق والجزیر ةـ قاد۶   . بةالصحا ةـ حیا۵
 .۵/۲۶۴ـ الأعلام ۷



 
 
 

 سعمیر بن سعد

نظیر از دوران طفولیت صحابی عالیقدر،  کمی پیش از این، تصویری درخشان و بی
از دوران   را ارائه دادیم. ھم اکنون به تصویری جالب و درخشان ،سعمیر بن سعد

 بزرگی او نگاه کنید، این تصویر را از تصویر قبلی کمتر نخواھید یافت.
را ھا  آن کردند و بیشتر شکایت به شدت از والیان خود انتقاد می» حمص«مردم 

یش عیوب تراشیده، آمد فوراً برا بردند. ھر والی و حاکمی به حمص می پیش خلیفه می
مسلمین  ۀکردند، و شکایت او را پیش خلیف طومار می ششماری برای و گناھان بی

 کردند. بردند و از او درخواست عزل و تعویضش به یکی بھتر، می می
یک نفر را به ولایت حمص اعزام نماید که  :تصمیم گرفتس حضرت عمر فاروق

 خلاقش عیبی بیابند.نتوانند از او ایراد بگیرند و در رفتار و ا
را زیر ذره بین ھا  آن مردان را بیرون کشید وشرح حال و اعمال یکی یکی ۀپروند

 را نیافت. سنھاد، و بھتر از عمیر بن سعد
یار ارتش جھادگر در راه خدا در د ۀبه عنوان فرماند سھرچند در آن اوان، عمیر

ھا را زیر  ھا را تسخیر و قبیله هشھرھا را آزاد کرده و قلع جزیره در شام سرگرم نبرد بود.
گماشت. با  نھاد به احداث مسجدھا ھمت می آورد و در ھر جا که قدم می فرمان در می

ھا، امیرالمؤمین او را فرا خواند و ولایت حمص را به او سپرد و دستور  وجود تمام این
نماید. از به وضع و امور حمص توجه کند، و امور آن جا را به نحو نیکو برگزار  :داد

داد، فرمان خلیفه را از روی  ، ھیچ عملی را بر جھاد ترجیح نمیسآنجایی که عمیر
 ناچاری پذیرفت.

 وارد حمص شد و مردم را به نماز جماعت دعوت کرد. سعمیر
بعد از ختم نماز برخاست و برای مردم سخنرانی کرد، و بعد از حمد و ستایش خدا 

 گفت: صو درود بر پیامبر
ی محکم و ا دانید که اسلام قلعه و دژی است تسخیر نشدند، و دروازه می مردم، ای

 آن حق و درستی است. ۀاسلام ھمانا عدالت است، و درواز ۀمطمئن دارد. حصار و قلع
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ھروقت قلعه گشوده شود و دروازه شکسته و از بیخ کنده شود؛ حرمت این دین 
 شود. مباح می

ر ید است، اسلام غیر قابل نفوذ و تسخو مادام که تسلط و قدرت، محکم و شدی
 ماند. ناپذیر می

شکنجه و شلاقکاری، یا قتل و به کارگرفتن  ۀبه وسیل ،و تسلط و شدت حکم
 اجرای عدالت و توجه به حق میسر است. ۀشود؛ بلکه به وسیل شمشیر عملی نمی

خود شد، که در  ۀبعد از آن به سرکار خود رفت و مشغول پیاده کردن خطوط برنام 
 آن را اعلام کرده بود. ،ھمان خطبه مختصر

ای به  یک سال تمام در حمص ماند و در خلال آن، نامه سسعدعمیر بن 
امیرالمؤمنین ننوشت و یک درھم یا یک دینار مالیات دریافتی را نفرستاد. حضرت 

فتنه  ترسید امارت، والیان را به کم کم مشکوک شد؛ چون بیش از اندازه می سعمر
 کس معصوم نیست. ھیچ صزیرا به نظر او جز پیامبربکشاند؛ 

بنویسد، و بگوید: به محض  سای به عمیر بن سعد نامه :به منشی خود دستور داد
دار مالیات و خراج دریافت این نامه، فوراً حمص را به قصد مدینه ترک نموده و ھر مق

 آوری شده است با خود بیاورد. که جمع
توشه و خوراک را برداشت  ۀرا دریافت کرد. سفر سحضرت عمر ۀنامعمیر بن سعد 

آب وضویش را به گردن آویخت و کارد را به دست گرفت و حمص و امارتش را  ۀو کاس
ھای سریع و محکم به طرف مدینه حرکت کرد. وقتی  پشت سر گذاشت ـ پیاده ـ با گام

داشت و علایم خستگی و رنگ باخته و لاغر و موی بلند و آشفته  ،به مدینه رسید
 شد. اش خوانده می سختی سفر از قیافه

رسید، حضرت س به خدمت امیرالمؤمنین، حضرت عمر بن الخطاب سوقتی عمیر
 اش دھشت و تعجب کرد و گفت: از حال و قیافه سعمر

 چه بلایی بر سرت آمده است عمیر؟!
 گفت:

خدا را شکر ـ و تمام یا امیرالمؤمنین چیزی نیست، من صحیح و سالم و سرحالم ـ 
 کشم. دنیا را با خود دارم و با دو شاخ آن را به دنبال خود می

 پرسید: سحضرت عمر
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المال مسلمین با  کرد مالی را برای بیت ای؟ (گمان می از دنیا با خودت چه آورده
 خود آورده است.)

ای که ھم در آن غذا  غذایم که خوراکم را در آن گذاشته، و کاسه ۀگفت: سفر
شویم، و مشک آبم ھم ھمراه دارم که وضو بگیرم و  خورم و ھم لباس و سرم را می می

 آب بخورم.
 اضافه این دنیا چیزمن است و متاعی بعد از آن ـ یا امیرالمؤمنین ـ تمام دنیا تابع

 کس دیگر به آن احتیاج ندارد. نه من و نه ھیچ ،است
 ای؟! آمده پرسید: آیا پیاده سحضرت عمر

 ، یا امیرالمؤمنین!گفت: بله
 که سواره بیایی؟! :گفت: آیا از مال امارت، مال سواری به تو ندادند سحضرت عمر

 نخواستم.ھا  آن ندادند و من ھم ازھا  آن گفت:
 ای کجاست؟! المال آورده پرسید: چیزی که برای بیت سحضرت عمر

 ام. گفت: چیزی نیاورده
 گفت: چرا؟!

د صالح و مطمئن را جمع کردم و کار خراج و گفت: زمانی به حمص رسیدم، افرا
 مشاورهھا  آن شد در موردش با آوری می سپردم، و ھر مبلغی که جمعھا  آن مالیات را به

کردم و به خرج  کردم، و آن را در موارد مناسب و محل شایسته مصرف می می
 رسید. می ،نیازمندان و محتاجان محل

 به منشی خود گفت: امارت حمص را برای عمیر تجدید کن. سحضرت عمر
پذیرم و  خواھم و نمی گفت: ھیھات... یا امیرالمؤمنین! من آن را نمی سولی عمیر

 کنم. کس دیگر را قبول نمی عاملی تو و ھیچ
به دھی در اطراف مدینه برود، و در  :اجازه خواست سپس از آن از حضرت عمر

 به او اجازه داد. ست گزیند، حضرت عمراش سکون آنجا با خانواده
ھنوز در آن دھکده پایش گرم نشده و جا خوش نکرده بود، که حضرت  سعمیر

خواست رفیق خود را امتحان کند و از کارش مطمئن شود؛ بنابراین یکی از  سعمر
 افراد مورد اعتماد خود را به نام حارث مأمور کرد و گفت:
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رفاه و  ۀرا مھمان نشان ده، در صورتی که نشان حارث برو نزد عمیر بن سعد و خود
 نعمتی دیدی، فوراً برگرد.

 ۀو اگر او را در فقر و شدت و تنگدستی یافتی این پول را (صد دینار) به او بده کیس
 محتوی یکصد دینار را به او داد.

دھکده را پیش گرفت، ھمین که به آنجا رسید سراغ منزل عمیر بن سعد  حارث راه
 ، منزل را به او نشان دادند.را گرفت

 رسید گفت: درود و رحمت خدا بر تو. سوقتی به عمیر
 در جواب گفت: درود و رحمت و برکت خدا بر تو باد.

 آیی؟! پرسید: از کجا می سعمیر
 آیم. گفت: از مدینه می

 پرسید: مسلمانان در چه حالند؟
 گفت: خوبند.

 پرسید: امیرالمؤمنین چطور است؟
 سالم است.گفت: خوب و 

 کند؟! پرسید: آیا حدود را اقامه نمی
 پسر خود را به جرم ارتکاب پلشتی زد. ،کند نمی گفت: چرا

گفت: بار خدایا حضرت عمر را یاور باش، من ھیچ کس را نظیر او در محبت تو 
 ام. ندیده

ماند، و ھر شب قرصی نان جوین به او س حارث سه شب مھمان عمیر بن سعد
وم، یک نفر نزد حارث آمد و گفت: تو باعث گرسنگی و رنج عمیر و دادند. روز س می

دھند چیزی ندارند، و تو را  به جز این قرص نان که به تو میھا  آن ای: اش شده خانواده
را به تنگ آورده است، اگر ھا  آن دھند و گرسنگی و رنج بر نفس خود ترجیح می

 ش ما بیا.طرفنظر کنی مھمان من شو و پیھا  آن خواھی از می
 داد. سپول را بیرون آورد و آن را به عمیر ۀدر این موقع حارث کیس

 پرسید: این دیگر چیست؟! سعمیر
 حارث گفت: این پولی است که امیرالمؤمنین برایت فرستاده است.

گفت: آن را برگردان و از جانب من به او سلام برسان و بگو عمیر به آن نیازمند 
 نیست.
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شنید، بانگ برآورد و گفت: عمیر آن  و مھمان را می سعمیر ولی زنش که گفتگوی
توانی آن را در مصارف  کنی و گرنه می را بردار؛ اگر احتیاج داشتی آن را خرج می

 مناسب خرج کنی، و در اینجا نیازمند زیاد ھست.
انداخت و  سرا شنید، پول را جلو عمیر سحارث ھمین که سخنان ھمسر عمیر

گذاشت و  ھای کوچک می پول را برداشت و آن را در کیسه سرخود بیرون رفت. عمی
 ۀآن شب به بستر خواب برود، آن را میان محتاجان و مخصوصاً خانوادکه  این قبل از

 شھدا توزیع کرد.
 از او پرسید: سحارث به مدینه برگشت و حضرت عمر

 حارث چه دیدی بگو؟!
 دم.گفت: یا امیرالمؤمنین او را در حال و وضع سختی دی

 گفت: پول را به او دادی؟!
 گفت: بله یا امیرالمؤمنین.
 گفت: آن را چه کار کرد؟

 کنم حتی یک درھم را برای خود بگذارد. دانم، ولی فکر نمی گفت: نمی
 چنین نوشت: سبه عمیر سحضرت عمر فاروق

 با رسیدن این نامه، ھرچه سریعتر خود را به من برسان.
به  سبه مدینه آمد و به خدمت امیرالمؤمنین رسید، حضرت عمر سعمیر بن سعد

 گرمی با او سلام و احوالپرسی کرد و به او خوشامد گفت و در نزدیک خود او را نشاند.
 سپس به او گفت: عمیر پول را چه کار کردی؟!

 که آن را به من دادی، دیگر چه کارش داری؟!! گفت: یا عمر بعد از آن
 ای. بدانم آن را چه کار کردهخواھم  گفت: می

گفت: آن را برای خود ذخیره کردم که در روزی که نه مال است و نه فرزندان، 
 برای من به درد بخورد و مفید باشد.

 حلقه زد و گفت: ساشک در چشمان حضرت عمر
دھی، گرچه خود  گواھم که تو از جمله افرادی ھستی که ایثار بر خود ترجیح می

یک وسق خوراک و دو پیراھن در اختیارش  :شی. آنگاه دستور دادسخت محتاج ھم با



 صیاران پیامبر    ١٨٦

بگذارند. ولی گفت: یا امیرالمؤمنین خوراک را لازم نداریم، من دو صاع جو برای عیالم 
 رساند. خوریم خدا روزی می ام، و تا آن را می گذاشته

اره فلان (منظور ھمسرش است) فرسوده و پ برم، چون لباس ام ولی پیراھنھا را می
 شده است و نزدیک است لخت و عور شود.

به ملاقات  :بعد از این ملاقات مدتی نگذشت که خداوند به عمیر بن سعد اجازه داد
بعد از مدتی  صعزیز برود و چشمش به دیدن حضرت محمد بن عبداللهرپیامب

 طولانی و اشتیاقی فراوان روشن شود، و فرمان حق را لبیک گفت:
ھایی مطمئن در پیش  خاطری آسوده و روحی راحت و گام عمیر راه آخرت را با

 کرد. گرفت، دوشش از بار دنیا آسوده بود و سنگینی بار دنیا را بر پشت حس نمی
 رخت کوله بارش فقط نور و ھدایت و عبادت و پرھیزکاری بود.

ای از حزن و اندوه سیمایش  رسید، ھالهس وقتی خبر فوتش به حضرت عمر فاروق
 و غم و غصه قلبش را فشرد و گفت:را پوشاند 

یاری ھا  آن ای کاش افرادی مانند عمیربن سعد داشتم که در امور مسلمانان از
 جستم. می

 خدا از عمیر بن سعد راضی باشد و او را خشنود فرماید.
 در بین مردان بزرگ نمونه و الگو بود.

 بود. صحضرت محمد بن عبدالله ۀسفق مدرمؤ دو شاگر



 
 
 

 سعبدالرحمن بن عوف

 یکی از ھشت نفری است که قبل از ھمه به اسلام مشرف شدند.
 بھشت را دریافتند. ۀیکی از ده نفری است که مژد

، یکی از شش نفر اھل شوری سبعد از حضرت عمر فاروق ۀو در روز انتخاب خلیف
 بود.

در حال حیات و در مدینه بود،  صپیامبرکه  این بود که با وجودو یکی از افرادی 
 دادند. فتوی می ،برای مسلمانان مدینه

در زمان جاھلیت اسمش عبد عمرو بود؛ ولی وقتی به اسلام مشرف شد پیامبر 
 او را عبدالرحمان نامید. صاکرم

 .سھمین است عبدالرحمان بن عوف
به دارالارقم برود،  صپیامبرکه  این قبل ازو س دو روز بعد از حضرت ابوبکر صدیق

 به اسلام مشرف شد.س عبدالرحمان بن عوف
 و شکنجه و آزاری که مسلمانان اولی تحمل کردند و چشیدند او ھم چشید؛ مانند

صبر و پایداری و صداقت، از خود نشان داد و به منظور حفظ دینش، مانند بسی ھا  آن
 .ه آورد پنااز مسلمانان به حبشه مھاجرت و

در س مھاجرت به مدینه را داد، عبدالرحمان ۀبه یارانش اجاز صزمانی که پیامبر
 بود. صپیشاپیش کاروان مھاجرین به سوی خدا و پیامبر

میان مھاجرین و انصار، برادری برقرار کرد، بین عبدالرحمان و  صوقتی پیامبر
برادرش، عبدالرحمان بن ، اخوت برقرار کرد. سعد به بسعد بن ابی ربیع انصاری

 عوف گفت:
برادر! من ثروتمندترین اھل مدینه ھستم: دو بستان و باغ دارم و دارای دو زن ھم 

پسندی، برای خودت بردار و ھر یک از زنان را  ھا را می بین ھرکدام از باغبھستم 
 دھم. طلاق می تو پسندیدی من او را برای
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ات مبارکت باشد. ولی بازار را به  خانوادهبه برادرش گفت: مال و س اما عبدالرحمان
به داد و ستد و معامله مشغول س من نشان ده، بازار را به او نشان داد، عبدالرحمان

شد، مدتی نگذشت مھر زنی را پس انداز کرد و ازدواج نمود، روزی به خدمت 
 رسید. آمد، آثار عطر و بوی خوش از او به مشام می صپیامبر

 دالرحمان چه خبر است؟فرمود: عب صپیامبر
 فرمود: مھر، چه به زنت دادی؟!ام.  عرض کرد: قربان ازدواج کرده

فرمود: ولیمه (سور) بده ولو یک گوسفند ھم  صطلا. پیامبر ۀگفت: وزن یک ھست
 باشد، مالت مبارک باد.

گفته است: بعد از آن، دنیا به من رو آورد؛ حتی اگر سنگی را بلند  سعبدالرحمان
 نتظار داشتم، در زیر آن طلا یا نقره بیابم.کردم ا می

در راه خدا با جان و دل به جھاد آمده بود در آن روز س در روز بدر، عبدالرحمان
 دشمن خدا، عمیر بن عثمان بن کعب تیمی، را به قتل رساند.

لرزید او پایدار ماند، و موقعی  و در روز احد، ھنگامی که زمین زیر پای دیگران می
او ثابت قدم و استوار ماند. وقتی از  ،کفش گریز را پاشنه کشیده بودند که دیگران

به حدی عمیق بود ھا  آن معرکه بیرون آمد بیست و چند زخم بر بدن داشت، بعضی از
 رفت. که دست در آن فرو می

بینیم جھاد بدنیش به  بدنی او را با جھاد مالیش مقایسه کنیم، میاما اگر جھاد 
 جھاد مالیش چشمگیر نیست. ۀانداز

قصد اعزام یک سریه داشت و خواست آن را مجھز کند، در  صیک مرتبه پیامبر
 میان یاران فرمود: صدقه دھید من قصد اعزام بعثه دارم.

الله  به عجله به منزل برگشت و باز آمد و گفت: یا رسول سعبدالرحمان بن عوف
 چھارھزار داشتم.

 م. و دو ھزارش را برای عیالم نھادم.دو ھزار را به خدا قرض داد
 ه را که دادی برایت مبارک فرماید.فرمود: خدا آنچ صپیامبر

 ای نیز مبارک فرماید. و آنچه را که نگه داشته
ای است که  تبوک نمود ـ تبوک آخرین غزوه ۀقصد رفتن به غزو صوقتی پیامبر

کمتر از احتیاج به  ،مال حیات، انجام داد ـ در این موقع احتیاج به در حال صپیامبر
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حد و در مدینه خشکسالی بود، سفر طولانی،  مردان و رجال نبود، سپاه روم انبوه و بی
و آذوقه کم و مال سواری کمتر بود. تا جایی که چندین نفر از مؤمنان به خدمت 

به سبب  صرا ببرد؛ اما پیامبرھا  آن آمدند و از ایشان تقاضا کردند که صپیامبر
 صوقتی از خدمت پیامبرھا  آن را رد کرد.ھا  آن ایل سواری تقاضایکمبود وس

ھا  آن کردند و متأسف بودند که چیزی برای انفاق ندارند و گشتند، خون گریه می برمی
 را افراد گریان، نام نھادند.

به یاران  صاه را به نام سپاه سختی و عسرت نام نھادند. در این موقع پیامبرپو س
 در راه خدا انفاق و خرج کنند و پاداش آن را از خدا بخواھند. :دستور داد

در س شتافتند، و عبدالرحمان بن عوف صمسلمانان برای اجابت دعوت پیامبر
پیشاپیش جمع تبرع کنندگان بود. او دویست اوقیه طلا تبرع کرد. در این موقع 

نسبت  بینم عبدالرحمان عرض کرد: من می ص، به پیامبرسحضرت عمر بن خطاب
 باقی نگذاشته است.ھا  آن اش مرتکب جرم شده است، که چیزی برای به خانواده
 ای؟ پرسید: عبدالرحمان آیا برای اھل و عیالت، چیزی گذاشته صپیامبر

 ام. ام، برای آنان گذاشته گفت: بله، بیشتر و بھتر از آنچه تبرع کرده
 فرمود: چند؟

 اند. ادهروزی د ۀوعد صگفت: ھر آنچه خدا و پیامبر
س سپاه به تبوک رفت. در این جا خدا اکرام و افتخاری به عبدالرحمان بن عوف

که به ھیچ یک از مسلمانان عطا نفرموده است؛ چون موقع نماز ظھر فرا  :عطا فرمود
 نزدیک بود امام جماعت شد، ھمین کهس حاضر نبود، عبدالرحمان صرسید و پیامبر

آمد و به نمازگزاران پیوست و به عبدالرحمان  صد پیامبرورکعت اول نماز خوانده ش
 اقتدا کرد و پشت سر او نماز خواند.س بن عوف

تر از آن  آیا در این گیتی و در این عالم ھستی، افتخار و اکرامی بالاتر و با ارزش
را به عھده  †وجود دارد که انسان پیش نماز سرور کائنات و امام تمام پیامبران

س به رفیق اعلی پیوستند عبد الرحمان بن عوف صسول اللهھنگامی که ر ، ودریگ
طرف را برھا  آن احتیاجات نمود ودن مصالح امھات مومنین تلاش میبخاطر برآورده نم

سبز  پوشرفت، و به مراسم حج میھا  آن رفت، و با بیرون میھا  آن کرد، و با می
را پیاده ھا  آن خواستند، کشید، و ھرجا که می ھای آنان می (طلیس) را بر کجاوه
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، که مورد اعتماد و سکرد. و این یکی از مناقب نیکوی عبدالرحمان بن عوف بود می
 اطمینان امھات مؤمنین بود، و شایسته است به آن افتخار و مباھات کند.

که باغی را به مبلغ چھل  :به حدی رسیدس نیکی و احسان عبدالرحمان بن عوف
آن را در بین افراد بنی زھره و فقرای مسلمانان مھاجر و  ھزار دینار فروخت، و بھای

را فرستاد،  لتقسیم کرد. وقتی سھم حضرت عایشه صانصار و زنان پیامبر
 حضرت عایشه پرسید:

این مال را چه کسی فرستاده است؟ گفتند: عبدالرحمان بن عوف گفت: 
ت نشان کس نسبت به شما عطوف فرمود: بعد از من جز صابران، ھیچ صپیامبر

 دھد. نمی
تا در قید حیات باقی س برای عبدالرحمان بن عوف صدعای برکت، توسط پیامبر

 صپیامبر ۀترین صحاب بود بر او سایه گسترده بود، تا جایی که ثروتمندترین و غنی
آمد و یا  ھایش به مدینه می شد. تجارت و درآمدش مدام در رشد و ازدیاد بود، و کاروان

و برای مردم مدینه بار گندم و حبوبات و آرد و روغن و لباس و  شد، از آن خارج می
 آورد. ظروف و عطریات و تمام مایحتاج زندگی می

 برد. و مازاد بر احتیاج و مصنوعات را از آنجا به جاھای دیگر می
مرکب از ھفتصد شتر، به س در یکی از روزھا کاروان تجارت عبدالرحمان بن عوف

 مدینه وارد شد.
کرد. ھمین که  ھفتصد بار شتر، که کالا و مایحتاج مردم را بر پشت حمل می ،بله

رسید.  کاروان وارد شھر شد، زمین به لرزه افتاد و صدای داد و قال و فریاد به گوش می
 گفت: لحضرت عایشه

این سرو صدا چیست؟ گفتند: کاروان تجارت عبدالرحمان بن عوف است ھفتصد 
 اک دارد.شتر بار گندم و آرد و خور

 گفت: لحضرت عایشه
داش آخرت بزرگتر امبارکش باد ھر چه را در این دنیا به او عطا فرموده است؛ اما پ

فرمود: عبدالرحمان بن عوف، دوان دوان به بھشت  می صاست. من شنیدم پیامبر
 رود. می



 ١٩١  سعوف بن عبدالرحمن

شادی مژده را برای عبدالرحمان برد و  ،،شتران را پارک کنند، پیککه  این قبل از
 ام المؤمنین را که بشارت بھشت بود، به او مژده داد. ۀتگف

پر در آورده پیش حضرت  رکه این مژده به گوشش خورد، انگا به محض این
 شتافت و گفت: لعایشه

 شنیدی؟! صمادر جان! آیا تو آن را از زبان پیامبر
 گفت: بله. لحضرت عایشه

شوم؛  در نماز وارد بھشت میاز شادی به ھیجان آمده و گفت: اگر بتوانم ایستاده و 
که تمام این کاروان با شتر و بار و پالان و جل و ھمه  :گیرم اما مادرجان تو را گواه می

 چیزش در راه خدا باشد.
رفتن به جنت را  ۀمژد ساز آن روز درخشان و نیکو، که عبدالرحمان بن عوف

یافت؛ مال خود  میروز به روز افزایش س بذل و بخشش و احسان عبدالرحمان ،شنید
کرد. به طوری  بخشید و انفاق می را به ھر دو دست، چپ و راست، پنھان و آشکار می

که چھل ھزار درھم نقره را صدقه داد و پشت سر آن چھل ھزار دینار طلا را نیز صدقه 
 کرد.

 پس از آن دویست اوقیه طلا را صدقه و احسان نمود.
ھا  آن ین و پس از آن ھزار و پانصد شتر بهسپس پانصد اسب به پانصد نفر از مجاھد

 بخشید، ھنگام درگذشت جمع زیادی از بردگان خود را آزاد کرد.
بدر شرکت داشتند و در آن موقع در قید حیات بودند،  ۀو برای افرادی که در واقع

یکصد نفر ھا  آن چھار صد دینار طلا دھند، و تعدادھا  آن که به ھر یک از :وصیت کرد
 بود.

مؤمنین مال فراوانی داده شود، حتی اکثر اوقات  به ھر یک از امھات :یت کردوص
گفت: خداوند او را از آب سلسبیل  دست دعا بلند کرده و می لحضرت عایشه

 سیراب کند!
حد و حساب را برای وارثان، به جا  بعد از این ھمه بذل و بخشش و توصیه، مالی بی

سه ھزار گوسفند، از خود به جا گذاشت. در گذاشت. که یکھزار شتر و یکصد اسب و 
(یک چھارم از یک ھا  آن موقع مرگ چھار زن داشت، و سھم الارث مخصوص ھر یک از

 ھشتم) به ھشتاد ھزار بالغ شد.
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شد، حتی مردان از  آنقدر طلا و نقره از او مانده بود که با تبر، بین ورثه تقسیم می
 خسته شدند.ھا  آن قطعه کردن

 فرمود: بود که می صدعای پیامبر ۀمه نعمت و برکت و ثروت، ثمرتمام این ھ
 خدایا مالش پر برکت باد!

را به فتنه نکشاند، و روح و س اما ناگفته نماند آن ھمه ثروت عبدالرحمان بن عوف
دیدند، تفاوتی مشاھده  ھایش می اخلاق او را تغییر نداد. وقتی مردم او را در میان برده

 کردند. نمی
دار بود ـ برای افطارش غذا آوردند. غذا را به دقت تماشا کرد و سپس  روزه روزی ـ

 گفت:
مصعب بن عمیر ـ که از من بھتر بود ـ وقتی کشته شد، کفنی برایش پیدا شد که 

پوشاندیم سرش بیرون  پوشاندیم پایش بیرون بود، و اگر پایش را می اگر سرش را می
 بود.

 روی ما گشوده است...طور در نعمت را به  سپس خدا این
 ترسم خداوند پاداش ما را تعجیل کرده باشد. در این جھان پاداش بگیریم. می

 خورد، آنگاه از غذا صرفنظر کرد. می ریخت و تکان ه را سر داد و اشک میسپس گری
و ھزار بار غبطه، که پیامبر صادق الوعده و س خوشا به حال عبدالرحمان بن عوف

 بھشت داده است. ۀ، به او مژدصدبن عبداللهدرست گفتار، حضرت محم
او را به گورستان به دوش گرفت و  ۀ، جنازس، سعد بن ابی وقاصصدایی پیامبر

 اش نماز خواند. بر جنازهس حضرت عثمان ذوالنورین
 گفت: ع کرده مییاو را تشی ۀجناز ،سو امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب

 .١پیشی گرفتی خدا تو را ببخشایدصفا و پاکی دنیا را یافتی، از تقلبش 
                                                 

 به منظور کسب معلومات بیشتر، به منابع زیر مراجعه کنید: -١

 .۱/۹۸اء یالأول ةحليـ ۲   .۱/۱۳۵ ةالصفو ةصفـ ۱
 ـ البدء و التاریخ.۴   .۲/۲۵۷ـ تاریخ الخمیس ۳

 ـ الجمع بین رجال الصحیحین.۶   .ةـ الریاض النضر۵

 ، ابن ھشام.ةيالنبو ةـ السیر۸    .بةالإصا ـ۷

 .بةالصحا ةـ حیا۹



 
 
 

 سان بن حارثیابوسف

برقرار بود، س و ابوسفیان بن حارث صای که میان پیامبر تماس و ارتباط و علاقه
 شود. میان دو نفر، برقرار و مستحکم میبه ندرت 

بود؛ در زمانی نزدیک به ھم، پا به  صو ھمگنان پیامبر ابوسفیان یکی از ھمسالان
 ھستی نھادند، و در یک خانواده رشد و نمو کردند و بزرگ شدند. ۀعرص

، و از صبود. پدرش، حارث، برادر عبدالله، پدر پیامبر اکرم صپسر عموی پیامبر
 یک پدر یعنی عبدالمطلب بودند.
سعدیه ھر دو را، باھم از  ۀھم بود؛ چون حلیم صبه علاوه برادر رضاعی پیامبر

 داد و ھر دو از پستان او تغذیه شدند. پستان خود شیر می
بود، از  صو از ھمه مھمتری، قبل از پیامبری دوست بسیار صمیم و گرم پیامبر

 شباھت داشت. صھمه کس بیشتر به پیامبر
ای، که میان  یا شنیدهتر و روابطی استوارتر از این دیده  شاوندیی نزدیکیآیا خو

 بود؟!س سفیان بن حارث و ابی صحضرت محمد بن عبدالله
بایست ابوسفیان قبل از ھر کس  آمد که می جه به مطالب فوق، چنان به نظر میبا تو

شد، و پیش از ھر انسانی دیگر به پیروی از حضرت  را پذیرا می صدعوت پیامبر
 ور و انتظار از آب در آمد.کرد. اما واقعیت برخلاف تص مبادرت می صمحمد

دعوتش را علنی کرد و خویشاوندان نزدیک را بر  صپیامبرکه  این چون به محض
ور گشت و دوستی به دشمنی،  ابوسفیان شعله ۀحذر داشت، آتش کینه و حقد در سین

 و اعراض مبدل شد. ترحم، قطع و برادری به مخالف ۀوصل
سوارکاران به فرمان خدا برخاست، ابوسفیان یکی از  صروزی که پیامبر اکرم

آمد. که  ش به حساب میترین و والامقامترین شاعران قری مشھور و بنام و یکی از با ارج
و دعوتش، به کار  صشمشیر و زبان خود را در مبارزه و جنگ و دشمنی با پیامبر

م و مسلمین اختصاص داد. گرفت، و تمام نیرو و توان خود را به اذیت و قتل و آزار اسلا
شرکت کرد، آتش افروز آن، ابوسفیان بود، و  صقریش در ھر نبردی که بر ضد پیامبر
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آمد، ابوسفیان در آن نصیبی  ھر مصیبت و اذیت و آزاری که برای مسلمانان پیش می
 بزرگ داشت.

ابوسفیان، شیطان شعر خود را بیدار کرده و زبانش را آزاد گذاشت که به ھجو 
منتشر  صپیامبر ۀدست زند و گفتار زشت و ناشایست و دردناکی دربار صبرپیام

در حدود بیست سال دوام داشت، که در  صاکرم کند. دشمنی ابوسفیان با رسول
به کار برد، از ھر نوع  صخلال آن انواع و اقسام دشمنی و نادرستی را بر ضد پیامبر

مرتکب انواع پلشتی شد و بارگناھش اذیت و آزار مسلمانان دریغ نورزید و  ۀشکل و شیو
 را به دوش کشید.

به اسلام مشرف شود. داستان س کمی قبل از فتح مکه، مقرر شد که ابوسفیان
 ،ھای تاریخ آن را بازگو کرده است مسلمان شدنش که کتب سیره آن را یاداشت و برگ

خود بگوید،  کنیم که خود از انگیز است. نقل داستان را به خود او و واگذار می شگفت
تر و  تر است و توصیف و تعریفش درست درک و احساسش در این زمینه از ھرکس عمیق

 تر است. دقیق
گفته است: زمانی که اسلام، کارش بالا گرفت و مستقر و استوار گشت، و شایع شد 

زمین برای من تنگ شد و جایی  ۀقصد فتح و تسخیر مکه را دارد، گستر صکه پیامبر
برایم نماند و به قول معروف، قیصری برایم سوراخ موش گشت، در چنین موقعیتی با 

دمخور شوم؟. و پرسیدم: کجا بروم؟ و با چه کسی رفیق و  خاطری پریشان از خود می
 ھمراز چه کسی خواھم شد؟!.

و گفتم: زود باشید  که فکرم بجایی نرسید، پیش ھمسر و فرزندانم آمدم بعد از آن
خود را آماده کنید، از مکه بیرون برویم؛ زیرا به این زودی محمد خواھد رسید، و بدون 

 به من گفتند: .شوم، و ھر جا مسلمانان مرا بیابند، قتلم حتمی است شک من کشته می
آیا وقت آن نرسیده است چشمانت را باز کنی، و ببینی عرب و عجم سرتسلیم و 

اند، و تو باز بر دشمنی و  اند، و دینش را پذیرفته فرو آورده صت محمداطاعت از حضر
بایست قبل از ھر کس او را  ورزی، در صورتی که می لجبازی و شرارت خود اصرار می

 کردی؟! ز او پیروی میاتأیید و
تا دلم نرم شد، و  :آنھا آنقدر مرا به دین اسلام ترغیب و از آن تمجید و تعریف کردند

 به نور حق منور گشت. ام سینه



 ١٩٥  سحارث بن انیابوسف

! برای ما شتر و اسب آماده کن. »مذکور« بدون معطلی برخاستم و به غلامم گفتم:
بین مکه و مدینه به سرعت  ۀپسرم، جعفر را با خود بردم به طرف ابواء در فاصل

 در آنجا نزول اجلال کرده است. صراندیم، شنیده بودم حضرت محمد می
به که  این رت نا آشنا در آوردم که مبادا قبل ازوقتی نزدیک شدیم خود را به صو

 برسم و اسلام خود را زیر دستش اعلام کنم، کشته شوم. صخدمت حضرت محمد
در حدود یک مایل پای پیاده راه رفتم، و پیشقراولان اسلام دسته دسته به قصد 

کشیدم که  میشناخته نشوم، از سر راه آنان کنار که  این کردند. اما برای مکه حرکت می
مرا بشناسد که در چنین صورتی کارم ساخته  صمبادا یکی از یاران حضرت محمد

 بود.
در کاروانی  صدادم که دیدم، حضرت محمد در چنان وضعی به راھم ادامه می

ظاھر شد. خود را نشان دادم و در مقابلش ایستادم، و صورت خود را نشان دادم؛ اما 
چھره از من برتافت و جھتی دیگر را  ،را شناختھمین که چشمش به من افتاد و م

نگاه کرد، خود را به جلو چشمش رساندم، باز از من رویگردان شد، باز به جلو چشمش 
 .مرفتم و چندین بار این عمل را تکرار کرد

 ،بروم بیش از حد تصور صدر اول امر شکی نداشتم که وقتی مسلمان نزد پیامبر
 یارانش از شادی او خوشحال خواھند شد.شود، و  شاد و مسرور می

نیز عموماً نسبت ھا  آن از من رویگردان است صپیامبر :مسلمانان ھمین که دیدند
 به من اخم کرده و از من رویگردان شدند.

ی از من اعراض کرد که قابل گفتن نیست. رت ابوبکر با من برخورد کرد، طورحض
تم ترحمش را جلب کنم و قلبش را به خواس به حضرت عمر نگاه کردم، با نگاھم می

 ھم کشید.م او از حضرت ابوبکر تندتر رو دردست آورم؛ اما دید
و حتی یکی از انصار را علیه من تحریک نمود. انصاری به من گفت: ای دشمن خدا! 

 صکردی؟ و خبر دشمنی تو با پیامبر و یارانش را اذیت می صتو بودی پیامبر
کرد،  ی میرازد انصاری نسبت به من بدگویی و زباناست. گرفته  مشرق و مغرب را فرا

پاییدند، و از بدگویی و  و عمداً صدایش را بلند کرده که مسلمانان چھار چشمی مرا می
 شدند. بردند. و خوشحال می ناسزای صحابی نسبت به من لذت می
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داشتم توقع  ،در این موقع عمویم، عباس را دیدم به او پناه بردم و گفتم: عمو جان
دانی من در میان قوم  از اسلامم خوشحال شود و می صپیامبر ،به خاطر خویشاوندی

 ،دانی با من چه برخوردی داشت انگھی خودت می و قبیله شرافت و مکانتی دارم، و
به خدا  ،صحبت کن که از تقصیر من بگذرد و از من راضی شود. گفت: نه حال تو با او

فرصتی فراھم شود که از او تجلیل و که  این کنم؛ مگر من ھرگز با او صحبت نمی
 تمجید کنم.

دھی؟! گفت: من جز آنچه که  مرا به چه کسی حواله می ،پس از آن گفتم: عموجان
شنیدی چیزی ندارم، غم و غصه دلم را گرفته بود؛ اما ناگھان پسر عمویم، علی بن 

ر مورد خودم با او صحبت کردم، او ھم سخنان عباس را تکرار طالب، را دیدم. د ابی
 کرد.

توانی به من محبتی  پس نزد عمویم، عباس، برگشتم و گفتم: عمو جان! اگر نمی
و  گوید مرد که مرا فحش و ناسزا می را برایم فراھم کنی، اقلاً آن صکنی، مھر پیامبر

باز کنید، عمویم گفت: نشانی او  از سرم که به من بد بگویند،کند  می تحریکمردم را 
را به من بده. نشانیش را به عمویم دادم، گفت: آن مرد نعمان بن حارث نجاری است. 

است و برادر  صعموی پیامبر کسی را نزدش فرستاد و گفت: نعمان! ابوسفیان پسر
 شود؛ بنابراین تو با او قھر است، روزی از او خشنود می صمن، اگر امروز پیامبر ۀزاد

دست از سرش بردار، اصرار کرد که دست از سرم بردارد، تا گفت: بعد از این من 
 شوم. مزاحمش نمی

در جحفه منزل کرد بر در منزلش نشستم و پسرم، جعفر، ایستاده  صوقتی پیامبر
بود، وقتی از منزل بیرون آمد و مرا دید، رویش را از من برگرداند؛ اما من از جلب 

نشستم، و جعفر پسرم در  کرد، بر درش می در ھر جا منزل میرضایتش نومید نشدم و 
 گرداند. دید رو بر می مرا که می صایستاد؛ ولی پیامبر مقابلم می

مدتی بدین منوال به سر بردم. وقتی عرصه بر من تنگ شد و مشکلم سخت شد به 
 از من راضی نشود، دست این پسر، جعفر، را صزنم گفتم: به خدا قسم، اگر پیامبر

میریم.  زنم، تا از گرسنگی و تشنگی می گیرم، و بدون ھدف به کوه و بیابان می می
خورد، دلش نرم شد، و وقتی از چادرش بیرون آمد  صوقتی این خبر به گوش پیامبر

 ھای قبل، لبخندش را انتظار داشتم. مرا نگاه کرد، نگاھی نرمتر و ملایمتر از دفعه
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دم و ھمین که به مسجد رفت من ھم با او وقتی وارد مکه شد من در رکابش بو
 رفتم از او جدا نشدم، و در ھر حال با او بودم.

نیروی بسیار انبوھی فراھم  صدر روز حنین، اعراب برای جنگ با حضرت محمد
کرده بودند، که ھرگز چنان نیرویی جمع نکرده بودند، و ابزار و وسایلی تھیه دیده 

یه نکرده بودند، تصمیم گرفته بودند، اسلام را از بودند، که قبل از آن نظیرش را تھ
 میان بردارند، و مسلمانان را نابود کنند.

رفت و من ھم در آن جمع بودم، وقتی ھا  آن با جمعی از یاران به مقابله صپیامبر
تمام  ۀشمار و انبوه مشرکین را دیدم، به خود گفتم: قسم به خدا امروز کفار جمع بی

کنم. و  دھم، و گذشته را جبران می می صعداوت و دشمنی خود را با پیامبر
 بیند که راضی و خشنود گردد. از من فداکاری می صپیامبر

وقتی دو سپاه به ھم آمدند، و فشار مشرکین بر مسلمانان شدت یافت، و بالنتیجه 
شدند، و نزدیک بود  جدا می صسستی و ناتوانی به دلشان راه یافت، و مردم از پیامبر

 شکست سخت نصیب ما بشود.
؛ مانند کوه انم فدایش ـ سوار بر استر شھبایشج صدر این موقع دیدم پیامبر

استوار و محکم در قلب معرکه پایدار است. و شمشیرش را برکشیده و قھرمانانه از خود 
 کند. دشمن را دفع می ۀکند. مانند شیر شرزه حمل و اطرافیانش دفاع می

داند  این موقع از زین اسبم پایین پریدم و غلاف شمشیرم را پاره کردم. خدا می در
 کشته شوم. صخواستم در دفاع و به خاطر پیامبر می

 را گرفته و خود در کنارش ایستاده بود. صعمویم، عباس، لگام استر پیامبر
قرار گرفتم. شمشیرم را در دست راست گرفته از  صو من در طرف دیگر پیامبر

 کردم و با دست چپ رکاب او را گرفته بودم. دفاع می صپیامبر
کنم به عمویم، عباس گفت:  دید که به طرزی نیکو فداکاری می صوقتی پیامبر

این کیست؟ عباس گفت: این برادر و پسر عمویت، ابوسفیان بن حارث، است. یا 
، خداوند تمام او را ببخش و از او راضی شو! فرمود: من از او راضی شدم !الله رسول

 دشمنی و عداوتش را با من ببخشاید!
قلبم از شادی به پرواز در آمد. بوسیدن پا و  ،از من خشنود شد صپیامبرکه  این از

 رکابش را شروع کردم. سپس به من گفت: برادر جان! برو جلو بزن.
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 ور شدم، ام را بر افروخت، طوری به مشرکین حمله آتش حماسه صسخنان پیامبر
 را از جایشان بیرون راندم، دیگر مسلمانان به یاریم آمدند و با ھم حمله کردیم،ھا  آن
 را در ھر جھت متفرق کردیم.ھا  آن را تا یک فرسخی راندیم،ھا  آن

 صاز لطف و رضایت جمیل پیامبرس حنین، ابوسفیان بن حارث ۀبعد از معرک
از شرم و حیاء و از نایل آمد، ولی  صبرخوردار و به سعادت ھمصحبتی حضرت

را مستقیم نگاه نکرد و در سیمایش  صخود، ھرگز پیامبر ۀشرمساری اعمال گذشت
 دقیق نشد.

، به خاطر عمر به ھدر رفته و به خاطر محروم بودن از نور ھدایت برای سابوسفیان
ایامی که در جاھلیت از دست داده بود، ھمیشه انگشت ندامت و پشیمانی را به دندان 

گزید؛ چون در آن زمان از فیض تلاوت کتاب خدا محروم بود، شب و روزش را  می
سپرد و از  صرف قرائت آیات قرآن کرده و احکامش را عمیقاً یاد گرفته و به خاطر می

 گرفت. پند و اندرزھایش بھره می
ھایش رویگردان شد، و با تمام جوارح به عبادت خدا رو آورد،  و از دنیا و فریبندگی

به حضرت  صشد. پیامبر او رادید که وارد مسجد می صی یک مرتبه پیامبرحت
 دانی این کیست؟! فرمود: می لعایشه

  !الله یا رسول ،گفت: خیر لحضرت عایشه
فرمود: این پسر عمویم، ابوسفیان بن حارث است، نگاه کن او اولین شخص است که 

کند  گردد، و چشمش را بلند نمی شود و آخرین فردی است از مسجد خارج می وارد می
 کند. خود را نگاه میو ھمیشه جلوی پای 

ی مادر ۀاز دارفانی رحلت کرد و به رفیق اعلا پیوست، به انداز صزمانی که پیامبر
 ۀکه یگانه فرزندش را از دست دھد، محزون و غمگین شد؛ و مانند حبیبی بر جناز

ای وزین سرود که گویای تأسف و  قصیده صپیامبر ۀدوستش گریه کرد، و در مرثی
  کند. می اندوه است. و مروارید اشک و آھنگ ناله را ساز

لذا به  ابوسفیان قرب اجل را احساس کرد؛س در عھد خلافت حضرت عمر فاروق
فرا رسید و دست خود برای خودگوری حفر کرد، و فقط سه روز بعد از آن اجلش 

انگار با مرگ عھد و پیمان داشتند! خطاب به زن و فرزندانش  فرمان حق را لبیک گفت،
 گفت:
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به اسلام مشرف شدم مرتکب خطایی که  این برایم گریه نکنید، به خدا قسم بعد از
اش نماز اقامه  بر جنازهس پاکش پرواز کرد، حضرت عمر فاروقام. آنگاه طائر روح  نشده

و یاران گرامی شد. و مرگش را س تأثر و اندوه حضرت عمر فاروق ۀکرد. و فقدانش مای
 .١بزرگ به حساب آوردند ۀبرای اسلام ضایع

                                                 
 . ةوالنھای ةـ البدای۱توان از منابع زیر بھره گرفت:  برای اطلاع بیشتر می -١



 
 
 

 سسعد بن ابی وقاص
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با ضعفی  ی پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش، او را و به انسان درباره«
کشید. و از شیر گرفتن فرزند، در دو سال است. (و سفارش  روزافزون با خود می

و اگر (پدر و  سوی من است. کردیم) سپاسگزار من و پدر و مادرت باش؛ بازگشت به
مادر) بخواھند تو را وادار کنند تا چیزی را شریکم بسازی که به آن علم و دانش 

به نیکی رفتار نما و از راه کسی ھا  آن و در دنیا بانداری، پس از آنان اطاعت مکن. 
سوی من است؛ پس  سوی من بازآمده است. و سپس بازگشت شما به پیروی کن که به

گاه می شما را از اعمالی که انجام می  .»سازم دادید، آ
ی ننظیر و جالب در بر دارد که در ضمیر و نھاد جوا ھای کریم داستانی بی این آیه

اند؛ اما سرانجام نیکی  نیک نھاد عواطفی متفاوت و ضد نقیض بر انگیخته پاک سیرت و
 بر بدی و خیر بر شر، پیروز و ایمان بر کفر چیره شد.

باشد. این  قھرمان داستان یکی از جوانان با اصل و نسب و پدر و مادردار مکه می
 .سجوان عبارت است از سعد بن ابی وقاص
در ایام جوانی و  سن مکه را منور کرد، سعدھنگامی که نور نبوت، کوی و برز

نسبت به پدر و مادرش دارای عاطفه و احساسی س دوران قدرت و رشد بود. سعد
کرد مخصوصاً نسبت به مادرش بیش از حد  نیکی بسیار میھا  آن بود و در حق لطیف

 تصور محبت داشت.
ما دارای عقل و برد؛ ا در آن موقع در آغاز سال ھفدھم عمرش به سر میکه  این با

گاھی و درک مردان بزرگ و پا به سن نھاده بود، و پیرانه سر رفتار می کرد.  شعور و آ
ای  شدند علاقه ھایی که ھمسالانش به آن مشغول می مثلاً به لھو و لعب و بازیچه
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وقت خود را در آماده کردن تیر و اصلاح و ساختن کمان صرف فکرونداشت، بلکه تمام 
انگار خود را برای کاری ه مشغول تمرین تیراندازی بود، تا جایی که کرد، و ھمیش می

 کند. بس بزرگ آماده می
پذیرفت و آن را موجب آرامش  و نیز فساد عقیده و سوءاحوال قوم خود را، نمی

را از ھا  آن دانست انگار ھمیشه منتظر بود و دستی نیرومند و قاطع بکار افتد که نمی
 بکشد.منجلاب و تاریکی بیرون 

در ھمان اوان، مشیت و خواست خدای بزرگ بر آن قرار گرفت که دست توانا و 
بیرون آید و به کار افتدو  صقاطع برای رھایی تمام بشر، از آستین حضرت محمد

به کار افتاد. و این  صاینک دست سرور مخلوقات و کائنات حضرت محمد بن عبدالله
الھی؛ یعنی، کتاب خدا را در مشت دارد که ھرگز  ۀدست نیرومند، درخشنده ستار

 شود و از فروغش کاسته نخواھد شد. خاموش نمی
بسی سریع، دعوت ھدایت و حق را اجابت و لبیک گفت و س سعد بن ابی وقاص

 مرد یا چھارمین فرد بود که به اسلام مشرف شدند.سومین 
 :گفت به ھمین مناسبت، اغلب به عنوان مباھات و افتخار می

 من یک سوم اسلام بودم. ،ھفت روز تمام
شد،  مشاھده می ساز آنجایی که آثار ذکاوت و مقدمات مردانگی در وجود سعد

رفت که در  شد؛ زیرا انتظار می صشادی و خوشحالی پیامبر ۀپیوستنش به اسلام مای
 ای نزدیک، این ھلال به ماه کامل و قرص قمر مبدل شود. آینده

از آن برخوردار بود، باعث س بزرگی و عزتی که سعد حرمت و شرافت نسبت و
 شد جوانان مکه تحریک و تشویق شوند راه او را پیش گرفته، و مانند او عمل کنند. می

 سبود؛ چون سعد صھای پیامبر از طایفه داییس علاوه بر این ھمه مزیت، سعد
بنی زھره بود. ھم از  صمنسوب به بنی زھره بود، و آمنه، دختر وھب مادر پیامبراکرم

 کرد. ھا) مباھات می به این اخوال (دایی صو پیامبر
با جمعی از یاران نشسته بود در این اثنا سعدبن  صروایت است که روزی پیامبر

فرمود: این دایی من است، یا الله ھرکس  صآید پیامبر میھا  آن ابی وقاص به طرف
 دایی خود را به من معرفی کند!
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اسلام به این سھل و آسانی صورت نگرفت و تمام نشد، بلکه به س ولی گرویدن سعد
ترین آزمایش قرار گرفت، و حتی سختی و دردناکی این  ترین و سخت در معرض مشکل

قرآن نازل شد. اما بگذار داستان را به  ۀآزمایش به حدی رسید که در مورد آن آی
 ید:نظیر را برایمان بگو بی ۀخودش واگذار کنیم که خودش این تجرب

 گفته است: سسعد
به اسلام مشرف شوم، در خواب دیدم، در تاریکی شدیدی گیر که  این سه روز قبل از

زدم و کورانه راه  برم، در زمانی که در آن تاریکی دست و پا می ام و ره بجایی نمی کرده
یافتم ناگھان نور مھتابی تابید. به طرف نور رفتم، دیدم سه نفر از من سبقت  می

طالب و ابوبکر صدیق را  اند در آنجا زیدبن حارثه، علی بن ابی ند و به آن رسیدها گرفته
 دیدم. از آنان پرسیدم چند وقت است شما اینجا ھستید؟ گفتند: ھمین الآن آمدیم.

خواند دریافتم،  مخفیانه مردم را به دین اسلام می صصبح آن شب شنیدم پیامبر
عادت مرا خواسته است و مقرر فرموده خداوند به رویم در رحمت گشوده است و س

من از تاریکی ضلالت و جھالت رسته، و به نور ھدایت راه یابم.  ،است که به سبب آن
خواند، در  جیاد یافتم که داشت نماز عصر را می ۀفوراً خود را به او رساندم، او را در در

کس  بودم ھیچبه اسلام پیوستم. معلومم شد، جز سه نفری که در خواب دیده  ،آن دم
 از من سبقت و پیشی نگرفته بود.

 داستان مسلمان شدن خود چنین گفته است: ۀدر ادام سسعد
اسلامم باخبر شد، آتش گرفت و از کوره در رفت و من  که از مادرم به محض این

جوانی بودم نسبت به او نیکو رفتار و با محبت و او را بسیار دوست داشتم، مادرم به 
ای و تو را از دین پدر و مادرت منصرف  من رو کرد و گفت: این دینی که تو اختیار کرده

کنی، یا تا مردن لب به  ترک می کرده است، چه ارزشی دارد؟ قسم به خدا یا این دین را
مرگ من دق به  ۀزنم، بگذار از گرسنگی و تشنگی بمیرم. و تو ھم از غص آب و غذا نمی

دل شوی و جگرت بسوزد و از کارت پشیمان شوی و خون جگر بخوری، و تا آخر دنیا 
 مردم تو را به نام ننگ یاد کنند.

تواند دین را به من ترک  چیز نمی گفتم: مادرجان چنین کاری نکن، چون ھیچ
خود را عملی کرد، و از خوردن و آشامیدن، برای مدتی  ۀنماید. ولی مادرم تھدید و وعد

مدید امتناع ورزید، در نتیجه جسمش لاغر و استخوانش سست و نیرویش تحلیل رفته 
کردم که چیزی بخورد یا  رفتم و او را تشویق می بود. و من ھم ھر ساعت پیش او می
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خورد تا مرگ چیزی  کرد، و قسم می قبل شدیدتر امتناع می ۀاما ھر بار از دفع بنوشد،
 من دینم را ترک نمایم.که  این نخورد و ننوشد، مگر

دانی، تو را بیش از تصور دوست دارم، ولی  بالاخره به او گفتم: مادرجان! خودت می
اگر تو ھزارجان  را بیش از تو دوست دارم. قسم به خدا صباید بگویم، خدا و پیامبر

 کنم. داشته باشی، و یکی بعد از دیگری را از دست بدھی، من دینم را ترک نمی
وقتی دید من جدیم، و یقین پیدا کرد، به ناچار خوردن و نوشیدن را از سر گرفت و 

 اعتصاب غذایش را شکست، بعد از آن خدای متعال آیه را نازل کرد:

ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  �ن﴿
َ
ٰٓ أ ۖ وَصَاحِبۡهُمَا ِ�  ۦَ�هَٰدَاكَ َ�َ عِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَا

ۡ�يَاٱ ُّ�  ۖ  .]۱۵لقمان: [ ﴾مَعۡرُوفٗا
گاھی « اگر پدر و مادر بر تو فشار آوردند که چیزی را شریک من بدانی که از آن آ

 .»به نیکی عمل کنھا  آن با در دنیارا نپذیر و ھا  آن نداری، فقط فرمان
به اسلام برای مسلمانان بیشترین و بالاترین نیکی س در حقیقت، روز پیوستن سعد

 و خیر را به ارمغان آورد.
 ، مواقف و وضعی چشمگیر داشتند.بمثلاً در روز بدر، سعد و برادرش، عمیر

ی جوانی بود که مدتی از سن بلوغش نگذشته بود، وقتدر آن موقع نو سعمیر
کرد عمیر، برادر  قبل از درگیری وضع سربازان اسلام را بررسی می صپیامبر

مبادا به خاطر کمی سن و سال او را رد کنند، خود را از که  این ، از ترسبسعد
او رادید و ردش کرد. عمیر  صپنھان کرد، ولی به ھر صورت پیامبر صدیدن پیامبر

دلش نرم شد، و اجازه داد به جھاد  صگریه را سر داد و آنقدر گریست که پیامبر
 برود.

گنجید، و رفت بند شمشیر را  که او را چنین دید از شادی در پوست نمی سسعد
بند برایش بلند بود، دو برادر در  ،برایش کوتاه کرد، که به خاطر کمی سن و کوتاھی قد

 راه خدا به طور شایسته جھاد کرده و جنگیدند.
تنھا س و مسلمانان پیروزمندانه به مدینه برگشتند، سعد اما وقتی نبرد به آخر رسید

را در سرزمین جھاد، شھید به جا گذاشته  سبرگشت و عمیر ھمراھش نبود، عمیر
 خواست. بود،و پاداش او را از خدا می
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و در نبرد احد، موقعی که زمین زیر پای مسلمانان به لرزه در آمد و زانوان سست 
پراکنده شدند، و جز تعدادی قلیل که به ده نفر  صامبرشده و مسلمانان از اطراف پی

، سنماند، در این موقع سعد بن ابی وقاص صکس در کنار پیامبر ھم نرسیدند، ھیچ
خت یک مشرک را ااند ایستاد و با ھر تیری که می صبا تیر و کمانش به دفاع از پیامبر

 نشاند. به خاک ھلاک می
پرداخت و کند، به تشویق و تحریک او  دید چنین تیراندازی می صوقتی پیامبر

بینداز پدر و مادرم فدایت! بعداً در طول عمرش افتخار و  ،فرمود: بزن سعد. بزن می
برای ھیچ کس پدر و مادرش را جمع نکرد، جز  صگفت: پیامبر کرد و می مباھات می

به منظور جنگ با س افتخار رسید که حضرت عمر فاروق ۀوقتی به قلس من. اما سعد
ھا، واژگون کردن تاج و تخت، و از بیخ و بن کندن  ھا و سرنگون کردن دولت آن یفارس

خاکی، سپاھی آماده کرد، و به تمام مناطق تحت نفوذ  ۀبت پرستی بر روی این کر
اسلام نوشت که ھرکس ھرچه در اختیار دارد، از قبیل سلاح و اسب و کمک و نظر و 

که بتواند در معرکه از آن استفاده کرد، برای من فروتنی از قبیل شعر و خطابه و ھرچه 
 بفرستد.

، جمع مجاھدین و جانبازان از ھر طرف سدر جواب درخواست حضرت عمر فاروق
به سوی مدینه سرازیر شد. وقتی ارتش تکمیل و وسایل فراھم شد، حضرت عمر 

کسی که چه  ،با اصحاب حل و عقد به مشاوره پرداخت و از آنان نظر خواست سفاروق
 این سپاه قرار دھد، و اختیار این ارتش عظیم را به او بسپارد؟ ۀرا فرماند

 سیکصدا گفتند: شیر شرزه سعد بن ابی وقاص، پس از آن حضرت عمرھا  آن ۀھم
 او را خواست و فرماندھی سپاه را به او داد.

آھنگ حرکت کرد و خواست از مدینه دور شود، حضرت عمربن  ،زمانی که سپاه
 فرمانده را بدرقه کرد و به او توصیه نمود و گفت:س الخطاب
ھستی، زیرا  صرسول خدا ۀو صحاب صگویند دایی پیامبر مغرور نشو که می سعد

کند، بلکه گناه و بدی را با نیکی  خدای متعال گناه و بدی را با گناه و بدی برطرف نمی
 کند. برطرف می

و نسبتی برقرار نیست،  سعد! میان خدای متعال و بندگانش جز طاعت رابطه
 وھا  آن بنابراین انسانھا، چه شریف و چه پست در نظر خدا یکسانند: خدا، پروردگار
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بندگان خدا ھستند که در پرھیزکاری برتری دارند، و با طاعت به عطای حق نائل ھا  آن
دقت کن و آن را نصب العین قرار ده، فرمان  صآیند، پس در سیرت و رفتار پیامبر می
 ن است و بس.ھما

نفر از  ود و نه نفر از یاران بدر و سیصدسپاه خیر و برکت حرکت کرد. در آن جمع، ن
یارانی که در بیعت رضوان و بالاتر افتخار صحبت را داشتند و سیصد نفر از آنان که 
فتح مکه را دیده بودند، شرکت داشتند و ھفتصد نفر از فرزندان صحابه نیز به سلک 

 دند.نظام در آمده بو
» ھریر«با سپاھش تا قادسیه به حرکت ادامه داد. و با فرا رسیدن روز  سسعد

نبرد و نابودی دشمن و شکستی  ۀقادسیه را خاتم ۀمسلمانان تصمیم گرفتند، معرک
انگشتر از ھر سو محاصره کردند، و  ۀقطعی قرار دھند، از این رو، دشمن را مانند حلق

ھای دشمن یورش بردند، که بعد از نبردی  ه صفتکبیر و تھلیل گویان، از ھر طرف ب
مسلمانان دیده شد، و  ۀسپاه فارس، بر سر نیز ۀسخت و خونین، سر رستم، فرماند

ترس و لرز به روح و قلب دشمنان خدا نفوذ کرد، تا جایی که سرباز اسلام به سرباز 
 اند.رس آمد و چه بسا با سلاح خودش او را به قتل می کرد، می فارس اشاره می

در مورد غنایم ھرچه بگویی، و در مورد تعداد کشته شدگان تنھا تعداد افرادی که 
 ھزار نفر رسید. بر اثر غرق شدن تلف شدند به سی

، عمری طولانی داشت و خداوند ثروتی ھنگفت به او عطا فرمود؛ اما وقتی سسعد
 گفت: عبای پشمینی فرسوده را آوردند و :که در حال احتضار بود دستور داد

م و تمشرکین رف ۀمرا در این کفن کنید، چون با ھمین کھنه عبا در روز بدر به مقابل
 .١کنم با ھمان در حضور خدا بایستم آرزو می

                                                 
گاھی مزید می -١  ھای زیر مراجعه کرد: توان به کتاب برای آ

 ۲/۳۰ بةـ الإصا۲   ۲ـ الاستیعاب ۱
 ۵۲۹۳مشاھیر الإسلام ـ أشھر ۴  ۱/۲۰ـ الملل و النحل ۳
 ۳۱۸ـ فتوح مصر وأخبارھا ۶  ۱/۲۱ـ الطبقات الکبری ۵

 ۲/۲۹۲ ةـ الریاض النضر۸  ةـ النجوم الزاھر۷

 ۱۴۱ـ رجال حول الرسول ۱۰  للسّحار ةسيـ أبطال قاد۹
 .۱۰/۲۵۳تحفه الأحوذی  -۱۲  ۱۱۴ـ زعماء الإسلام ۱۱



 
 
 

 سحذیفه بن الیمان

انصار، از این دو ھرکدام را خواھی جزو  خواھی جزو مھاجرین باش، و اگر می می«
 .»خاب کنتپسندی یکی را ان می

برخورد کرد، با س در مکه برای اولین بار با حذیفه بن یمان صوقتی پیامبر
 کلمات فوق او را مورد خطاب قرار داد.

 به ھر یک از این دو گروه، داستانی دارد:س مخیر کردن حذیفه
بنی عبس است، ولی قصاص بر او آمد و ناچار  ۀ، مکی و از طایفسیمان، پدر حذیفه

زن ھا  آن شد، از مکه به مدینه برود و در آنجا با بنی عبدالاشھل پیمان بست، و از
 گرفت و دارای پسری به نام حذیفه شد.

سپس مانع برگشتن یمان به مکه برطرف شد، و در مکه و مدینه آمد و شد داشت؛ 
 و با مردمش بیشتر تماس داشت.کرد،  اما در مدینه بیشتر اقامت می

العرب تابید، یمان یکی از ده نفری بود که  ةنور مھتاب اسلام به جزیر و زمانی که
آمدند، و اسلام خود را اعلام کردند، از  صقبل از ھجرت به مدینه به خدمت پیامبر

 این رو حذیفه اصلاً اھل مکه بود ولی در مدینه بزرگ شد.
ای مسلمان برزگ شد و در کنار پدر و مادری  هدر خانوادس حذیفه بن یمان

قبل س مسلمان پرورش یافت، پدر و مادری که از مسلمانان اول بودند. بنابراین حذیفه
 منور شود، به دین اسلام پیوسته بود. صکه چشمش به سیمای مبارک پیامبر از این

فته بود، را در بر گرس تمام اعضا و جوارج حذیفه صاشتیاق دیدار و لقای پیامبر
را دنبال و تعقیب  صرو، از ھمان آغاز پیوستنش به اسلام، اخبار حضرت محمد از این

شنید فقط  کرد؛ اما جوابھایی که می سؤال می صکرد، و مصرانه از اوصاف پیامبر می
 داد. جا میس کرد، او را بیشتر در دل حذیفه اشتیاق او را بیشتر می

زحمت سفر مکه را بر خود ھموار کرد، و  صبالاخره به منظور ملاقات پیامبر
الله آیا من مھاجرم یا جزو  شرفیاب شد، پرسید یا رسول صھمین که به حضور پیامبر

 توانید انتخاب کنید. فرمود: ھرکدام را که علاقه دارید می صانصارم؟ پیامبر



 ٢٠٧  سمانیال بن فهیحذ

 الله من از انصارم. گفت: یا رسولس اما حذیفه
 صملازمت خدمت پیامبرس به مدینه مھاجرت کرد، حذیفه صموقعی که پیامبر

ھا در رکاب  در تمام غزوه ،شد و جز بدر را اختیار کرد و آنی از ایشان دور نمی
 بود. صپیامبر

آن را س بدر داستانی دارد، که خود حذیفه ۀدر غزس تخلف و عدم شرکت حذیفه
 نقل کرده است.

من و پدرم در خارج مدینه که  این جز گوید: چیزی مانع حضور من در بدر نشد، می
رویم،  روید؟ ما گفتیم: به مدینه می بودیم، کفار قریش ما را گرفتند و گفتند: کجا می

روید، گفتیم: جز رفتن به مدینه ھدفی نداریم. و تا  گفتند: شما به قصد یاری محمد می
از ما تعھد گرفتند که ردند، و ما را آزاد نک نیدکه به محمد کمک نک :از ما تعھد نگرفتند

 در کنار محمد برضد آنان نجنگیم، آنگاه ما را آزاد کردند.
 صوقتی وارد مدینه شدیم، موضوع عھد خود را با قریش به استحضار پیامبر

به عھدشان وفا  :فرمود صرساندیم، و کسب تکلیف کردیم که چه کار کنیم؟! پیامبر
 طلبیم. کنیم، و از خدا کمک می می

 سو ھم پدرش شرکت داشتند. در این نبرد حذیفهس احد، ھم حذیفه ۀو در غزو
آزمایشی جالب و بزرگ از خود نشان داد، و جان سالم به در برد، ولی پدرش به شرف 
شھادت نایل آمد، ھرچند به شمشیر مسلمانان به شھادت رسید نه به شمشیر 

 مشرکین. داستان آن به قرار زیر است.
را، به خاطر پیری و کثرت  یمان و ثابت بن وقش صر، پیامبدر موقع جنگ احد

ھا در بین زنان و اطفال جا گذاشت، از بس که پیر و مسن بودند اما وقتی  سن در قلعه
په ھستیم؟! به خدا چآتش معرکه گرم شد، یمان به رفیقش گفت: پدر بیامرز منتظر 

است، ما در سفر امروز  بیشتر از عمرمان نمانده ،زمان آب خوردن الاغ ۀقسم ما به انداز
ملحق  صیا فردا ھستیم، و خواھیم رفت. چرا شمشیرھا را برنداریم و به پیامبر

ب ما کند، آنگاه شمشیر را ینص صنشویم، بلکه خداوند شھادت را در کنار پیامبر
 برداشته و وارد جمع سپاھیان شدند و در معرکه شرکت کردند.

فیع شھادت رسید، ولی یمان، پدر ر ۀبه دست مشرکین به درج سثابت بن وقش
شمشیر مسلمانان قرار گرفت و چون او را نشناختند به او  ۀ، مورد حملبحذیفه
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کس نشنید، و  فریاد کشید: پدرم پدرم را نکشید، ھیچس حمله بردند و ھرچه حذیفه
 جزس پیر مرد بیچاره به شمشیر یاران خود نقش زمین شد و در گذشت. حذیفه

 بگوید خداوند شما را ببخشاید که او ارحم راحمین است. چیزی نگفت.ھا  آن بهکه  این
او گفت: قربان!  سخونبھایش را به پسرش دھد، اما حذیفه ،خواست صبعداً پیامبر

خود آرزو داشت شھید شود و به ھدفش رسید. بار خدایا! تو شاھد باش که من 
ت، قدر و منزلت خونبھایش را به عنوان صدقه به مسلمانان بخشیدم. این شھام

 افزود. صرا نزد پیامبرس حذیفه
به تفکر و تعمق فرو رفت، بالاخره سه خصلت س حذیفه بن یمان ۀدربار صپیامبر

دھد. و سرعت  نظیر که او را در حل مشکلات یاری می مھم در او نمایان شد: ذکاوت بی
کس به  ھیچخواست. او رازداری، که  او را می صھر وقت پیامبر ،اجابت و اطاعت امر

 یافت. عمق ضمیر او دست نمی
این بود که مزایا و خصوصیات یاران خود را خوب  صسیاست و روش پیامبر

بشناسد و از توانایی و قدرت نھفته در ذات آنان استفاده کند و ھر فرد را بر کار مناسب 
 اش بگمارد. و شایسته

عبارت بود از وجود  بزرگترین مشکلی که مسلمانان در مدینه با آن مواجه بودند،
چینی، که علیه  یھود و یارانشان، و نیز عبارت بود از نیرنگ و توطئه و دسیسه ،منافقین

 بردند. به کار می صپیامبر
اسامی منافقین را در  صبه منظور جلوگیری، یا کم کردن خطر این امور، پیامبر

از  صیک از یاران پیامبر گفت: ـ این سری بود که ھیچ بخفا به حذیفه بن یمان
را زیر نظر بگیرید، ھا  آن حرکات و اعمال و رفتار :آن خبر نداشت و به او دستور داد

به س د. از آن روز به بعد، حذیفه بن یمانیرا از اسلام و مسلمین دور کنھا  آن خطر
 معروف گشت. صعنوان رازدار پیامبر

نظیر و  رین و شدیدترین موقعیت، از مواھب ذکاوت بیدر خطرناکت صپیامبر
خندق،  ۀغزو ۀبھره گرفت: در بحبوحس سرعت اجابت و اطاعت امر حذیفه بن یمان

زمانی که مسلمانان توسط دشمن، از ھر طرفی محاصره شده بودند و مدت محاصره به 
نقطه درازا کشید و کار بر مسلمانان تنگ و سخت شد، و تنگی و شدت به آخرین 

صبر لبریز شده بود، و بعضی از  ۀرسیده بود و چشم از حدقه بیرون آمده و کاس
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از ذکاوت سرشار حذیفه استفاده  صبردند، پیامبر خدا گمان بد می ۀمسلمانان دربار
 کرد.

حال و وضع قریش و ھم پیمانانش در این اوقات از حال مسلمانان  :ناگفته نماند
آنان  غضب و قھر خود را بر سر ۀبھتر نبود. در این حالت خداوند عزو جل کاس

را سست کرد، در این موقع باد، ھا  آن زلزل و تصمیم و عزمرا متھا  آن فروریخت، نیروی
ھا واژگون و  ا را از جا کنده و دیگکه چادرھ :وگردباد و طوفان را بر آنان نازل فرمود

پاشید، و بینی و ھا  آن آتش را خاموش کرده و سنگ ریزه و شن و ماسه را به صورت
 را از خاک انباشت.ھا  آن دماغ

ھا بازنده و شکست خورده، طرفی است که اول  در این مواقع، در تاریخ جنگ
، خود را ضبط و مقابل طرف نالد، و برنده و پیروز طرفی است، که یک لحظه بعد از می

 کند. کنترل می
ھا و نیروی تجسسی  ساز و حساس، دیدبان ھای سرنوشت ھا و دقیقه در این لحظه

دشمن، و ابراز نظر درست و مشورت صحیح  سھم بزرگی در ارزیابی درست موقعیت
 دارند.

 احتیاج پیدا کرد وس یفه بن یمانذح ۀبه توانایی و تجرب صدر این موقع پیامبر
با استفاده از تاریکی شب، او را به قلب ارتش دشمن بفرستد، و قبل از  :تصمیم گرفت

 دست زدن به ھر عملی خبر آن را بیاورد.
 بگذار حذیفه خودش قصه را تعریف کند. که آن را سفر مرگ نامید.

 گفته است:س حذیفه
در پایین در آن شب به صف نشسته بودیم، در بالای سرمان ابوسفیان با مشرکین، و 

ترسیدیم به زن و فرزندان ما  پای ما جماعت یھود بنی قریظه قرار داشتند، که می
باد و طوفانی پر  ،تعدی کنند. ھرگز چنین شبی به خود ندیده بودیم تاریکتر از ھر شب

انسان  ،سرو صدا، صدای طوفان، تو بگو صدای صاعقه، تاریکی شب به حدی شدید بود
 دید. مش نمیانگشت خود را در جلو چش
گفتند:  ھایشان بروند، و می گرفتند، به خانه اجازه می صمنافقین ھم از پیامبر

ـ در صورتی که بدون دفاع ھم نبود ـ و  دفاع است. دونھای ما در مقابل دشمن ب خانه
خود را بیرون ھا  آن داد. خواست، به او اجازه می می که اجازهھا  آن ھر فردی از

 یصد نفر ماندیم.کشیدند و ما، حدود س
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زد تا نزدیک من آمد، برای حفظ خود  به یکایک ما سر می صدر این موقع پیامبر
نداشتم، که آن ھم از زانوانم تجاوز  با خود ،بود زنم ی که ازردجز چا،از سرما، چیزی

 کرد. نمی
 به من نزدیک شد در حالی که به زمین چسبیده بودم پرسید: این کیست؟

ھستم. فرمود: حذیفه! از فرط گرسنگی و شدت سرما به زمین عرض کردم حذیفه 
الله! فرمود: در میان  چسبیده بودم، برایم مشکل بود بلند شوم، گفتم: بله یا رسول

 جماعت خبری ھست، خود را پنھانی برسان به اردوگاه آنان و برایم خبرشان بیاور.
تر بودم و بیشتر  ناراحت دیگری چاره نداشتم بیرون آمدم، باید بگویم: از ھرکس

فرمود: بارخدایا! از ھر طرف و جھت، از جلو، پشت سر،  ص. پیامبرشد می سردم
 راست و چپ و بالا و پایین او را محفوظ بدار!

به آخر رسید، تمام ترس و لرزی که  صدعای پیامبرکه  این قسم به خدا به محض
از ترس و نه از گرسنگی و نه از سرما نه  ،مرا فراگرفته بود از قلب و بدنم در رفت، انگار

 اثری نماند.
مرا صدا زد و گفت: حذیفه تا پیش من بر  صپیامبر ،وقتی کمی دور شدم

گردی به ھیچ کس چیزی نگو. عرض کردم چشم قربان. در تاریکی خود را جا  می
 ھستم.ھا  آن زدم تا در میان سربازان مشرکین جا گرفتم. و وانمود کردم که یکی از می

 تجماع و سخنرانی را شروع کرد و گفت: ایطولی نکشید که ابوسفیان بلند شد 
ھر  ،ترسم به گوش محمد برسد، بنابراین خواھم به شما چیزی بگویم، که می قریش! می

دست مردی را  ر کنارش قرار دارد و من ناچار شدمیک از ما باید بداند چه کسی د
 پرسم تو کیستی؟ و گفت فلان بن فلان.بگیرم که در کنارم نشسته بود و از او ب

خود نیستید چھارپایان ما  ۀآنگاه ابوسفیان گفت: ای جماعت قریش! شما در خان
بینید از شدت باد چه مصیبتی بر  ھلاک شدند، و بنی قریظه به ما پشت کردند، و می

روم، سپس به طرف شترش  سرمان آمده است. بنابراین کوچ کنید، و من اینک می
عقالش را باز کرد و سوار شد، آنگاه شلاق کشید، شتر بر پا جست. اگر رفت و 

 رساندم. نفرموده بود دست به کاری نزنی او را با تیر به قتل می صپیامبر
یدم در چادر نماز یکی از برگشتم، د صپس از دیدن این وضع به خدمت پیامبر

 ۀبه نماز ایستاده. بعد از ختم نماز، ھمین که مرا دید، فرمود: بیا نزدیک، و گوش زنانش
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چادر را بر من کشید آنگاه خبر را به استحضارش رساندم، بیش از اندازه شاد و مسرور 
 شد و خدا را سپاس گفت و بر او ثنا خواند.

و خلفاء در امور  دانست، تا زنده بود محرم اسرار بود، و راز منافقین را میس حذیفه
کرد  کردند. حتی وقتی یکی از مسلمانان فوت می کشور اسلامی به او مراجعه می

گفتند: بله، حضرت  اش حضور داشت؟ اگر می پرسید: آیا حذیفه در نماز جنازه می
نماز براو  ۀشد از اقام می گفتند: خیر، مشکوک اگر می خواند، و بر او نماز می سعمر

 کرد. خودداری می
 سپرسید: حذیفه! آیا در بین افراد من، منافق ھست؟ حذیفه سبار حضرت عمر یک

 سگفت: او را به من معرفی کن حذیفه سگفت: بله، یک نفر ھست. حضرت عمر
گفت: خود حضرت عمر انگار ھدایت  سکنم، اما حذیفه گفت: ھرگز چنین کاری نمی

 شد، او راعزل کرد.
برای » ری«، »ھمدان«، »دینور«، »وندنھا«شاید کمتر کسی مطلع باشد که فتح 

مانان به دست حذیفه بن یمان صورت گرفت. و شاید کمتر کسی بداند که حذیفه مسل
عامل و سبب اجماع مسلمانان بود که یک مصحف را تعیین کنند، در صورتی که در 

 مورد کلام و کتاب خدا نزدیک بود کارشان به اختلاف و تفرقه منجر شود.
ترسید، و از  نفس خود از خدا می ۀمه مزایا، حذیفه به شدت درباربا وجود این ھ

 العاده در ھراس بود. کیفرش فوق
وقتی بیماری مرگش شدت یافت، بعضی از اصحاب در نیمه شب به عیادتش آمدند، 

 پرسید: چه ساعتی است؟
 کشاند؟ گفتند: نزدیک صبح است. گفت: صبحی که انسان را به جھنم می

 برم. کند؟ به خدا پناه می آتش نزدیک می صبحی که مرا به
اید؟ گفتند: بله گفت: در کفن زیاده روی نکنید،  سپس گفت: آیا با خود کفن آورده

کند، و اگر اھل شقاوت باشم  چون اگر اھل سعادت باشم خدا آن را به نیکو تبدیل می
 گیرد. آن را ھم از من می

دادم، و ذلت را  ا بر غنی ترجیح میدانی من فقر ر گفت: بار خدایا! تو می سپس می
 دادم. دادم، و مرگ را بر زندگی ترجیح می بر غرور و عزت ترجیح می

گفت: حبیبی به اشتیاق آمد و از پشیمانی  کرد، می در ھمان حال روحش پرواز می
 نجات نیافت.
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عجیب  ۀانسانی نمون ،خداوند حذیفه بن یمان را تحت پوشش رحمت خود قرار دھد
 .١دو تک بو

                                                 
 :ھای زیر مراجعه شود برای معلومات بیشتر به کتاب -١

 ۳۱۷۱ بةـ الإصا۲   ۱/۲۶۷ـ الاستیعاب ۱
 ۲/۲۶۰ـ سیر أعلام النبلاء ۴   ۱/۲۵ـ الطبقات الکبری ۳

 ۱/۲۴۹ ةالصفو ةصفـ ۶   ۲/۲۱۹ـ تھذیب التھذیب ۵

 بةـ أسد الغا۷



 
 
 

 سیعقبه بن عامر الجهن

به حومه، و دیدگاه یثرب  صاینک بعد از اشتیاق و انتظار دراز مدت، پیامبر
 رسد. می

ھا تجمع کرده تکبیر و  طیبه، در معابر و پشت بام ۀبینی مردم مدین و اینک می
و سرور خود را از لقای پیامبر رحمت و رفیق صدیقش ابراز  تھلیل گویان، شادی

گویان، با   ھا و دختران مدینه را نگاه کن که کف و دف زنان و ھلھله دارند. بچه می
 خوانند: کنند و می چشمانی پر از اشک شادی، و با اصواتی چون بلبل تکرار می

ــد ــرون آم ــرده ب ــا از پ ــان م ــاه تاب  م
 

 د رفتــــهھای از یـــا از جانـــب تپــــه 
 

 شـــکر یـــزدان بـــر مـــا واجـــب بـــاد
 

 خواھــد تــا مبلغــی بــه ســوی خــدا می 
 

ھای مشتاق  شکافد، و از جلو چشم دارد صفوف مردم را می صکاروان پیامبراکرم
ھای گرم و پرمحبت او را احاطه کرده و اشک شوق و شادی چون  گذرد و قلب می

 ھا نمایان است. سرور بر لبھا غلتان، و برق لبخندھای  ھای مروارید بر گونه دانه
را مشاھده نکرد و شرف و نیکبختی  صمرکب پیامبر سولی عقبه بن عامر جھنی

 ھمراھی استقبال کنندگان نصیبش نشد.
ھا  زیرا چند بز و گوسفندی را که داشت برای چرا به صحرا برده بود؛ مدت

فت، از طرفی ر را گرسنه کرده بود و بیم ھلاکشان میھا  آن خشکسالی و کمبود چرا
 تمام ثروت و دارایی و متاع دنیای او ھمین چند بز و گوسفند بود

ولی شادی و فرحی که مدینه را فرا گرفت، به زودی صحراھا و چادرھای دور و 
نزدیک اطراف را نیز فرا گرفت، و پرتو فروغش تمام نقاط پاک مدینه را به تشعشع در 

ن و دور از شھر و در کنار گوسفندان، به بخش آن در بیابا آورد و مژده و خبر مسرت
 ھم رسید.س گوش عقبه بن عامر جھنی

دھیم که خودش داستان ملاقات خود را با  سخن را به دست عقبه می ۀرشت
 برای ما بازگوید. صپیامبر
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به مدینه آمد، من در شھر نبودم: چند گوسفندی را که  صھنگامی که پیامبر
و رفیقش به  صداشتم، برای چرا به صحرا برده بودم. اما ھمین که رسیدن پیامبر

چیز به راه افتادم که  گوشم خورد، عصای چوپانی را بر زمین زدم، و بدون توجه به ھیچ
دھانم خارج شد این او را ملاقات کنم. وقتی به خدمتش رسیدم اولین سخنی که از 

کنی؟ فرمود: تو کیستی؟ گفتم: عقبه بن عامر جھنی.  الله با من بیعت می بود. یا رسول
 کنی یا بیعت ھجرت؟ بی با من میاعرافرمود: کدام نوع را دوست داری؟ آیا بیعت 

با مھاجران بیعت کرده طور  ھمان گفتم: بیعت ھجرت را دوست دارم. پس از آن،
، آنگاه پیش گوسفندانم عت فرمود. و یک شب در خدمتش ماندمبود، با من ھم بی

 برگشتم.
ما دوازده نفر چوپان دور از مدینه به اسلام گرویده بودیم، و در صحرا به گوسفند 

 پرداختیم. چرانی می
برسیم و ما را از  صتوانیم ھر روز به خدمت پیامبر به یکدیگر گفتیم: اگر ما نمی

د و وحی منزل بر او را از خودش بشنویم، ھر روز یک نفر از مسایل دین خود باخبر نمای
 ما به مدینه برود و دیگران مواظبت از گوسفندانش را به عھده گیرند.

 ،بروید، و ھرکس رفت صگفتم: شما یکی بعد از دیگری به خدمت پیامبر
گوسفندانش را به من بسپارد؛ چون من به گوسفندانم سخت علاقه داشتم، 

 را بگذارم و بروم.ھا  آن خواستم نمی
رفت و گوسفندانش  می صبه خدمت پیامبرھا  آن از آن روز به بعد ھر روز یکی از

گشت، مطالبی را که  بردم، و وقتی بر می را به چرا میھا  آن سپارد و من را به من می
داد؛ اما این  آموخت. و ھرچه را که فھمیده بود به من یاد می دریافته بود به من ھم می

حالت زیاد ادامه نداشت، که به فکر فرو رفتم و به وجدان خودم مراجعه کردم به خود 
کنی که به خاطر چند گوسفند مردنی که نه  گفتم: وای به حالت! آیا خوب کاری می

توانی  دھی و نمی را از دست می صشوند، و نه بزرگ، صحبت و رفاقت پیامبر چاق می
ش بشنوی؟! پس از آن گوسفندان را رھا کردم و بدون واسطه، مطالب را از زبان خود

 اقامت گزیدم. صبه مدینه رفتم و در مسجد در جوار پیامبر
، موقعی که چنین تصمیمی قاطع را گرفت، ھرگز به خاطرش خطور نکرده سعقبه

بود که بعد از سپری شدن یک دھه و گذشت زمانی نه چندان زیاد، یکی از علمای 
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ھان فاتح سرشناس و یکی  پیران استاد قرائت و یکی از فرماندهبزرگ صحابه و یکی از 
از والیان معدود اسلام خواھد شد ـ و به ذھنش خطور نکرده بود ـ و ھرگز گمان 

رود و در پیشاپیش  می صکرد که گوسفندانش را رھا خواھد کرد و پیش پیامبر نمی
گشاید. در  و آن را می کند می الدنیا، دمشق، را فتح سپاھی حرکت خواھد کرد، که ام

 برای خود منزلی تھیه خواھد کرد.» باب توبا«ھای سرسبزش، در کنار  میان باغ
کردـ تصور محض ـ که یکی از فرماندھان سپاھی خواھد بود که  و ھرگز تصور نمی

جھان؛ یعنی، کشور مصر را خواھد گشود، و مدت زمانی به  ۀزمرد سبز و درنای سفت
کارھای ھا  این کند. تمام منزل می» المقطم« ۀتپ ۀو بر قلولایت آن منصوب شده 

 کس از آن اطلاعی ندارد. مستقر در بطن غیب و نھان بودند و ھستند و جز خدا ھیچ
را اختیار کرد، به ھر ھر جا که  صملازمت خدمت پیامبر ،مانند سایهس عقبه

نمود، و  کت مینھاد پشت سرش حر می گرفت، به ھر جا رو رفت افسار شترش را می می
کرد، تا جایی  کرد و او را در ترک خود سوار می او را ردیف خود می صچه بسا پیامبر

از استرش پیاده  صمشھور شد. و چه بسا پیامبر صکه، به نام ردیف (ترک) پیامبر
 پیاده راه برود. صشود تا او سوار شود و پیامبر می

کشیدم،  را می صاستر پیامبرھای اطراف مدینه افسار  گوید: در جنگل میس عقبه
شوی؟ خواستم بگویم: خیر قربان، اما ترسیدم نافرمانی باشد،  عقبه سوار نمیفرمود: 

شوم! ایشان پیاده شدند و من به عنوان امتثال  سوار می رسول اللهیا ،بلهلذا گفتم: 
پیاده به راه افتاد، اما من طولش ندادم و زود پیاده شدم  صامرش سوار شدم. پیامبر

خواھی دو سوره را یادت  رفتیم، فرمود: آیا می که میطور  ھمان سوار شد. صو پیامبر
 ۀالله آنگاه فرمود: سور دھم که نظیرشان دیده نشده است؟ عرض کردم بله یا رسول

رسید و نماز اقامه شد ناس را بخوان. بعد از مدتی وقت نماز فرا  ۀفلق و سور
پیشنماز شد و ھر دو سوره را در نماز خواند و فرمود: ھروقت به بستر  صپیامبر

 خیزی، آن دو سوره را بخوان. روی و ھرگاه بر می خواب می
 را خواھم خواند.ھا  آن گفته است: تا زنده باشمس عقبه

آن دو را خود را به دو چیز معطوف داشت و  فکرتوجه و سبه بن عامر جھنیقع
و با جان و العین خود قرار داد: یکی کسب و توجه به علم، و دیگری جھاد بود.  نصب

 پرداخت، و سخاوتمندانه روح و بدن خود را در راه آن دو بذل کرد.ھا  آن دل به
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 ۀاصیل و پاک و زلال؛ یعنی، از فیض زبان و اندیش ۀکسب دانش را از سرچشم
شروع کرد، که در نتیجه قاری قرآن و راوی حدیث و دانا بر فقه و دانش  صپیامبر

 فرایض (تقسیم ارث) و ادیب و فصیح و شاعر و ... شد.
خوش صداترین قاریان قرآن بود. و چنان عادت داشت، ھنگامی که شب پرده 

به کتاب خدا رو س شد، عقبه گستراند و دنیا ساکت و آرام می تاریک خود را می
کرد. روح و ضمیر اصحاب کرام به  رد، و خواندن آیات و قرآن را ذکر شب میآو می

کرد و از بیم و خوف و  صدای تلاوتش گوش فرا داده قلبشان را خشوع، لبریز می
 شد. خشیت خدا چشمانشان اشکبار می

او را خواند و گفت: مقداری از آیات قرآن را برایم س روزی حضرت عمربن الخطاب
شود و مقدار مقدور از آیات حق را تلاوت  ا امیرالمؤمنین! اطاعت میبخوان. گفت: ی

 ھای باران اشکش ریشش را تر کرد.  تا دانه ،گریست می سکرد و حضرت عمر می
یک جلد قرآن را به خط خود نوشت و در آخرش نوشته بود عقبه بن عامر س عقبه

مسجد عقبه بن عامر جھنی آن را نوشته. این قرآن نفیس تا این اواخر در مصر در 
 جھنی موجود بود.

خاکی موجود بود؛ ولی  ۀترین مصحفانی بود که روی کر این مصحف جزو قدیمی
زمانی که ما در خواب غفلت خرگوشی فرو رفته بودیم این مصحف با دیگر آثار فرھنگی 

 نفیس ما به یغما رفت.
 صبا پیامبر ،سبن عامر جھنی ۀجھاد، ھمین بس است که بدانیم عقب ۀو در زمین

ھای بعد از آن شرکت فعالانه داشته است. و  احد شرکت داشت و در تمام غزوه ۀدر غزو
ترین و  شایسته قبود که در روز فتح دمش نظیری بی بدانیم یکی از دلیر قھرمانان

به عنوان س ترین فداکاری و جانبازی کردند. به ھمین سبب ابوعبیده بن جراح عظیم
به مدینه فرستاد، تا بشارت س او را نزد حضرت عمربن الخطاب ھایش، پاداش جانبازی

 ۀپیروزی را به او بدھد. در این سفر عقبه ھشت شبانه روز بدون توقف راند، تا مژد
 داد.س پیروزی بزرگ را به حضرت عمر فاروق

پس از آن یکی از فرماندھان سپاھیان اسلام بود که مصر را فتح کردند. 
سه سال ولایت مصر را به او  ،پادشاه، به عنوان سسفیان بن ابی امیرالمؤمنین، معاویه

در دریای مدیترانه، مأمور نمود. علاقه و » رودس« ۀداد. سپس او را به فتح جزیر
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به جھاد به حدی بود که تمام احادیث مربوط به جھاد را در  ساشتیاق عقبه بن عامر
اش به جھاد به حدی بود که  قهبه او اختصاص یافت. علاھا  آن سینه جا داده و روایت

 داد. تیراندازی را، عادت کرده بود، و حتی شوخی و مزاح را با تیراندازی انجام می
 فرزندانش را دور خود جمع کرد و به .وقتی در بستر بیماری مرگ ـ در مصر ـ افتاد

خاطر را به ھا  آن دارم چنین وصیت کرد: فرزندان! شما را از سه چیز بر حذر میھا  آن
 را جز از فرد یا افراد مطمئن نپذیرید. صبسپارید و عملی کنید: حدیث پیامبر

 خود را به نوشتن شعر مشغول نکنید، که از قرآن غافل شوید.و  قرض نکنید،
دفن کردند. سپس به ترکه و » المقطم«وقتی دار دنیا را وداع گفت، او را در بالای 

ند. دیدند فقط ھفتاد و چند تیر از خود به جا کرد میراثش برگشتند، و آن را جستجو می
را در راه ھا  آن شاخ و نیزه قرار دارد. وصیت کرده بود ،است، و در کنار ھر تیر هگذاشت

 خدا بدھد.
، را پر فروغ و منور سخداوند سیمای قاری، عالم، جھادگر، عقبه بن عامر جھنی

 .١داش نیکو بدھدافرماید و از جانب اسلام او را پ

                                                 
گاھی بیشتر به کتابک یبرا -١  ھای زیر مراجعه شود: سب آ
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 سحبیب بن زید انصاری

رسید و سیما  آن به مشام می ۀای که نسیم خوشبوی ایمان، از گوشه و زاوی در خانه
 شد. و آثار فداکاری و از جان گذشتگی در چھره و پیشانی تمام ساکنانش متجلی می

 نشأت یافت و رشد کرد. بای، حبیب بن زید انصاری خانوادهدر چنین خانه و 
، پیشاھنگ مسلمانان یثرب و یکی از ھفتاد نفری است که سپدرش، زیدبن عاصم

دادند. و تنھا فردی بود که زن و فرزندش را  صبه پیامبرخدا ،در عقبه دست بیعت
 در عقبه، ھمراه داشت.

بود که به عنوان دفاع از دین  ، اولین زنیلو مادرش، ام عماره نسیبه مازنی
 سلاح برداشت. صخدا و حفاظت محمدپیامبر

خود  ۀو سین صبود که جان خود را فدای پیامبر بو برادرش، عبدالله بن زید
در پیشگاه خدا برای آن خانواده دعای برکت و  صرا سپر قرار داد. تا جایی که پیامبر

 رحمت و عفو کرد:
 اهل خانواده! مبارکتان باد!«

 »اھل خانواده! خدا شما را ببخشد!
نور ایمان و معرفت الھی زمانی به قلب حبیب راه یافت و رسوخ پیدا کرد که جوانی 

 رس بود.ون
که با پدر و مادر و خاله و برادرش به مکه برود، تا  ،و برای او چنان مقدر و مقرر بود

گ و گرانقدر عقبه سھیم بزر ۀصحاب در تأسیس و بنیاد نھادن تاریخ اسلام، با ھفتاد نفر
 دراز کند. صرا برای بیعت در عقبه به سوی پیامبراکرم شباشد، و دست کوچک

 از پدر و مادرش، برایش عزیزتر بود... صاز آن روز به بعد پیامبر
 تر بود... لام از جان شیرینش برایش با ارزشو اس

بدر شرکت نداشت؛ چون در آن موقع بسیار کوچک  ۀدر غزو بحبیب بن زید
 بود. در نبرد احد ھم سھمی نداشت؛ چون در آن موقع قادر به حمل سلاح نبود...
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 ۀمایھا  آن شرکت داشت، و در تمام صاما بعد از آن در تمام نبردھا در کنار پیامبر
 داد. ارائه مینگاشت، و موقف جانبازی را  عزت و افتخار بود... و برگ مباھات را می

با وجود عظمت و شگفتیش در حقیقت جز مقدمه و سرآغاز موقف ھا  این ولی تمام
ت عظیمش چیزی نیست، سرنوشتی که داستانش را تعریف خواھیم کرد. و سرنوش

ھا مسلمان  ضمیر میلیونطور  ھمان داستانی که ضمیر و وجدان ھر انسان را تکان داده
 لرزه در آورده است.تاکنون به  صرا از زمان پیامبر

را معذب ساخته، ھا  آن در طول تاریخ، وجدانطور  ھمان داستانی که بازگفتنش
 آورد. سازد و به ھیجان می قلب شما را ھم آشفته می

 گوش کنیم. ،پس بیایید این قصه و داستان تکان دھنده و جانخراش را از آغاز
ن و شوکتش استوار در سال نھم ھجرت اساس و بنیان اسلام مستحکم شد و شأ

ھای عرب از تمام نقاط  گشت و در ھر جا گسترش و رسوخ یافت. به ھمین سبب دسته
شدند تا در  عازم مدینه می صالعرب بار سفر بر بسته و برای ملاقات با پیامبر ۀجزیر

و با رضایت و رغبت از در بیعت و اطاعت در آیند. از حضور او اسلام خود را اعلام 
 ھا یکی ھم گروه بنی حنیفه بود که از ارتفاعات نجد آمده بودند. این دسته ۀجمل

این جماعت در اطراف مدینه منزل گرفته بودند و یک نفر را به نام مسیلمه بن 
رفتند و  صحبیب حنفی نزد اثاث و باروبنه خود گذاشتند، و خود به خدمت پیامبر

خوشحال شد و از آنان احترام و  ساسلام خود و قوم خود را اعلام کردند. پیامبر
ای دھند، و حتی برای  به ھر یک از آنان ھدیه :پذیرایی به عمل آورد و دستور داد

 ای فرستاد. مردی که نزد متاع و بار خود گذاشته بودند نیز ھدیه
ھمین که جماعت به محل خود در نجد رسیدند، مسیلمه بن حبیب از اسلام 

 گفت:ھا  آن هبرگشت و به میان مردم رفته ب
باشد و از  طور که محمد پیامبر قریش است، او ھم پیامبر بنی حنیفه می ھمان

ھای گوناگون، در اطراف او گرد  اش به انگیزه جانب خدا مبعوث شده است. قوم و قبیله
 تعصب کورکورانه بود. تا جایی که، بعضی ازھا  آن آمدند. و مھمترین انگیزه و محرک

 گفتند: میھا  آن
دھیم که محمد صادق و مسیلمه دروغگوست. ولی دروغگویی ربیعه،  گواھی می ما

 برای ما از راستگویی مضر، بھتر است.
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ای به این مضمون نزد  وقتی کار مسیلمه بالا گرفت و نیرو و قدرتی یافت، نامه
 فرستاد. صپیامبر خدا

 بر تو! سلامتی ،خدا به محمد پیامبر خدا از مسیلمه رسول
ام، و نصف زمین به  محقق و مسلم است که در امر نبوت، من شریک تو شدهاما بعد، 

 ما تعلق دارد و نصف دیگرش به قریش، اما قریش جماعتی تجاوز گرند.
خواندند، به آن دو نفر  سنامه را به دو نفر از پیروانش داد. وقتی نامه را برای پیامبر

 گفت:
 گویید؟! شما چه می

 گوییم که او گفته است. یگفتند: ما ھمان چیزی را م
 گفت:ھا  آن به صپیامبر

ای به مسیلمه  دم. آنگاه نامهز شد، گردن شما را می به خدا قسم اگر پیک کشته می
 ذاب نوشت. در نامه چنین آمده بود:ک

 »بنام خداوند بخشنده مھربان«
از محمد، پیامبر خدا، به مسیلمه کذاب. درود بر آن کس که راه ھدایت را پیش 
گیرد. اما بعد ھر آینه زمین از آن خداست، به ھرکس از بندگانش که خود او بخواھد آن 

 ببرند.دھد و سرانجام نیک از آن پرھیزکاران است. نامه را به دو قاصدش داد که  را می
چنان صلاح  صتنه و فساد مسیلمه بالا گرفت، پیامبرولی از آنجایی که غایله و ف

ای به او بنویسد و او را از گمراھی و کجروی باز دارد. برای بردن نامه  دانست، نامه
 را به عنوان پیک برگزید. بقھرمان داستان ما را کاندیدا کرد. یعنی حبیب بن زید

بی کاملاً در او در عنفوان جوانی بود و شور و نیروی شباس در آن ایام، حبیب
 ھویدا بود. ایمانی کامل و عمیق سراسر وجودش را لبریز کرده بود.

بدون معطلی و سستی و تردید،  ،به منظور انجام دادن مأموریت محولهس حبیب
فراز و نشیب را پشت سر گذاشته، و به دیار و سرزمین بنی حنیفه در ارتفاعات نجد 

 رسید و نامه را به مسیلمه رساند.
مسیلمه ھمین که از مضمون و محتوای نامه باخبر شد، قلبش آتش گرفت و غیظ و 

اش را داغ کرد، و آثار ستم و خیانت و ناجوانمردی، از سیمایش  کینه و قھر سینه
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را به  بزشت و زردش را فرا گرفت. دستور داد حبیب بن زید ۀنمایان شد. و چھر
 ا او را به حضورش بیاورند.زنجیر بکشند و او را در غل نگه دارند و فرد

روز بعد، مسیلمه در صدر مجلس نشسته، و سران گمراھی و بزرگان و اعوان و 
 :آنگاه فرمان دادکه مردم جمع شوند.  :انصارش، چپ و راست او را گرفته و دستور داد

 را در غل و زنجیر، کشان کشان آوردند.س حبیب بن زید
کشیده، گردنی برافراشته و ھمتی بلند در وسط ، با تنی به زنجیر سحبیب بن زید

 فولادین راست قامت و محکم سرپا بود. ۀاین جمع انبوه کینه توز ایستاد؛ مانند نیز
 مسیلمه خطاب به او گفت:

 دھی که محمد پیامبر خدا است؟! تو گواھی می
 پیامبر خدا است.س دھم محمد گفت: آری، من گواھی میس حبیب

 و کینه برافروخته و گفت:مسیلمه از قھر  ۀچھر
 دھی من ھم پیامبر خدا ھستم؟ آیا گواھی می

گوشم از شنیدن سخنان تو  ،بااستھزا وتمسخر به مسیلمه گفت: سحبیب
 ناشنواست.
 آمد و به جلادش گفت:ھایش از فرط کینه به لرزه در و لبه دگرگون ملسیصورت م

 ای از بدنش را ببرد. قطعه
ز بدنش را برید و آن را روی ی اا حمله کرد و قطعهس لاد با شمشیر به حبیبج

 زمین پرت کرد.
 سپس مسیلمه عین سؤال را تکرار کرد.

دھی من ھم پیامبر خدا  دھی محمد پیامبر خداست؟ و گواھی می آیا گواھی می
 ھستم؟!

 ناشنوا است. : گوشم از شنیدن سخنانتگفتمتو گفت: به س حبیب
دیگر از بدنش بریده شود. آن را بریده و بر زمین ای  قطعه :باز مسیلمه دستور داد
زده و از حدقه  ی قرار گرفت. مردم با چشمان حیرتقبل ۀانداختند و در کنار قطع

او مدھوش بودند و تعجب  وپایداری و از استقامت ،کردند بیرون آمده آن را تماشا می
 کردند. می
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کرد، و  قطع میحبیب داد و جلاد از بدن  ھای خود ادامه می مسیلمه به سؤال
 پیامبر خدا است. صدھم محمد گواھی می :گفت میس حبیب

قطع شد و روی زمین پخش گشته  ، زنده زندهسنصف بدن حبیب ،دین ترتیبب
 بود... 

که شب عقبه به او بیعت کرده بود، بر لبان  صسپس در حالی که نام پیامبراکرم
گفت: محمد  روحش به سوی حق پرواز کرد. و می ۀپاکش جریان داشت، پروان

 .صالله رسول
به گوش مادرش، نسیبه مازنی رسید. او چیزی نگفت س ماجرای قتل فجیع حبیب

و به جای شیون و زاری گفت: من او را برای چنین موقعی پرورده و آماده کردم، و 
 طلبم. پاداش او را از خداوند می

به عھد  ،بیعت کرد، و امرزو در سن بزرگی سه با کمی سن با پیامبربدر شب عق
 خود وفا نمود.

و اگر دستم به مسیلمه برسد کاری خواھم کرد که دخترانش بر او شیون کرده و 
 صورت خود را برایش زخم کنند و چنگ بزنند.

امید و آرزوی نسیبه به زودی برآورده شد؛ چون زمانی نگذشت که جارچی 
غین، مسیلمه، وربرای مقابله و نبرد با پیامبر د م!در مدینه جار زد: مرد سابوبکر

 بشتابید.
ھای استوار به ملاقات مسیلمه  با گامس مسلمانان در پاسخ به ندای صدیق

 شتافتند.
در بین ارتش مسلمانان نسیبه مازنی مادر، و عبدالله بن زید برادر حبیب بن 

 ، حرکت کردند.شزید
 ،شرزهبسان ماده شیر لمادر حبیبدر روز مشھود و درخشان یمامه، دیدند 

 دارد: شکافد و فریاد بر می صفوف جنگاوران را می
 دشمن خدا کجا است؟

 دشمن خدا را به من نشان دھید؟
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اش بر زمین  سیبه به آخر صف رسید و به مسیلمه دست یافت، دید جنازهوقتی ن
د غلتیده افتاده و نیزه مسلمانان از خونش سیراب شده است. و مسیلمه در خون خو

 است... دل نسیبه آرام و چشمش روشن شد.
 نه؟ چراو

جوان و پرھیزکار او را از قاتل خیانتکارش  ۀمگر خداوند متعال انتقام جرگوش
 نتقامش را گرفت.ا ،آری نگرفت؟!

ھریک از آن دو به حضور پروردگار خود رفته؛ اما راه یکی به بھشت برین و مسیر 
 .١دیگری دوزخ است

                                                 
 توان منابع زیر را مطالعه کرد: علومات میبه منظور اضافه م -١

 ۳۲۵۲۵۰ـ أنساب الأشراف ۲  ۱/۴۴۳ بةـ أسدالغا۱

 لابن ھشام (فھرست را نگاه کنید) ةيالنبو ةـ السیر۴  ۴/۳۱۶ـ الطبقات الکبری ۳

 للنشّار. ةـ شھداء الإسلام فی عھد النبو۶ ۱۵۸۴باترجمه  ۱/۳۰۶ بةـ الإصا۵



 
 
 

 سابوطلحه انصاری

اء، دختر ملحان که رمیص ،شد ، مشھور به ابوطلحه، مطلعسزید بن سھل نجاری
سلیم، شوھرش فوت کرده و بیوه شده است. از شنیدن این خبر  نجاری، مشھور به ام

 مسرتبخش روحش به پرواز در آمد.
کرد؛ چون ام سلیم بانویی سنگین، پاکدامن، عاقل، کامل، باوقار و نباید تعجب 

 دارای صفات حمیده بود.
قبل از دیگر خواستاران، به خواستگاریش برود؛  :تصمیم گرفتس بنابراین ابوطلحه

 خواھان فراوان دارند. لزیرا امثال ام سلیم
که ام سلیم، ھیچ کس را بر او ترجیح  :ھم مطمئن بودس از طرفی ابوطلحه

 داند... کدام از خواستگاران را از او برتر نمی دھد و ھیچ نمی
چون ابوطلحه خود مردی کامل و ثروتمند، دارای منزلت و مورد توجه و احترام 

 مردم بود...
علاوه براین، یکی از دلاوران بنی نجار و یکی از تیراندازان معدود یثرب به شمار 

 مد.آ می
 رفت... بابوطلحه به منزل ام سلیم

رفت، در راه به یادش آمد که ام سلیم به  ابوطلحه وقتی به منزل ام سلیم می
سخنان این مبلغ مکی؛ یعنی، مصعب بن عمیر گوش فرا داده و به محمد ایمان آورده 

 و پیرو آیین او شده است.
 یت ندارد.اما بعد از چند لحظه به خود گفت: چیزی نیست و زیاد اھم

مگر شوھر متوفایش پیرو آیین پدران خود نبود، مگر از دعوت محمد رویگردان 
 نبود؟

به او  لورود خواست. ام سلیم ۀبه منزل ام سلیم رسید و اجازس ابوطلحه
 اجازه داد.
، در منزل حاضر بود. ابوطلحه پیشنھاد خود را مطرح سسلیم؛ یعنی انس پسر ام

 گفت: لکرد. اما ام سلیم
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کنم؛ تو یک  زند؛ ولی من با تو ازدواج نمی امثال تو نمی ۀکس دست رد به سین ھیچ
 نفر کافر ھستی...

و بھانه کند  می تراشی : که ام سلیم اشکالگمان بردس در اول امر ابو طلحه
اش از او بیشتر  تراشد. مردی دیگر را بر او ترجیح داده است که ثروت و قوم و قبیله می

 است.
 گفت: لذا به او

 شود مانع ازدواج من و تو نمیھا  آن بھانه است وھیچ یک ازھا  این ام سلیم باور کن
 پرسید: لام سلیم

 پس چه چیزی مانع آن است؟!
 گفت: زرد و سفید... طلا و نقره، مانع است.

 پرسید: طلا و نقره؟! لام سلیم
 گفت: بله، طلا و نقره...! سابوطلحه

گیریم که اگر تو  گفت: ابوطلحه من و تو، خدا و پیامبر را شاھد می لاما ام سلیم
ای از شما  شوم و حاضرم با تو ازدواج کنم. و طلا و نقره مسلمان شوی من راضی می

 خواھم بلکه ھمان مسلمان شدنت را به جای مھر (کابین) قبول دارم. نمی
بت مقدسش گشت که  ۀھمین که ابوطلحه سخنان ام سلیم را شنید، ذھنش متوج

ترین چوب ساخته بودند، و ابوطلحه ھم مانند دیگر بزرگان قوم کمر  آن را از نفیس
 خدمتش را بسته بود.

که زمینه مساعد است خواست تا تنور گرم است نان را بپزد.  :دید لاما ام سلیم
ای و تا آھن گداخته است آن را نرم کند. و بکوبد. لذا دنبال سخن را گرفت و گفت: 

پرستی از زمین رسته است،  دانی خدایی را که، غیر از خدا، می ابوطلحه تو خوب می
 مگر نه؟...

 گفته: بله درست است.
 گفت: لام سلیم

کنی که قسمتی  کنی، چوبی را پرستش می آیا واقعاً تو احساس شرم و خجلت نمی
ا جایی را زنند ت از آن به صورت خدای تو در آمده است و قسمت دیگرش را آتش می

 گرم کنند، یا خمیر را به روی آن نان بپزند؟!...
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شوم با تو ازدواج کنم و  می آقای ابوطلحه اگر تو بیایی و مسلمان شوی من راضی
 خواھم. جز مسلمان شدنت مھری از تو نمی

 پرسید:س ابوطلحه
 کند؟ چه کسی مرا به اسلام راھنمایی می

 کنم. گفت: من تو را ھدایت می لام سلیم
 ابوطلحه گفت: چگونه؟

دھم جز الله،  گویی: گواھی می و می آوری مه حق و ھدایت را بر زبان میگفت: کل
روی و بت  پیامبر خدا است. پس از آن به منزل می صمعبودی به حق نیست و محمد

 ریزی. مورد پرستش خود را خرد کرده و دور می

االله  لاإله إن لا أ شهدأ(مشاھده شد و گفت: س ابوطلحه ۀآثار فرح و سرور از چھر

 ن محمداً رسول االله)أو

 ازدواج کرد... لپس از آن با ام سلیم
 گفتند: مسلمانان می

ایم. مھر خود را اسلام  ام سلیم را ندیده و نشنیده تر از مھر مھری بالاتر و گرامی
 قرار داد.

شار و به زیر پرچم اسلام در آمد، و تمام نیروی سرس از آن روز به بعد ابوطلحه
 خود را در خدمت به اسلام قرار داد. ۀیگان

بیعت کردند و در این موقع  صکه در عقبه با پیامبر :و یکی از ھفتاد نفری بود
 نیز حضور داشت. لھمسرش، ام سلیم

را به سرپرستی و ھا  آن در آن شب صکه پیامبر :ای بود و یکی از دوازده نماینده
 ریاست مسلمانان مدینه تعیین کرد.

آزمایش ھا  آن جنگید، و در ھر یک از صھا در کنار پیامبر بعد از آن در تمام غزوه
 جانبازی و دلیری خود را داد و سرافراز بیرون آمد.

 ، ھمانا روز احد بود.ساما بزرگترین و چشمگیرترین ایام جانبازی ابوطلحه
 خوانیم. اینک داستان و ماجرای آن روز ابوطلحه را می
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را در بر گرفته بود، و محبت س تمام زوایا و اعضای ابوطلحه صمحبت پیامبر
مانند خون در رگ و شریانش جریان داشت. به طوری که از نظاره و  صپیامبر

قلب و روح  ،شد، و از شنیدن گفتار شیرین و زلالش تماشای سیمای پرنورش سیر نمی
در مقابل س لحهابوط :شدند گشت و ھر وقت دو نفری تنھا می سیراب نمی ،تشنه لبش

گفت: پدر و مادرم به قربانت! جانم فدای جانت! و جسد و  زد و می زانو می صپیامبر
 صورتم بلاگردان وجودت!

دور شدند و مشرکان  صزمانی که روز احد فرا رسید و مسلمانان از اطراف پیامبر
از ھر طرف به سویش ھجوم آوردند. دو دندان پیشین او را شکستند، و صورتش را 

 ھایش را خونین کردند. و صورتش خون آلود شد... خمی و لبز
و حتی بعضی از یاوه گویان بد سگال، شایع کردند که محمد کشته شده است، و در 

فزونتر شد و به دشمنان خدا پشت کرده و پا  ،نتیجه سستی و ترس و ھراس مسلمانان
 به فرار نھادند.

ماندند، و در مقدم  صکنار پیامبردر چنین اوضاع و احوالی، فقط تعدادی کم در 
 قرار داشت.س ابوطلحهھا  آن ۀو طلیع

در پشت او قرار گرفته و بدن او را سپر قرار داده بود،  صدر حالی که پیامبر
 ؛ مانند کوھی استوار و محکم بدن خود را سپر قرار داده بود.س ابوطلحه

اپذیر را به زه نھاده و به ناپذیر گذاشته، و تیرھای خطا ن در کمان شکستآنگاه زه را 
 زد. برخاست، و مشرکان را یکی بعد از دیگری می صدفاع از پیامبر

کرد. اما  برای شناسایی محل تیر، از پشت ابوطلحه نگاه می صدر این حالت پیامبر
 گفت: داشت که مبادا خطری برایش پیش آید. و می ایشان را باز می سابوطلحه

 زنند. شما را میھا  آن ید!ایت! نگاه نکنپدر و مادرم فد
 باشد. ات می ام سپر سینه سرم سپر سرت، و سینه

او را  صگریخت، پیامبر در چنین وضعی یکی از سربازان اسلام با ترکش تیرش می
 صدا زد:

 نکن! رتیرھایت را به ابوطلحه بده و با تیرھا فرا
ادامه داد تا سه کمان در دستش شکست، و تا  صبه دفاع از پیامبر سابوطلحه

 توانست مشرکان را کشت.
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خود را حفظ و حراست فرمود  صپس از آن جنگ به آخر رسید، و خداوند پیامبر
 و جان سالم به در برد.

که در اوقات خطر و تنگی جان خود را در طور  همان سابوطلحه
ثروت خود را نیز بیشتر بذل  کرد، در مواقع ضرورت و لزوم، مال و راه خدا فدا می

 کرد. می
که از لحاظ کثرت درخت و مرغوبی  ،از جمله در مدینه باغی از نخل و انگور داشت

 ثمر و گوارایی آب، مدینه نظیرش را ندیده بود.
مطبوع درختانش به نماز ایستاده بود، که ناگھان  ۀ، در سایسیک روز ابوطلحه

یبا و منقاری قرمز و پاھایی رنگین و حنایی، آواز ای خوش آواز با پرھای سبز و ز پرنده
 او را جلب کرد. ۀخوانان، توج

ای به  زیبا دھان با آواز خوش الحان، رقص کنان و شاد و خرم، از شاخه ۀپرند
مشغول کرد. و در دریای  پرید. منظره و شکل زیبای پرنده او را به خود ای می شاخه
 شد. قغرتماشا 

 چند رکعت نماز خوانده است؟! :وقتی به خود آمد، ندانستاما بعد از چند لحظه 
 دو رکعت؟

 دانست... سه رکعت؟ ...نمی
رساند، و از  صو ھمین که نمازش را تمام کرد، به عجله خود را به محضر پیامبر

آواز، او را به خود مشغول و از  ای خوش خود شکایت کرد که باغ و درخت و فضا و پرنده
 .نماز منصرف کرده است

 و پس از آن گفت:
 محمد! تو شاھد باش من این باغ را در راه خدا صدقه کردم. ای

 د.یپس ھر طوری که تو و خدا دوست دارید، از آن بھره بگیر
 زندگی را با روزه و مجاھدت به سر برد.س ابوطلحه

 و به ھمان صورت ھم درگذشت.
دار  مدام روزهس در حدود سی سال ابوطلحه صگویند: بعد از رحلت پیامبر می

کرد، و عمرش  داری حرام است، ھرگز افطار نمی بود و جز در ایام عیدھا که روزه
به سن پیری و فرتوتی رسید؛ ولی کثرت سن و پیری، مانعش که  این طولانی شد تا
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خدا و احترام و  ۀکه به جھاد در راه خدا ادامه دھد، و برای اعلای کلمه و فرمود ،نشد
 گوشه و اکناف زمین قدم بر دارد. اعزاز دین خود، در

از طریق  :مسلمانان تصمیم گرفتندس زمانی که در عھد خلافت حضرت عثمان
خود را آماده کرد که با سربازان اسلام حرکت کند اما س دریا به جھاد بروند، ابوطلحه

 فرزندانش گفتند:
و  صبرای و در زمان پیام خدا تو را ببخشاید! پدرجان! تو به سن پیری رسیده

ای  ای، و الآن وقت آن است در گوشه حضرت ابوبکر و حضرت عمر به جھاد رفته
 نشسته و استراحت کنی و بگذارید ما به جھاد برویم گفت:

 فرماید: خدای متعال می

ْ ٱ﴿ نفُسُِ�مۡ ِ� سَبيِلِ  نفرُِوا
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
ْ بأِ ِۚ ٱخِفَاٗ�ا وَثقَِاٗ� وََ�هِٰدُوا َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ  �َّ

  .]۴۱التوبة: [ ﴾٤١لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ 
ھایتان در راه الله ھا و جانبار در راه الله خروج نمایید و با مالسبکبار و سنگین«

 .»دانستیدجھاد کنید. این برای شما بھتر است؛ اگر می
خدا ھمه ما را بسیج کرده است. پیر و جوان... فرقی ندارد؛ چون خدا آن  ،بنابراین

 را برای ما محدود نکرده است.
 و از ماندن در منزل و نرفتن به جھاد امتناع ورزید.

موقعی که پیر مرد از حال افتاده با سربازان اسلام در دیار سوار کشتی شد، سخت 
 به درود گفت.شدت بیماری زندگی را بیمار شد و بر اثر 

بودند، مسلمانان در  وپوشانده ای نھاده را در ملافهس ابوطلحه ۀھنگامی که جناز
ای بودند که جنازه را در آن دفن کنند؛ اما ھفت شبانه روز  جستجوی یافتن جزیره

 ای دفن نمایند. ز موفق شدند که جنازه را درجزیرهبعد ازھفت شبانه رو موفق نشدند،
 تغییری نکرده بود و انگار به خواب فرو رفته بود.در صورتی که جنازه 

 در وسط دریا،
 دور از خانواده و وطن،

 ،کس و دور از عشرت و مسکن تنھا و بی
دفن شد. او که با خدای خود نزدیک است، پس چه باکی از س ابوطلحه ۀجناز

 دوری مردم.



 
 
 

 سوحشی بن حرب

، عموی ساین جوان کیست که در روز احد با قتل حمزه بن عبدالمطلب
 دار کرد؟! ، قلب او را جریحهصپیامبر

ی مسلمانان را آرامش بخشید و ھا بلکذاب ق ۀسپس در روز یمامه با قتل مسیلم
 شفا داد.

 باشد. این جوان، وحشی بن حرب، مشھور به ابودسمه می
 انگیز دارد. سرگذشتی سخت حزنداستان و س ابودسمه

 انگیز او را از زبان خودش بشنویم: بیایید باھم داستان اسف
 گوید: خود می سوحشی

 یکی از بزرگان قریش به نام جبیر بن مطعم بودم. ۀمن بنده و برد
 در روز بدر عموی جبیر به نام طعیمه، به دست حمزه بن عبدالمطلب کشته شد

اندازه جبیر را داغدار و غمگین کرد. و به لات و عزی، کشته شدن طعیمه بیش از 
 رساند. گیرد و قاتل او را به قتل می که انتقام عمویش را می :قسم یاد کرد

 ھمیشه در پی فرصت بود که از حمزه انتقام بگیرد.
مدتی طول نکشید که قریش، به منظور از میان برداشتن محمد و انتقام خون 

 به احد حرکت کنند. :گرفتندکشته شدگان بدر، تصمیم 
ھا را آماده نمودند، و ساز و  ھا و ھمپیمان واحدھا را تنظیم و مرتب کرده و پیمان

برگ را فراھم نمودند، آنگاه رھبری و فرماندھی را به دست ابوسفیان بن حرب 
 سپردند.

ا که جمعی از بانوان قریش، که پدر یا فرزند یا برادر ی :ابوسفیان چنان مصلحت دید
فامیلشان در بدر کشته شده بود با سپاه ھمراه باشند؛ تا سربازان را به جنگ تشویق 
کنند و اگر کسی قصد فرار داشت، جلوش را بگیرند. در میان زنانی که با سپاه بیرون 

 آمدند، ھند دختر عتبه، ھمسر خود ابوسفیان ھم بود.
 کشته شده بودند. طرف مسلمانانبدر، پدر و عمو و برادر ھند، از  ۀدر معرک

 کرد جبیر بن مطعم به من رو کرد و گفت: موقعی که سپاه داشت حرکت می
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 خود را از بردگی آزاد کنی؟! ،خواھی ابادسمه آیا می
 گفتم: چه کسی مرا آزاد کند؟

 کنم. گفت: من آزادت می
 گفتم: چطور؟

حمد، گفت: اگر به انتقام عمویم، طعیمه بن عدی، حمزه بن عبدالمطلب، عموی م
 را به قتل برسانی، تو آزادی.

 کند؟! گفتم: چه کسی آن را تضمین می
 گیریم. گفت: ھرکس که تو بخواھی، و من تمام مردم را شاھد می

 دھم. گفتم: این کار از من ساخته است و من آن را انجام می
العاده ماھر بودم،  اندازی فوق  نیزهمن که یک نفر حبشی بودم، در پرتاب کارد و

 خورد. کردم به ھدف می رفت، و ھرکاردی را پرتاب می ھرگز کاردم به خطا نمی
ای  کاردم را برداشتم و با ارتش به راه افتادم. چون من به جنگ چندان علاقه

 آمدم. نداشتم، لذا در پشت سر سپاه، با زنان می
گذشت، و  شتم یا او از کنار من میگذ ھر وقت از کنار ھند، ھمسر ابوسفیان می

 گفت: درخشید، می دید، که از تابش خورشید می کارد را در دستم می
 ابودسمه قلب ما را شاد کن، قلبت شاد شود!

وقتی به احد رسیدیم دو سپاه به ھم آمدند، من به جستجوی حمزه رفتم، قبلاً او را 
نبود که ھا  انسان شد، و از آن گونه نمی نکس پنھا شناختم. حمزه از دید ھیچ می

مانند. او مانند دیگر قھرمانان و دلیران عرب، برای شناساندن خود به  ناشناخته می
زد. زیاد منتظر نماندم که دیدم حمزه مانند شتر  ھمگنان، یک پر شتر مرغ به سر می

دم را درو گیرد و با شمشیر برانش مر خاکستری و شیر ژیان، در میان جمعیت جا می
چیزی سر راھش را  کس در مقابلش تاب مقاومت نداشت و ھیچ کرد. ھیچ می

 گرفت. نمی
به  م و از درختی به درختی، و یا سنگیکرد در ھمان موقع که من خود را آماده می

کردم که فرصتی بیابم، در ھمین موقع یکی از  بردم و خود را مخفی می پناه می ،سنگی
 گفت: باع بن عبدالعزی، نزدیک شده میدلاوران قریش به نام س

 حمزه بیا به میدان، با من مبارزه کن! حمزه!
 گفت: مادر مشرک بیا به میدانم، بدو. حمزه به میدان می
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 یا الله زود باش!
اما مھلت نداد، پیشدستی کرد، با شمشیر یک ضربت به او نواخت، او را به خاک 

 د غلتید.ھلاک انداخت و در پیش پای حمزه در خون خو
دلخواه به حمزه نزدیک شده بودم. کارم را در سرم چرخاندم،  ۀدر این موقع تا فاصل

و از آن اطمینان یافتم. کارد را به طرف حمزه پرتاب کردم. کارد به قسمت پایین 
 شکمش اصابت کرد و از میان دو پایش بیرون آمد.

از دست داد و به حمزه دو گام سنگین به طرف من برداشت؛ اما تعادل خود را 
زمین افتاد. ھنوز کارد در بدنش بود، او را ترک نمودم و دور شدم تا یقین پیدا کردم 
که مرده است. آنگاه برگشتم کارد را بیرون کشیدم و به چادرم برگشتم، و چون دیگر 
به جنگ احتیاجی نداشتم و به غیر از کشتن حمزه ھدفی نداشتم، نشستم. محققاً 

 منظور کشتم که آزادیم را به دست آورم و ھدفی دیگر نداشتم. حمزه را به این
جنگ، گرم و گرمتر شد و حمله و گریز به شدت آغاز شد؛ اما طولی  ۀپس از آن کور

ترازو به ضرر یاران محمد بالا آمد و تعداد زیادی از یاران محمد کشته  ۀنکشید کف
 شدند.

ھای  قریش، در میان جنازهدر این لحظه ھند، دختر عتبه، با جمعی از زنان 
 پرداخت.ھا  آن مسلمانان گشت زدند. ھند به مثله کردن

را پاره کرده و چشمانشان را از کاسه در آورده و بینی و گوش آنان را ھا  آن شکم
آنان، گردن بند و النگو درست کرد و به عنوان  ۀھای برید بریده. سپس از بینی و گوش

 ھای طلایی خود را به من داد و گفت: گردن بند و حلقه زیورآلات از آن استفاده کرد. و
 را داشته باش. گرانقیمت و با ارزشند.ھا  آن مال تو.ھا  این ابودسمه!

بن مطعم به  وقتی جنگ احد خاتمه یافت و من ھم با سپاه به مکه برگشتم، جبیر
 خود وفا کرد. و یوغ بردگی را باز کرد و من آزاد شدم. ۀوعد

روز به روز بالا گرفت و تعداد مسلمانان ھر آن در  صدیگر کار محمداما از جھتی 
 افزایش بود.

شد،  تر می شد، وضع من بدتر و وخیم تر می بھتر و مھم صو ھر چه کار و بار محمد
 و بیم و ھراس و نگرانی سراپای وجودم را گرفته بود.

سپاھیانش و سربازانش فاتحانه وارد مکه شدند و انبوه  صتا زمانی که محمد
 کوچه و محلات مکه را پر کرد، من در این بیم و ھراس مانده بودم.
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 بالاخره در مکه امنیت نیافتم و به طائف گریختم که شاید مأمنی یابم.
طائف ھم در مقابل اسلام سر تسلیم فرود  ،اما از شانس من، پس از مدتی کوتاه

 و آماده و اعزام نمودند.دین او پذیرفتن  صآورد. و ھیأتی را برای ملاقات محمد
دانستم راه به  در این موقع عرصه بر من تنگ شده و مات و متحیر ماندم و نمی

 زمین خدا بر من تنگ گشت و تمام راھھا به رویم بسته شد. ۀجایی ببرم، و پھن
 گفتم به طرف شام یا یمن یا جای دیگر بگریزم. می پیش خود

زدم که یک نفر دلسوز و  بیچارگی دست و پا میدر دریای گرفتاری و سرگردانی و 
 با عاطفه دلش به حالم سوخت و گفت:

وحشی! بیچاره مطمئن باش ھرکس وارد دین محمد شود، ھرگز محمد او را 
 شود. کشد. و ھرکس شھادت حق را بر زبان براند، بخشوده می نمی

یافتن به محض شنیدن این سخنان معطل نکردم، بار سفر را بستم و به قصد 
و رسیدن به مدینه راه را پیش گرفتم. وقتی به مدینه رسیدم سراغ  صمحمد
را گرفتم، دریافتم که در مسجد است، با ترس و احتیاط وارد مسجد شدم،  صمحمد

 رفتم تا به بالای سرش رسیدم و گفتم: صو پاورچین پاورچین، به طرف محمد
 فرستاده اوست.دھم جز الله خدایی نیست و محمد بنده و  گواھی می

ھمین که سخنانم را شنید سر را بلند کرده مرا نگاه کرد و ھمین که مرا به جا 
 آورد، چشم را از من برگرداند و گفت:

 تویی وحشی؟!!
 الله! رسول ،گفتم: بله

 فرمود: بنشین! چگونگی کشتن حمزه را پرسید.
رسید از من تعریف کردم. ھمین که سخنانم به آخر نشستم و جریان را برایش 

 چھره درھم کشید و گفت:
 وحشی بیچاره از جلو چشمم دور شو، دیگر تو را نبینم!

مرا مستقیم نبیند. وقتی صحابه روبه  صکردم پیامبر از آن روز به بعد، سعی می
 نشستم. نشستند، من پشت سرش می رویش می

چشم از جھان فروبست و به جوار حق رحلت کرد، ھمان  صو تا وقتی حضرت
 سخنانش چنین گفت: ۀدر دنیال سحالت را داشتم وحشی
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کند، باز زشتی عمل  دانستم اسلام گناھان قبل از اسلام را پاک می میکه  این با
دانستم چه ضرر و زیان ناھنجاری را به اسلام رساندم.  کردم و می می خود را احساس

آن جرم فجیع را  ۀگشتم که آن را جبران کنم و کفار دنبال فرصتی میو ھمیشه به 
 خود را پاک نمایم. ۀبدھم که گذشت

دار فانی را وداع گفت و به رفیق اعلا پیوست، و  ص حضرت رسولکه  این بعد از
حنیفه، یاران  مقرر شد و جماعت بنیس خلافت برای یار صدیقش، حضرت ابوبکر

سپاھی را  صتدان از دین برگشتند، خلیفه و جانشین پیامبرکذاب، با دیگر مر ۀمسیلم
حنیفه را به  رف و طایفه بنیمسیلمه را برط ۀبرای جنگ با مسیلمه تدارک دید که غایل

 دین حق باز گرداند.
 با خود گفتم:

وحشی! به خدا این بھترین فرصت است آن را غنیمت بدان و از آن استفاده کن، 
 این فرصت را از دست مده.

ھمراه سربازان اسلام من ھم حرکت کردم، و ھمان کارد را برداشتم که با آن حمزه 
تم که با آن کارد یا بن عبدالمطلب، سید الشھداء، را کشتم و با خود عھد و پیمان بس

 آیم. م، یا خود به درجه شھادت نایل میشکمسیلمه را ب
باغ را اشغال کردند و  وقتی مسلمانان در باغ مرگ، مسیلمه را به محاصره گرفته و

کردم فرصتی  راه را بر دشمنان خدا بستند، من به جستجوی مسیلمه گشتم و آرزو می
مناسب به دست آورم، او را دیدم، ایستاده بود و شمشیرش را در دست داشت. متوجه 

خواستیم او را  شدم یک نفر از انصار نیز مانند من در کمینش ایستاده است. ھر دو می
 رسانیم.به قتل ب

ام را تکان دادم و آن را به طرفش پرتاب  وقتی به حد کافی نزدیکش شدم، حربه
 کردم یقین دارم به ھدف اصابت کرد و کارد در بدنش فرو رفت.

در ھمان لحظه که من کارد را به طرف مسیلمه پرتاب کردم، مرد انصاری نیز با 
 ای به او زد. شمشیر ضربه

 یا انصاری.داند من او را کشتم  خدا می
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و ھم ام...  کشته صمحمد زه باشم، ھم بھترین انسان را بعد اتاگر من او را کش
 .١بدترین انسان را...

                                                 
 منابع زیر مراجعه کنید:برای اطلاعات بیشتر به  -١

 ۸۴-۵/۸۳ بةـ أسدالغا۲   ۶/۳۱۵ بةـ الإصا۱
 ۲/۱۸۰ق ۴ـ التاریخ الکبیر ج۴ ۶۰۹-۲/۶۰۸ـ الاستیعاب چاپ حیدرآباد ۳

 ۲/۱۳۶ بةـ تحریر أسماء الصحا۶ ۲/۵۴۶ـ الجمع بین رجال الصحیحین ۵

 لابن ھشام ةيالنبو ةـ السیر۸  ۱۱/۱۱۳ـ تھذیب التھذیب ۷
 ۲/۱۰۸ـ الکامل لابن أثیر ۱۰   ۱۸۶ود ـ مسند ابی دا۹

 ۱۵۳-۱/۱۵۲ـ امتاع الأسماع ۱۲   ـ تاریخ الطبری۱۱

 ۱۳۴ قتيبةـ المعارف ابن ۱۴  ۱/۱۲۹ـ سیر أعلام النبلاء ۱۳
 ۱/۲۵۲ـ تاریخ الإسلام، ذھبی ۱۵



 
 
 

 سحکیم بن حزام

 ی دارید؟!تآیا از خبر و سرگذشت این صحابی، اطلاعا
یابیم که حکیم  کنیم، در می به دقت بررسی می وقتی صفحات تاریخ را ورق زده و

به  .وجود نھاد ۀمعظمه پا به عرص ۀیگانه نوزادی است که در داخل کعب سبن حزام
 ماجرای این تولد توجه کنید، خلاصه و مختصر آن داستان به قرار زیر است:

 شوند. مادر حکیم، ھمراه جمعی دیگر از زنان، تفرج کنان وارد کعبه می
در آن روز کعبه، به مناسبتی باز بوده، و مادر حکیم باردار بوده است، که  نای گویی

ندارد از کعبه خارج درد زایمان به طور ناگھانی بر او عارض شده به طوری که مجال 
 گردد.

 پوستی را تھیه کردند و نوزاد را روی آن نھادند. ۀقطع
 .ساین نوزاد عبارت بود از حکیم بن حزام بن خویلد

 بود. لالمؤمنین، خدیجه کبری برادر زاده امحکیم 
ای عریق و ثروت و مکنتی فراوان  ای با اصل و نسب و با ریشه در خانوادهس حکیم

 رشد کرد و بزرگ شد.
در کنار این فضایل، انسانی دانا و با خرد، شریف و بزرگمنش بود. نزدیکانش او را 

گی به نیازمندان را به او محول پیشوای خود قرار داده و مقام توزیع تبرعات و رسید
 کردند.

ھای حاجیان نیازمند  در زمان جاھلیت از مال و ثروت مخصوص خود، احتیاج
 کرد. الله الحرام را رفع می بیت

 قبل از بعثت بود. صیکی از دوستان صمیمی و صادق پیامبر سحکیم
اما ھمیشه از الفت و انس و  ،بزرگتر بود صاگر چه حکیم پنج سال از پیامبر

نسبت به او  صبرد، و در مقابل، پیامبر لذت می صو ھمنشینی پیامبرمصاحبت 
 محبت و مودت داشت.

، ازدواج کرد لدختر خویلدحکیم؛ یعنی، خدیجه  ۀبا عم صو زمانی پیامبر
 ھای مودت را استوارتر کرد. خویشاوندی، پایه ۀرابطه و علاق
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د از این ھمه رفاقت و علاقه و محبت حکیم نسبت به جای بسی تعجب است که بع
به اسلام  سدر روز فتح مکه، بیش از بیست سال بعد از بعثت، حکیم ،صپیامبر

 گروید!!
و با وجود  ،که خداوند برایش نصیب نموده بود با توجه به آن ھمه عقل و خرد

و از فروغ  ،پذیرفت می را باید رسالتش ،داشت صقرابت و خویشاوندی با پیامبر ۀرشت
 .یافت می خورشید ھدایتش، راه

 توان کرد؟ اما با مشیت و خواست الھی چه می
 شود. و خواست خدا ھر چه باشد، ھمان می

طور که ما، از تأخیر و دیر مسلمان شدن حکیم در شگفتیم، او خود نیز از آن  ھمان
 کند. تعجب می
شیرینی ایمان را قلباً و روحاً  که به اسلام گروید و حلاوت و به محض اینس حکیم

چشید، انگشت ندامت و پشیمانی را به دھان گزیده و بر ھر لحظه از عمرش تأسف 
 ایمانی و تکذیب پیامبران، به سر برده بود. و بی که در شرک :خورد  می

 گریست، پرسید: بعد از اسلام روزی پسرش او را دید که می
 کنی؟! پدرجان چرا گریه می

 گفت:
 کنم. خاطر خیلی چیزھا گریه میبه 

توانستم به  دیر مسلمان شدم و تأخیر کردم؛ که میکه  این قبل از ھر چیز به خاطر
 خیلی چیزھا برسم که اگر یک دنیا طلا خرج کنم به آن نخواھم رسید.

آنگاه روز بدر و احد، خداوند جان مرا نجات داد، و در ھمان ایام به خودم قول 
م؛ اما به ویاری ندھم و از مکه بیرون نر صن، قریش را علیه پیامبرکه بعد از آ :دادم

 زودی، به نصرت و یاری قریش کشیده شدم.
به آیین اسلام درآیم، افرادی از بزرگان قریش را  :گرفتم وانگھی ھربار که تصمیم می

داشتند،  دیدم که سن و سال و مقام و منزلتی داشتند، و دست از جاھلیت بر نمی می
 کردم. می مدارا و ھمراھیھا  آن کردم، و با تقلید میھا  آن م ازمن ھ

 کردم! کاری نمی کاش چنین ای
ما را نابود و بدبخت کرد ھا  آن روی فقط تقلید از پدران و بزرگان و تعصب و دنباله

 پس چرا گریه نکنم پسرم؟!
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ر مسلمان شدنش در یاز د سطور که ھم ما و ھم خود حکیم بن حزام ھمان
کرد مردی به  تعجب می صنیز در شگفت بود. چون پیامبر صبیم، پیامبرتعج

دانایی، شعور و فراست حکیم بن حزام، چگونه به ماھیت اسلام پی نبرده و برایش 
حکیم و چند نفر مانند او به  :کرد آرزو می صمجھول و مخفی مانده است. پیامبر

 آیین اسلام در آیند، و دین خدا را بپذیرند.
 به یارانش گفت: صپیامبر ،یک شب قبل از فتح مکهمثلاً 

کنم  که من راضی نیستم مشرک بمانند و آرزو می :در مکه چھار نفر ھستند
 الله؟! مسلمان شوند. گفتند: آن چھار نفر کدامند؟ یا رسول

 فرمود:
 بیربن مطعم، حکیم بن حزام و سھیل بن عمرو...عتاب بن اسید، ج

 یت مبذول داشت؛ که ھمگی مسلمان شدند.لطف و عناھا  آن خداوند به
پیروزمندانه وارد مکه شد، خواست از حکیم بن حزام احترام به  صوقتی پیامبر

 که ندا دھد: :عمل آورد. لذا به جارچی خود دستور داد
لاالله را بگوید، و گواھی دھد جز الله معبودی نیست، شریک ندارد، إله إھرکس لا

 نده و پیامبر او است، در امان است.ب صتنھا و یگانه است و محمد
 و ھرکس در کعبه بنشیند و اسلحه را به زمین بگذارد در امان است.

 خود را ببندد در امان است. ۀخان ردو ھرکس 
 است. نابوسفیان برود در اما ۀو ھرکس به خان

 ابوسفیان در بالای مکه... ۀحکیم در پایین مکه قرار داشت و خان ۀخان
مسلمان شد، تمام حواس و شعورش را به اسلام که  این بعد از سحکیم بن حزام

ھایش در آمیخته و از صمیم قلب به آن  متوجه کرد. ایمانش عمیق و با خون رگ
 گرویده بود.

ای را بر ضد  به خود پیمان بست ھر عملی را که در جاھلیت انجام داده و یا ھر نفقه
 را بدھد.ھا  آن ۀجبران کند و کفار خرج کرده است، آن را صو در دشمنی با پیامبر

 و واقعاً به عھد خود وفا کرد.
ای قدیمی و تاریخی بود در  از جمله دارالندوه به او تعلق پیدا کرد. دارالندوه خانه

داد،  ھای خود را در آنجا تشکیل می ھا و اجتماع عھد جاھلیت که قریش تمام کنفرانس
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توطئه و برنامه  صآمدند تا علیه پیامبر میو بزرگان و رؤسای قوم، در آنجا گرد ھم 
 بچینند.

فراموشی را بر  ۀتعلق پیدا کرد، حکیم خواست پردس وقتی دارالندوه به حکیم
زشت خود بکشد، لذا آن را به سیصد ھزار درھم فروخت. یکی از جوانان قریش  ۀگذشت

 افتخار قریش را فروختی! ۀگفت: عمو جان! مای
 گفت: سحکیم

افتخارات ھمه رفتند، فقط پرھیزکاری باقی ھست. من آن را  پسرم، ھیھات!
 ای در بھشت بخرم. خانه ،فروختم که با بھایش

 ام. گیرم که بھای آن را در راه خدا قرار داده و من شما را شاھد می
یک بار که مراسم حج را به جای آورد،  ،به اسلام مشرف شدکه  این بعد ازس حکیم

که ھمه را با جل (لباس) گرانبھا  ،راند می ا در پیشیکصد شتر مرغوب و اصیل ر
 آراسته بود. سپس ھمه را در راه خدا خرج کرد.

ھایش ھمراه او  و در حجی دیگر وقتی در عرفه توقف کرده بود، یکصد نفر از برده
 که روی آن چنین حک شده بود: :ای از نقره آویخته بود بودند و در گردن ھر یک حلقه

 ن حزام در راه خدا آزاد ھستند. سپس ھمه را آزاد کرد.از جانب حکیم ب
و در حج سوم یکھزار گوسفند را راند. بله یک ھزار گوسفند ـ و سپس ھمه را در 

 بضاعت داد. بی را در راه خدا به مسلمانانھا  آن منی ذبح و قربانی کرد و گوشت
تا  صغنایم درخواست کرد. پیامبر صاز پیامبرس حنین حکیم ۀبعد از غزو

به او  صیکصد شتر به او عطا فرمود ـ در آن روز حکیم تازه مسلمان بود ـ پیامبر
 گفت:

حکیم این ثروت، ثروتی است شیرین و مطبوع. اگر انسان از طریق نیک نفسی و 
قناعت آن را بگیرد و مصرف کند مبارک و میمون است. ولی اگر از طریق حرص و 

خورد  که ھر چه میکند  می ؛ حالت انسانی را پیدارا دریافت نماید نامبارک استآن ،آز
شود. باید بدانید دست بالا بھتر از دست پایین است، و دست بخشش بھتر از  سیر نمی

 دست درخواست است.
 شنید گفت: صھمین که حکیم این سخنان را از زبان پیامبر
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ین ھرگز از الله! قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است، بعد از ا یا رسول
 جویم. کنم و چیزی را از کسی نمی احدی سؤال و درخواست نمی

 گیرم. ام از کسی چیزی نمی و تا زنده
 به بھترین وجه به عھد و قسم خود وفا کرد.س حکیم

المال  او را خواست که از بیت سمثلا در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق
 از دریافت آن امتناع ورزید. نپذیرفت وس مسلمانان چیزی به او دھد؛ اما حکیم

رسید، او نیز از حکیم خواست چیزی  سوقتی خلافت به حضرت عمر فاروق اعظم
 قبول نکرد.س المال بردارد، اما حکیم از بیت

 در میان مردم اعلام کرد: سحضرت عمر فاروق
گیرم که من از حکیم بن حزام  ای جماعت مسلمانان! من شما را گواه می

 المال چیزی ببرد، و او قبول نکرد. بیت درخواست کردم از
 .١تا در قید حیات بود از کسی چیزی نگرفتس حکیم

                                                 
 معلومات مزید را از منابع زیر بخوانید: -١

 ۱/۳۲۷ بةـ الإصا۲   ۱/۳۶۸ـ الاستیعاب ۱
 ۱/۲۶ـ الطبقات الکبری ۴   ۱/۲۷والنحل ـ الملل ۳
 ۱۹۶-۱۹۰ـ زعماء الإسلام ۶  ۳/۱۶۴ـ سیر أعلام النبلاء ۵

 ۱۲۶ـ تاریخ الخلفاء ۸   ۱/۱۲۱الإسلام  ةـ حما۷

 ۹۳-۲/۹۲ـ المعارف ۱۰   ۱/۳۱۹ ةالصفو ةصفـ ۹

 ۴/۴۷۸ـ محاضرات الأدیان ۱۲   ۱۵-۲/۹ بةـ أسد الغا۱۱
 ۲/۳۰۲ـ مروج الذھب ۱۳



 
 
 

 سعباد بن بشر

در صدر صفحه  س، نام عبادبن بشرصدر صفحات تاریخ دعوت محمدی
 کند. درخشد و پرتو افشانی می می

دار  رھروان و عابدان او را بجویید، او را پرھیزکار، پاک و شب زنده اگر در میان
 رساند. یابید که با قرآن شب را به روز می می

و اگر در بین دلیر مران و قھرمانان، سراغش را بگیرید، او را دلیری مدافع و با 
 زند. حق، به قلب نبرد و معرکه می ۀبینید که به خاطر اعلای کلم قدرت می
بینید فردی است با قدرت و  ر میان والیان و حکام او را جستجو کنید، میاگر د

 امین اموال مسلمانان.
 گوید: او و دو نفر دیگر از قومش چنین می ۀدربار لحتی حضرت عایشه

 کس در فضل و بزرگی به سه نفر از انصار که ھر سه از بنی عبدالاشھل ھستند، ھیچ
 .شضیر و عبادبن بشراز سعد بن معاذ، أسید بن الحتند: رسد، و آن سه عبار نمیھا  آن

یثرب متجلی ھنگامی که اولین پرتو فروغ و دعوت محمدی و ھدایت در دیار و افق 
که  ،در اوایل زندگی جوانی، سر به راه و نجیب و پاک بود سو نمایان شد، عباد بن بشر

م ھنوز از سن شد. و ھرچند در آن ایا در سیمایش طراوت عفاف و پاکی مشاھده می
پیران، از  ۀکرد، اما افعال و رفتار پر متانت و خردمندان بیست و پنج سالگی تجاوز نمی

 خورد. او به چشم می
پیش  سبه یثرب آمد، عبادبن بشر سمصعب بن عمیر ،ھمین که مبلغ جوان مکی

محکم و  ۀطھای تبلیغ و وعظش شرکت کرده و به زودی راب او رفت و در حلقه
ناگسستنی ایمان، قلب آن دو را به ھم پیوست و نجابت و کرامت اخلاق و شرافت 

 روح آن دو را متحد نمود. ،خصلت
با صدای رسا و گرم و آوای خوش و زیبایش به تلاوت قرآن س وقتی مصعب

به آن گوش فرا داده و تحت تأثیر کلام خدا قرار گرفته، و از  سپرداخت، عباد می
به آن اشتیاق پیدا کرد. تلاوت قرآن، کار شب و روز او شده بود و در سفر و اعماق قلب 
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به  # حضر آن را ورد زبان و انیس وحشت خود کرده بود، تا جایی که در بین صحابه
 عنوان پیشوا و دوست قرآن شھرت یافته بود.

که در جوار مسجد قرار  لدر منزل حضرت عایشه صھا، پیامبر در یکی از شب
 ،را شنید سکرد، صدای تلاوت قرآن عبادبن بشر داری می شب زنده ،داشت به تھجد

نازل  صآن را بر قلب حضرت محمد که جبرئیلطور  ھمان که نرم و با طراوت ـ
فرمود: آیا این صدای  لبه حضرت عایشه صپیامبر ،خواند می کرده بود ـ آن را

 عبادبن بشر است؟
 گفت: لیشهحضرت عا

 الله!  بله، یا رسول
 فرمود: صیپامبر

 بار خدایا او را ببخشای!
و شاھد تمام مشاھدات بود، و ھمواره  صدر تمام سفرھا ھمراه پیامبرس عباد

از غزوه  صحافظ قرآن را داشت. از جمله وقتی پیامبر ۀرفتاری لایق و شایست
که شب را در آنجا به روز  :یک دره اردو زدند ۀالرقاع برگشت، با مسلمانان در دھان ذات
 برند.

ـ زن یکی از مشرکان را در غیاب  ةیکی از مسلمانان ـ در اثناء غزو ،در این سفر
گردد ـ و ھمسرش را  شوھرش، به اسارت گرفته بود. وقتی شوھر زن اسیر شده باز می

تا خون یکی از آنان که محمد را تعقیب کند و  :خورد یابد. به لات و عزی قسم می نمی
 را نریزد، برنگردد.

فرمایند: چه کسی  می صکنند، پیامبر اطراق می ھمین که مسلمانان در دره
 گیرد؟ نگھبانی امشب را به عھده می

گویند: ما نگھبانی را به عھده  شوند و می بلند می عبادبن بشر و عمار بن یاسر
بین عمار بن یاسر و عباد بن  صگیریم. وقتی مھاجران وارد مدینه شدند، پیامبر می

 بشر، برادری برقرار کرده بود.
 ، گفت:ببه برادرش، عماربن یاسر سدره آمدند، عبادبن بشر ۀوقتی به دھان
 دھی کدام قسمت شب را بخوابی، اول شب؟ یا آخر شب؟ تو ترجیح می

 کشم. می ھا دراز خوابم، در ھمین نزدیکی می گفت: من در اول شب سعمار



 ٢٤٣  سبشر بن عباد

زدند.  آسمان صاف و پاک بود، ستارگان به ساکنان بیدار زمین چشمک میآن شب 
تقدیس پروردگار خود ام و ھمه چیز، ستاره و درخت به تسبیح ودنیا ساکت و آر

 مشغول بودند.
آرزوی پرستش و عبادت خدا را کرد، و قلبش در اشتیاق  سروح عبادبن بشر

 تلاوت قرآن به تپش افتاد.
خواند، که ھم لذت روح  وت برایش تلاوتی بود که در نماز میترین نوع تلا لذتبخش

 افزای نماز ھم حلاوت و پرلذت قرائت را داشت.
ورود به نماز را  ۀدرواز ،ایستاد و با تکبیر افتتاحاز این رو با چھره و قلب، رو به قبله 

وع کھف قرائت را شر ۀگشود و داخل شد. بعد از فاتحه با صوت زیبا و دلگیرش از سور
 کرد.

 ۀور بود و در تعمق در ناسفت در حالیکه او در دریای پر فروغ این نور الھی غوطه
دره  ۀھای سریع و استوار به دھان معانیش مستغرق بود، شوھر زن اسیر شده با گام

فھمد که محمد و یارانش در آن دره اردو  می :بیند آید. ھمین که عباد را ایستاده می می
باشد. پس زه را در کمان نھاده و از  میھا  آن اند، و این یک نفر ایستاده ھم نگھبان زده

و تیر کند  می رھاس کشد و آن را در کمان نھاده و به طرف عباد ترکش تیری بیرون می
آورد و به قرائت ادامه  میبدون اعتنا آن را بیرون س نشیند؛ اما عباد در بدن عباد می

آورد تا مرد تیر سوم  باز آن را بیرون میس زند. عباد مرد تیری دیگر به او میدھد.  می
بیند حالت ضعف به او دست داده است، خود را به طرف  زند. وقتی می را به او می

ف یگوید: برخیز زخم و خونریزی مرا ضع و میکند  می کشد و او را بیدار می سعمار
 ه است.کرد

 کند. بیند، فرار می مرد که آن دو را می
خون از ھر  :بیند و میکند  می یابد و حال عباد را مشاھده فرصتی می سوقتی عمار

 گوید: میکند  می سه زخمش فوران
 بیدارم نکردی؟! ،الله! چرا در اولین تیر سبحان

 گفته: سعباد
 م آن را ناتمام قطع کنم.خواست ای از قرآن را شروع کرده بودم، نمی تلاوت سوره
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ای زند تا جان  ترسیدم دشمن رخنه کند و به مسلمانان، صدمه به خدا قسم اگر نمی
ای را به من سپرده بود که  گوشه صکردم. به علاوه پیامبر داشتم آن را قطع نمی

 بایست باز باشد. نمی
و وقتی جنگ و آشوب مرتدان ای  گوشهدر سدر زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق

 ،ارتشی انبوه آماده و تجھیز کردس از دین برگشتگان شروع شد، حضرت ابوبکر صدیق
کذاب را از میان بردارد. و مرتدانی را که از مسیلمه حمایت  ۀمسیلم ۀکه غایل

از جمله  سکردند، به زیر فرمان اسلام در آورد، در این موقع عباد بن بشر می
 پیشقراولان و پیشاھنگان آن ارتش بود.

که  ،ـ در خلال نبردھایی که مسلمانان در آن توفیقی نداشتند ـ متوجه شد سبادع
اند و ھر یک گناه را به گردن  به انتظار انصار نشستهھا  آن انصار به امید مھاجران و

از نفرت و نگرانی لبریز شد و چیزھایی را  ،ازاین جریان سگذارد. قلب عباد دیگری می
که تا  :نشست). یقین پیدا کرد و تیغ خار برگوش می آتش ۀشنید که، (بسان شعل می

مسلمانان جدی و ھر یک مشخص در نبرد شرکت نکنند، و تا ھر گروه مشخص و 
معلوم نشود و مسئولیت اعمال خود را به عھده نگیرند، نباید در انتظار پیروزی بود، و 

 تا مجاھدان شکیبا معلوم نشوند، فتحی نخواھند داشت.
که آسمان درش را  :در خواب دیدس نبرد نھایی و تعیین کننده، عبادشب قبل از 

به روی او گشوده است. وقتی او داخل شد، او را در خود جای داده و درش را بر او 
 بست.

باز گفت. او در جواب گفت: ابوسعید! به خدا س فردا خواب را برای ابوسعید خدری
 جز شھادت تعبیری ندارد.
ی بر بلندی سطلوع آفتاب نبرد دوباره در گرفت، عباد بن بشرفردای آن روز ھنگام 

جدا شوید... و غلاف شمشیرھا را پاره کنید و دور  ،رفت و فریاد زد: ای گروه انصار
 بیندازید...!

 ای ببیند! اجازه ندھید از طرف شما اسلام صدمه و لطمه
شدند، که ثابت بن  تا چھارصد نفر از انصار دور او جمع ،فریاد را دوباره تکرار کرد

. عباد دبودنھا  آن جزو صشمشیر پیامبر ۀ، دارندشقیس و براء بن مالک و ابودجانه
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خود را سپر بلا کردند،  ۀو یارانش با شمشیر صفوف دشمن را شکافته و سین سبن بشر
 به باغ مرگ پناه بردند. کذاب و یارانش شکسته شد ۀتا ھیبت و قدرت مسیلم
ور شد و  در خون خود غوطه سو حصار باغ مرگ، عباد بن بشر در آنجا در پای دیوار

 به شھادت رسید.
 که قابل شمارش نبود. ،به قدری زخم شمشیر و آثار تیر بر بدن داشت

 .١بر بدن داشت او را شناسایی کردند ای نشانه ۀتا جایی که به وسیل

                                                 
 مزید معلومات به منابع زیر مراجعه کنید:برای  -١
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 سزید بن ثابت

 اکنون در سال دوم ھجرت ھستیم. ھم
(مدینه) به منظور آمادگی برای بدر، در جوش و خروش موج  صشھر پیامبر

که تحت فرماندھی او  ،ندگذرا واپسین میاز نظراولین ارتشی را  صزند. پیامبراکرم می
او در کره زمین، آماده حرکت بود.  ۀبه منظور جھاد در راه خدا و تثبیت و استقرار کلم

از  یای که ھنوز سیزده سالش تمام نشده بود، وزیرکی و ھوشیار در این موقع پسربچه
 به تماشای صفوف ارتش آمده بود. ،شد سیمایش مشاھده می

 درخشید. آثار ذکاوت و غیرت بر پیشانیش می
 صه پیامبرشمشیری ھمقد خود، با کمی از خود بلندتر را در دست داشت و ب

 نزدیک شد و گفت:
جانم بقربانت! اجازه فرما، با شما بیایم و تحت فرمان تو در راه خدا به  ،الله یا رسول

 جھاد بیایم...!
ر مھر با سرور و خوشحالی سراپای او را ورانداز کرد و به آرامی دستی پ صپیامبر

 او را منصرف نمود.لداری داد، و به خاطر بچه بودنش، و محبت بر دوشش زد و او را د
کشید و به خانه برگشت، متأسف  پسر بچه، ملول و حزین شمشیرش را بر زمین می

 محروم شده بود. صاز ھمصحبتی پیامبر صپیامبر ۀکه در اولین غزو ،بود
پشت سر او مادرش، نوار دختر مالک، که حزن و اندوھش از او کمتر نبود به خانه 

به  صدر زیر پرچم پیامبررش با مردان مجاھد : پسکرد برگشت. این مادر آرزو می
 جھاد برود و چشمش روشن گردد.

به دست آورد که اگر پدرش زنده بود،  صو امیدار بود قدر و منزلتی را نزد پیامبر
 آورد. می رفت آن را به دست امید می

 صبه سبب بچه بودنش موفق نشد به پیامبر :ولی این پسر انصاری وقتی دید
تقرب جوید، ھوش و زیرکیش او را راھنمایی کرد که از راھی دیگر ـ بدون توجه به سن 

 تقرب جوید و به او نزدیک شود. صو سال ـ به پیامبر
 و آن راه و طریق ھمانا طریق فراگیری و حفظ دانش است و قرآن...
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و  اندازه مسرور را با مادر در میان نھاد. مادر ھم بیپسر، اندیشه و نظر خود 
 خوشحال شد و برای تحقق آن دست به کار شد و به فعالیت پرداخت.

اش  نظر و آرزو و خیال فرزندش، با ریش سفیدان و و سران طایفه ۀدربار لنوار
 بردند و گفتند: صمشورت کرد. پسر را پیش پیامبر

الله! پسر ما، زید بن ثابت، حافظ ھفده سوره از قرآن است. و آن را صحیح و  یا رسول
 خواند. که بر قلبت نازل شده است میطور  ھمان درست،

گاه است، و خواند داند. و  و نوشتن را به خوبی می نو علاوه بر آن زیرک و آ
وسیله به شما تقرب جوید، و ھمیشه در خدمت شما باشد. اگر مایل  بدین ،خواھد می

 توانی از او بشنوی... باشی می
گوش فرا س به تلاوت قسمتی از قرآن مجید توسط زید بن ثابت صپیامبر اکرم

خواند و تلفظ و ادای کلمات و حروف را به صورتی جالب و درست،   داد. دید زیبا می
 دھد. انجام می
ھای او  ھم بر لبدرخشند کلمات قرآن  طور که ستارگان در صحنه آسمان می ھمان

 درخشد. می
 که تحت تأثیر قرآن قرار گرفته است. :دھد لحن تلاوتش نشان می
 فھمد. و میکند  می خواند درک آنچه را که میکند  می وقف و ابتدایش معلوم

اندازه خوشحال شد، و  است بیھا  آن پسر بالاتر از توصیف :وقتی دید صپیامبر
خطاب  صداند، سرورش بیشتر شد. پیامبر خواندن و نوشتن را کاملاً می :وقتی دید

 به او گفت:
 ایمن نیستم.ھا  آن خط یھود را یاد بگیر، چون من از

 شود! گفت: قربان اطاعت می
گرفتن عبری رفت، و در مدتی بسیار کمی آن را به خوبی یاد گرفت و در فرادنبال 

ای به  نوشت. و اگر نامه به عبری می صآن مھارت یافت، و در حالات لزوم برای پیامبر
 خواند. آن را می ،مدآ زبان عبری می

عبری را ھم یاد گرفت، سریانی را نیز به دستور  صبه دستور پیامبرکه  این بعد از
 شد. صدر سن نوجوانی، مترجم پیامبرس ایشان آموخت. بدین ترتیب زید بن ثابت
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مطمئن شد، امانت نوشتن  ساز دقت و توانایی و امانت زید صکه پیامبر پس از آن
 قرار داد. ،وحی ۀن را نیز به او محول کرد و او را کاتب و نویسندفرمان آسمانی به زمی

فرستاد  شد، کسی را به دنبال زید می ای بر او نازل می به این معنی که ھر وقت آیه
س گفت: زید قلم بر دار و بنویس! زید شد می حاضر می سخواست. وقتی زید و او را می

 نوشت. ھم می
گرفت، و با آیات قرآن  فرا می صقرآن را از پیامبر بدین ترتیب زید بن ثابت، فوراً 

 کرد. افکارش رشد می
گرفت و  می صمستقیماً از زبان پیامبر ،قرآن را تر و تازه و با اسباب نزول سزید

 کرد می روحش را با پرتو و فروغ ھدایتش منور
 گردانید. و عقلش را با نور رموز شریعتش روشن می

ن تخصص یافته، و بعد از رحلت حضرت در قرآ دین ترتیب این جوان خوشبختب
، به صورت مرجع اول در آمد. در زمان صدر مورد قرآن برای امت محمد صرسول

در رأس ھمه قرار س وقتی قرآن را جمع کردند، زید بن ثابت سحضرت ابوبکر صدیق
 داشت.

در  سھا را متحد کردند، زید وقتی مصحف سو در عھد حضرت عثمان ذوالنورین
پیشاپیش جمع قرار داشت. آیا بالاتر از این مقام و منزلت، منزلتی دیگر ھست که بلند 

 ھمتان، به دنبالش بروند؟!
 خواھان آن باشد؟! ،و آیا بالاتر از این افتخاری قابل تصور است، که روح

که در روز سقیفه، وقتی مسلمانان اختلاف پیدا کردند  :قرآن بود از فضل و برکت
ه حقیقت و درست و صواب را یافت، در حالی که اندیشمندان در آن مورد را سزید

 شود. صکه چه کسی جانشین پیامبر :متحیر مانده بودند
 مھاجران گفتند:
 تر و مستحقتریم. باید از ما باشد، که ما شایسته صجانشین پیامبر

 م.ما به آن لایقتریباشد و  حق ما می ،و جمعی از انصار گفتند: نه جانشینی
 جمعی دیگر گفتند:

یک نفر  صخلافت و جانشینی، باید ھم از ما و ھم از شما باشد، چون وقتی پیامبر
 کرد. کرد، یک نفر از ما را ھم با او تعیین می از شما را جانشین می
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بزرگترین فاجعه و فتنه  ،ھنوز دفن نشده بود که نزدیک بود صجسد مبارک پیامبر
 برانگیخته شود.
ای لازم  برای خفه کردن فتنه در نطفه، سخنان قاطع و تعیین کننده ،در این موقع

که از پرتو فروغ قرآن ھدایت جسته باشد، لازم بود راھی روشن در پیش پای  ،بود
 سرگردانان و متحیران گذاشته شود.

 بیرون آمد.س چنین سخنانی از دھان زید بن ثابت انصاری
 که به جماعت خود رو کرد و گفت:

مھاجران بود؛ لذا جانشین او نیز باید  ۀاز زمر صانصار! پیامبر خدا ای جماعت
 مثال خودش مھاجر باشد.

بودیم، پس باید بعد از او یار و انصار و اعوان  صما انصار پیامبر خدا ،دانید و می
 جانشین بر حق او باشیم.

شما  ۀدراز کرد و گفت: خلیف سسپس دستش را به طرف حضرت ابوبکر صدیق
 بیعت نمود. سست، و خود او به حضرت ابوبکرھمین ا

از فضل و برکت قرآن و دقت و فھم درستش از آن، و چون مدتی مدید در خدمت 
راھنما و ھادی مسلمانان شده بود. خلفای مسلمانان س بود، زید بن ثابت صپیامبر

مسلمانان در مشکلاتشان از او  ۀکردند، و عام در امور بغرنج و پیچیده با او مشورت می
کسی از او بیشتر  که در آن ایام، ھیچ ،خواستند. مخصوصاً در مورد علم توریث فتوی می

برای مسلمانان  سحضرت عمر» جابیه«به تقسیم و احکام توریث آشنا نبود. در روز 
 سخنرانی کرد و گفت:

 رسد!مردم! ھرکس در مورد قرآن سؤالی دارد، از زید بن ثابت بپ ای
 بن جبل سؤال کند! فقه پرسش دارد، از معاذ ۀکس درباررو ھ

خواھد پیش من بیاید که خداوند متعال مرا بر آن قرار داده و  و ھرکس مالی می
 خودش آن را تقسیم کرده است.

را دانسته، و از او تجلیل س طالبان علم، صحابی و تابعی قدر و منزلت زید بن ثابت
 علمی در سینه دارد. ۀچه گنجین :دانستند میند. چون دآور و تعظیم به عمل می
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بیند زید  ، وقتی میبدانشمند و بحر العلومی مانند عبدالله بن عباس :بینید می
سار ایستد و رکاب و اف در جلوش میس خواھد سوار اسب شود، عبدالله میس بن ثابت

 او گفت: گیرد. زید به اسب را برایش می
 به خود زحمت مده! صپسر عموی پیامبر

 گفت: بابن عباس
 اند که با دانشمندان، چنین عمل کنیم. به ما دستور داده

 گفت: دستت را بده ببینم! سزید
دستش را بیرون آورد، زید خم شد و دست او را بوسید و گفت: به  بابن عباس
 خود، چنین کنیم. صاند که با آل و بیت پیامبر ما دستور داده
او  ۀبه رحمت ایزدی پیوست، مسلمانان به خاطر علومی که در سین سوقتی زید

 گفت: سدفن شد، گریستند. و ابوھریره
امروز دریای علوم این امت در گذشت، امید است خداوند جای او را با عبدالله بن 

 عباس پر کند.
 او و خودش گفته است: ۀای دربار یهثر، در مص، شاعر پیامبرسو حسان بن ثابت

 حسان و پسرش چه کسی به قوافی بپردازد. بعد از
 و بعد از زید بن ثابت چه کسی به معانی برسد؟!



 
 
 

 سربیعه بن کعب

حم به نور ایمان منور شد، و معانی اسلام تمام ورگوید: وقتی  میس ربیعه بن کعب
و آن را لبریز کرد، تازه به دوران نوجوانی رسیده بودم و سن  زوایای قلبم را فرا گرفت

 و سالی نداشتم.
 ،شرفیاب شدم، محبت او طوری در دلم نشست صاولین باری که به حضور پیامبر

 که تمام اعضا و ذرات بدنم را تحت تأثیر قرار داد.
 که مرا ازماعدایش دور کرد. :محبت ایشان به صورتی بر من تسلط یافت

 به خود گفتم: روزی
 دھی؟! اختصاص نمی صبیچاره! چرا اوقات خودت را به خدمتگزاری پیامبر ۀربیع

 این کار را به عرض ایشان برسان...
شود، و به  راضی شود خوشبختی نزدیک و تقرب به او نصیبت می صاگر پیامبر

 ری.آو آیی، و سعادت و خیر و برکت دنیا و آخرت را به دست می محبت ایشان نایل می
پیشنھاد کردم. و گفتم: امیدوارم مرا به خدمتگذاری قبول  صپس از آن به پیامبر

 فرمائید.
راضی شد من خدمتکاری ایشان را به عھده بگیرم،  صناامید نشدم؛ چون پیامبر

را داشتم و او را ترک  صاز آن روز به بعد مانند سایه ھمیشه خدمت و ملازمت پیامبر
 نکردم.

گشتم، و به  رفتم، ھمچون پروانه به دور شمعش می با او می ،رفت به ھرجا که می
 کردم، و ھمیشه منتظر فرمان بودم. فرمانش را اطاعت می ،کرد که اشاره می محض این

دادم. ھمیشه در خدمت  و ھر نیاز واحتیاجی داشت، به سرعت آن را انجام می
 رفتم. ھمراه او می رفتند ھا بعد از نماز عشا که به منزل می ایشان بودم حتی شب
 گفتم: اما فوراً به خود می

 روی؟! ربیعه، کجا می
 کاری داشت. پس بر در منزلش بمان و آن را ترک نکن. صشاید شب، پیامبر

 کردم. نشستم و آنجا را ترک نمی من ھم می
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فاتحه را  ۀسور ،شنیدم برد. اغلب می شب را ایستاده در نماز به سر می صپیامبر
کرد، در چنین موقعی خسته شده  را تا پاسی از شب گذشته، تکرار می خواند، و آن می
 برد. کرد و خوابم می رفتم، یا خواب بر من غلبه می می

، و آن را بیش از فاتحه تکرار االله لمن حمده سمعفرمود:  می ،شنیدم و چه بسا می
 کرد. می

 عادت داشت نیکی ھمه کس را به نحو احسن، پاداش دھد. صپیامبر
علاقه داشت در مقابل خدمتم به من ھم پاداش دھد، بنابراین یک روز به من گفت: 

 ربیعه بن کعب.
 الله! گفتم: جانم به قربانت، یا رسول

 فرمود: چیزی از من بخواه تا به تو دھم.
 و سپس گفتم: کمی فکر کردم

 کنم. قربان فرصتم ده فکر کنم. بعداً عرض می
 فرمود: عیبی ندارد، باشد.

ای داشتم نا مال و مأوایی،  خانمان و فقیر بودم: نه خانواده آن موقع جوانی بیدر 
 بردم. مسجد پناه می ۀنوایان اسلام، به گوش بلکه تنھا بودم و مانند بی

 خواندند. مردم ما را مھمان اسلام می
فرستاد. و  آورد، تمام آن را برای ما می می صای برای پیامبر وقتی یک نفر صدقه

فرستاد، مقداری از آن را بر  می صاگر یک نفر چیزی را به عنوان ھدیه برای پیامبر
 فرستاد. داشت و بقیه را برای ما می می

بخواھم. نفس آزمندم مرا  صبا خود خلوت کردم و فکر کردم چه چیزی از پیامبر
بخواھم که از فقر و بیچارگی وارھم و مانند  صیامبروسوسه کرد که منافع دنیا را از پ

 دیگران دارای ثروت و زن و فرزند شوم.
 اما فوراً به خود آمدم و گفتم:

ای روزی را از  دانی دنیا ناپایدار است و رفتنی، تا زنده ربیعه بن کعب، بمیری! می ای
 روزی نخواھی ماند. بی خواھی و خدا ضامن رزق است و خدا می

شود،  در پیشگاه خدا قدر و منزلتی دارد، که درخواستش رد نمی صبرو پیام
 که خیر آخرت را برایت بخواھد. ،بنابراین از او بخواه



 ٢٥٣  سکعب بن عهیرب

 راضی شد و خیالم آسوده گشت.روحم بدان 
 آمدم. فرمود: صسپس نزد پیامبر
 گویی؟؟ ھاربیعه چه می
در بھشت مرا رفیق  کنم، از خداوند درخواست فرما که الله تمنا می گفتم: یا رسول

 تو قرار دھد.
 فرمود:

 چه کسی این را به تو گفته است؟!
کس آن را به من نگفته است، اما وقتی شما فرمودی از من بخواه  گفتم: قربان ھیچ

 تا به تو عطا کنم، به خودم گفتم: از شما خیر و برکت این دنیا را بخواھم.
ر فانی ترجیح دھم، لذا از شما خواستم که باقی را ب :اما فوراً خدا مرا ھدایت فرمود

 که دعا کنی رفیق بھشت شما باشم.
 مدتی طولانی سکوت کرد و سپس گفت: صپیامبر

 خواھی؟ آیا غیر از آن چیزی دیگر نمی
 کنم! الله از تقاضایم عدول نمی گفتم: نه به خدا یا رسول

 فرمود:
 و کثرت سجده را پیشه کن. پس مرا یاری کن،

که در دنیا به خدمتش طور  ھمان عبادت خدا رو آوردم؛ که شایدپس از آن به 
 ام، رفاقت بھشتش نیز نصیبم شود. مشرف شده

مرا صدا کرد و فرمود:  صکه روزی پیامبر :از آن موقع زمان زیادی نگذشته بود 
 کنی؟! ربیعه ازدواج نمی

ن که م بازدارد. وانگھی صآید چیزی مرا از خدمتگزاری پیامبر گفتم: خوشم نمی
 ساکت شد. صزن را بدھم و مخارج زندگیش را تأمین کنم. پیامبر ۀمالی ندارم مھری

 باری دیگر مرا دید و فرمود:
 کنی؟! ربیعه ازدواج نمی

 پاسخش را عرض کردم. ،قبل ۀمثل دفع
 اما ھمین که با خود خلوت کردم پشیمان شدم و به خودم گفتم:

 نادان...! ۀربیع
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داند چه  داند و خوب می دنیای تو را از خودت بھتر میمصلحت دین و  صپیامبر
 داری.

 کنی؟ به خدا اگر این دفعه به من بگوید ازدواج می
 خواھم گفت: بله، قربان!

 چندی نگذشت که باز پیامبر فرمود:
 کنی؟! ربیعه ازدواج نمی

 الله! کنم یا رسول گفتم: بله ازدواج می
 دھد؟ سی به من زن میدانی چه ک اما با وصفی که خودت بھتر می

 فرمود:
که فلان دختر  :دھد بگو پیامبر به شما دستور میھا  آن بدو پیش فلان خانواده و به

 .خود را به عقد من در آورید
مرا نزد شما فرستاده  صرفتم و به آنان گفتم: پیامبرھا  آن من ھم خجلت زده نزد

 است که فلان دختر خود را به عقد من در آورید.
 فلان دختر؟!گفتند: 

 گفتم: بله.
 اش! و درود بر فرستاده صگفتند: درود بر پیامبر

گردد. و دختر خود را به عقد من  ناراضی بر نمی صپیامبرۀبه خدا فرستاد
 درآوردند.

آیم.  الله! من از جانب بھترین خانواده می برگشتم و گفتم: یا رسول صپیش پیامبر
د و از من استقبال کردند و دختر خود را به مرا تصدیق کردند، و به من خوش آمد گفتن

 عقد من در آورند.
 اما مھریه را از کجا بیاورم؟!

ـ بریده یکی از بزرگان بنی اسلم بود ـ و  دبریده بن خصیب را خوان صپیامبر
 فرمود:

 طلا را فراھم کردند.ھا  آن آوری کن. طلا برای ربیعه جمع ۀبریده وزن یک ھست
 به من فرمود: صپیامبر
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ھا  آن تحویل دادم وھا  آن دخترتان. طلا را به ۀاین ھم مھری :و بگوھا  آن برو پیش
 قبول کردند و راضی شدند و گفتند: زیاد ھم ھست و خوب است.

 برگشتم و گفتم: صباز پیش پیامبر
ھا  آن ام. ھر چند مھریه کم بود، اما تر ھرگز ندیده نجیبھا  آن ای از قربان! خانواده

 و راضی شدند و گفتند: زیاد است و خوب. قبول کردند
 دھم؟! وولیمه پس با چه چیز سور

 به بریده گفت: صپیامبر
قوچی بزرگ و چاق برایم خریدند. ھا  آن آوری کنید. بھای یک قوچ برای ربیعه جمع

 به من گفت: صآنگاه پیامبر
 آمدم، گفت: لبرو پیش عایشه بگو: جو به شما دھد. نزد حضرت عایشه

را بردار که ھفت صاع جو در آن ھست، و جز آن خوراکی نداریم. قوچ و  آن ظرف
 زنم بردم، گفتند: ۀجو را پیش خانواد

 کنیم. ما جو را فراھم می
قوچ را درست کنند. قوچ را بردم، چند نفر از بنی اسلم  :ولی به دوستانت بگو

بدین ترتیب نان حاضر شدند، قوچ را ذبح کردیم، پوست آن را کنده و گوشت را پختیم. 
را نیز دعوت کردم او ھم  صو گوشت فراھم شد. آن را ولیمه (سور) کردم و پیامبر

 دعوتم را پذیرفت.
، به سیک قطعه زمین را در جوار زمین حضرت ابوبکر صدیق صپس از آن پیامبر

من داد. بدین ترتیب دنیا به من رو آورد، تا جایی که سر یک نھال نخل با حضرت 
باشد، و او گفت: در زمین من  می من گفتم: در زمین من ،اختلاف پیدا کردمابوبکر 
 است.

سخنی بر زبان راند که من ناراحت شدم؛ اما به محض نزاع برخاستم. ابوبکر با او به
که سخن از دھانش در رفت پشیمان شد و گفت: ربیعه تو ھم به من چنان بگو تا  این

 قصاص گرفته باشی.
 کنم. ھرگز چنین نمیمن گفتم: به خدا 

کنم که  روم، و شکایت می می صحضرت ابوبکر صدیق گفت: پس من پیش پیامبر
 گیری... از من قصاص نمی
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 شتافت و من ھم پشت سرش رفتم. صپیش پیامبر
 خویشاوندانم از بنی اسلم به دنبالم آمدند و گفتند:

شود و شکایت  می اول او شروع کرده و تو را دشنام داده است و حالا ھم او پیشقدم
 کند؟! می

 آنھا را نگاه کردم و گفتم:
 دانید این کیست؟ وای بحالتان! می

 این حضرت ابوبکر صدیق است.
 و ریش سفید و بزرگ مسلمانان است...

یند، یاالله زود برگردید! تا گمان نبرد که به که متوجه شود و شما را بب قبل از این
و خدای عزوجل ھم  صدر نتیجه پیامبراید و عصبانی شود؛ که  کمک من آمده

 برگشتند.ھا  آن عصبانی شوند، در آن صورت ربیعه چه خاکی بر سر بریزد.
که اتفاق طور  ھمان آمد و ماجرا را صسپس حضرت ابوبکر صدیق پیش پیامبر

سر را بلند کرد و مرا نگاه کرد و  صتعریف کرد. پیامبر صافتاده بود برای پیامبر
 فرمود:

 موضوع تو و صدیق چیست؟!ربیعه 
که او به من گفته است،  :خواھد چیزی را به او بگویم الله! از من می گفتم: یا رسول

 کنم. و من ھرگز آن کار را نمی
 فرمود: بله سخنی مانند سخن او مگو!

 اما بگو: خدا ابوبکر را ببخشاید!
 من ھم گفتم: خدا ابوبکر را ببخشاید!

 گفت: ر چشمش حلقه زده بود رفت و میک د، در حالی که اشسابوبکر
 ربیعه! خداوند پاداش نیکت دھد.
 ربیعه! خداوند پاداش نیکت دھد.



 
 
 

 سثمامه بن اثال

 دھد. اقتصادی، قریش را در مضیقه و تنگنا قرار می ۀبا محاصرس ثالثمامه بن ا
دعوت  ۀدایره و حوز :تصمیم گرفت صاکرم ھجرت، حضرت رسولدر سال ششم 

به ھشت نفر از شاھان و بزرگان عرب  ،به این منظور ،مردم را به دین خدا، توسعه دھد
 و عجم نامه نوشت و آنان را به دین اسلام دعوت کرد.

ثال حنفی یکی ھم ثمامه بن ا ،نامه نوشتھا  آن به صاز جمله شاھانی که پیامبر
یکی از رؤسا و شاھان عرب دوران س زیرا ثمامه ،تعجبی ندارد و نباید تعجب کردبود. 

آمد و یکی از بزرگان و رؤسای نامدار و یکی از پادشاھان مطاع و  جاھلیت به شمار می
 آمد. فرمانروای یمامه به حساب می

 حتقار و استھزاء دریافت کرد و از آن روی در ھم کشید.را با صپیامبر ۀثمامه نام
ھایش از  که گوش :پرتگاه غرور سوق داده بود ۀغفلت و گمراھی او را کور کرده و بر لب
 شنیدن حق و نیکی ناشنوا گشته بود.

علاوه بر این شیطان بر او مسلط گشته و بر گردن او سوار شده بود و او را به ترور 
کرد. به ھمین منظور  و محو و از میان بردن دعوتش، اغواء و تشویق می صپیامبر
سوء قصد کند، حتی یک  صھا در پی فرصت مناسب بود که به جان پاک پیامبر مدت

و اگر یکی از عموھایش در آخرین غافلگیر کرد و فرصت یافت، را  صبار ھم پیامبر
شد؛ که عمویش او را از  شد، مرتکب جنایتی ھولناک و شنیع می ه مانع نمیظحل

 را از شر او نجات داد. صتصمیم شومش منصرف کرده، و خداوند جان پاک پیامبر
صرف نظر کرد، اما به آزار و اذیت یاران  صاز ترور پیامبرس اگر چه ثمامه

ترین وجه، چند نفر  بود و حتی به فجیعھا  آن ادامه داد و ھمیشه در کمین صپیامبر
ریختن خون او را مباح اعلام کرد و  ص. به ھمین جھت پیامبررا ترور کردھا  آن از

که لازم است اذیت و آزار موذی دفع  :دستور قتلش را به یاران خود داد. و اعلام فرمود
 و برطرف گردد.
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به منظور ادای عمره به سفر برود، و از  :که ثمامه تصمیم گرفت ،زیاد طول نکشید
. و به خود نوید طواف کعبه و قربانی کردن سرزمین یمامه به مقصد مکه حرکت کرد

 داد. ھایش می برای بت
اما سر راه در نزدیکی مدینه بلایی بر سرش نازل شد که انتظارش را نداشت و ھرگز 

که به  صھای گشتی پیامبر کرد و قضیه از این قرار بود: یکی از سریه تصور آن را نمی
س زدند با ثمامه اطراف آنجا گشت میج مدینه، در امنظور جلوگیری از حمله و تار

که او را بشناسند، ثمامه را به اسارت در آوردند، و به مدینه  برخورد کرده و بدون این
مطلع گردد و  صھای مسجد بستند، تا پیامبراکرم آوردند. او را به یکی از ستون

ثمامه خواست وارد مسجد شود، دید  می صاو تصمیم اتخاذ نماید. وقتی پیامبر ۀدربار
 اند. ھا بسته را به یکی از ستون

 به یاران خود فرمود: صپیامبر
 دانید اسیرتان کیست؟ می

 گفتند: خیر قربان!
ثال حنفی است، با او به نیکی عمل کنید. آنگاه خود فرمودند: این ھمان ثمامه بن ا

تید ثال بفرسچه دارید، آن را برای ثمامه بن ا به منزل برگشت و فرمود: غذا صپیامبر
 و دستور دادند، شترش را بدوشند و ھر صبح شیر آن را برای ثمامه ببرند. 

 شد. که با او ملاقات یا صحبت کند این کارھا انجام می قبل از این
نزد ثمامه رفت و خواست او را به اسلام متمایل کند و فرمود:  صبالاخره پیامبر

 ثمامه، چه با خود داری؟
دارم، و ام. اگر مرا بکشی قصاص به گردن  خیر آورده ثمامه گفت: یا محمد! با خود

 کنم و اگر مال و ثروت بخواھی دریغ ندارم. می اگر مرا ببخشی سپاسگزاری
دو روز او را به حال خود گذاشت، و غذا و آشامیدنی را مطابق  صآنگاه پیامبر

بعد از دو روز باز به سراغش آمد و  :فرستاد داد و شیر شتر را برایش می معمول به او می
 فرمود:

 ثمامه با خود چه داری؟
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ام چیزی ندارم. اگر نعمت عفو بر من ارزانی بداری  ثمامه گفت: جز آنچه قبلاً گفته
سپاسگزارم، و اگر مرا بکشی که قصاص بر گردن دارم، و اگر مال و ثروت بخواھی، ھر 

 گذارم. چه بخواھی در اختیار می
 او را به حال خود گذاشت و روز بعد دوباره نزدش آمد و فرمود: صباز پیامبر

 ثمامه با خود چه داری؟
 درجواب گفت:

ای، و اگر مال  به شما گفتم: اگر مرا ببخشی سپاسگزارم، و اگر بکشی قصاص گرفته
 دھم. بخواھی ھر چه بخواھی می

جیرش را باز زنھا  آن به یارانش گفت: ثمامه را آزاد کنید. صپس از آن پیامبر
 کرده و او را آزاد کردند.

شھر به  ۀبیرون آمد و از مدینه خارج شد تا در حوم صاز مسجد پیامبرس ثمامه
نخلستانی رسید و آبی یافت، از شتر پیاده شد و خود را کاملاً تمیز شست و سپس به 

 برگشت. صطرف مسجد پیامبر
ستاد و با صدایی بلند و و ھمین که به مسجد رسید در وسط جمعی از مسلمانان ای

دھم جز الله، پروردگار کاینات، معبودی به حق نیست و  رسا گفت: گواھی می
رفت و  صپس از آن نزد پیامبر .پرودگار جھانیان است ۀبنده و فرستاد صمحمد
 گفت:

منفورتر موجودی روی این کره خاکی نبود، اما  بدتر و ای محمد! قبلاً به نظرم از تو
 حبوبترین و عزیزترین تمام موجودات ھستی.حال به نظرم م

و در نظرم دینی از دین و آیین تو منفورتر نبود. ولی حالا محبوبترین دین شده 
است. به خدا قسم برای من از شھر تو منفورتر شھری نبود. ولی ھم اکنون برایم 

 باشد. عزیزترین شھر دنیا می
 و به سخنانش چنین ادامه داد:

 دھی؟ آن چه حکمی می ۀیاران تو آغشته شده است، دربار قبلاً دستم به خون
فرمود: ثمامه! کیفر قصاص و گناھی به گردن نداری، چون اسلام تمام  صپیامبر

که خداوند به  :خیر و سعادتی را به او داد ۀشوید، و مژد گناھان قبل از اسلام را می
 مسلمانان وعده داده است.
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اش ھمچون غنچه شکفته شد و  از این مژده شاد و مسرور و گل چھرهس دل ثمامه
 ام، از مشرکان خواھم کشت. شتهکگفت: قسم به خدا چند برابر افرادی که از یارانت 

 خود، شمشیر و افرادم را در خدمت و نصرت تو خواھم نھاد و سپس گفت:
را داشتم. در این  تو مرا دستگیر کردند، قصد عمره ! وقتی فرستادگانالله یا رسول

 دھی؟ مورد چه دستور می
خود را انجام ده، اما مطابق شریعت و دستور خدا و  ۀفرمود: برو عمر صپیامبر

 پیامبرش، و کیفیت انجام دادن مناسک را به دقت به او آموخت.
به سوی ھدفش بار سفر را بربست. ھنگامی که به س پس از این جریانات، ثمامه

رد و با آوازی خوش الحان و بلند لبیک را گفت: بارخدایا قلب مکه رسید توقف ک
فرمانت را اجابت کردم، دعوت تو را پذیرفتم، شریک نداری، امرت را اجابت نمودم، در 

 توست و نعمت از آن تو. شریک نداری. ۀحقیقت سپاسگزاری فقط شایست
که لبیک گویان وارد مکه  :اولین مسلمان سرزمین خدا بود ،سبدین ترتیب ثمامه

 شد.
ھای  غضبناک و آشفته و مضطرب از خانه :وقتی قریش صدای لبیک او را شنیدند

تا از ایشان  ،خود بیرون آمدند، شمشیرھا را از نیام کشیده به طرف منشأ صدا شتافتند
 را بر ھم زده بود، زھر چشمی بگیرند.ھا  آن ۀکه آرامش و آسایش خانه و کاشان

 باکانه، با عظمت و گردنی برافراشته به بیس نزدیک شد، ثمامهجمعیت ھمین که 
کرد. یکی از جوانان متعصب و پرشور قریش  نگریست و تلبیه را تکرار می میھا  آن

خواست با تیر او را بزند و از پا در آورد، اما دستش را گرفتند و گفتند: خانه خراب 
پادشاه یمامه است. به خدا قسم! اگر  ثال،ادانی این شخص کیست؟ این ثمامه بن  می

بندند و  ای به او برسانید ملتش راه وصول آذوقه و خواربار را بر ما می کوچکترین صدمه
 کشند. ما را از گرسنگی می

 که شمشیرھا را غلاف کردند، به ثمامه رو کردند و گفتند. پس از آن
ای و دین  مرتد شدهای و  ثمامه چه شده؟ چه مرضی داری؟ عقلت را از دست داده

 ای؟ پدران و اجداد خود را رھا کرده
ام و عقلم را از دست نداده و مرتد ھم نیستم، اما پیرو بھترین  گفت: نه، بچه نشده

 ام. پیوسته صام، من به آیین محمد آیین و دین شده
 سخنانش گفت: ۀو در ادام
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گذارم یک دانه گندم و  نمیکه به یمامه برگشتم  قسم به خدای این بیت، بعد از این
 صعمومتان از دم به آیین محمدکه  این یا ھر نعمت و برکتی به شما برسد، مگر

 درآیید.
گرفته بود، در برابر چشمان  صمطابق دستوراتی که از پیامبرس ثمامه بن آثال

 ـ قربانی ذبح کرد و آنگاه بهھا  بت خود را ادامه داد و برای خدا ـ نه برای ۀقریش، عمر
 راه آذوقه و خوار و بار را بر روی قریش بستند. :دیار خود برگشت. و دستور داد

در آمدند و فرمانش را با جان و دل اجرا کردند و خبر و  او تمردم ھم از در اطاع
 برکت خود را از ساکنان مکه قطع کردند.

بر قریش تحمیل کرد، کم کم عرصه را بر قریش س اقتصادیی که ثمامه ۀمحاصر
ھا بالا رفت و اجناس کمیاب  را در مضیقه و تنگنا قرار داد، قیمتھا  آن گ نمود وتن

 شد.
فشرد، تا  را در چنگال خود میھا  آن مردم دچار گرسنگی شدند، بدبختی و سختی

 حدی که بیم ھلاک خود و زن و فرزندان، قریش را فرا گرفت.
شود و  صحضرت محمدکه دست به دامان  :در این موقع قریش خود را ناچار دید

رحم را به جا  ۀدانیم تو صل به او پناه آورند. بنابراین به او نوشتند؛ تا آنجا که ما می
کنی، اما حال با کمال تأسف ما  آوری و مردم را ھم به انجام دادن آن تشویق می می

ای، پدران ما را با شمشیر  رحم ما را قطع کرده ۀکنیم؛ صل عکس آن را مشاھده می
 کنی؟ کشتی و فرزندان را از گرسنگی ھلاک می

ثمامه بن آثال ـ از پیروان تو ـ راه وصول خوار و بار را بر مابسته است و به ما صدمه 
دانی از تو حرف شنوی دارد و از دستورات تو سرپیچی  رساند. حال اگر می و زیان می

 بنویس: راه رسیدن مایحتاج ما را آزاد کند. کند به او نمی
را آزاد کند، او ھم از فرمان ھا  آن به ثمامه بن آثال نوشت راه خواروبار صپیامبر

 اطاعت نمود. صپیامبر
بسته  صحیات نسبت به دین خود و پیمانی که با پیامبر ۀتا آخر لحظس ثمامه

به رفیق اعلا ملحق شد و رحلت کرد و  صبود، وفادار ماند. زمانی که حضرت محمد
کذاب قیام  ۀتک تک و گروه گروه از دین خدا برگشتند و در بنی حنیفه مسیلم عرب
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در مقابلش س کرد و از مردم خواست نبوت او را پذیرفته و به او ایمان بیاورند، ثمامه
 ایستاد و خطاب به قومش گفت:

نوری در آن مشاھده حنیفه! زنھار از این کار بدفرجام که جز تاریکی  ۀطایف ای
شوند، شقاوتی از  برای افرادی که به آن ملحق می ،شود! بپرھیزید! به خدا قسم نمی

جویند، امتحان و شجاعت و  جانب خدا مقرر شده است و برای آنان که از آن دوری می
 عزتی است، مسلم.

مسلم شود، و  ای جماعت بنی حنیفه! بدانید که در یک زمان دو پیامبر مبعوث نمی
باشد. و بعد از او پیامبری نخواھد آمد و در پیامبری  پیامبر خدا می صاست که محمد

 کس شریک او نیست. ھیچ
 :غافر ۀآنگاه سور

ِ ٱمِنَ  لۡكَِ�بِٰ ٱتَ�ِ�لُ  ١ حمٓ ﴿ �بِ ٱ َ�فرِِ  ٢ لۡعَليِمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ �َّ شَدِيدِ  �َّوۡبِ ٱوَقاَبلِِ  �َّ
وۡلِ� ٱذيِ  لۡعِقَابِ ٱ   .]۳-۱المؤمن: [ ﴾٣ لمَۡصِ�ُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ إَِ�ۡهِ  لطَّ

ی  پذیر و آمرزنده حا، میم. فرو فرستادن کتاب، از سوی اللهِ، توانا و داناست... توبه«
باشد؛ ھیچ  کران می گناه و ذاتی که مجازاتش سخت و شدید است و دارای لطف بی

 . »اوست سوی ھمه بهبرحقی جز او وجود ندارد. بازگشت  معبود

نقي ما ضفدع «گوید:  مسیلمه کجا که می ۀو گفت ،دقت کنید این کلام کجا گفت:

کنی، بکن،  ای قورباغه! آنچه را که پاک می« »لا الماء تكدرينتنقين لا الشراب تمنعين و

 ؟!»کدر و آلوده مکن!مشوی، اما آب را  از نوشیدن آن منع نمی
کنار کشیدند و در راه خدا  ،اسلام باقی مانده بودند پس از آن خود و افرادی که بر

با مرتدان از دین  ،و اعلای کلمه حق در روی زمین به عنوان جھادگران با ایمان
 برگشته جنگیدند.

عطا س ثالو را به ثمامه بن اخداوند از جانب تمام مسلمانان پاداش خیر و نیک
 بدارد.  است او را دلگرم و گرامیفرماید. و در بھشتی که به پرھیزکاران وعده داده 



 
 
 

 سعمرو بن جموح

در زمان جاھلیت، یکی از رھبران و پیشوایان یثرب و از بزرگان س عمروبن جموح
 نافذ الامر و از راد مردان سخاوتمند آن شھر بود.

داشتند، ھر یک در منزل برای خود بتی  در عھد جاھلیت، اشراف عرب عادت
مخصوص به خود داشته باشد که در سفر و حضر و ھر بامداد و شامگاه از آن تبرک 

کرد. و در مواقع تنگی و  جست. و در مراسم و مناسبات برایش قربانی ذبح می می
 گشت!! شد و بدان متوسل می حاجات و سختی دست به دامانش می

داشت که آن را از » ةمنا«د دیگر اشراف، بتی به نام ننھم ماس عمرو بن جموح
 ترین چوب ساخته بودند. نفیس

کرد و بھترین و  در رعایت، نظافت، توجه و خشبو کردن آن، افراط می سعمرو
 برد. آن به کار می خوشبو کردنگرانبھاترین عطریات را در

و مبلغ اول اسلام؛ یعنی، مصعب بن  زمانی که از برکت زحمت و تلاش داعی
کرد، سن و سال عمرو  ھای یثرب پرتو افشانی می ، نور ایمان در یکا یک خانهسعمیر

ھای معاذ و  از شصت سال گذشته بود. و دور از چشم او سه پسرش به نامس بن جموح
به س مصعب ۀبه نام معاذبن جبل، به وسیلھا  آن ، و یکی از ھمسالانشمعوذ و خلاد

ھای عمرو نیز مسلمان شده بود،  مادر بچه ،رف اسلام نایل آمده بودند. علاوه بر اینش
 اطلاعی نداشت.  از موضوع، ھیچس در حالی که عمرو

ھای یثرب راه یافته  اسلام به اغلب خانه :دید از اینکه می ،، ھمسر عمرولھند
بقیه به اسلام  ،است و از جماعت و گروه اعیان و اشراف جز شوھر او و چند نفر دیگر

برد. چون شوھرش را بیش از اندازه دوست داشت و قدر و منزلتش  اند، رنج می گرویده
 آتش باشد. کرد، نگران و ناراحت بود کافر بمیرد و سرانجامش عذاب و را رعایت می

فرزندانش از دین و آیین  :ترسید خود بیم داشت و می ۀھم به نوب ساز طرفی عمرو
خلق ،که در مدتی کوتاه توانسته استس انشان برگشته و از این مبلغ یعنی مصعبرپد
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در آورد،  صزیادی را از دین اجداد و نیاکانشان برگرداند و به دین حضرت محمد
 پیروی کنند.

ھایت با این مرد  گفت: مواظب باش بچه اوقات به ھمسرش می از این رو اغلب
 شود! (مصعب بن عمیر) تماس پیدا نکنند، بدانیم عاقبت چه می

توانی گوش کنی ببینی  شود، مواظبم. آیا می گفت: چشم، اطاعت می ھمسرش می
 گوید؟ این مرد چه می ۀپسرت، معاذ، دربار

از دین خود برگشته است و من به زنش گفت: خاک بر سرت! آیا معاذ س عمرو
 اخبرم؟ زن نیکو سرشت، دلش به حال شوھر پیرش سوخت و گفت: نه اصلاً، ام بی

ای از سخنانش را حفظ  گویا چند بار در مجلس وعظ و تبلیغ او حضور داشته و پاره
گفت: بعضی از  ،آمد ردنزد پ سا صدا کن ببینم، وقتی معاذعمروگفت: او ر کرده است.

 آن مرد را برایم بخوان. معاذ گفت: یھا گفته

ِ ٱ �﴿ ِ ربَِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ ١ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ َ�لٰكِِ  ٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ
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َ
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ستایش مخصوص خداوندی  بخشایشگر. حمد و مھربان و ۀبخشند بنام خداوند«
رحمت  بخشایشگر است. و است که پروردگار جھانیان است. خداوندی که بخشنده و

مالک روز جزا است. تنھا تو را خاصش ھمه را رسیده است. خداوندی که  عام و
جوییم. ما را به راه راست ھدایت فرما. به راه کسانی  میتنھا از تویاری  و ،پرستیم می

 که بر اثرھا  آن نه ی خود قرار دادیھا نعمت مشمول انواع که آنان را ھدایت فرما
که ھا  آن نه (یعنی یھود) و غضب تو دامنگیر شان شد ،انحراف عقیده اعمال زشت و

 .»اند (یعنی نصاری) سرگردان شده ھا گمراه و در بیراھه حق را رھا کرده و ۀجاد
دھانش از تعجب باز شد، گفت: واقعاً چه گفتار شیرین و نیکویی! و چه  سعمرو

 زیبا عبارتی است!
اضری با او بیعت کنی، در شاید از این ھم بھتر است. آیا ح ،گفت: پدرس معاذ

 اند؟ تو به او بیعت کرده ۀصورتی که تمام طایفه و قبیل
 پیرمرد مدتی سکوت کرد و سپس گفت:

 کنم، ببینم نظر او چیست؟ کاری نمی نپرسم ھیچ» ةمنا«تا از 
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 پسر گفت:
لال. نه  و چیزی بگوید. او چوبی است خشک و کر ةکنم، منا پدر جان! فکر نمی

 کنم! کاری نمی پرخاش کنان گفت: من بدون نظر او ھیچ ،منطق، پیرمردعقل دارد، نه 
صحبت کنند پیرزنی را  ةخواستند با منا رفت. قبلاً ھروقت می مناةپس از آن پیش 

مرتبه را بدھد. اما این ھا  آن ھای کردند، تا به خیالشان، پاسخ پرسش پشت آن قایم می
و تمام قد ایستاد بر پای سالمش تکیه داد، چون  رسید» ةمنا«خود در جلو  سعمرو

پای دیگرش سخت لنگ بود. اول بھترین درود و تحیات را نثارش کرد و آن را ثنا 
دانی مبلغی که از مکه نزد ما آمده است،  تو خودت خوب می ،ةمنا گفت. سپس گفت:

و بازدارد، اما دانی آمده است که ما را از پرستش ت به کسی جز تو قصد بدی ندارد. و می
که گفتار و سخنان شیرین و گیرای او را شنیدم، دوست ندارم با او  رغم این من علی

 تا نظر خود را در ،ام بیعت کنم، مگر اینکه با تو مشاوره کنم و تو نظر بدھی. حال آمده
 جوابی نداد، عمرو گفت:» ةمنا«این مورد به من بگویی، اما 

 کنم تو ناراحت شوی! کاری نمیای، باشد من  شاید عصبانی شده
 دھم که غیظ و غضبت فرو نشیند. ولی عیبی ندارد، چند روز به تو فرصت می

علاقه » ةمنا«به بتش  دانستند، پدرشان تا چه حد میس فرزندان عمرو بن جموح
به صورت قسمتی از وجودش در آمده است. » ةمنا«دانستند در طول زمان  دارد و می

قدر و منزلت آن در دل پدر کم کم دارد متزلزل  ۀکه ریش :افتنداما پی بردند و دری
آن را بکلی برکنند، و ایمان و اعتقاد به اسلام را به قلبش القاء ھا  آن شود. و باید می

 کنند.
زندان عمرو تیره شب ھمه جا را گرفت فر ۀپرد شب ھنگام، وقتی دنیا تاریک شد و

آن  ساندند،ر» ةمنا«ھمه خود را به محل ر از چشم ، دوسبا دوست خود، معاذبن جبل
بنو سلمه انداختند، بدون اینکه احدی  ۀمحل زبال ۀبرداشته بیرون بردند و در چالرا 

متوجه شود خود برگشتند. روز بعد عمرو برای ادای سلام صبحگاھی آرام و با احترام، 
 پاورچین پاورچین، نزد بتش رفت، اما با کمال تعجب آن را نیافت.

من تعدی  و فریاد راه انداخت و گفت: خاک بر سرم چه کسی دیشب به خدای داد
د. کسی جواب نداد. از کوره در رفته غرولند کنان، ناسزا ینکرده است؟ اما جوابی نش

گویان و تھدید کنان در داخل و خارج منزل به جستجو پرداخت، تا بالاخره آن را 
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برداشت و باز به شستن و معطر کردن آن  زباله یافت. بت را ۀسرنگون و واژگون در چال
 دست زد و آن را تمیز کرده در جای ھمیشگی قرار داد و گفت:

آورده است، او را خوار و دانستم چه کسی این بلا را بر سرت  به خدا قسم اگر می
ھا کار دیشب را تکرار کردند. فردا وقتی عمرو به سراغ  کردم. شب بعد بچه خفیف می
آلوده به کثافت و نجاست یافت. باز آن را برداشت و بعد از  ۀدر چال آن را ،بتش رفت

 شستن و معطر کردن، در جای ھمیشگی نھاد.
کردند تا اینکه عرصه بر عمرو تنگ شد. یک شب  ھر شب این کار را تکرار می ھا بچه

رفت و شمشیر خود را به گردن آن آویخت و » ةمنا«قبل از رفتن به رختخواب پیش 
 آورد. دانم چه کسی این بلاھا را بر سرت می به خدا من نمی» ةامن«گفت 

داری از خودت دفاع کن، این شمشیر پیش تو باشد. سپس خود به  حال اگر غیرت
 رختخواب رفت.

ھا ھمینکه مطمئن شدند که پیرمرد به خواب رفته است به طرف بت حمله  بچه
 ۀمنزل بیرون برده با طناب به لاشاز آن را  بردند، شمشیر را از گردنش باز کردند و

 سلمه انداختند. و در زباله و کثافت غرق شد. سگی بستند و ھر دو را در چاه بنیمرده 
وقتی پیرمرد بیدار شد بتش را نیافت. به جستجو پرداخت، دید در چاه سرنگون 

مرتبه اند. این  اند، و شمشیر را از گردنش گرفته ای را به آن بسته است و سگ مرده
دیگر آن را از چاه بیرون نیاورد و آن را در چاه به ھمان حال گذاشت و چنین زمزمه 

 کرد:
 دیری شدی. سگ ھمزنجیر نمی ۀدر وسط چاه، با لاشبه خدا اگر خدا بودی 

حلاوت که  این بعد ازس در دین خدا داخل شد. عمرو بن جموح نگذشت که عمرو
 و که در شرک ،شته خودگذگزید به  دان میبه دن انگشت ندامت را ،ایمان را چشید

 مال و ،نفس ،روح خود به دین جدید رو آورد با جسم و گذرانده بود. پس او پرستی بت
دیری نگذشت که معرکه احد رو به  . ورسولش قرار داد فزند خود را در فرمانبری خدا و

مقابله با دشمنان خدا آمادگی  اش را دید که بخاطر فرزندان سه گانه راه شد و
 شوق شھادت و و در حال تحرک بودند. شرزه  شیران نھمچو دید: راھا  آن گیرند و می

رتش را به ی غیدیدن چنین موقف خدا در وجود شان مشتعل شده بود،کسب رضای 
 ۀزیر بیرق رسول خدا آماد در قصد نمود با پسرانش یکجا به جھاد برود و و آورد جوش
عزمش منصرف سازند  که پدر شان را از :مگر جوانان اتفاق نمودند .شود نبرد و جھاد



 ٢٦٧  سجموح بن عمرو

خداوند عذر  مسلماً  لنگید و او اضافه برآن پایش زیاد می او پیر مرد بزرگسالی بود و
خداوند عذر ترا پذیرفته  ،چنین اشخاص را پذیرفته بود پسرانش به او گفتند: ای پدر

 پیرمرد از .حالیکه خدا از تو درگذشته است ازی دراند تکلیف می در خود را چرا است
 آنان شکایت نمود و از رفته و صبه سوی پیامبر سخت غضبناک شده وھا  آن سخنان

پایت  :گویند می ایند.مرا منع نم ین خیر خواھند از ، فرزندانم میخداگفت: ای پیامبر
پس  .با این پای لنگم به بھشت قدم گذارم ،لنگ است قسم به خدا آرزومندم

 »بگذارید شاید خداوند شھادت را نصیبش نماید« به پسرانش فرمودند: صپیامبر
 به سوی دشمن آنگاه وقت خروج ،او را گذاشتند صبنا بر فرمان رسول خدا پسرانش

باز  نکهآ گویا دیگر ،هبا زنش خدا حافظی نمودس عمرو بن جموح ،فرا رسید
و دستش به طرف آسمان بلند کرد و گفت:  رو آورده قبله جھت سپس به .گشت نمی

شھادت نایل فرما! مرا مأیوس، نومید و دل شکسته به خانه بر  ۀبارخدایا! مرا به درج
 مگردان!

آنگاه در حالی که سه پسرش و جمع کثیری از افراد بنی سلمه در اطراف او جمع 
 شده بودند حرکت کرد.

 صمشتعل شد و تنور معرکه داغ گشت، و مردم از اطراف پیامبروقتی آتش جنگ 
در پیشاپیش ثابت قدمان و پیشقدمان به  سپراکنده شدند، دیدند عمرو بن جموح

 گفت: پرید و می جنب و جوش افتاده و روی پای سالمش می
من مشتاق بھشتم! من مشتاق بھشتم! در ھمین موقع پسرش، خلاد، پشت سر او 

پرداختند و از خود شجاعت و شھامتی  صپسرش به دفاع از پیامبر بود. پیرمرد و
 ۀنظیر نشان دادند و تا پیکرشان در زمین نبرد، نیفتاد جنگیدند. پدر و پسر به فاصل بی

 چند لحظه بعد از یکدیگر شربت شھادت را نوشیدند.
برخاست شھداء را دفن کند، طی سخنانی به  صوقتی جنگ خاتمه یافت، پیامبر

ھا، در روز رستاخیز  را دفن کنید، من بر آنھا  آن ھایشان نش فرمود: با خون و زخمیارا
گواھم. آنگاه فرمود: ھر مسلمانی که در راه خدا رخمی شود روز رستاخیز که در 

چکد، رنگش بسان رنگ زعفران و بویش  ایستد، خون از زخمش می پیشگاه خدا می
 مانند بوی مشک ناب است. باز فرمود:
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در یک قبر دفن کنید که در دنیا  سرا با عبدالله بن عمروس بن جموحعمرو
 دوست صمیمی بودند.

ھا  آن و دیگر یاران و شھیدان روز احد راضی باد و قبرس خداوند از عمروبن جموح
 را پرنور فرمای!



 
 
 

 سعبدالله بن جحش

دارد، و  صپردازیم، پیوند محکمی با پیامبر که به شرح حال زندگیش میصحابیی 
 یکی از نخستین یارانی است که قبل از ھمه به اسلام گرویدند.

است. مادرش، امیمه دختر عبدالمطلب،  صحضرت پیامبر ۀاین صحابی پسر عم
رابطه دارد زیرا  صاست. و از طریق وصلت و زناشویی نیز با پیامبر صپیامبر ۀعم

 و یکی از امھات المؤمنین بود. ص، ھمسر پیامبرلخواھرش، زینب دختر جحش
اولین فردی است که در اسلام به مقام فرماندھی رسید. س ھم چنین خود عبدالله

 اسد است. ۀنامش عبدالله بن جحش و از طایف
و به خاطر به یارانش اجازه داد به منظور حفظ دین خود  صقبل از اینکه پیامبر

دومین مھاجر س رھایی از اذیت و آزار قریش به مدینه ھجرت کنند، عبدالله بن حجش
 کس از او پیشی نگرفت. ھیچس بود. چون در این سفر مبارک جز ابوسلمه

وانگھی ھجرت به سوی خدا و دوری از یار و دیار و خانواده در راه خدا برای 
ود و بعضی از نزدیکانش به حبشه عبدالله بن جحش تازگی نداشت. چون قبلاً خ

 ھجرت کرده بودند.
تر و شاملتر بود. چون این بار، خانواده، نزدیکان، و  اما مھاجرت این مرتبه عمومی

سایر اقوام پدریش، زن و مرد، پیر و جوان، دختر و پسر... ھمه با او ھجرت کرده بودند. 
 بود.اش طایفه و گروه ایمان  اش منزل اسلام و قبیله خانه

حزن و اندوه شد و به  ۀھمینکه از مکه خارج شدند، محل و دیارشان خزینه و کاشان
ای غمزده و غیر مسکونی و خلوت در آمد. انگار قبلاً در آنجا احدی نبوده  صورت منطقه
 ای نفس نکشیده بود. ھا و در میان چھار دیوارھایش، زنده و در زیر سقف

ھای مکه  ش نگذشت که بزرگان قریش در محلهمدتی از مھاجرت عبدالله و ھمراھان
اند. از  به گشت پرداختند، تا بدانند از مسلمانان چه کسانی رفته، و چه کسانی مانده

 این بزرگان، ابوجھل و عتبه بن ربیعه نیز بودند. ۀجمل
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ھا و منازل بنی جحش نظری افکند، دید گرد و خاک و گردبار با  عتبه به خانه
را از ھا  آن زند که نزدیک است کند، و درھا را چنان به ھم می بازی میھا  آن درھای باز

 جا بکند. آنگاه گفت:
کند، و اشک  جحش خلوت شده و بر صاحبان خود گریه می بنی ۀیار و محلد

 کیستند و چه ارزشی دارند که دیار بر ایشان گریه کند؟!ھا  آن ریزد! ابوجھل گفت: می
بنی  ۀترین خان له بن جحش را که زیباترین و با شکوهعبدال ۀبعد از آن ابوجھل خان

جحش بود، اشغال کرد و مانند مالک حقیقی و صاحب اصلی در خانه و وسایلش داخل 
 و تصرف کرد.

اش آورده  که ابوجھل چه بر سر خانه :رسید و فھمیدس وقتی خبر آن به عبدالله
او را تسلی داد و آرام  صگله و شکوه کرد. اما پیامبر صاست، پکر شد و نزد پیامبر

 کرد و گفت:
 ای به تو عطا فرماید؟ آیا راضی نیستی در مقابل آن، خداوند در بھشت برین خانه

از شنیدن این مژده خوشحال شد و گفت: چرا راضی نباشم یا س عبدالله
 الله؟  رسول

 فرمود: خواھی یافت. صپیامبر
گشت، گل از گلش  آرامش قلب یافت و مسرور شد و چشمش روشنس عبدالله

ھنوز در مدینه کاملاً مستقر نشده و سختی و س بشکفت. اما عبدالله بن جحش
و ھنوز اثر آزار و اذیت ت اول و دوم از تنش در نرفته بود شقاوت و خستگی دو ھجر

کرد، و در کنف و حمایت انصار طعم آسایش و راحت را کاملاً  قریش را احساس می
را در معرض مشکلترین و تلخترین آزمایش زمان و دوران نچشیده بود، که خداوند او 

ترین آزمایش زمان اسلام را  حیاتش قرار داد. تقدیر چنان بود که مشکلترین و سنگین
 تحمل کند.

 حال بیایید باھم به قصه و داستان چنان آزمایش تلخی گوش فرا دھیم:
ھشت نفر از یارانش را برای اولین مأموریت و عملیات نظامی اسلامی  صپیامبر

و یکی ھم سعد بن ابی س تعیین کرد. از جمله این ھشت نفر یکی عبدالله بن جحش
خطاب به آن ھشت نفر فرمود: یک نفر را به عنوان فرمانده  صبودند. پیامبر سوقاص

رسنگی و تشنگی را تحمل کنم که از ھمه بیشتر گ و امیر و رئیس شما تعیین می
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سپرد. بدین ترتیب عبدالله  سرا به عبدالله بن جحشھا  آن کند. بنابراین فرماندھی می
 اولین امیرمؤمنان اسلام شد.

ھدف و مقصود خود را برای عبدالله بن جحش بیان و مشخص نمود، و  صپیامبر
 کنید و نخوانید.ای به او داد و گفت: تا مسیر دو روز راه نروید آن را باز ن نامه

نامه را باز کرد، در آن نامه چنین آمده  سموقعی که مسیر دو روز تمام شد، عبدالله
 بود.

بین طائف و مکه پیش بروید، در آنجا در » نخله«وقتی این نامه را خواندید، تا 
 را به ما برسانید، و ما را از آن با خبر کنید.ھا  آن کمین قریش بنشینید، و اخبار

شود!  پس از اینکه نامه را خواند، در دل خود گفت: ای به چشم، اطاعت می عبدالله
 آنگاه به ھمراھانش گفت:

بروم و در آنجا به کمین قریش » نخله«به من دستور داده است به  صپیامبر
 کس از شما را مجبور نکنم که با من بیاید. بنشینم، ضمناً دستور داده است که ھیچ

ق شھادت است ھمراه من بیاید، و ھرکس مایل نیست لذا ھرکس خواھان و مشتا
 شود. تواند برگردد، گناھی ھم ندارد. سرزنش ھم نمی می

 جماعت گفتند:
 آییم. کنیم و با تو می را اطاعت و اجرا می صما با جان و دل دستور پیامبر

 داده است آن را اجرا کن. آنگاه حرکت کردند. صدستوری که پیامبر
تند، که ھای اطراف آن به تتبع و جستجو پرداخ رسیدند در درهکه » نخله«به 

 ند.خبری از قریش به دست آور
در این اثنا از دور، کاروانی از قریش را با چھارنفر مشاھده کردند. کاروانیان عبارت 
بودند از: عمروبن الخضرمی، حکم بن کیان، عثمان بن عبدالله و برادرش مغیره. این 

 چرم و کشمش و دیگر مواد مورد نیاز قریش داشت. کاروان با خود بار
ھای حرام  در بین خود مشورت پرداختند، چون آخرین روز ماه صاصحاب پیامبر

ایم که به معنی  را به قتل برسانیم، در ماه حرام مرتکب قتل شدهھا  آن بود، گفتند: اگر
قرار خواھیم  حرمتی به این ماه است و در معرض کین و غضب و نفرت تمام اعراب بی

 گرفت.
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فرصت دھیم، وارد سرزمین ھا  آن و اگر تا سپری شدن این یک روز صبر کنیم و به
 روند. ر میوگیرند. و از چنگ ما، د شوند و در امنیت قرار می حرم می

ھا  آن حمله کنند وھا  آن که به :گفتگو و شور ادامه داشت، تا اینکه قرار بر این شد
حمله کردند و در ظرف ھا  آن بگیرند. بالاخره بهھا  آن غنیمت از را بکشند و اموال را به

توانست  را به قتل رسانده و دو نفر را اسیر کردند، و چھارمی ھا  آن چند لحظه یکی از
 فرار کند.

و یارانش اسیران و کاروان را به مدینه بردند. وقتی به خدمت س عبدالله بن جحش
ھا  آن لع شد، سخت برآشفته و عصبانی شد و بهمطھا  آن رسیدند، و ازکار صپیامبر

فرمود: به خدا من دستور ندادم شما به جنگ اقدام کنید، بلکه به شما گفته بودم، از 
 باشید. و به ما خبر دھید.ھا  آن حرکات قریش خبر کسب کنید و مراقب حرکات

فت و چیزی تصمیم بگیرد، و از کاروان رو برتاھا  آن ۀاسیران را نگه داشت تا دربار
مات و ھا  آن از آن برنداشت. در این موقع وضع عبدالله و یارانش سخت بد و آشفته شد،

، صمتحیر ماندند. یقین حاصل کردند که به سبب مخالفت با دستور پیامبر
 شوند. سرانجامی بد خواھند داشت و تباه می

کردند.  بیشتر عرصه را بر آنان تنگ می ،مسلمانان ھم با طعنه و ملامت و نیش زبان
را، ھا  این گفتند: ببین شدند و می گذشتند، رویگردان می میھا  آن ھر وقت از کنار

 اند! عمل کرده صبرخلاف دستور پیامبر
قرار  صدستاویزی، برای حمله به پیامبرآن را  وقتی قریش از جریان مطلع شدند

سانند. ماجرا را در میان اعراب منتشر و شایع خواستند صدمه و لطمه به او بر داده می
کرده در آن  گفتند: محمد احترام ماه حرام را زیر پا نھاده، ماه حرام را حلال کرده می

ج و یغما زده و اسیر گرفته است. این شایعات و اخبار کار ارخون ریخته، دست به تا
 تنگنا گذاشت.را در مضیقه و ھا  آن عبدالله و یارانش را زارتر کرد و سخت

و یارانش به حدی از کرده و عمل خود محزون و متأسف س عبدالله بن جحش
اند به حدی  و دعوتش دردسر ایجاد کرده صشدند که مپرس، و از اینکه برای پیامبر

 دانستند که مگو. خود را شرمسار می
و داشتند  در زیر بار سختی و مصیبت خم گشته بودھا  آن در ھمان ھنگام که کمر
آمدند، ناگھان بشارت دھنده مژده شادی و سرور آورد که  مأیوس و نومید از پا در می
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خود  صراضی شد، و در این مورد آیات بر پیامبرھا  آن خدای پاک و سبحان از کار
 نازل فرموده است.

العاده خوشحال گشتند و به حدی مسرور گشتند که قابل  فوقھا  آن از این مژده
را ھا  آن آمدند، میھا  آن گویان نزد گروه گروه تبریکف نیست. مردم ھم وص
دادند، و آیاتی را با حرارت  شادی می ۀگفتند. و مژد شاد باش میھا  آن بوسیدند و به می

آیات  نازل شده بود گفته وھا  آن اقدام ار وکه کردند که دربار و اشتیاق تلاوت می
 :نازل شد صامبرمتعالی خدا بر پی

هۡرِ ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿ ۚ وَصَدٌّ عَن سَبيِلِ  ۡ�َرَامِ ٱ لشَّ ِ ٱقتَِالٖ �يِهِ� قلُۡ قتَِالٞ �يِهِ كَبِ�ٞ َّ� 
ۢ بهِِ  هۡلهِِ  ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱوَ  ۦوَُ�فۡرُ

َ
ۡ�َ�ُ عِندَ  ۦ�خۡرَاجُ أ

َ
ِۚ ٱمِنۡهُ أ ۡ�َ�ُ منَِ  لۡفتِۡنَةُ ٱوَ  �َّ

َ
أ

ٰ يرَُدُّوُ�مۡ عَن دِينُِ�مۡ إنِِ  الوُنَ وََ� يزََ  لۡقَتۡلِ� ٱ ْۚ ٱيَُ�تٰلِوُنَُ�مۡ حَ�َّ وَمَن يرَۡتدَِدۡ  سۡتََ�عُٰوا
عَۡ�لٰهُُمۡ ِ�  ۦمِنُ�مۡ عَن ديِنهِِ 

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ حَبطَِتۡ أ

ُ
ۡ�يَاٱَ�يَمُتۡ وهَُوَ َ�فرِٞ فأَ  �خِرَةِ� ٱوَ  �ُّ

صَۡ�بُٰ 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
 .]۲۱۷البقرة: [ ﴾٢١٧ونَ هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ  �َّارِ� ٱوَأ

ھا، پرسند. بگو: جنگیدن در این ماهھای حرام میی جنگیدن در ماهاز تو درباره«
(گناهِ) بزرگی است، ولی گناه بازداشتن از راهِ الله و کفر به او و (منع مردم از) 
مسجدالحرام و بیرون کردن ساکنانش از آن، نزد الله بزرگتر است و شرک و آزارِ 

باشد. مشرکان، ھمواره با شما خواھند جنگید تا اگر  می انان، از قتل و کشتار بدترمسلم
بتوانند شما را از دینتان برگردانند. و اعمالِ آن دسته از شما که از دینشان برگردند و 

اند و برای شود و چنین افرادی دوزخیدر حال کفر بمیرند، در دنیا و آخرت بر باد می
 . »مانندھمیشه در دوزخ می

آرام شد. کاروان را گرفت و اسیران را در  صبا نزول آیات کریم، نھاد و قلب پیامبر
و یارانش خشنود شد، زیرا س بن جحش مقابل فدیه آزاد کرد و از کار و عمل عبدالله

شد. اولین بار بود که مسلمانان  بزرگی محسوب می ۀاین غزوه در حیات مسلمانان حادث
غنیمت گرفتند. و اولین بار بود که یک نفر مشرک توسط مسلمانان کشته شد، و اولین 

نظامی به دست  ۀبار بود که مسلمانان اسیر گرفتند. و اولین بار بود که ھست
 نظامی، اولین ۀاین ھست ۀفرماند ستشکیل گشت. عبدالله بن جحش صپیامبر

 را یافت. مؤمنان ای بود که لقب امیر فرمانده
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شجاعت و شھامت س بدر رخ داد که عبدالله بن جحش ۀبعد از آن، نبرد و معرک
 شایان ذکری از خود نشان داد.

احد پیش آمد. در این نبرد عبدالله بن جحش و دوستش سعد  ۀپشت سر آن معرک
و  بیایید باھم گوش کنیمدنی دارند. قصه و داستانی فراموش نش ببن ابی وقاص

 گوید. قصه خود و دوستش چه می ۀبدانیم سعد دربار
 گفته است:س سعد

 قبل از اینکه در جنگ احد درگیر شویم، عبدالله بن جحش پیش من آمد و گفت:
 کنم. کنی؟ گفتم چرا، دعا و التماس می از پیشگاه خداوند، دعا و التماس نمی

دور از یار و اغیار نشستیم. من دعا کردم و  ای خلوت، بعد از آن ھر دو در گوشه
ور  باک و حمله بی در موقع رویارویی با دشمن مردی نیرومند، غضبناک، ،گفتم: خدایا

با من بجنگد! اما مرا بر او چیره و غالب فرما  اورا حریف من قرار ده که با او بجنگم و
مین گفت و سپس که اسب و سلاحش را ببرم. و عبدالله بن حجش برای دعای من آ

 خود به سخن آمد و گفت:
بار خدایا، مرا با مردی نیرومند و دلیر روبه رو فرما که با او نبرد کنم و با من 

ھایم را ببرد تا وقتی به لقایت نایل  بجنگد! اما در آخر مرا به قتل برساند و بینی و گوش
ردم و تو ھم بگویی: گویی بینی و گوشت چه شد؟ بگویم: در راه تو فدا کم، اگر بشو می

 درست است.
 ادامه داده و گفته است: سسعد

او  ۀه بن جحش از دعای من بھتر بود. در آخر ھمان روز دیدم، جنازلدعای عبدال
در میدان نبرد افتاد، شھید شده است و بینی و گوش او را بریده و به درختی آویزان 

 اند. کرده
را مستجاب کرد که او نیز مانند دایی  سخداوند دعای عبدالله بن جحش

 شھادت نایل آمد. ۀ، به درجسبزرگوارش، سید الشھداء، حمزه بن عبدالمطلب
، را در یک قبر دفن کرد. در حالیکه اشک بھر دو، حمزه و عبدالله صپیامبر

 اقدام نمود.ھا  آن کرد، به دفن پاکش آرامگاه آن دو شھید را معطر می



 
 
 

 سابوعبیده بن جراح

ای پاکتر و پر جلاتر از آینه، با سیمایی درخشان و نورانی، با تن و جسمی  با چھره
ای را به خود  ھای کم مو، توجه و چشم ھر بیننده لاغر و نحیف، باقامتی بلند و گونه

قلب و ضمیر انسان را به انس و ھمصحبتی بخشید،  کرد و آن را آرامش می جلب می
 شد. خواند و موجب آرامش و امنیت و اطمینان خاطر می می

رو،  ھای حمیده و پسندیده، فردی مھربان، گشاده ھا و صفت در کنار این خصلت
متواضع، خوش برخورد و بسیار با آزرم و حیا بود، اما ھنگام سختی و لزوم، بسان شیر 

 شرزه حمله گر بود.
تیغ شمشیر، بران تیز و  ۀتیزی و برندگی مانند لب ۀز لحاظ جلا، پاکی، صفا و از جنبا

 پر جلا بود.
خواھید با او  دانم مشتاقید بدانید این قھرمان و شخصیت عالیقدر کیست و می می

است. اسمش عامر فرزند  صآشنا شوید. این شخصیت برجسته، امین امت محمد
 ابوعبیده را داشت. ۀست که کنیعبدالله بن جراح فھری قریشی ا

ھستند که خوشروترین انسان، خوش اخلاقترین مرد و با شرم ه نفر قریش س ۀقبیل
گویند و اگر برایشان  گشایند دروغ نمی و حیاترین افرادند. که ھرگاه لب به سخن می

کنند این سه نفر عبارتند از: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت  بگویی تو را تکذیب نمی
 .شبن عفان و ابوعبیده بن جراحعثمان 

از جمله گروه نخستین مسلمانان بود، که یک روز بعد از اسلام حضرت س ابوعبیده
، به اسلام ھدایت شد و به دین حق مشرف سخود حضرت ابوبکر ۀابوبکر به وسیل

گشت. حضرت ابوبکر صدیق، ابوعبیده، عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن 
معرفی کرد، و در حضور  صرا به حضور پیامبر شالارقممظعون و ارقم بن ابی 

حق را به زبان آورده و به آن اقرار کردند. بدین ترتیب این  ۀکلم صپیامبر حضرت
 چند نفر ستون اساسی کاخ با عظمت و مجلل اسلام شدند.

ھا را با مسلمانان  ھا و مشقت ھا، سختی در مکه، بار و سنگینی آزمایشس ابوعبیده
آخر تحمل کرد و به دوش کشید. با جمع مسلمانان نخستین و پیشکسوتان،  از اول تا
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سختی، تلخی و اندوه آلام آزمایشی را پذیرا شد و چشید، که پیروان ھیچ آیین و دین و 
ھستی مانندش را ندیده و نچشیده بود. اما در تمام  ۀمسلکی بر صفحه و گسترد

ده و سرافراز و موفق بیرون آمد، و در ھا استقامت و پایمردی از خود نشان دا آزمایش
 ھر موقع و مقامی با خدای خود و پیامبرش صادق و درست کردار بود.

 پیامبرش صادق و درست کردار بود. بااما امتحانی که در روز بدر انجام داد و
اما امتحانی که در روز بدر انجام داد، از نوعی دیگر بود. امتحان روز بدر 

تصور و مرز خیال و  ۀو ملال آور و تکان دھنده بود که از دایر بحدی سختس ابوعبیده
 گذشت. وھم نیز بیرون بود و می
تاخت، انگار مرگ را  ھای دشمن می جانانه و بخوبی به صفس در روز بدر، ابوعبیده

رعشه و  ،به بازیچه گرفته و از آن باک و ھراسی نداشت، در حالی که قریش از بیم مرگ
بود که از مرگ پرھیز  حرکتبسان قھرمانی نستوه در سبر بدن داشتند، ابوعبیده هلرز

 لرزیدند. کرد، در صورتی که سواران قریش از ذکر آن به خود می نمی
کردند و گریزان صحنه را  آورد میدان را خالی می به ھر طرف رو میس ابوعبیده

 شدند. خلوت کرده یا کشته می
آمد و در جلوش  میس نفر از ھر طرف به میدان ابوعبیدهولی در آن میان تنھا یک 

کشید و از  از سر راھش کنار میس داد. ھر بار ابوعبیده شد و خود را نشان می سبز می
 جست و گریزان بود. روبه رو شدن با او دوری می

بارھا  سداد، و دست بردار نبود. ابوعبیده لجاجت به خرج می ،اما آن مرد در حمله
 داد. ز او گریز زد، ولی آن مرد تمام راھھا را بر ابوعبیده بسته بود، و مجال نمیو بارھا ا

 دھد. می با دشمنان خدا مصافس ابوعبیده
ای جز مقابله با او برایش باقی  تنگ شد و چارهس بالاخره وقتی عرصه بر ابوعبیده

یک ضربه شمشیر بر فرق سرش نواخت و فرقش را دو نیم کرد و در پیش پایش  ،نماند
 نقش زمین شد و جان بداد.

عزیز، برای شناختن این مرد به خون خفته به خود زحمت مده. مگر  ۀخوانند
اندیشه و تصور و مرز وھم و خیال خارج  ۀسنگینی و سختی این امتحان از دایر :نگفتم

 گذرد؟ است و از آن می
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عبدالله بن جراح، پدر ابوعبیده، است  ،اما وقتی بفھمی این مرد به خاک بلاخفته
 گیری! سرسام می

پدر خود را نکشت، بلکه در شخص و ذات پدر ماھیت و س ناگفته نماند ابوعبیده
 شخصیت و پیکر و ھیولای کفر و الحاد را کشت.

ا چنین نازل کرده خود ر ۀکلم از این رو خدای متعال در مورد ابوعبیده و پدرش
 است:

﴿ َّ�  ِ ِ ٱَ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب َ ٱيوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ وَلوَۡ َ�نوُآْ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
وَْ�ٰٓ�كَِ كَتبََ ِ� قلُوُ�هِِمُ 

ُ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۡۚ أ

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
يَ�نَٰ ٱءَاباَءَٓهُمۡ أ يَّ  ۡ�ِ

َ
 دَهُموَ�

تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  نَۡ�رُٰ ٱبرُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَُ�دۡخِلهُُمۡ جَ�َّ
َ
ۚ رَِ�َ  ۡ� ُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا َ�نۡهُمۡ  �َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ حِزۡبُ 
ُ
ِۚ ٱوَرضَُواْ َ�نۡهُۚ أ َ�ٓ إنَِّ حِزۡبَ  �َّ

َ
ِ ٱ�  .]۲۲المجادلة: [ ﴾٢٢ لمُۡفۡلحُِونَ ٱهُمُ  �َّ

ھرگز افرادی را که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند، نخواھی یافت که با «
ران یا فرزندان یا دشمنان خدا و پیامبرش دوستی کنند، حتی ولو آن مخالفان، پد

ایمان کاشته است و به روح ھا  آن ھم باشند. خداوند در دلھا  آن برادران یا خویشان
که نھرھا کند  می را به بھشتی واردھا  آن را مؤید و منصور نموده است،ھا  آن قدس الھی

از ھا  آن زیر درختانش جاری است در آنجا جاویدان خواھند ماند خدا از آنان راضی و
 .»دکه حزب خدا رستگارن ،باشند و بدان حزب خدا میھا  آن خدا خشنودند

ایمان او به  ۀعجیب و شگفت انگیز نبود چون میزان و درجس این کار ابوعبیده
به حدی رسیده  صخدا و پای بندیش به دین خود، و امانتش نسبت به امت محمد

 کردند بدان پایه برسند. که بسی از بزرگان آرزو می :بود
آمدند و گفتند: یا  صکه ھیأتی از نصاری نزد پیامبرکند  می محمدبن جعفرنقل

اباالقاسم یک نفر مورد اعتماد و اطمینان از یارانت را با ما بفرست تا در مورد اختلافات 
مالی که بر ایمان پیش آمده است، در بین ما قضاوت و حکم کند. زیرا شما، یعنی 

 رضایت ما ھستید. جماعت مسلمانان مورد اطمینان و
فرستم.  فرمود: موقع عصر برگردید، یک نفر پر قدرت و امین را با شما می صپیامبر

 گفته است:س حضرت عمربن الخطاب
من ھم ظھر اول وقت برای نماز به مسجد رفتم، در آن ایام بسیار عاشق امارت 

 کردم به این مقام نایل آیم. بودم و آرزو می
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امام جماعت شد و نماز ظھر را با ما خواند. اطراف خود را  صبعد از اینکه پیامبر
دادم که  کشیدم و خود را نشان می کرد، من ھم گردن می چپ و راست جستجو می

کرد تا اینکه  باز در بین جمعیت جستجو می صمرا ببیند، اما پیامبر صپیامبر
 را دید، او را صدا کرد و فرمود:س ابوعبیده

و در مورد اختلافشان مطابق حق و عدالت قضاوت کن. در دل برو ھا  آن بلند شو با
 خود گفتم اباعبیده برنده شد.

مقتدر و قدرتمند ھم  ،تنھا امین نبود و بس، بلکه در کنار این امانتس اما عبیده
 ، در بسی موارد اثبات و متجلی گشت.سبود. قدرت و نیرومندی اباعبیده

ا به منظور مراقبت و زیر نظر داشتن و جمعی از یاران ر صاز جمله وقتی پیامبر
اعزام کرد، و تنھا یک انبان خرما س جستجوی کاروان قریش به فرماندھی ابوعبیده

، ھر روز به ستوشه داشتند، و جز آن چیزی در اختیار نداشتند، در این سفر ابوعبیده
مقداری  مکید و سپس که آن را مانند پستان می :داد ھر یک از یاران یک دانه خرما می

 کرد. بایست تا شب کفایت کند، کفایت ھم می نوشید، و این یک دانه خرما می آب می
داشت و  در روز احد وقتی مسلمانان شکست خوردن و منادی مشرکین بانگ بر می

نشان دھید! در چنین کشید: محمد را به من نشان دھید! محمد را به من  فریاد بر می
را در میان گرفته و  صاز ده نفری بود که پیامبریکی س ت و زمانی ابوعبیدهاظلح

 دفاع کردند. صخود را سپر تیرھای مشرکان کرده بودند. و از جان پاک پیامبر ۀسین
ھایش  شکسته و گونه صدندان پیشین پیامبر :وقتی جنگ به آخر رسید و دیدند

اش فرو رفته است. حضرت  ھای زرھش در گونه زخمی شده و دو حلقه از حلقه
پیش دوید و گفت: تو را به س آن را بیرون بکشد، اما اباعبیده ،خواست می سابوبکر

کنار  سخدا این کار را به من واگذار کنید! بگذارید من آنھارا درآورم! حضرت ابوبکر
درد  صرا درآورد، پیامبرھا  آن که اگر با دست :ترسید میس کشید، ولی ابوعبیده

بکشد، لذا اولی را طوری با دندان گرفت و در آورد که دو دندان خودش ھم کنده شد. 
و دومی را نیز با دو دندان دیگر گرفت و بیرون کشید که دو دندان دیگرش نیز بر 

 افتادند.
ترین انسانی است که  گفته است: ابوعبیده برازنده سحضرت ابوبکر صدیق

بعد از مشرف شدن به اسلام صحبت و س ھای پیشینش افتاده است. ابوعبیده دندان
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ی غزوات، شرکت تمامدر  صرا اختیار کرد و تا روز رحلت حضرت صخدمت پیامبر
صورت گرفت، حضرت عمر بن  سعی که بیعت حضرت ابوبکروق. در روز سقیفه، منمود

خواھم به تو بیعت کنم. چون  گفت: دستت را بده من میس به ابوعبیدهس الخطاب
گفت: ھر ملت و قومی امینی دارد، ابوعبیده امین این امت  می صشنیدم پیامبر

 است.
 به سخن آمده و گفت: سابوعبیده

نماز ما یشدستور داد امام و پ صکه پیامبر :من ھرگز از مردی پیش نخواھم افتاد
 ماز ما بود.نامام و پیش ص تا رحلت حضرت رسولباشد! و 

س بیعت کردند. و در زمان خلافتش ابوعبیدهس پس از آن به حضرت ابوبکر صدیق
 بھترین مشاور و خیر خواه بحق و بھترین یاور به عدلش بود.

از او  سپرد، ابوعبیده سخلافت را به حضرت عمر سحضرت ابوبکرکه  این پس از
 مری از او نافرمانی دیده نشد، جز در یک مورد.اطاعت کرد و در ھیچ ا

، از فرمان خلیفه مسلمانان سرپیچی کرد سدانید آن یک مورد، که ابوعبیده آیا می
 چه بود؟!

فرمانده سپاه اسلام بود، ارتش اسلام را در سرزمین شام س زمانی که ابوعبیده
رفت و به خواست گ کرد، شاھد پیروزی را یکی بعد از دیگری در آغوش می ھدایت می

نفوذ اسلام از مشرق به رود فرات و از  ۀخدا تمام سرزمین شامات فتح شد، تا دایر
 شمال به آسیای صغیر رسید و گسترش یافت.

در این دوران در سرزمین شام طاعونی شیوع یافت که تاریخ نظیرش را به یاد 
 فرستاد. میکرد و به دیار آخرت  مردم را دست جمعی درو مینداشت. 

نوشت: س ای به این مضمون به ابوعبیده نامهس رت عمربن الخطابضدر این اثنا ح
ھم اکنون وضعی پیش آمده است که شدیداً به وجود شما محتاج و نیازمندیم و به 

این نامه، بدون معطلی  شوم، بنابراین به محض وصول ھیچوجه از آن مستغنی نمی
. نباید حتی یک لحظه تأخیر و درنگ روا بداری. رسانی حرکت کرده خود را به من می

تا جایی که اگر این نامه نیمه شب به دستت رسید، نباید تا صبح منتظر بمانی و تأخیر 
 کنی!

 را دریافت کرد، چنین گفت:س حضرت عمر فاروق ۀنامس وقتی ابوعبیده
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ی کسی من احتیاج امیرالمؤمین را به وجود خود فھمیدم او بقا و پایداری را برا
 چنین نوشت: سخواھد که باقی و پایدار نیست. آنگاه در جواب حضرت عمر می

امیرمؤمنان! احتیاج شدید شما را به وجود خود فھمیدم. من در میان سربازان  ای
ھای آنان دور و محفوظ  ھا و مشکل خواھم خود را از مصیبت مسلمانان ھستم و نمی

متمایز و جدا ھا  آن سرنوشت خود را از سرنوشتجدا باشم و  ھا خواھم از آن بدارم. نمی
 فرماید. ھا، اجرا و عملی می من و آن ۀسازم، تا خدای متعال تقدیر و حکم خود را دربار

، که از فرمانت سرپیچی کردم و مرا دریافت کردید، ازعزمت روگردان شو ۀاگر نام
 اجازه ده ھمین جا بمانم.

رسید و آن را خواند، گریه را سر داد و آنقدر  سوقتی نامه به دست حضرت عمر
ھایش جاری شد، اطرافیانش از شدت  روی گونه ،ھای اشک چشمانش گریست که دانه

 او آشفته و مضطرب شده و پرسیدند: یا امیرالمؤمنین! آیا ابوعبیده مرده است؟ ۀگری
 گفت: نه ھنوز، اما مرگش نزدیک است. سحضرت عمر

به خطا نرفت، چون مدت زیادی نگذشت که س روقظن و گمان حضرت عمر فا
ر بیماری مرگ، سربازان را نصیحت کرد و تشد. در بس تلابه طاعون مبس ابوعبیده

 گفت:
 یابید. که اگر آن را عملی کنید سعادت و نیکی می :برای شما وصیتی دارم

حج  ماه رمضان را بگیرید. صدقه و احسان پیشه کنید، ۀنماز را مرتب بخوانید، روز
و عمره را انجام دھید، در بین خود به نیکی توصیه کنید. امیر و حکام خود را نصیحت 
و اندرزگو باشید، غل و غش در کارتان نباشد، دنیا شما را از انجام اعمال نیک باز ندارد، 

واھید داشت. والسلام زیرا اگر ھزار سال ھم عمر کنید، باز ھمین سرنوشت مرا خ
 الله. رحمةعلیکم و

 برای جماعت امام و پیشنماز باش. ،رو کرد و گفت: معاذس آنگاه به معاذ بن جبل
ھای آخرین را کشید. آنگاه  چند لحظه بعد از آن جان پاکش را تسلیم و نفس

 برخاست و گفت: سمعاذ
اید، که  مرگ مردی مواجه شده ۀایم و با فاجع مردم! امروز در عزای مردی نشسته ای

تر، مشتاقتر به عاقبت و خیرخواھتر از او  تر، پاکنھادتر، متقی قسم به خدا، نیک اندیش
 ایم. پس بیایید، ھمه او را با دعای خیر بدرقه کنیم. را ھرگز ندیده



 
 
 

 سانصاریثابت بن قیس 

یکی از بزرگان با نام و نشان خزرج و یکی از معدود رجال و اعیان س ثابت بن قیس
 یثرب بود.

علاوه بر این ذھنی قوی داشت. دارای سرعت انتقال و بیانی جالب و رسا، و صدایی 
کرد و ھر وقت سخنرانی  گفت، بر سخنسرایان غلبه می بلند بود. وقتی سخن می

 نمود. سیر سحر بیان خود میشنوندگان را ا ،کرد می
چون ھمین که تلاوت  .از جمله افرادی بود که قبل از دیگران به اسلام گرویدند

، شنید سآیات قرآن را با صدای گیران و دل انگیز از مبلغ جوان مکی، مصعب بن عمیر
قلب، روح، گوش و ھوشش، اسیر جاذبه و شیرینی قرآن و مجذوب بیان شیرین آن 

 شعورش تحت تأثیر ھدایت و راھنمایی پرنور آن قرار گرفت.گشت و عقل و 
او را از نور ایمان پرکرد، و با رفتن به زیر پرچم پیامبر  ۀبدین ترتیب خداوند سین

 قدر و منزلت و نام خود را جاودانه کرد. صاسلام
با جمعی کثیر س به عنوان مھاجر وارد مدینه شد، ثابت بن قیس صوقتی پیامبر

استقبال و خوش آمدی گرم و شایسته به عمل  صاش از پیامبر وم و قبیلهاز سواران ق
ای  خطابه صآورد. و به خود و رفیقش گرمترین خیر مقدم گفت، و در حضور پیامبر

 آغاز کرد. صبر پیامبربلیغ ایراد کرد. خطبه را با حمد و ستایش پرودگار، و سلام 
 خطبه ابراز داشت: ۀدر خاتم
که از نفس و اولاد و زنان طور  ھمان یمدبن ا تو عھد و پیمان میالله! ما ب یا رسول

کنیم. اما در مقابل از شما  می کنیم، از تو ھم دفاع و حمایت خود دفاع و حمایت می
 رسد؟ چه چیزی به ما می

 فرمود: صپیامبر
 بھشت.

اضران خورد، شوق سرور و شادی در به گوش ح» بھشت« ۀکه کلم به محض این
 آنان نمایان و شادی و فرح در صورتشان متجلی گشت، و گفتند: ۀھرچ

 الله ... قبول داریم... الله ... راضی ھستیم یا رسول راضی ھستیم یا رسول
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را شاعر خود قرار داد، س که حسان بن ثابتطور  ھمان صپیامبر ،بعد از آن تاریخ
 را نیز خطیب و سخنگوی خود معرفی فرمود.س ثابت قیس

فروخت و به  ھای عرب، شاعری فخر می رتیب ھر وقت در میان ھیأتبه این ت
ثابت بن قیس و  صکرد، پیامبر بالید یا از بلاغت خود مباھات می فصاحت خود می

 فرستاد. میھا  آن را، برای مقابله و جوابگویی بحسان بن ثابت
 فردی بود دارای ایمانی عمیق، صادق و پرھیزکار. سخت از خداس ثابت بن قیس

 کرد. اندازه پرھیز می ترسید و از ھر چیزی که موجب نارضایتی خدا بود، بی می
او را آشفته و ھراسان و محزون دید، بدنش از خوف و ترس  صروزی پیامبر

 فرمود: ص، پیامبرلرزید می
 چه شده، چرا ناراحتی؟! ،ابومحمد

 گفت:
 ترسم بدبخت و نابود شوم! الله! می یا رسول

 فرمود: صپیامبر
 چرا، برای چه؟

که از تعریف و تمجید در مقابل کاری که  :گفت: خداوند ما را منع فرموده است
 بینی من دوست دارم ستایش و تمجید شوم. ایم مغرور و متکبر شویم، می کرده

ر و خودپسندی منع فرموده است، در صورتی که من از خودستانی بکو ما را از ت
 آید. خوشم می
 کرد تا جایی که فرمود: ھراس او را زایل و آرام می بیم و ،داشت صپیامبر

 ثابت آیا راضی نیستی در زندگی مردم تو را تمجید کنند؟
 و یا شھید کشته شوی. و بھشت مکانت باشد؟

 از این بشارت شوق مسرت در سیمای ثابت درخشید، و گفت:
 م.الله، چرا راضی نباش الله راضی ھستم یا رسول چرا. راضی ھستم یا رسول

 فرمود: برایت چنان خواھد شد. صپیامبر
بلندتر  صصدا را از صدای پیامبر :قران نازل شد و دستور داد ۀکه آی بعد از آن

 :نکنید
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که با یکدیگر بلند  گونه ای مومنان! صداھایتان را فراتر از صدای پیامبر نبرید و آن «
 نابود شودآنکه دریابید، اعمالتان  گویید، با او بلند سخن نگویید که مبادا بی سخن می

 .»دانید وشما به آن نمی
گیری کرد. ھر چند  کناره صاز حضور در محضر و مجلس پیامبرس ثابت بن قیس

 صشد، اما دوری جست. ھر چند به شدت به پیامبر می خوشحال سخت از محضرش
منزل خود را اختیار کرد، تا جایی که جز برای ادای نمازھای  ۀعلاقه داشت، اما گوش

 کرد. فرض خانه را ترک نمی
 آورد؟! احوالش را پرسید و گفت: چه کسی خبر او را برایم می صپیامبر

آورم. به منزل  الله! من خبرش را می یک نفر از انصار برخاست و گفت: یا رسول
، پرسید: یا ابامحمد چه شده؟، چه اتفاقی ثابت رفت، او را غمزده و سرافکنده بیافت

 برایت افتاده است؟
 گفت: بد و خراب: پرسید چه، شده بگو؟!

دانی من صدایی رسا و بلند دارم. و اغلب صدایم از صدای  گفت: تو که خوب می
دانی در قرآن چه نازل شده است. شاید  شود. از آن طرف می بلندتر می صپیامبر

 ، و مسیرم دوزخ گردد.دمرم بر باد شوندانسته تمام اعمال و ع
 صبرای پیامبر: برگشت، آنچه را که شنیده و دیده بود صمرد انصاری نزد پیامبر

 به او گفت: صبازگفت: پیامبر
تو اھل آتش و دوزخ نیستی، تو اھل بھشت ھستی. این مژده  :پیش او برو و بگو

 کرد. ای بود که در طول عمرش آرزوی شنیدن آن را می برای ثابت بزرگترین مژده
حضور داشت، و  صبدر در تمام نبردھای پیامبر ۀ، جز در معرکسثابت بن قیس

 صپیامبر رساند، که شاید شھادتی که برای فیض شھادت، خود را به قلب درگیری می
رسید از کنارش  بشارت آن را داده بود، نصیبش گردد. ولی ھربار به مرز شھادت می

(برگشتن  ھای ردت جنگ سگذشت. تا اینکه در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق می
 کذاب در گرفت. ۀاز دین) میان مسلمانان و مسیلم
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 ی ابی حذیفهسربازان انصار و سالم، مولا ۀدر آن دوران ثابت بن قیس، فرماند
تمام سپاه مرکب از انصار و مھاجر و  ۀفرماند ،شسربازان مھاجر و خالد بن ولید ۀفرماند

 بادیه نشینان بود.
ه و یارانش و به ضرر مسلمانان بود تا مھا، جنگ به نفع مسیل در بیشتردرگیری

دست یافتند و قصد کشتن ھمسرش، س جایی که ارتش مسیلمه به چادر خالد بن ولید
 ھم دریدند.را پاره کردند و خود چادر را در را کردند، طناب چادر لتمیم ام

از ضعف و تزلزل مسلمانان، جگر خون شده، و از س در آن ھنگام ثابت بن قیس
دار و پراز درد و غصه  آنان نسبت به یکدیگر قلبش جریحه کیک و زشترشنیدن گفتار 

 شد.
کردند، و بادیه نشینان  جبن متھم می نشینان را به ترسویی و مثلاً شھریھا، بادیه

دانند  دانند و اصلاً نمی نبرد چیزی نمی ۀگفتند: شھریھا از اصول و قواعد و شیو می
 جنگ یعنی چه؟

کفن پوشید، لباس مرگ را بر تن کرده و خود را به ھمه نشان س در این موقع ثابت
 جنگیدیم! چنین نمی صگروه مسلیمن! در زمان پیامبر داد و گفت: ای

جرأت و شھامت ھا  آن اید؟! و در قلب داده بد چه دشمن خود را عادت :دانید می
ضعف ھا  آن اید؟ تا چه حد در مقابل اید؟! و از آن بدتر چقدر خود را بد عادت داده کاشته

 اید؟! آنگاه آسمان را نگاه کرد و گفت: و زبونی نشان داده
رکان (منظور مسیلمه و پیروانش است) تبری بارخدایا! من از اعمال آن مش

 جویم. (یعنی مسلمانان) در پیشگاھت تبری میھا  این جویم. و از رفتار و اعمال می
آنگاه، مانند شیر ژیان در کنار قھرمانی مانند براء بن مالک انصاری، و زید بن 

، و شالخطاب، برادر امیرالمؤمنین حضرت عمربن الخطاب، سالم، مولای ابی حذیفه
 دیگر مؤمنان با سابقه به میدان نبرد شتافت.

که قلب مسمانان را از غیرت و عزم  :از خود قھرمانی و شجاعتی عظیم نشان داد
 لبریز و روح مشرکان را از سستی و ترس مالامال نمود.

جنگید، تا اینکه زخم و جراحت و خونریزی او را  در ھر جھت و با ھر سلاحی می
ن معرکه از پا در آمد و شھید شد، چشم و قلبش از نوشیدن شربت ضعیف کرد و در زمی
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آن را داده بود، روشن و شاد شد. از اینکه خداوند به  ۀمژد صشھادت که پیامبر
 روحش آرام و دلش خنک گشت. و پیروزی مسلمانان را محقق فرمود:ا ۀوسیل

اش  ر جنازهثابت زرھی نفیس و گرانقیمت با خود داشت، یکی از مسلمانان از کنا
 برد. و آن را برای خودش میکند  می گذرد، زره را باز می

 گوید: بیند می او را در خواب می از شھادتش یک نفر شب بعد
 من ثابت بن قیس ھستم مرا شناختی؟

 گوید: گوید: بله. روح ثابت می می
 ؤیا و خواب است و آن را فراموش کنی.رکنم، زنھار! نگویی این  می به شما وصیتی

 ۀزر ،دیروز وقتی من کشته شدم یک نفر از مسلمانان، با فلان نشانی، از کنارم گذشت
مرا برای خود برداشت و آن را به چادر خود در آخر قسمت اردوگاه در فلان طرف برد، 

 و آن را زیر دیگش قایم کرده و پالانی ھم روی دیگ نھاده است.
ه را که ھنوز در ر را بفرستد و زرید، و بگو یک نفمردی کن و برو پیش خالد بن ول

 این خواب و رؤیا ندانی و آن را به ھدر ندھی. :کنم آنجا است بیاورد. باز توصیه می
وقتی در مدینه به خدمت خلیفه رسید، بگوید ثابت بن قیس  :ھم چنین به خالد بگو

ھایم  هبردفلان مبلغ بدھکاری دارد، دو عبدش فلان و فلان آزادند، بدھیم را پرداخت و 
آمد و داستان را تعریف کرد. س را آزاد کند. مرد از خواب پرید، نزد خالد بن ولید

ه فرستاد، زره را در ھمان محل و نشان یافت و آن را یک نفر را به سراغ زرس خالد
داستان وصیت ثابت بن قیس را برای  ،به مدینه برگشتس پیش خالد آورد. وقتی خالد

وصیتش را انجام داد. ولی  س. حضرت ابوبکر صدیقبازگفتس حضرت ابوبکر صدیق
 وصیت ھیچ کس به صورت رؤیا اجرا نشده است.س جز ثابت بن قیس

برین  راضی شو و او را راضی فرما و مقامش را بھشتس از ثابت بن قیس ،بار خدایا
 .١قرار ده

                                                 
 توان، به منابع زیر رجوع کرد: برای معلومات اضافه می -١

 ۱/۱۹۲ـ الاستیعاب ۲   ۹۰۴ بةـ الإصا۱
 ۶/۴۰۵ـ فتح الباری ۴  ۲/۱۲ـ تھذیب التھذیب۳

 ۴جزء  بةالصحا ةـ حیا۶ ۱/۳۷۱ـ تاریخ الإسلام، ذھبی ۵

 ۴/۲۰۷-۳/۳۱۸-۲/۱۵۲ابن ھشام  ةـ سیر۸ ۳۵۹-۱/۲۰۱ـ البیان والتبیین ۷
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 ـ أعلام النبلاء۱۰ ۱۶۰ـ الصدیق، حسین ھیکل ۹

 ۵۶۹-۱/۲۷۵ بةـ أسدالغا۱۱



 
 
 

 باسماء دختر ابوبکر صدیق

 تمام اسباب مجد و افتخار و شرف در وجود این زن صحابی جمع است.
 پدر، پدربزرگ، خواھر، شوھر و پسرش، ھمگی صحابه بودند.

 این شرف و افتخار او را بس است.
و  ص، دوست و رفیق زمان حیات پیامبراکرمسپدرش، حضرت ابوبکر صدیق
 جانشین بعد از رحلت ایشان بود.

 است. سپدربزرگش یعنی ابوقحافه پدر حضرت ابوبکر
. لپاکدامن و مبرا ۀالمؤمنین، حضرت عایش از ام ،عبارت است شخواھر

 بود. صاکرم ، یار و یاور حضرت رسولسشوھرش، زبیربن عوام
 بود. سپسرش عبدالله بن زبیر

 است. لدختر حضرت ابوبکر صدیقاین زن صحابی ـ به طور خلاصه ـ اسماء 
 برای معرفی او ھمین کافی است.

 جزو اولین گرویدگان به اسلام بود. لاسماء
بدین افتخار و مشرف و نایل نیامده  ،چون جز ھفده نفر زن و مرد کسی قبل از او

 بود.
را یافت چون روزی که  »دو کمربندصاحب ذات النطاقین= «لقب س اسماء

خوراکی و مشکی آب  ۀمدینه مھاجرت کردند، برای آنان توشبا پدرش به  صپیامبر
چیزی نیافت. شال کمر و کمربند خود را نصف کرد، ھا  آن تھیه دید، اما برای بستن در

در  صآب را بست. پیامبرو با یک نصف در طرف خوراک و با نصف دیگر در مشک 
و بعد از آن به دو  که در بھشت دو کمربند به او عطا فرماید. :پیشگاه خدا دعا کرد

 کمربند ملقب شد.
دار و فقیر بود، نه اجوانی ن سبا زبیر بن عوام ازدواج کرد، زبیر لاسماء

و عیالش سرو خدمتکاری داشت او را خدمت کند، نه مالی داشت به زندگی خانواده و 
 سامانی دھد. دارو ندارش عبارت بود از اسب سواری و مرکب جھاد.
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خدا ھمسری نیکو و صالح را انیس و ھمدم او کرد، که وظیفه  ،اما در عوض
پسندیده انجام  ۀرا به عھده گرفت، و آن را به شیو بخدمتکاری شوھر و تیمار اس

 ۀکرد، تا اینکه خداوند دریچ می  داد. اسب را تیمار و برای علفش ھسته را آس می
 شد. صن پیامبرع را به رویش گشود و یکی از ثروتمندترین یارانعمت و رفا

فرصت یافت به مدینه ھجرت و به خاطر حفظ دینش به سوی  لوقتی اسماء
فرار کند. مدت بارداریش به عبدالله، پسرش، به آخر رسیده بود. اما  صخدا و پیامبر

بارداریش مانع نشد که مشقت و سختی سفر طولانی را با خود ھموار و تحمل کند. و 
 به دنیا آورد. ھمینکه به قبا رسید، نوزادش را

مسلمانان دھان به تکبیر و تھلیل گشودند، چون اولین نوزاد مھاجران بود که در 
 مدینه به دنیا آمد.

نھاد،  صبرد، او را به روی زانوان پیامبر صنوزاد را پیش پیامبر لاسماء
از آب دھانش در دھان نوزاد گذاشت، سپس گلویش را بست و برایش  صپیامبر

 دعای خیر کرد.
 بود. صشد، آب دھان پیامبرس اولین چیزی که وارد بدن عبدالله ،ترتیب بدین

د را، جابت، تیزی ھوش، استحکام عقل و خرنیکو، شرافت، ن خدا صفات و خصایل
به ودیعه نھاده بود، که برای مردان ھم خیلی کم و حتی  لطوری در وجود اسماء

 نادر ھم بود.
 گوید: مادرش می ۀعام بود. عبدالله دربار ۀالمثل و شھر در سخاوت ضرب

ام عایشه، و مادرم، با خرد و با سخاوت  خاله ۀام که به انداز ھرگز دو زن را ندیده
 باشند. اما سخاوتشان متفاوت بود.

رسید که  ای می گذاشت، تا به اندازه کرد و روی ھم می ام چیزھا را جمع می خاله
 کرد.بتوان بین نیازمندان آن را تقسیم 

 داشت. ولی مادرم چیزی را تا صبح نگه نمی
از عقل سرشار برخوردار بود، و در مواقع لزوم و تنگنا به  لعلاوه بر این اسماء

 حسن تصرف و کاردانی مشھور بود.
به مدینه مھاجرت کرد،  صبه ھمراه پیامبرس از جمله وقتی حضرت ابوبکر صدیق

د با خود برد، چیزی را برای اھل و تمام وجوه نقد خود را که شش ھزار درھم بو
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عیالش باقی نگذاشت. پدرش ابوقحافه ـ که در آن موقع ھنوز مشرک بود ـ وقتی از 
 گفت: لمطلع شد، به منزل حضرت ابوبکر آمد و به اسماء سرفتن حضرت ابوبکر

وجود خود ستم روا داشت به شما ھم ظلم کرد، با که به طور  بینم ھمان به خدا می
 گفت: لنسبت به شما ستم کرد. اما اسماءمالش ھم 

اینطور نیست پدرجان! پدر، پول زیاد و فراوانی برای ما گذاشته است. آنگاه مقداری 
ای روی آن  ریختند، سپس پارچه ای ریخت، که پول را در آن می سنگ ریزه را در کوزه

رگ ببین این کشید، پس از آن دست پدربزرگ را ـ که نابینا بود ـ گرفت و گفت: بابابز
ای ما گذاشته است. دستش را روی کوزه نھاد و گفت: حالا که این ھمه رھمه پول ب

 است، عیبی ندارد. کار خوبی کرده است.پول برایتان گذاشته 
 رد.یگخواست چیزی از او ب ده کند و نمیخواست خیال پیرمرد را آسو لاسماء

حتی ولو اینکه پدر بزرگش زیرا اسماء دوست نداشت، منت یک نفر مشرک را بکشد، 
 ھم باشد.

را فراموش  باگر گذشت زمان و تاریخ تمام مواقف اسماء، دختر حضرت ابوبکر
تواند  تواند برتری عقل و استحکام و قاطعیت تصمیمش را فراموش کند. نمی کند، نمی

موقعی را فراموش کند که برای آخرین بار و چند ساعت قبل از کشته شدن، با پسرش 
 تواند نیروی ایمان و او را نادیده گیرد. له، ملاقات کرد، و نمیعبدال

قضیه از این قرار است: بعد از مرگ یزید بن معاویه، مردم به عنوان خلافت با 
بیعت کردند. حجاز، مصر، عراق، خراسان، و اغلب ولایات شام به  بعبدالله بن زبیر

 فرمان او گردن نھادند.
انبوه را به فرماندھی حجاج بن یوسف ثقفی به  اما بنی امیه به زودی ارتشی

 ،ھای خونینی بین دو طرف در گرفت جنگش گسیل کردند. نبردھای متعدد و جنگ
ھایی از خود نشان داد، که  ھا و قھرمانی ھا رشادت در آن درگیری بعبدالله بن زبیر
 خیزد. میبرفقط از امثال او

به بیت الله الحرام پناه س کشیدند، عبداللهاما افسوس ھوادارانش کم کم از او کنار 
 معظمه پناھنده شدند. ۀبرد و خود و ھمراھانش به حمایت کعب

به ملاقات مادرش ـ که در آن موقع پیرزنی افتاده و چند ساعت قبل از کشته شدن 
 نابینا بود ـ رفت و گفت:
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 درود و رحمت و برکات خدا بر تو باد، مادرجان!
 مادرش گفت:

چه چیزی باعث شد در این ساعت پیش من بیایی؟ در حالی  ،لام عبداللهعلیک الس
ھای مکه به  ریزد، خانه ھایی که حجاج با منجنیق، روی سربازان تو می که بر اثر صخره

ام با  اند؟ عبدالله گفت: آمده لرزد، در صورتی که سربازانت به حرم پناه آورده شدت می
 رت کنی؟! در چه مورد؟! عبدالله گفت:تو مشورت کنم. مادر گفت: با من مشو

مردم یا از ترس حجاج، یا به امید پاداش او، از یاری من دست کشیده و از کنارم 
ام ھم از من کنار کشیدند، و جز تعدادی کم و چند  پراکنده شدند حتی اولاد و خانواده
باشند بیش از ھم ھر اندازه محکم و استوار ھا  آن نفر، کسی در اطرافم نمانده است.

گویند:  کنند و می چند ساعت دوام نخواھند آورد. نمایندگان بنی امیه با من مذاکره می
ھرچه را که بخواھم به من خواھند داد، به شرطی که سلاح را بر زمین گذاشته و با 

 عبدالملک بن مروان بیعت کنم، حال نظر شما چیست؟! مادر با صدای بلند گفت:
شناسی، اگر یقین داری شما  دانی. خودت را بھتر می را بھتر می عبدالله تو کار خود
جویی، شکیبا باش و ماند یاران مقتولت که زیر پرچم تو جان فدا  بر حقی، و حق را می

 کردند، دلیر و پایدار باش.
ای بد و مذموم ھستی. خود را نابود  جویی، بنده و اگر فقط منافع دنیوی را می

شوم. مادر  امروز حتماً کشته می ،لاکت دادی. گفت: ولی مادرکردی و مردانت را به ھ
 گفت:

ھای بنی امیه  بھتر از آن است به اختیار خودت خود را به حجاج تسلیم کنی، و بچه
 سرت را بازیچه گیرند.

 ترسم بعد از کشته شدن مرا مثله کنند. ترسم، بلکه می گفت: از کشتن نمی
 مادر گفت:

ه انسان از آن بترسد، پوست کندن گوسفند مذبوح بعد از قتل چیزی نیست ک
 دردی برایش ندارد. برق شادی و رضا در سیمایش متجلی گشت و گفت:

تبریک به تو مادر، آفرین و افتخار به چنین مادر! آفرین بر خصایل و صفات عالیقدر 
گز داند من ھر تو مادر! من آمدم فقط این سخنان را از زبانت بشنوم، خدا می ۀو حمید

ام، خدا شاھد است من به خاطر منافع دنیوی و  سستی و ضعف از خود نشان نداده
ام، بلکه از بیم اینکه محارم خدا مباح گردد. و اینک  آسایش حیات اقدام و قیام نکرده
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کنم، اگر کشته شدم برای من اندوه و غصه  حرکت می ،من به سوی امر مورد رضای تو
 کن. نخور، کار خود را به خدا محول

 مادر گفت:
 شوم، که بر باطل کشته شوی. من وقتی از کشتنت غمگین می

گاھانه مرتکب عملی خلاف  ن! مطمئن باش پسرتگفت: مادرجا ھرگز عمداً و آ
امانت نشده است. ھرگز عملی زشت و پلید از او سرنزده است. در حکم خدا ستم و در 

ام،  به اھل عھد و پیمان ظلم نکردهخیانت نکرده، عمداً به مسلمانی ستم روا نداشته، و 
 ام. و ھیچ امری را بر رضای خدای عزوجل ترجیح نداده

 گویم، خدای متعال مرا از خود بھتر این را برای تبری خود و آرامش نفس نمی
 که به تو صبر و شکیبایی داده باشم. :شناسد. بلکه این را گفتم می

 مادر گفت:
 که شما را طوری خلق کرد که ھم او، و من ھم دوست ،خدایی را سپاسگزارم

 داریم.
پسر عزیزم! بیا نزدیکم تا بویت را استشمام و بدنت را ھم لمس کنم، چون این 

 آخرین ملاقات است!
را شروع کرد. ھا  آن خود را روی دست و پای مادر انداخت و بوسیدنس عبدالله

بویید و  میآن را  گرداند و می مادر ھم بینی خود را روی سر و صورت و گردن او
کرد، اما یک دفعه او را از خود دور کرد و  بوسید. و با دست بدنش را لمس می می

 ای؟! گفت: این دیگر چیست که پوشیده
 گفت زره است. مادر گفت:

 پسر عزیزم! این لباس کسی نیست که آرزوی شھادت دارد.
 ام. پوشیدهگفت: مادر این را به خاطر تسکین و آرامش دل تو 

مادر گفت: زود باش آن را از تن در آور، که غیرت و شھامت و اقدام شما را بیشتر 
دھد، ولی به جای آن شلوار اضافی بپوش، که ھر وقت کشته شدی عورتت  نشان می

 پیدا نشود.
نبرد به  ۀزره را در آورد، شلوارش را محکم بست، و برای ادام بزبیرعبدالله بن 

نصیب  گفت: مادر جان! مرا از دعای خبر بی افتاد در حالی که میطرف حرم به راه 
 مکن.



 صیاران پیامبر    ٢٩٢

 گفت: مادر دو دست را به طرف آسمان گرفته می
بار خدایا! به خاطر طول قیام و سختی عبادتش در تاریکی شب زمانی که مردم در 

 خواب ناز بودند، به او رحم فرما.
تاریکی شب زمانی که مردم در بار خدایا! به خاطر طول قیام و سختی عبادتش در 

 خواب ناز بودند، به او رحم فرما.
او را  ،داری گرمای مدینه و مکه گرسنگی و تشنگی روزه رطبار خدایا! به خا

 ببخشای! بار خدایا به خاطر نیکی به پدر و مادرش، به او رحم کن!
راضیم پس ثواب بارخدایا! من او را به فرمان تو تسلیم کردم، و به قضایت در حق او 

 و پاداش شکیبایان را به من عطا فرما!
به لقای حق نایل  بھنوز آفتاب آن روز غروب نکرده بود که عبدالله بن زبیر

 آمد.
که مادرش اسماء دختر  :نگذشته بودس و بیش از چند روز، از کشته شدن عبدالله

بود. ھنوز  نیز به او پیوست، در آن موقع به سن صد سالگی رسیده بحضرت ابوبکر
 .حتی یک دندانش نیفتاده بود و عقلش سرجا بود



 
 
 

 سطلحه بن عبیدالله التیمی

ھای قریش جھت تجارت به دیار  ، با کاروانی از کاروانسطلحه بن عبیدالله التیمی
شھر بصری رسید، پیرمردان به بازار گرم و پر ازدحام شام رفته بود. وقتی کاروان به 

 آنجا ھجوم برده و به خرید و فروش پرداختند.
جوان بود و تازه پا به سن نھاده بود، و مانند آنان تجربه و س با وجود اینکه طلحه

 توانست با خبرگی در تجارت نداشت، اما به سبب تیزی ھوش و دید روشن و عمیق می
 سود و بھره برگیرد.ھا  آن . و در معاملات بیش ازرقابت کندھا  آن

ھای  گوناگون و از ملت ھای انسان گشت که از در حینی که طلحه در بازار می
زد، ناگھان امری برایش پیش آمد که نه تنھا مجرا و مسیر حیاتش را  مختلف موج می

 تغییر داد، بلکه بشارت تغییر جھت تاریخ را به طور کامل میداد.
انگیز  شگفت ۀکه خود قص :دھیم میس سخن را به دست طلحه بن عبیدالله ۀرشت

 و جالب خود را برایمان تعریف کند.
 گوید: میس طلحه

در حینی که در بازارھای بصری بودیم، ناگھان صدای یک راھب را شنیدم که 
 گفت: مردم! می

از اھل حرم در ای گروه بازرگانان، از مردم این موسم و بازار بپرسید: آیا یک نفر 
 ھست؟ھا  آن میان

 من که در آن حوالی بودم، کنجکاو شده و به طرفش شتافتم و گفتم:
 بله، من اھل حرم ھستم، امری بود؟

 گفت:
 آیا در بین شما احمد ظھور کرده است؟

 گفتم:
 احمد کیست؟

 ن عبدالله بن عبدالمطلب.گفت: اب
 کند. این ماه ھمان ماھی است که در آن ظھور می
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 او آخرین پیامبر خدا است.و 
که کند  می شود و به سرزمینی مھاجرت در دیار شما در سرزمین حرم ظاھر می

 ھای آب است. زار و چشمه ی سیاه رنگ و نخل و شورهھا سنگ دارای
 شوی! لحلقجوان، زنھار! زود به او مای  

را ھایم  گوید: گفته و سخنانش در دل من اثر گذاشت، با عجله اسب میس طلحه
آماده کردم و بار سفر برگشت را بستم، کاروان را جا گذاشتم، با شتاب به سوی مکه 

 راندم وقتی به خانه رسیدم، به زنم گفتم:
 آیا بعد از اینکه ما از مکه رفتیم اتفاقی افتاد؟

 گفت:
ابی قحافه (منظور  کند، و ابن می یبله، محمد بن عبدالله برخاسته و ادعای پیامبر

 ر است) از او پیروی کرده و به او گرویده است.حضرت ابوبک
 گوید: میس طلحه

 گرم و متواضع است. شناختم، مردی آرام، خون و من حضرت ابوبکر را می
بازرگانی است دارای اخلاق نیکو و ثابت قدم، با او انس و الفت داشتیم، از مجلس و 

ب اطلاعات زیادی بردیم، چون در مورد اخبار و تاریخ و انساب عر صحبتش لذت می
 شدیم. داشت، اغلب به دورش جمع می

 ھمینکه، موضوع را شنیدم، نزدش رفتم و گفتم:
کرده است، و تو از او پیروی ی آیا درست است، محمدبن عبدالله ادعای پیامبر

 ای؟! کرده
کرد که دین او را  گفت: بله ... شروع به گفتن اخبار پیامبر کرد و مرا تشویق می

 راھب را برایش تعریف کردم، سخت تعجب کرد و گفت: ۀم قصبپذیرم من ھ
شما را برایش  ۀبرویم و قص صپس زود باش، بلند شو، با ھم پیش حضرت محمد

 گوید. و تو ھم وارد دین خدا شو.  تعریف کنیم، ببینیم ایشان چه می
 گفته است:س طلحه

رفتیم، اسلام را به من پیشنھاد کرد، و بعضی از آیات  صباھم نزد حضرت محمد
 نیکی دنیا و آخرت را به من داد. ۀقرآن را برایم تلاوت کرد. و مژد

خداوند مرا به اسلام ھدایت کرد، داستان راھب بصرایی را که برایش بازگو کردم، 
 آثار سرور و شادی در سیمایش ھویدا شد.
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جز الله معبودی بحق نیست و حضرت  :مدھ آنگاه در حضورش گفتم گواھی می
 پیامبر خداست. صمحمد

حضرت ابوبکر به اسلام در  ۀبدین ترتیب من چھارمین فردی شدم که به وسیل
 آمدم.

را ھا  آن برای افراد خانواده و نزدیکانش بسان صاعقه بود،س مسلمان شدن طلحه
 مضطرب و آشفته و عصبانی کرد.

و غمگین و نگران شد، که طلحه مسلمان شده مادرش از ھر کس بیشتر افسرده، 
است، از آنجایی که از اخلاق و صفات حسنه و نجابت و بزرگی برخوردار بود، مادرش 

 انتظار داشت رئیس و رھبر قوم خود گردد.
اطراف او را گرفته و خواستند او را از دینش منصرف کنند، اما  ،اطرافیان و اقوام

او را متزلزل  ۀر ایستاده است و ھیچ عاملی اراددیدند مانند کوه محکم و استوا
 کند. نمی

اش  کند، به اذیت و آزار و شکنجه وقتی دیدند نرمش و لینت و سازش او را قانع نمی
 پناه بردند. مسعود بن خراش آورده است.

یک بار مشغول انجام سعی بین صفا و مروه بودم، دیدم جمع کثیری جوانی را 
دویدند و او را از  سرش میو دستش را به گردنش بسته بودن، کنند که ھر د تعقیب می

 کوبیدند. می دادند و بر سرش پشت ھول می
کشید. گفتم: این  گفت و داد می پیرزنی، او را فحش و ناسزا می ،پشت سر جوان

 جوان چه کار کرده است؟
ھاشم لحه بن عبیدالله است که از دینش برگشته است، و از پسر بنی : این طگفتند

 پیروی کرده است. پرسیدم: این پیرزن دیگر کیست؟
 گفتند: او صعبه دختر خصومی، و مادر این جوان است.

سپس نوفل بن خویلد معروف به شیر قریش، نزد طلحه بن عبیدالله آمد، با 
را به جھال و ھا  آن ریسمانی او را با حضرت ابوبکر بست و ھر دو را جفت کرده، آنگاه

 را اذیت و شکنجه کنند.ھا  آن پرد، که به شدیدترین وجهنادانان مکه س
به ھمشاخ س و حضرت ابوبکر صدیقس به ھمین مناسبت، طلحه بن عبیدالله

 (جفت) معروف شدند.
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گذشتند، و طلحه بن  کرد، حوادث پشت سرھم می می روزگار سیر خود را
و جانبازیش در راه  شد، و ھر آن فداکاری تر می ، روز به روز کاملتر و پختهسعبیدالله

گشت، و نیکی و حسن وقارش نسبت به اسلام و  بیشتر و مھمتر می صخدا و پیامبر
یافت. جانبازیش به جایی رسید که لقب شھید زنده  مسلمین ھر دم بیشتر گسترش می

 ۀبخشش وطلح ۀخیر و طلح ۀاو را به نام، طلح صرا به او دادند، و حتی پیامبر
 سخاوت نام برد.

 که ھر یک از دیگری جالبتر است. :ز این القاب داستانی داردھر یک ا
داستان لقب شھید زنده بودنش در روز احد اتفاق افتاد. زمانی که مسلمانان 

گریختند، و به جز یازده نفر انصار و تنھا طلحه  صشکست خوردند و از کنار پیامبر
 نماند. صاز مھاجرین، کسی نزد پیامبرس بن عبیدالله

رفتند، که دشمن بر آنان  و ھمراھانش از کوه بالا می صحالتی پیامبردر چنین 
خواستند او را به قتل  مسلط نباشد، اما جمعی از مشرکان، او را تعقیب کرده و می

 برسانند.
رفیق  ،را از ما دور کند، و در مقابلھا  آن فرمود: چه کسی حاضر است صپیامبر

 الله!  گفت: من حاضرم یا رسولس بھشت من شود؟! طلحه
 فرمود: نه تو در جای خود بمان. صپیامبر

 فرمود: باشد. صالله! پیامبر مردی از انصار گفت: من حاضرم یا رسول
و ھمراھانش ھمچنان از  صمرد انصاری با کفار جنگید تا کشته شد، اما پیامبر

 فرمود: صرپیامب .رفتند ولی مشرکان خود را به او رساندند کوه بالا می
 کیست؟ھا  آن کیست؟ مرد میدانھا  آن حریف

 الله!  گفت: منم یا رسولس باز طلحه
  .الله سپس یک نفر دیگر از انصار گفت: من یا رسول

 فرمود: بله تو، او ھم به میدان رفت و جنگید تا او ھم کشته شد.
تعقیب  به بالا رفتن از کوه ادامه داد، و مشرکان ھم او راطور  ھمان صپیامبر

داد، تا تمام انصار  شد. و به یک نفر انصاری اجازه می مانعش می صکردند و پیامبر می
نماند، و مشرکان سررسیدند، آنگاه  صکس با پیامبر ، ھیچسکشته شدند، و جز طلحه

 به طلحه گفت: الآن بله تو.



 ٢٩٧  سیمیالت داللهیعب بن طلحه

کنده شده بود و پیشانیش شکسته و  صدر این موقع دو دندان پیشین پیامبر
ریخت، و خسته و کوفته از پا در آمده  لبش شکاف برداشته و خون از صورتش فرو می

کرد، و سپس بر  را دفع میھا  آن کرد و می  به مشرکان حملهس که طلحه :بود
خواباند، و خود به  نگاه او را روی زمین میبرد. و آ را کمی بالا می صگشت، پیامبر می

تا مشرکان را از  :کارش را بدین منوال ادامه داد سکرد. طلحه شرکان حمله میم
 دفع کرد. صپیامبر

از س گفته است: در آن لحظه من و ابوعبیده بن جراحس حضرت ابوبکر صدیق
ھایش را مداوا کنیم، و او را  دور بودیم، وقتی سر رسیدیم، خواستم زخم صپیامبر

 یاری دھیم، اما فرمود:
 ان، یعنی طلحه بروید.تبگذارید و به کمک رفیقمرا 

حال افتاده  کند، و بی ھایش فوران می خون از زخم :ما که نزد طلحه رفتیم دیدم
 است و ھفتاد و چند زخم نیزه و تیر و شمشیر بر بدن دارد.

 ای افتاده است. ھوش در چاله دیدم کف دستش قطع شده و خود بی
که مرده و  انسانی بنگردھرکس خشنود باشد، به «فرمود:  می صبعد از آن پیامبر
 .»رود، به طلحه بن عبیدالله نگاه کند روی زمین راه می

 گفت: افتاد، می ھر وقت به یاد احد میس و حضرت ابوبکر صدیق
 آن روز کلاً به طلحه تعلق دارد.

به شھید زنده چنین است، ولی ملقب شدنش به س داستان ملقب شدن طلحه
 سخاوت و بخشش، صد داستان دارد. ۀطلحنیکی و  ۀطلح

بازرگانی بزرگ و ثروتمندی عظیم بود. روزی از جانب س طلحه :از جمله اینکه
س آن شب طلحه ،حضر موت ثروتی ھنگفت معادل ھفتصدھزار درھم، عایدش گشت

 شود. سخت پریشان و آشفته می
 د:گوی رود و می ، نزدش میبکلثوم دختر حضرت ابوبکر صدیق ھمسرش، ام

 ابومحمد تو را چه شده است؟!!
 از طرف ما برایت زحمتی ایجاد شده و از ما دلخوری؟!

 گوید: نه، تو برای یک نفر مسلمان بھترین ھمسری. می
 اما از اول شب به این فکرم که:
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پروردگارش  ۀخوابد، آیا دربار روت در اختیار دارد و آسوده میمردی که این ھمه ث
 کند؟! چه فکر می

 کند؟ گفت: چه چیزی شما را ناراحت میزنش 
 مگر از نیازمندان قوم و دوستان دوری؟!

 گفت: ستقسیم کن. طلحهھا  آن در بینآن را  فردا که صبح شد،
 آفرین، خدا ترا بیامرزد! واقعاً موفق ھستی، موفق.

ھا نھاد، و آن را در بین فقرای مھاجران و  پول را در کیسه و فلکس فردا طلحه
 سیم کرد.تقانصار 

آمد و گفت، با شما قرابت دارم، و از او س که روزی مردی نزد طلحه :اند آورده
 و طلحه گفت: کمک خواست

 خبر این قرابت را قبلاً از کسی نشنیده ام.
به ھر حال، من زمینی دارم که عثمان بن عفان سیصدھزار درھم بھای آن را ولی 

خواھی من آن را به  بردار و اگر می به من داده است، حال اگر مایلی زمین را خود
 خواھم. می دھم. مرد گفت: من بھای آن را فروشم و پولش را به تو می سیصدھزار می

 بھای زمین را به او داد.س طلحه
مبارکش  :سخاوت به او داد ۀخیر و طلح ۀبه عنوان طلح صلقبی که پیامبر اکرم

 ز او راضی و قبرش را منور فرماید.باد، خداوند ا



 
 
 

 سابوهریره دوسی

را به  صدرخشان آسمان ھم صحبتی پیامبر ۀتردیدی نیست که شما این ستار
 شناسی. می خوبی

 را نشناسد؟!س شود که ابوھریره یک نفر پیدا میمسلمانان آیا در بین 
خواندند. اما وقتی به دین اسلام  عبدالشمس می در زمان جاھلیت مردم او را

 از او پرسید: اسمت چیست؟ صنایل آمد، پیامبر صمشرف شد و به ملاقات پیامبر
 گفت: عبدالشمس.

فرمود: نه بعد از این اسم تو عبدالرحمان است. عرض کرد: بله  صپیامبر
 الله. عبدالرحمن باشد، پدر و مادرم فدایت ای رسول

 ۀابوھریره را یافته است این بود که در زمان بچگی گرب ۀکیناینکه  ولی سبب
کرد. لذا ھمسالانش او را ابوھریره صدا  کوچکی داشت و اغلب با آن بازی می

 کردند. می
 الشعاع قرار داد. و لفظ ابوھریره شایع و منتشر شد، حتی اسم اصلی را تحت

کرد و  ا ابوھر صدا میاغلب او ر صرابطه پیدا کرد، پیامبر صو زمانی با پیامبر
، ابوھر را بر ابوھریره ترجیح سکرد. ابوھریره بدین وسیله انس و محبت خود را ابراز می

 گفت: داد و می می
 مرا ابوھر صدا کرده است. صپیامبر عزیزم

باشد. مسلم است، نر از ماده  ) کوچک ماده میۀ(گرب» ھریره«) نر است و ۀھر (گرب
 بھتر است.

به اسلام مشرف شد، تا شش سال س طفیل بن عمرو دوسی ۀوسیلبه س ابوھریره
بعد از ھجرت در بین قوم خود، دوس، ماند. که بعد از شش سال با جمع کثیری به 

 در مدینه آمدند. صخدمت پیامبر
کرد، خانه و مسکنی  صجوان دوسی عمر خود را وقف خدمت و مصاحبت پیامبر

گار و امام قرار داد. چون در حیات را آموز صنداشت، مسجد را مسکن و پیامبر
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زن و فرزندی نداشت، فقط مادر پیری داشت که بر شرک مصر بود، ولی  صپیامبر
سوخت و  خواند، چون دلش به حال او می ھمیشه او را به اسلام میس ابوھریره

 در حقش نیکی کند. ،خواست می
 د.ش کرد و سد راھش می اما مادر از او متنفر بود و او را منع می

در حالی که محزون و غمگین بود و دلش برای او س در چنین مواقعی ابوھریره
 گذاشت. کرد و به جای خود می شد او را ترک می کباب می

 ۀدعوت کرد، اما مادر دربار صروزی طبق معمول او را به ایمان به خدا و پیامبر
 سخنی به زبان راند که خاطر ابوھریره را آزرد. صپیامبر

 رفت. ص، گریان نزد پیامبرسابوھریره
 او را پرسید. ۀسبب گری صپیامبر

 گفت:س ابوھریره
کند، ولی امروز  ام، اما او امتناع می من ھرگز از دعوت مادرم به اسلام کوتاھی نکرده

از پیشگاه خداوند  ،شما چیزی از او شنیدم، قلبم شکست ۀاو را دعوت کردم دربار
 به اسلام متمایل فرماید.طلب فرما که قلب مادر ابوھریره را 

 گفته است: سبرایش دعا کرد. و ابوھریره صپیامبر
شر آب را شنیدم، خواستم گشتم، دیدم در بسته است، صدای شروقتی به خانه بر

 مادرم گفت: ھمانجا بایست و صبر کن. ،وارد خانه شوم
 سپس لباس پوشید و گفت بیا تو.

 »رسولهأن محمداً عبده و شهدأاالله و لاإله إ ن لاأشهد أ«گفت:  ،داخل که شدم

وگواھی میدھم که محمد بنده  ،دھم نیست معبود برحقی مگر الله می گواھی«
  .»خدا است ۀوفرستاد

 ۀکردم، به عکس دفع برگشتم، این بار از شادی و سرور گریه می صپیش پیامبر
 کردم و گفتم: قبل که از حزن اندوه گریه می

متعال دعایت را مستجاب فرمود، چون مادر ابوھریره به الله! مژده! خدای  یا رسول
 اسلام ھدایت و مشرف شد.

که با گوشت و خون او  :جایگزین بودس ! طوری در قلب ابوھریرهصمحبت پیامبر
 در آمیخته بود.
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 گفت: شد و می خسته و سیر نمی صھرگز از تماشاکردن پیامبر
ام، انگار آفتاب در  ان ندیدهنمکین و ملیح درخش صپیامبر ۀکس را به انداز ھیچ

 سیمایش در جریان است.
و  صکه محبت پیامبر :کرد و سپاسگزار بود ھمیشه خدا را شکر می سابوھریره

 گفت: پیروی دین او را نصیبش کرده است. و می
 سپاس شایسته خدایی است که ابوھریره را به اسلام ھدایت فرموده است.

 رآن را به ابوھریره آموخت.حمد و ثنا لایق پروردگاری است که ق
را بر ابوھریره نھاده  صستایش مرخدایی را سزد که منت صحبت حضرت محمد

 است.
علاقمند بود، به دانش  صکه به پیامبرطور  همان سابوھریره

 ھم علاقمند بود، به طوری که کسب علم را به صورت عادت و ھدف در آورده بود.
 گوید: میکند  می نقلس زیدبن ثابت

بودیم، به درگاه خدا دعا و  روزی من و ابوھریره و رفیقی دیگر در مسجد نشسته
وارد شد. به طرف ما آمد و در  صکردیم که پیامبر کردیم و او را ذکر می التماس می

 فرمود: صبین ما نشست ما ساکت شدیم، پیامبر
 به کارتان برسید.

فرمود: آمین  می صو پیامبر من و رفیقم قبل از ابوھریره به درگاه خدا دعا کردیم.
 گفت: آنگاه ابوھریره دست انابت بلند کرده و می

دانش تو  ۀکنم که دو رفیقم خواستند، و از خزان بارخدایا! از تو چیزی را التماس می
 علمی فراموش نشدنی را مسألت دارم.

 فرمود: آمین. صپیامبر
 ماھم گفتیم:

 ما نیز علمی فراموش نشدنی مسألت داریم.
فرمود: ابوھریره پیشدستی کرد و پسرک دوسی از شما سبقت گرفت.  صپیامبر
 خواست. خواست برای دیگران نیز می که دانش را برای خود میطور  ھمان سابوھریره

مردم به امور دنیا سرگرم و در خرید  کرد، دید: از بازار مدینه عبور میاز جمله روزی 
 ب در آنجا ایستاد و گفت:تعج و فروش و داد و ستد مستغر قند، با
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 ای اھل مدینه: چه چیز سبب ناتوانی شما شده است!!
 ای؟! گفتند: ابوھریره چه ضعف و ناتوانی از ما دیده

 شود. تقسیم و توزیع می صدر آنجا میراث پیامبر گفت:
 روید سھم خود را بگیرید!! و شما نمی

 شود. کجا تقسیم می گفتند:
 در مسجد. گفت:

 رفتند.مردم با عجله 
 برگشتند، وقتی او را دیدند گفتند:ھا  آن ایستاد تا سابوھریره

 کردند و ما چیزی ندیدیم. اباھریره ما به مسجد رفتیم، آنجا چیزی را تقسیم نمی
 گفت: سابوھریره

 در مسجد ھم کسی را ندیدید؟!
 گفتند:

م در ای ھ خواندند، و عده خواندند، جمعی قرآن می دیدیم. گروھی نماز می ،چرا
 کردند. مورد حلال و حرام بحث می

 گفت:س ابوھریره
 ھمان است! صھا میراث حضرت محمد بیچاره

بیش  صبه سبب اشتغال به دانش و ملازمت خدمت و مجالس پیامبرس ابوھریره
 از ھرکس گرسنگی و سختی معیشت را چشید.

 گوید: خودش می ۀخود دربار
دانستم از  ای را که می شدم آیه ر میآورد که ناچا گرسنگی به حدی بر من فشار می

 پرسیدم، که شاید مرا با خود به منزل ببرد و غذایی بخورم. یک صحابی می
روزی سخت گرسنه بودم، سنگی را (در زیر کمربند) بر شکم نھاده بودم، سر راه 

ای را از او  صحابی نشستم، ناگھان حضرت ابوبکر صدیق آمد و از کنارم گذشت، آیه
 که شاید مرا دعوت کند، اما دعوتم نکرد و رفت. ،پرسیدم

ای پرسیدم، اما او ھم  بعد از او حضرت عمر بن الخطاب آمد و گذشت، از او ھم آیه
 دعوت نکرد.

 کشم و گفت: تشریف آورد، و متوجه شد از گرسنگی چه می صبعد از آن پیامبر
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 ابوھریره!
فتم تا داخل منزل شدیم، دیدم قدحی او ر جانم به قربانت! با ،الله گفتم: بله یا رسول

 از حرمش پرسید: صاند. پیامبر شیر نھاده
 این شیر از کجا آمده است؟

 گفت: فلانی آن را برای شما فرستاده است.
 فرمود: صپیامبر

روانه کرد، ناراحت ھا  آن ابوھریره برو اھل صفه را دعوت کن، از اینکه مرا به دنبال
 شدم، و در دل خود گفتم:

 رسد؟! به کجای اھل صفه میشیر 
را دعوت ھا  آن ای از آن بنوشم که جانی بگیرم، و آنگاه بروم کردم جرعه آزو می

ھمینکه  ،ھم آمدندھا  آن ای نداشتم رفتم و اھل صفه را دعوت کردم، و کنم، ولی چاره
 نشستند فرمود: صدر خدمت پیامبر

دادم ھا  آن شیر را به یکی یکی ۀبده بنوشند، کاسھا  آن ابوھریره آن را بردار و به
دادم، سرش را بلند کرد و لبخندی  صھمه نوشیدند و سیر شدند، قدح را به پیامبر

 بر لب آورد و فرمود:
 ایم. من و تو مانده
 عرض کردم.

 بله قربان، درست فرمودی!
 فرمود: بنوش. من ھم نوشیدم.

قسم به ذاتی که تو را م: نوشیدم، بعد از آن گفت فرمود: بنوش، من ھم می او می
 فرمود: دیگر ظرفیت ندارم. بحق مبعوث

 آنگاه ظرف شیر را گرفت و بقیه را صرف کرد.
از آن موقع مدتی زیاد نگذشت، که خیر و برکت به مسلمانان رو آورد، و غنایم 

ھم دارای مال و منال و زن و فرزند س سرازیر شد، که ابوھریرهھا  آن پیروزی به طرف
 شد.

نتوانستند طبیعت سخاوتمند و بزرگمنشی او را تغییر دھند. و ھا  این ماما تما
 گفت: نتوانستند گذشته را از یادش ببرند، لذا اغلب می
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، ةسربه یتیمی بزرگ شدم، به فقیری مھاجرت کردم، در مقابل خوراکم برای بُ 
کردم، و وقتی سوار  آمد خدمت می کردم، وقتی مھمان می کار میغزوان، دختر

 خواندم. می رفتند برای شترھایشان، آواز شدند و می می
 خداوند او را ھمسرم کرد.

 را پیشوا کرد.س حمد و ستایش برای خدائی که دین را بنیاد قرار داد و ابوھریره
بیش از یک بار به عنوان والی  باز طرف معاویه بن ابی سفیانس ابوھریره

روحی و تواضعش، ایجاد نکرد سبک تغییری در نیک نفسی و  ،مدینه تعیین شد. ولایت
 گیرد. و آن را به دوش میکند  می ھیزم برای منزل تھیه ۀام والی گری، روزی پشتدر ای

گوید: پسر مالک به  میس کند، ابوھریره ثعلبه بن مالک سر راھش را مسدود می
ھمه  گوید: خدا تو را ببخشاید، این امیر راه بده و از سرراھش برو کنار، مالک به او می

 راه تو را بس نیست؟!
ای که به دوش  گوید: راه را برای امیر باز کن، به احترام امیر و پشته میس ابوھریره

 دارد؟
 راه را باز کن.

بود. روز،  باتقوامردی پرھیزکار وس درکنار تبحر در علم و نیک نفسی ابوھریره
بود، بعد از سپری شدن دار   گذشت و در نماز زنده دار و شب، تا یک سوم از آن می روزه

کرد که ثلث دوم او به نماز بایستد، آنگاه دخترش را  زنش را بیدار می ،یک سوم از شب
 کرد که ثلث آخرش در قیام باشد. بیدار می

 شد. قطع نمیس بدین ترتیب در طول شب، عبادت در خانه ابوھریره
 سد ابوھریرهداشت، بسیار بد اخلاق بود که نسبت به خو کنیزی زنجیس ابوھریره

شلاق بلند کرد او را س داد. ابوھریره را آزار میھا  آن کرد و ادب می ۀو اھل بیتش اسائ
که طور  ھمان ترسیدم بزند، اما دست نگھداشت و گفت: اگر از قصاص روز قیامت نمی

فروشم که در موقع احتیاج و  دادم. اما تو را به کسی می ما را اذیت کردی، عذابت می
 بپردازد. نیاز بھایت

 برو در راه خدا عزوجل. تو آزادی.
 گویند: کنند و می گفت: پدرجان! دختران مرا سرزنش می روزی دخترش به او می

 کند؟! چرا پدرت زیورآلات طلا برایت تھیه نمی
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 گفت: می شبه دخترس ابوھریره
 ترسد! بگو پدرم از آتش دوزخ و حرارت آن میھا  آن عزیزم به

انسانی س نبود، چون ابوھریره ،و آز مال بخل و حرص ه سبببس امتناع ابوھریره
 کرد. سخی و دست و دل باز بود. و در راه خدا بخشش می

یک بار مروان بن حکم یکصدر دینار طلا برایش فرستاد. فردای آن روز پیغام داد 
 که:

 خدمتگزار به اشتباه پول را به تو داده، و منظورم تو نبودی بلکه کسی دیگر بود.
 شد و گفت:ر یمتحس بوھریرها

ام و یک دینار از آن پیشم نمانده است، در وقت  من آن را در راه خدا خرج کرده
 پرداخت مقرری من، آن را کسر کنید.
چنان کرد، ولی پس از تحقیق معلوم شد، س مروان به منظور امتحان ابوھریره

 درست گفته است.س ابوھریره
کرد. ھر وقت از منزل خارج  ادرش نیکی میبه م تتا زنده بود، نسبس ابوھریره

 گفت: رفت و می شد، به اطاقش می می
 مادر عزیزم! درود و سلام و برکت خدا بر تو باد!

 گفت: او ھم در جواب می
 پسرم! درود و رحمت خدا بر تو باد!

که در کودکی مرا پرورش دادی، خدا تو را طور  ھمان گفت: میس ابوھریره
گفت: خدا تو را ببخشاید که در بزرگی با من نیکی کردی. و ھر وقت  میببخشاید. مادر 
 کرد. گشت، بازھمان کار را تکرار می به منزل بر می

بود که مردم را به نیکی با پدر و مادر خود بخواند، و در  سخت حریص سابوھریره
 داد. ھشدار میھا  آن رحم به ۀمورد صل

تر بود و در کنار ھم راه  از دیگری مسنھا  آن روزی با دو نفر برخورد کرد که یکی از
 که جوانتر بود پرسید: رفتند، از آن می

 این مرد با شما چه نسبتی دارد؟
 گفت: پدر من است به او گفت: ھرگز او را به نام صدا مکن.

 در راه رفتن از او جلوتر مباش. پیشی مگیر. و ھرگز جلوتر ازاو منشین.
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چرا گریه  :کرد. از او پرسیدند بیماری مرگ بود گریه میوقتی در بستر س ابوھریره
 کنم. کنی؟! گفت: من از این دنیای شما گریه نمی می

 کنم. کم گریه می ۀبلکه به خاطر سفر طولانی و توش
 ام. اکنون در آخرین نقطه راه بھشت، با دوزخ ایستاده ھم

یادتش رفت و گفت: روم! مروان بن حکم به ع دانم سرانجام به کدام یکی می و نمی
جویم! تو ھم  ابوھریره خدا شفایت را عطا فرماید! اما او گفت: بار خدایا! لقایت را می

 پذیرای من باش و آن را زود فراھم فرما.
ھنوز مروان از منزلش خارج نشده بود که او فرمان حق را لبیک گفت و دار دنیا را 

 وداع گفت:
را ببخشاید، برای مسلمانان بیش س یرهخداوند به کرم و رحمت وسیع خود ابوھر

 را حفظ کرد. صاز یکھزار و ششصد و نه حدیث پیامبر
 و از جانب مسلمانان او را پاداش نیکو عطا فرماید.



 
 
 

 سیس اشجعیسلمه بن ق

ه ھای مدین ماند و در محلهپاسبان بیدار آن شب به عنوان س حضرت عمر فاروق
 داد تا مردم، راحت و آسوده و مطمئن، خوب بخوابند. می گشت

نگی و ادگشت، در ذھن خود، مر و بازار می ھا و در خلال مدتی که در بین خانه
کرد، که یک نفر شایسته را به عنوان  نیکوی صحابه را مرور و بررسی می ۀمجد و گذشت

 بیابد.سپاه برای فتح اھواز  ۀفرماند
ام، موفق   اما دیری نپایید که با صدایی بلند گفت: یافتم. بله اگر خدا بخواھد یافته

 شدم.
 را خواست و به او گفت:س صبح ھمان شب سلمه بن قیس اشجعی

ام. نام خدا را ببرید و  رود، تعیین کرده سپاھی که به اھواز می ۀمن شما را فرماند
حرکت کنید، و در راه خدا با کفار بجنگید. ھروقت با دشمن مشرک رو به رو شدید، 

را به دین اسلام بخوانید. در صورتی که پذیرفتند و مسلمان شدند، اگر ھا  آن اول
اھی نکنند و نخواھند با دیگران خواستند در دیار خود بمانند و در جنگ با شما ھمر

جنگ کنند، جز ادای زکات چیزی بر آنان واجب نیست، و در فیء و غنیمت سھمی 
 ندارند.

ولی اگر به اختیار خود حاضر شدند در کنار شما بجنگند، مثل شما سھم و نصیب 
 ھم واجب است.ھا  آن دارند و ھر چه بر شما واجب است بر

 بخواھید که جزیه بپردازند.ھا  آن ناع نمودند، ازو اگر از پذیرفتن اسلام امت
ھا  آن را به حال خود بگذارید، و در مقابل دشمنھا  آن اگر جزیه را پرداخت کردند،

 تکلیف نکنید.ھا  آن را حمایت کنید و بیش از توانایی از
پیروز بجنگید، یقیناً خدا شما را بر آنان ھا  آن و اگر از پرداخت جزیه سر باز زدند، با

 کند. می
و اگر به جایی پناه بردند و تحصن نمودند و آنگاه از شما درخواست کردند تا مطابق 

دانید حکم خدا و  نپذیرید، چون شما نمیھا  آن عمل کنید از صحکم خدا و پیامبر
 چیست. صپیامبر
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ھا  آن خدا را به ۀعمل کنید، ذم صخدا و پیامبر ۀو اگر از شما خواستند بر ذم
 بدھید.ھا  آن خود را به ۀبلکه ذم ندھید،

و اگر در جنگ پیروز شدید، افراط نکنید، از حد تجاوز نکنید، کشته را مثله نکنید و 
 اطفال را نکشید.

 شود یا امیرالمؤمنین! گفته: چشم اطاعت میس سلمه
به گرمی او را بدرقه کرد و دستش را به گرمی فشرد و برایش دعای  سحضرت عمر

 پیروزی کرد.
سنجید و درک  ه خوبی میو سربازانش را ببار سنگین مسئولیت خود  سسلمه

 کرد. می
العبور، و دژھای محکم آن را محصور  ای است کوھستانی و صعب چون اھواز منطقه

کرده و در بین بصره و حدود فارس واقع شده است. و قومی کرد، خشن و سختگیر در 
 .١آنجا سکونت دارند

 ۀآن را فتح کنند و بر آن تسلط داشته باشند تا پشت جبھ مسلمانان ناچار بودند
خود را حفظ کرده، و از حمله و ھجومات فارس در امان باشند و بصره در امان بماند، و 
اجازه ندھند که اھواز را برای سربازان خود به صورت پایگاه در آورند، و عراق و امنیتش 

 به خطر افتد.
رمانش، به عنوان جھانگردان در راه خدا با سربازان تحت فس سلمه بن قیس

واز وارد نشده بودند که با طبیعت خشن و تلخ ھحرکت کردند. اما ھنوز در عمق خاک ا
و طاقت فرسایش دست به گریبان شدند، و ناچار شدند با مشکلات مبارزه کنند و آن را 

 تحمل نمایند.
نگام حرکت در دشت ھا مواجه بودند، و ھ سپاه در حال صعود با طبیعت سخت کوه

 ھایش روبه رو بودند. و دمن با گنداب و باتلاق
بجنگند و ھا  آن ھای سمی باشند، و با بایست مواظب مارھای کشنده و عقرب و می

 ھوشیار باشند.

                                                 
 ولی امروزه ساکنین محلی اھواز و منطقه بیشتر عربند، نه کرد. -١
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ھای زرین  ای لطیف با بال مانند فرشته ساما روح با ایمان و ملکوتی سلمه بن قیس
کرد، و  بود و شکنجه و عذاب را به نوش تبدیل میخود بر بالای سر سربازانش در پرواز 

 ساخت. سختی و سنگلاخ را به دشت آرام مبدل می
را تکان ھا  آن که روح و ضمیر :داد بعضی اوقات برای آنان موعظه و اندرزھایی می

را با عطر تلاوت قرآن، معطر و مطبوع ھا  آن ھای بلند و پر ھراس داد و شب می
 زدند. ملکوتی آن پر میپایان  بی در نورھا  آن ساخت. می

 چیدند. و در دریای آرام آن مروارید در و مرجان می
که به دیار  مسلمین را امتثال کرد، و به محض این ۀفرمان خلیفس سلمه بن قیس

ابا کردند و بسیج ھا  آن به دین خدا در آیند، اما :اھواز وارد شد به مردمش پیشنھاد کرد
 شدند.
 زیه پرداخت کنند، اما امتناع و تمرد و گردن فرازی کردند.خواست جھا  آن از

ای جز نبرد و جنگ نداشتند. پس به نام مجاھدان در راه  بنابراین، مسلمانان چاره
خدا بر پشت اسب خطر سوار شده و وارد معرکه شدند، به حسن فرجام و ثواب مقرر 

 نزد خدا رغبت و تمایل داشتند.
ھای  ن آسمان و زمین را داغ کرده و شراره و جرقهکوران جنگ گرم شد، حرارت آ

پرید. طرفین انواع و اشکال قھرمانی را  آن در اطراف پراکنده شده و بر بدن انسان می
 که در کمتر جنگی نظیرش دیده شده است. :از خود بروز دادند

مانان شد. چون به خاطر اعلای اما سرانجام پیروزی محقق و کامل از آن مسل
 کردند. و شکست سخت مشرکان و دشمنان خدا، تلاش و جھاد می اللهکلمة

با عجله س ھمینکه آتش جنگ خاموش گشت و جنگ خاتمه یافت، سلمه بن قیس
 غنایم را بین سربازانش تقسیم کرد.

خواست قلب امیرمؤمنان را به س در میان غنایم زیورآلاتی بسیار گرانبھا بود، سلمه
 کند. به این انگیزه به سربازانش گفت:آن شاد و چشمش را روشن  ۀوسیل

اگر این زیورآلات را در بین شما تقسیم کنم، به ھر یک چیزی قابل توجه چشمگیر 
 رسد. نمی

 آیا شما با طیب نفس راضی ھستید، آن را نزد امیرالمؤمنین بفرستیم؟!
 ھمه گفتند: البته که راضی ھستیم.
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از قوم خود ـ بنی اشجع ـ را ای گذاشت و یک نفر  زیورآلات را در صندوقچه
 خواست و به او گفت:

پیروزی را به امیرالمؤمنین  ۀھمراه غلامت فوراً به سوی مدینه حرکت کنید و مژد
 دھید و این زیورآلات را ھم به عنوان چشم روشنی برایش ببرید.

که اگر از زبان  :داستانی داردس مرد اشجعی در ملاقات با حضرت عمربن الخطاب
 یم، دلپذیرتر است.او بشنو

 مرد اشجعی گفته است:
من و غلامم به بصره رفتیم و با پولی که سلمه در اختیار ما قرار داده دو اسب 

 خریدیم، آذوقه و توشه را بار کردیم و به قصد مدینه به راه افتادیم.
وقتی وارد مدینه شدیم، سراغ امیرالمؤمنین را گرفتم، دیدم برعصایش تکیه داده و 

 ده است مانند چوپان، غذا دادن مسلمانان را زیر نظر دارد.ایستا
 گوشت بده.ھا  این به ،فأگفت: یر کشید و به غلامش می ھا سر میو به ظرف

 نان بده.ھا  این : بهیرفأ
 آش بده.ھا  این : بهیرفأ

وقتی نزدش رفتم گفت: بنشین، در آخرین صف مردم نشستم و برایم غذا آوردند، 
 غذا خوردم.

، ظرفھا را جمع کن. خود او رفت و أگفت: یرف ،مردم خاتمه یافت کار غذای وقتی
 من ھم پشت سرش راه افتادم.

ورود یافتم. دیدم خلیفه  ۀورود خواستم. اجاز ۀوقتی او وارد منزل شد من ھم اجاز
چرمین را که در داخل الیاف داشتند  بالش دو ای گلیمی مویین نشسته و روی پارچه

 رار داد و یکی از بالشھا را برای من پھن کرد روی آن نشستم. اش ق زیر شانه
کلثوم غذای ما  ای آویزان بود به طرف پرده رو کرد و گفت: ام در پشت سرش پرده

 را بیاورید.
 در دل گفتم: امیرالمؤمنین برای خود چه غذای مخصوصی گذاشته باشد؟!

 او داد. قرص نانی که روی آن روغن و نمک نکوبیده قرار داشت به
 مرا نگاه کرد و گفت: بخور، تعارفش را پذیرفتم و کمی خوردم.

حضرت عمر ھم خورد. در عمرم کسی را ندیده بودم با چنان لذت و اشتیاقی غذا 
 بخورد.



 ٣١١  سیاشجع سیق بن سلمه

سویق جو برایش آوردند. گفت:  ۀعصار ۀسپس گفت: برایمان نوشیدنی بیاورید. کاس
 اول به این مرد بدھید. اول به من دادند.

تر  سویق خودم از آن بھتر و خوشمزه ۀسه را گرفتم و کمی از آن نوشیدم، اما مزکا
 بود.

بعد از من کاسه را برداشت و حسابی نوشید تا سیراب شد. آنگاه گفت: سپاس 
 مرخدایی که ما را غذا داد و سیر شدیم، و ما را آب نوشیدنی داد سیراب شدیم.

 ام. ای آورده امیرالمؤمنین برایتان نامهبعد از آن من به او گفتم: یا 
 پرسید: از کجا؟

 گفتم: از سلمه بن قیس.
 گفت: درود بر سلمه بن قیس و درود بر پیکش.

 سپاھیان اسلام بگو. چطورند؟ ۀخوب دربار
که شما بخواھید یا امیرالمؤمنین ... ھمه سلامت و پیروز و طور  ھمان گفتم:

 اند. ن خدا غلبه کردهموفقند. و بر دشمنان خود و دشمنا
 نصرت و پیروزی را به او دادم، و اخبار سپاه را به تفصیل برایش گفتم. ۀمژد

 شتر کرد.یگفت: خدا را شکر. عطا فرمود، و افزود و نعمت ارزانی داد و ب
 سپس پرسید: از بصره عبور کردید؟

 گفتم: بله یا امیرالمؤمنین!
 گفت: مسلمانان در چه حالند!

 الحمدالله ھمگی خوبند.گفتم: 
 ھا چطور است؟ پرسید: قیمت

 ھا در بصره است. گفتم: نازلترین و ارزانترین قیمت
عرب است و  ۀپرسید وضع گوشت در آنجا چطور است؟ زیرا گوشت، شجره و ریش

 شود. اش درست نمی عرب بدون شجره و ریشه
 گفتم: در آنجا گوشت زیاد و فراوان است.

اه کرد و گفت: در این صندوقچه که در دست داری چه آنگاه صندوقچه را نگ
 ھست؟

گفتم: قربان وقتی پیروز شدیم، و خداوند فتح را به ما عطا فرمود، غنایم را 
آوری کردیم، در آن میان سلمه زیورآلاتی یافت و به سربازان گفت: اگر این را  جمع
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فس آن د با طیب نرسد، آیا حاضری تقسیم کنم به ھر یک از شما چیزی چشمگیری نمی
 م.یترا برای امیرالمؤمنین بفرس

 گفتند: البته و با کمال میل.
 آنگاه صندوقچه را به دستش دادم.

ھای قرمز و زرد و سبز را دید، از جایش پرید  و مھره ھا سنگ وقتی آن را گشود و
ھا در  و مھره ھا سنگ ش را در کمر قف کرد و صندوقچه را بر زمین پرت کرد،تدس

 شدند. اطراف پخش و پراکنده
من قصد ترورش را دارم. از این رو به طرف پرده ھجوم آوردند  :زنان گمان کردند

 را جمع کن.ھا  آن آنگاه مرا نگاه کرد و گفت: زود باش
او را  دم، به غلامش گفت: یرفأبوھا  آن در ھمان موقع که من مشغول جمع کردن

ھم مرا  کردم و یرفأ صندوقچه را جمع می ۀحتویات ریختحسابی بزن! من داشتم م
 زد. می

 است و ناستوده! هآنگاه گفت: برخیز کار تو و رفیقت ھر دو ناشایست
گفتم: اجازه ده دو اسب به ما دھند که ما را به اھواز برساند وقتی آمدیم غلامت 

 ھای ما را برد. اسب
 بده.ھا  این دو شتر سواری از شتران صدقه را به ،گفت: یرفأ

کاری نداشتی و نیازمندی را ھا  آن آنگاه به من گفت: وقتی کارت تمام شد و به
 یافتی که از شما محتاجتر است، شترھا را به او بدھید.

شاءالله چنان خواھم کرد. آنگاه  گفتم: چشم یا امیرالمؤمنین چنین خواھم کرد، ان
 به من رو کرد و گفت:

یم این زیور سربازان پراکنده شوند، کمر شما دو نفر، تو به خدا قسم اگر قبل از تقس
 کنم. و سلمه، را خرد می

 فوراً راه افتادیم. و وقتی نزد سلمه آمدم گفتم:
 خدا خیرت را دھد، برای کاری که به من اختصاص دادی.

و مصیبت گریبان ما را بگیرد، این زیور را تقسیم  ا الله زود باش قبل از اینکه بلای
 کن.

 ماجرا را برایش تعریف کردم.و 
 از آن مجلس برنخاست.س تا زیور را در بین سربازان تقسیم نکرد، سلمه



 
 
 

 سعکرمه بن ابی جهل

 ۀ، دعوت به ھدایت و حق را علنی کرد، (عکرمه) در دھصروزی که پیامبر رحمت
 برد. می سوم دوران زندگیش به سر

 ، عزیزترینریش و ثروتمندترین و از لحاظ نسباز لحاظ حسب، شریفترین فرد ق
شد، او ھم مانند ھمگنانش از قبیل سعد  بود. اگر کینه و عداوت پدرش مانع نمیھا  آن

 بایست اسلام را پذیرا شود. ، میشبن ابی وقاص و معصب بن عمیر و دیگران
 که بود؟ ،پدرمگر این 

گری بود، که خداوند  بزرگ ستمگران مکه و پیشوای اول شرک و شکنجه ،پدرش
استحکام ایمان مؤمنان، و استواری صداقت راسخ موقنین را، به جور و ستم او آزمایش 

آزمایش با گردنی افراشته بیرون آمدند، و ثابت قدم و استوار ماندند و  ۀکرد که از بوت
 رنگش، پایداری و صداقت از خود نشان دادند.در مقابل حیله و نی

 ھمین که بگویم: پدرش ابوجھل بود، بس است.
اما خود او عبارت بود از عکرمه بن ابوجھل مخزومی، یکی از فولاد مردان دلیر و 

 بود.ھا  آن ترین و با نامترین سواران انگشت شمار قریش و یکی از برجسته
دشمنان سرسخت  ۀ، عکرمه خود در زمربنا به اقتضای پیشوایی و صدارت پدر

برخاست. و  صبود، از این رو به شدیدترین وجه به ایذا و عداوت پیامبر صمحمد
و غضب و عذاب خود را  غیظ ۀداد و کاس ه آزار و شکنجه مییارانش را به بدترین شیو

 ریخت که چشم پدر را روشن کند و روی او را سفید. طوری بر سر مسلمانان فرو می
، وقتی پدرش پشیوایی و فرماندھی لشکر شرک را در آن معرکه به رمصاف روز بددر 

را شکست ندھد به مکه  صعھده داشت، به لات و عزی، قسم خورد تا حضرت محمد
گردد، و سه روز در بدر اردو زد و شتر ذبح کرد و بساط عیش و عشرت راه  بر نمی

 دند.یصو رقن و رامشگران برایش نواختند انداخت. و نوازندگا
کرد، پسرش عکرمه، بازوی مورد اعتماد و  وقتی ابوجھل این معرکه را رھبری می

 زد. می شد و با آن به دشمن ضربه اتکای او بود و دست راستش محسوب می
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شنوند. و او را یاری  اما لات و عزی به ندای ابوجھل پاسخ ندادند، چون خود نمی
 کردند، چون خود ناتوانند.ندادند و در میدان نبرد برایش کاری ن

اش به زمین افتاد، و فرزندش عکرمه، با دو چشم خود دید که  جنازه ربالاخره در بد
مسلمانان از خونش سیرآب شد، و با دو گوش خود آخرین ضجه و فریادی را شنید  ۀنیز

 ھایش بیرون آمد. که از لای لب
سرور قریش را در بدر رھا کرد، خود به مکه برگشت، بعد  ۀعکرمه بعد از اینکه جناز

فرصت و یارای آوردن جنازه را به مکه نداشت، تا در مکه به خاک سپرده  ،از شکست
شود. و شکست و فرار او را ناچار کرد، جنازه را برای مسلمانان بگذارد و خود جان 

دیگر از مشرکان در چاه  ۀتھا کش پدرش را با ده ۀسالم بدر برد. فھمید مسلمانان جناز
 ریختند.ھا  آن انداخته و رمل و سنگریزه بر

 جویی عکرمه با اسلام صورتی دیگر پیدا کرد. ۀاز آن روز به بعد برخورد و ستیر
در اول با پیروی و حمایت از پدر با اسلام عداوت داشت، اما امروز به خونخواھی و 

 است. قصاص و انتقام پدر با اسلام در جدال و ستیز
عکرمه و چند نفر دیگر که پدرانشان در بدر کشته شده بودند، آتش کینه و عداوت 

انتقام در  ۀاحد، شرار ۀکردند، و تا واقع را در دل مشرکان روشن می صحضرت محمد
 کردند. ھای قریشیانی که پدرانشان در بدر کشته شده بود، داغ و داغتر می قلب

حکیم را با خود بیرون آورد، تا با  ھمسرش، ام، سدر روز احد عکرمه بن ابی جھل
جو در پشت صفوف سپاه بایستد، و به منظور تحریک و تشویق قریش به  زنان انتقام

جنگ دف و کف بزنند، و یا اگر جنگاوری اندیشه فرار را به دل راه داد، او را وادار به 
 پایداری و مقاومت کنند.
را در رأس  سراست و عکرمه بن ابی جھلجناح  ۀرا فرماند سقریش، خالد بن ولید

چپ قرار داد. این دو سوار جنگاور و دلیر در آن روز طوری به میدان آزمایش در  جناح
و یارانش پایین آمد، و  صن حضرت محمد: که کفه ترازو به نفع قریش و به زیاآمدند

پیروزی بزرگ را برای مشرکان مسلم و محقق نمود، به طوری که ابوسفیان بانگ 
 گفت: این، تلافی روز بدر است. داشت و می می بر

 ۀو در روز خندق مشرکان برای روزھای متوالی مدینه را محاصره کردند، اما کاس
 ۀد و طاقتش طاق شد. لذا نقطاش سر آم صبر عکرمه بن ابی جھل لبریز شد و حوصله

تنگ و ضعیف را در خندق مشاھده کرد، اسبش را بدان سو به تاخت در آورد، و از 
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ترین جانبازی و فداکاری از  خندق گذشت. پشت سرش چند نفر دیگر ھم، در پرجرأت
او تبعیت کرده و از خندق گذشتند که به جان عمروبن عبدود عامری تمام شد و 

 شد. قربانی این تھور
 کارزار راه نجاتی ندید. ۀاما عکرمه جز فرار از صحن

در روز فتح مکه، قریش دریافت که قدرت مقابله با محمد و یارانش را ندارد. پس 
راه ورود او را به مکه باز گذارد و سر را تسلیم کند. ناگفته نماند، عامل  :تصمیم گرفت

به فرماندھان  صحضرت محمدکه  :اصلی و مؤثر در اتخاذ این تصمیم، فرمانی بود
 بجنگند.ھا  آنکه  این خود داده بود که با مردم مکه به جنگ نپردازند، مگر

و چند نفر دیگر از تصمیم دسته جمعی قریش تمرد س اما عکرمه بن ابی جھل
در خلال  سسپاه عظیم برخاستند، ولی خالد بن ولید ۀکرده و بیرون آمدند و به مقابل

 بر جای گذاشتند ھمینکه راه فرار شکست داد و تعدادی کشته راھا  آن جزئی، نبرد
 یافتند، صلاح را در گریز دیدند. از آن میان یکی ھم عکرمه بن ابی جھل بود.

 تنگ و مات و متحیر و سرگردان ماند. سبدین ترتیب عرصه بر عکرمه
از  صمکه بعد از اینکه تسلیم مسلمانان شد، او را از خود راند. حضرت محمد

 قریش صرفنظر کرد، و عفو عمومی اعلام کرد. ۀاعمال پلید گذشت
کعبه  ۀولی چند نفر را استثنا کرد که مشمول بخشودگی نشوند، و حتی اگر زیر پرد

 را اعلام کرد.ھا  آن خود را ھم پنھان کنند باید به قتل برسند و نام
ای ندید  چارهس مهکه درصدر ھمه نام عکرمه بن ابی جھل آمده بود. بنابراین عکر

ھا  آن جز اینکه مخفیانه از مکه بیرون برود و به طرف یمن رو کند، چون جز در
 یافت. پناھگاھی نمی

جھل، ھند دختر عتبه، با ده نفر  ، ھمسر عکرمه بن ابیلدر این ھنگام ام حکیم
دو نفر از ھا  آن رفتند، موقع ورود صپیامبر ۀدیگر از زنان به منظور بیعت به خان

بودند.  صو تعدادی از زنان بنی عبدالمطلب در خدمت پیامبر صمسران پیامبرھ
 ھند در حالی که نقاب بر چھره داشت، به زبان آمد و گفت:

الله، ستایش و ثنا لایق خدایی است که دین خود را برتر و پیروز گردانید.  یا رسول
راعات کنی، من یک من امیداورم، مراتب رحم خویشاوندی را در حقم به صورتی نیکو م

 ام، آنگاه نقاب برداشت و گفت: زن با ایمان صادقم، پیامبری و دین شما را تصدیق کرده
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ھم فرمود: ھند، دختر عتبه، مرحبا  صالله منم ھند، دختر عتبه. پیامبر یا رسول
 به تو.

 ھند گفت:
لباً آروزی الله به خدا قسم، قبلاً در این گیتی پھناور منفورترین خانه، که ق یا رسول

ھستی  ۀکردم، ھمانا منزل شما بود. اما ھم اکنون، در این عرص ذلتش را می
 ای که قلباً آروزی عزتش را دارم، ھمانا منزل شماست. محبوبترین خانه

 فرمود: و اضافه بر آن ھم. صپیامبر
جھل، برخاست و اسلام خود را اعلام  ، ھمسر عکرمه بن ابیلحکیم بعد از آن ام

الله عکرمه از ترس اینکه شما او را به قتل برسانی، به یمن  گفت: یا رسولکرد و 
 فرمود: صگریخته است. خداوند تو را ایمن و آسوده کند، به او امان ده. پیامبر

 او در امان است.
رفت، س ھمان ساعت، بدون معطلی به ھمراھی غلامی رومی به دنبال عکرمه

حکیم به او تسلیم  خواست ام ت بدی داشتنی ھمینکه مسافتی را طی کردند، غلام
ھا  آن او را سرگرم و مشغول کرد تا به چند خانوار رسیدند از لحکیم شود. ولی ام

به کمکش شتافتند، دست و پای غلام را بستند و نزد خود نگه ھا  آن یاری خواست،
 داشتند.

 ۀنطقبه سفرش ادامه داد و راه خود را پیش گرفت، تا اینکه در م لحکیم ام
کرد که او را  مسلمان گفتگو می ملوان تھامه در کنار دریا عکرمه را یافت که داشت با

 گفت: اخلاص و درستی کن تا شما را ببرم. ببرد، و ملوان می
 عکرمه گفت:

 چگونه درستی کنم؟

  ».االله لا إله إلا االله وأن محمداً رسول ن أ شهدأ« :گفت: بگو
 ام. گفت: من از این فرار کرده سعکرمه

 حکیم خود را به عکرمه رساند و گفت: در این اثنا ام
 آیم. ترین و نیکوترین انسان می پسر عمو، من از جانب بزرگترین و بخشنده

 آیم. می صمن از جانب حضرت محمد بن عبدالله
 لاک مکن.من از ایشان امان تو را تقاضا کردم او ھم به شما امان داد، پس خود را ھ



 ٣١٧  سجهل یاب بن عکرمه

 عکرمه گفت:
 صحبت کردی؟ صتو با حضرت محمد

 گفت: لحکیم ام
بله، من با او صحبت کردم و او ھم به شما امان داد. آنقدر تأکید کرد و به او 

 تا عکرمه قانع شد و ھمراه او برگشت. :اطمینان داد
پس از آن، داستان غلام رومی را برایش تعریف کرد. وقتی به محل غلام رسیدند، 

 عکرمه قبل از اینکه مسلمان شود، او را به قتل رساند.
یک وقت در محلی منزل کرده بودند، عکرمه خواست با ھمسرش نزدیکی کند. اما 

 حکیم امتناع کرد و گفت: ام
 من مسلمانم و تو مشرک، چنین کاری ممکن نیست.

 با شگفتی گفت:س عکرمه
 ھم.شود، لابد امری است م امری که مانع نزدیکی ما می

به یارانش فرمود: عکرمه بن  صھنگامی که عکرمه به نزدیکی مکه رسید، پیامبر
ابی جھل مؤمن و مھاجر نزد شما خواھد آمد، پدرش را سب نکنید که سب کردن 

 تأثیری ندارد. کند، و برای مرده ھیچ مرده، زنده را آزرده خاطر می
سیدند، ھمین که ر صزیاد طول نکشید، عکرمه و ھمسرش به محل جلوس پیامبر

او را دید، از فرط شادی بدون عبا به احترامش قیام کرد، و به طرفش رفت.  صپیامبر
 ایستاد و گفت: صنشست، عکرمه در جلو پیامبر صو بعد از اینکه پیامبر

 ای. حکیم به من خبر داده است که شما به من امان داده ام ،یا محمد
 .فرمود: درست گفته، تو در امانی صپیامبر

 عکرمه گفت:
 کنی؟ به چه چیزی مرا دعوت می ،محمد ای

دھم جز الله معبودی بحق نیست  کنم که بگویی: گواھی می فرمود: تو را دعوت می
او ھستم. و نماز را اقامه کنی و زکات را بپردازی، تا تمام  ۀو من (محمد) بنده و فرستاد

 ارکان اسلام را بر شمرد.
 گفت:س عکرمه
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 ۀای. و در ادام ای و جز به نیکی امر نداده به خیر دعوت نکردهبه خدا قسم: جز 
 سخنانش گفت:

 و الله قبل از اینکه به دعوت قیام کنی، در بین ما راستگوترین و بھترین بودی.
دھم که جز الله خدایی نیست، و  آنگاه دستش را بلند کرد و گفت: من گواھی می

 سپس گفت: او ھستی. و ۀحضرت محمد بنده و فرستاد«شما 
 الله، بھترین گفتار را به من بیاموز که آن را بگویم. یا رسول

گویی من گواھم جز الله خدایی نیست و محمد بنده و  فرمود: می صپیامبر
 باشد. می فرستاده او

 عکرمه گفت: بعد از آن چه؟
 فرمود: صپیامبر

که من یک نفر مسلمان مجاھد  :گیرم بگویی خدا و حاضران این مجلس را گواه می
 گفت:آن را  و مھاجرم. عکرمه

دھم. پس از آن  فرمود: امروز ھر چه از من بخواھی به تو می صدر این اثنا پیامبر
 گفت:س عکرمه

ھای حضوری و  ھا، و بدگویی من از شما مسألت دارم برای تمام عداوت، پلشتی
 بخشودگی و آمرزش بفرمایی.طلب  از خداوند ام، که نسبت به شما کرده ،پشت سر
 فرمود: صپیامبر

ھایی که نسبت به من داشته، و از تمام اقداماتی که برای  از تمام عداوت ،بارخدایا
ھای حضوری و در خفا کرده، او  خاموش کردن نور تو به عمل آورده، و از تمام بدگویی

 را ببخشای.
 از بشارت شاد شد و گفت:س عکرمه ۀبعد از این دعا، چھر

ام، دو برابرش را در راه خدا  قسم به خدا ھرچه را در راه مخالفت با تو خرج کرده
 کنم. ام، در راه خدا جھاد می کنم، و دو برابر دفعاتی که با تو جنگیده خرج می

دار و قاری کتاب خدا در  از آن روز شھسوار قھرمان میدان کارزار، عابد شب زنده
ه کاروان دعوت حق پیوست، قرآن را روی ، بسجھل مساجد، یعنی عکرمه بن ابی

 گفت: گذاشت و می صورت خود می
 گریست. کتاب پرودگارم ... کتاب پرودگارم... از خوف خدای می
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بسته بود وفا کرد، چون بعد از اینکه به  صبه عھد و پیمانی که با پیامبرس عکرمه
ھا  ثهھای مسلمانان شرکت داشت، در تمام بع اسلام مشرف شد در تمام جنگ

 پیشقراول و پیشقدم بود.
ای که در گرمای شدید تابستان با اشتیاق به  مانند تشنهس در روز یرموک، عکرمه

 شتابد، او به میدان نبرد شتافت. آب زلال و خنک می ۀطرف چشم
زمانی که در یک موقعیت عرصه بر مسلمانان تنگ شد، عکرمه از اسبش پیاده شد، 

بانگ  سر صفوف رومیان نفوذ کرد. خالد بن ولیدغلاف شمشیر خود را شکست و د
شوی، و کشته شدنت برای مسلمان گران  برآورد عکرمه نباید چنان کنی، کشته می

 گفت:س شود. عکرمه تمام می
 مرا بگذار و دست از سرم بردار.

ترین  ای، اما من و پدرم، سرسخت را درک نموده صھا خدمت پیامبر تو مدت
 گذشته را بدھم. آنگاه گفت: ۀبگذار کفار بودیم، صدشمنان پیامبر

 جنگیدم و الآن از رومیان بگریزیم؟. نه! صدر بسی موارد من با پیامبر
چنین کاری قطعاً نشدنی است. پس از آن، در بین مسلمانان بانگ برداشت: چه 

کند؟ عمویش، حارث بن ھشام، و ضراربن ازور  کسی تا مرگ با من بیعت و ھمراھی می
به درخواست او جواب مثبت دادند و با او بیعت  شچھار صد نفر از مسلمانانھمراه 

د، و به ندبه نبردی بسیار شدید دست زس خالد بن ولید ۀکردند. و برای دفاع از خیم
 بھترین شیوه از آن دفاع کردند.

و بعد از اینکه نبرد یرموک با آن پیروزی بزرگ و درخشان برای مسلمانان خاتمه 
میدان کارزار یرموک سه نفر از مجاھدان دراز کشیده بودند که کثرت یافت، در 

 این سه نفر عبارت بودند از: :را از پا درآورده بودھا  آن جراحات
ربیعه و عکرمه بن ابی جھل، حارث آب طلبید، وقتی  ام، عیاش بن ابیحارث بن ھش

د، وقتی آب را نزد به عکرمه دھیآن را  :آب را به او رساندند عکرمه نگاھش کرد، گفت
 عکرمه بردند، عیاش به او نگاه کرد، عکرمه ھم گفت: آب را به عیاش دھید.

 یم کرده بود.لسعیاش آمدند: روح را به فرشتگان ت اما وقتی به کنار
بیک گفته و به و موقعی که نزد دو ھمرزمش برگشتند، آن دو ھم فرمان خدا را ل

 عیاش پیوسته بودند.
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 خشنود گردد.ھا  آن ۀخداوند از ھم
 از آب کوثر بنوشند و ھرگز تشنه نشوند.

 .١مند شوند که تا ابد از آن بھره ،ھای فردوس جا دھد باغ ۀو آنان را در سبز

                                                 
 توان به منابع زیر مراجعه کرد: برای مزید اطلاعات می -١
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 سزید الخیر

بودند، در عھد اسلام نیز انسان صورت معدن را دارد. آنانکه در زمان جاھلیت بھتر 
اول را دست زمان  ۀدھیم، چھر بھترند. اینک دو چھره را از یک صحابی ارائه می

 دوم را انگشتان ھنرمند اسلام. ۀجاھلیت ترسیم نموده و چھر
این صحابی در دوران جاھلیت به نام زید الخیل معروف بود، و در عھد اسلام 

 او را زید الخیر خواند. صپیامبر
اند. شیبانی از یکی از پیر مردان  ادب و تاریخ روایت کرده ھای کتاب اول را ۀچھر

کند: که زمانی با خشکسالی بسیار شدیدی روبه رو شدیم،  بنی عامر چنین حکایت می
ھا ھمه خشکیدند. یک نفر از جماعت ما دست زن و  کشتزار و سبزه زار و بستان

 آنجا زن و فرزندان را گذاشت و گفت:اش را گرفت و به حیره کوچ کرد. و در  بچه
 گردم. ھمین جا منتظر من بمانید، تا بر می

گردد، یا جانش را از دست  که یا با مال و ثروت بر می :با خود عھد کرد و قسم خورد
دھد. توشه فراھم آورد و به راه افتاد. آن روز را بدون توقف راه رفت، وقتی شب،  می
در نزدیکی آن اسبی را به زنجیر ھشت به چادری رسیده  جا فرو خود را ھمه ۀتیر ۀپرد

بسته بودند. در دل خود گفت: بگذار این اولین غنیمت باشد. فوراً به طرف اسب رفت 
خواست بر پشت آن بپرد و سوار  ای که می و مشغول باز کردن زنجیر شد، در لحظه

را بگذار و برو، ای اسب  گفت: اگر از جانت سیر نشده شود، صدایی را شنید که می
 ای نداشت، اسب را به حال گذاشت و به راه افتاد. چاره

که اطراقگاه شتران بود. در کنار این  :ھفت روز تمام راه رفت تا به محلی رسید
بر پا بود که نشانی از ثروتمندی و  ای از پوست بسیار عظیمی با قبه ۀآسایشگاه خمی

اطراقگاه حتماً شتر ھم ھست، و این در این  تنعم صاحب خود داشت. به خود گفت:
 خیمه ھم صاحبی دارد.

نگاھی به داخل چادر افکند، در آن موقع آفتاب به افق مغرب نشسته بود ـ پیر 
مردی مسن و از حال افتاده را در وسط دید، بدون اینکه پیرمرد متوجه شود، خود را 

 به پشت سرش کشاند و نشست.
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این اثنا سواری بسیار بزرگ سر رسید که تا آن غروب کرد. در  دیری نپایید آفتاب
موقع انسانی را به بزرگی او ندیده بود. سوار بر پشت اسب زمخت و بزرگی نشسته بود، 

 شتری در حدود صد شتر را ۀرفتند. گل دو غلام از چپ و راستش با پای پیاده راه می
گاه در محل اطراق کرد. ) بزرگ حرکت می(فحلی ١لوکیھا  آن راندند که در پیشایش می

 شتران، لوک خوابیده و ماده شتران نیز سینه زدند.
آنگاه سوار به یکی از دو غلامش گفت: این را ـ به شتری فربه اشاره کرد ـ بدوش و 

دوشید و آن را در جلو شیخ نھاد و  پر شیر ۀآن را به شیخ بده بنوشد. غلام یک کاس
 خود کنار رفت. پیرمرد یکی دو جرعه را نوشید و سپس کاسه را نھاد. گفته است:

من ھم پنھانکی به طرفش خزیدم، ظرف شیر را برداشتم و تمام آن را یک نفس 
 سرکشیدم. وقتی غلام برگشت و ظرف را خالی یافت گفت:

سیار خوشحال شد، و گفت: این را ھم ـ به سرورم، تمامش را نوشیده است. سوار ب
شتری دیگر اشاره کرد ـ بدوش و شیرش را جلو شیخ بگذار. غلام کارش را مطابق 
دستور انجام داد. این مرتبه شیخ فقط یک جرعه نوشید، و کاسه را نگه داشت. من ھم 

تمام ک نشود، نخواستم آن را برداشتم و نصف آن را سرکشیدم. برای اینکه سوار مشکو
 م. تا سوء ظن نبرند.آن را بنوش

آنگاه سوار به غلام دیگرش دستور داد، گوسفندی را ذبح کرد، و سپس خود سوار 
داد تا دست به کار شد و از گوشت آن کبابی تھیه کرد. اول با دست خود شیخ را غذا 

 سیر شد، آنگاه سه نفری غذا خوردند.
فتند، و خوابیدند. ھمینکه صدای بعد از چند لحظه ھر سه نفر به بستر خواب ر

خروپفشان بلند شد، دیگر درنگ را جایز ندیدم، رفتم فحل (لوک) را باز کردم و 
سوارش شدم و به آن نھیبی زدم، فحل به خود تکانی داد و بلند شد، ماده شتران به 

حرکت شدم، تمام شب را راه رفتم. بامدادان که ھوا روشن  ۀدنبال آن برخاستند آماد
کند. احدی را  به دقت اطراف را بررسی کردم که بدانم کسی ما را تعقیب نمی شد،

 طور به سفر ادامه دادم، تا آفتاب کاملاً بالا آمد. ندیدم ھمین
آید! از دور جسمی را  کنجکاو شدم، پشت سرم را نگاه کردم که بدانم کسی نمی

نزدیک شد تشخیص  آمد، کم کم که بزرگی پشت سرم می ۀدیدم، مانند عقاب یا پرند

                                                 
 شتر بارکش و قوی ھیکل. -١
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آمد، نزدیک که  دادم ھمان سوار صاحب شتران است، بر اسبش سوار و به طرف ما می
 ود که به دنبال شترھایش آمده بود.شد، بله خودش ب

معطل نکردم فحل را خوابانده بستم، تیرھا را از تیردان بیرون کشیدم و تیری در 
کمی دورتر از من توقف کرد و  کمان جا دادم و شترھا را پشت سر قرار دادم. سوار

 گفت:
 فحل را باز کن.

ام و قسم  گرسنه را گذاشته ۀزن و بچ مکان ندارد، من کاملاّ شود، ا گفتم: نمی
 ام، تا مال و ثروتی را با خود نبرم یا کشته نشوم، برنگردم. خورده

 ای. پدر بیامرز، فحل را باز کن. گفت: تو که مرده
 کنم. گفتم: آن را باز نمی

که به سرت زده است، خیلی مغروری. سپس اضافه کرد  فت: بدبخت مثل اینگ
خواھی تیرم را در کدام گره  افسار فحل را بنگر، سه گره در افسار فحل قرار داشت، می

وسطی اشاره کردم، تیر را رھا کرد، طوری در گره نشست که انگار با  ۀجا دھم؟! به گر
دوم و سوم را. این را که دیدم سر  ۀطور گر ندست و به دقت آن را کار گذاشته و ھمی

خجالت را پایین آوردم تیرھا را در تیردان نھاده، به عنوان تسلیم ایستادم، نزدیک آمد، 
 شمشیر و تیر و کمان را از من گرفت و گفت: یاالله در ترکم سوار شو.

 سوار شدم: گفت:
 کنم. کنی چه کارت می فکر می

 داشت نیکی ندارم.گفتم: امید خوشرفتاری و چشم
 ؟!!پرسید: چرا

فراھم آوردم، و اکنون خدا تو  تگفتم: به خاطر کاری که کردم و دردسری که برای
 را بر من چیره و مسلط کرده است.

 گفت: 
(یعنی » مھلھل«کنی با تو بدی کنم در صورتی که در آن شب، با  آیا تو گمان می

 ای؟!! ھمخوان شدهپدرش)در خوردن و آشامیدن شریک و ھمدم و 
 را شنیدم گفتم:» مھلھل«وقتی اسم 

 آیا تو زید الخیل ھستی؟
 گفت: بله.
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 گفتم: پس امید و انتظار نیکی دارم.
 گفت: نگران نباش، مرا به جایگاه خود برد و گفت:

دادم،  را به شما میھا  آن باور کن این شترھا از آن من نیستند، اگر مال خودم بودند
قرار است در این روزھا  ،واھرانم تعلق دارند. چند روزی پیش ما بمانولی به یکی از خ

ای بر بندی و چیزی  دستبردی بزنم و غنایمی به چنگ آورم که تو ھم از آن توشه
 نصیبت بشود.

بنی نمیر دستبرد زد و  ۀتنھا سه روز در آنجا معطل ماندم که زید الخیل، به قبیل
تمام آن را به من داد و برای حفظ و حمایت از حدود یک صد شتر را به غنیمت آورد. 

 که تا حیره مرا بدرقه کردند. :من چند سوار ھمراھم فرستاد
 ھای کتاب زیدالخیل در عھد جاھلیت. اما سیمایش را در عھد اسلام ۀاین بود چھر

 اند. سیره بدین شیوه ترسیم و متجلی کرده
ای از  رسید، و شمهس به گوش زیدالخیل صزمانی که اخبار قیام و دعوت پیامبر
ده و فراھم کرد، و از بزرگان و رؤسا و صدر اآن دستگیرش شد، اسباب سفر را آم

 صخواست کرد که سری به یثرب بزنند، و با پیامبردر نشینان و معتمدان قوم خود
طی با او سوار شده و  ۀملاقاتی داشته باشند. ھیأتی مرکب از چندین نفر از بزرگان قبیل

حرکت کردند. از جمله در آن میان، زر بن سدوس و مالک بن جبیر و عامربن جوین و 
دیگران ھم بودند. وقتی به مدینه رسیدند، به طرف مسجد نبوی رو نھادند و بر در 

 مسجد شترھا را خواباندند و خود پیاده شدند.
ر بمسلمانان از بالای منبرای  صتصادف چنان بود، ھنگام ورود آنان پیامبر

را جلب نمود. از اینکه مسلمانان تا آن ھا  آن توجه صکرد. گفتار پیامبر سخنرانی می
گیرند،  گرویده و با او ارتباط دارند و تحت تأثیر سخنانش قرار می صحد، به پیامبر

 متعجب شدند.
و تمام خطاب به مسلمانان فرمود: من از عزی  :را دیدھا  آن صھنگامی که پیامبر

 خدایان مورد پرستش شما بھترم.
 پرستید، بھترم. نمی را پرستید و خدا من از شتر سیاھی که آن را به جای خدا می

 ،یاران او به دو صورت متفاوت اثر نھادو س در نھاد زیدالخیل صسخنان پیامبر
بعضی حق را لبیک گفته و به حق روی آوردند، و بعضی از حق رویگردان شدند. و از 



 ٣٢٥  سریالخ دیز

گروھی راھی بھشت و جمعی  ۀق اعراض نموده و خود را بزرگ دیدند. و در نتیجح
 روانه آتش گشتند.

ھای با ایمان محبت او  را که دید و دید دل صزرین سدوس موقعیت جالب پیامبر
اند، حسادت به   ھای پرمھر و عطوفت در اطرافش جمع شده را در دل دارند و چشم

 لذا گفت:ھراس مالامال شد.  قلبش نیش زد و ضمیرش از بیم و
که مالک رقاب تمام اعراب خواھد شد و ھمه در مقابل عظمتش  :بینم می مردی را

دھم محمد مالک رقابم شود. از  آورند، اما من به خدا قسم اجازه نمی سر تعظیم فرو می
 ھمان جا به سوی شام رفت و موی سرش را زد و نصرانی شد.

 صو وضعی دیگر داشتند: به محض اینکه پیامبرو دیگر یارانش حال س اما زید
ترین و شکیلترین و بلند  که خوش سیماترین و برازندهس خطبه را خاتمه داد، زید

است، سوار الاغ  ،شد، انگار ترین مردان نیز بود ـ تا جایی که وقتی سوار اسب می قامت
رخاست و با شد ـ از میان مسلمانان با قامت رعنایش ب پاھایش به زمین کشیده می

نیست و  دھم که جز الله معبودی بحق اھی میصدای بلند و رسا گفت: یا محمد من گو
 و کیستی؟ت به طرفش رو کرد و فرمود: صتو فرستاده خدا ھستی. پیامبر

 گفت: من زیدالخیل پسر مھلھل ھستم.
فرمود: نه، تو زیدالخیر ھستی، نه زید الخیل. سپاس و ستایش لایق  صپیامبر

است که تو را از دشت و کوه به اینجا کشانده و قلبت را برای پذیرش اسلام نرم خدایی 
 معروف شد.» زیدالخیر«کرده است و بعد از آن لحظه به نام 

 و جمعی از یاران به منزل خود برد.س او را با حضرت عمربن خطاب صپیامبر
دشوار بود  برای زید متکا گذاشت. اما برای زید صوقتی وارد منزل شدند، پیامبر

آن را  صبه متکا تکیه دھد، لذا متکا را کنار زد. باز پیامبر صدر حضور پیامبر
 گذاشت و زید ھم رد کرد، تا سه بار.

به زیدالخیر گفت: زید من تاکنون  صل استقرار یافتند، پیامبرمحدروقتی 
 ام. بودم، ندیده  تو مطابق توصیفی که شنیده ۀکس را به انداز ھیچ

 فرمود:آنگاه 
 زید در وجود تو دو خصلت ارزنده نھفته است که خدا و پیامبر از آن دو خشنودند.

 پرسید: آن دو خصلت کدامند؟!
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 فرمود: تواضع و فروتنی، و شکیبائی و بردباری. صپیامبر
 است. صگفت: خدا را سپاسگزارم که وجودم باعث خشنودی خدا و پیامبر سزید

 گفت: نموده صسپس رو به پیامبر
بروم بتازم ھا  آن کنم که با الله سیصد سوار در اختیار من بگذار، تضمین می یا رسول

 زھر چشم بگیرم.ھا  آن و از
 الله زید، عجب مردی ھستی! ھمت بلندش را تمجید کرد و فرمود: بارک صپیامبر

که با او بودند به شرف اسلام نایل آمدند. وقتی زید و  سزید ۀتمام افراد قبیل
را بدرقه نموده فرمود: چه ھا  آن صخواستند به ولایت خود برگردند، پیامبر شیارانش

انی خواھد داشت. در درخش ۀمردی است این؟! اگر از وبای مدینه محفوظ بماند. آیند
مدینه را ترک نمود،  سری در مدینه شیوع یافته بود. ھمینکه زید الخیراسآن ایام، تب 

: مرا از سرزمین قیس دور کنید، در عھد تب به سراغش آمد. به ھمراھانش گفت
ای باھم داشتیم. به خدا قسم تا وقتی که به لقای حق  ھای احمقانه جاھلیت درگیری

 جنگم. آیم، با ھیچ مسلمانی نمی نایل می
سفر خود را به سوی  سآورد، زید با اینکه شدت تب ھر آن بر او بیشتر فشار می

شت زنده به قوم خود برسد، شاید خداوند به سرزمین خود، نجد، ادامه داد. آرزو دا
 را به اسلام ھدایت فرماید.ھا  آن وا ۀوسیل

کرد و مرگ با او ستیز، تا بالاخره مرگ پیروز شد، و  می داشت با مرگ مبارزه سزید
ھای آخرش را کشید، و روحش به ملکوت اعلی  در راه بازگشت به وطن نفس سزید

 .١مرگش آنقدر طولانی نبود که مرتکب گناھی شودپرواز کرد. فاصله مسلمان شدن و 
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 سعدی بن حاتم طائی

در سال نھم ھجرت یکی از شاھان عرب بعد از اینکه زمانی از اسلام متنفر بود، سر 
زد، تسلیم ایمان  گریز میبست و از آن  تعظیم فرودآورد. و بعد از اینکه راه ایمان را می

 امتناع ورزید، مطیع گشت. صھا از اطاعت فرمان پیامبر شد، و بعد از اینکه مدت
 المثل است. است که در سخاوت ضرب ساین پادشاه عدی بن حاتم طایی

کرد، یک چھارم غنایم را » طی«او را مالک  عدی ریاست را از پدر به ارث برد،
 ه او سپرد.برایش مقرر نمود و رھبری را ب

ھای عرب یکی  دعوت به سوی ھدایت و حق را علنی کرد و قبیله صوقتی پیامبر
 صپیشوایی حضرت محمد ،بعد از دیگری سراطاعت را تسلیم کردند، عدی دریافت

نزدیک است به ریاست او خاتمه دھد. و رھبری او را منقرض خواھد نمود. بنابراین با 
د ـ به سختی سر دشمنی پیدا کرد، و قبل از اینکه ـ بدون اینکه او را بشناس صپیامبر

 او را ببیند، به شدت از او متنفر بود.
در حدود بیست سال به عداوتش با اسلام ادامه داد، تا اینکه خداوند نور ھدایت را 

 اش جا داد و دعوت حق و ھدایت را پذیرا شد. در سینه
دارد که بھتر است آن را داستانی فراموش نشدنی س مسلمان شدن عدی بن حاتم

گاھتر و به نقل آن شایسته  تر است. از زبان خودش بشنویم، زیرا از ھرکس به آن آ
 گفته است:س عدی

من از  ۀاطلاع حاصل کردم ھیچ عربی به انداز صپیامبر زمانیکه از اوضاع و احوال
داشتم، او متنفر نبود. چون من انسانی نجیبزاده و مردی شریف بودم، و آیین نصرانی 

دادم، و مانند دیگر شاھان عرب یک  با یک چھارم غنایم قوم خود به حیات ادامه می
 گرفتم. میھا  آن چھارم غنایم را از

مطالبی شنیدم، از او  صظھور حضرت محمد ۀپس دور از انتظار نبود، وقتی دربار
بالا گرفت و شوکت و عظمتش استوار  صمتنفر شوم. موقعی که کار حضرت محمد

راب در جولان بودند، به ھایش در شرق و غرب سرزمین اع و سپاھیان و گشتی شد
 ان خود گفتم:غلام شترب
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بیامرز! چند شتر فربه و راھوار و رام را ھمیشه در نزدیکی من در دسترس  ،پدر
 صھای حضرت محمد داشته باش، که به محض اینکه شنیدی سپاھیان یا گشتی

 شد و پایشان به این اطراف افتاد، مرا با خبر کن.شان در این سرزمین پیدا  سروکله
خواستی با آمدن  یک روز صبح زود غلام وارد شد، و گفت: سرورم! کاری را که می

 سپاه محمد انجام دھی، الآن انجام ده.
 گفتم:

 مادرت به عزایت بنشیند، چرا؟!
 گفت: کیستند؟ھا  این دھند، و پرسیدم ھایی در این اطراف جولان می گفت: پرچم

 ھا سپاھیان محمد ھستند. این
 گفتمش: شترانی که دستور داده بودم، آماده کن و بیاور.

آنگاه در ھمان لحظه دست به کار شدم، برخاستم به افراد خانواده، زن و فرزندان، 
گفتم: آماده باشید وطن عزیز را ترک گوییم. با عجله و با سرعت به طرف شام راندیم 

 سکنی گزینم. ھا  آن کیش خود ملحق شویم، و در بینھای ھم که به نصرانی
چون عجله داشتم، فرصت پیدا نکردم به موقع افراد خانواده را رسیدگی کنم. وقتی 
از نقاط خطر عبور کردیم و گذشتیم، به سراغ افراد خانواده رفتم، تا ببینم در چه 

طی به جا  ۀقبیل ۀبقیحالند. ناگھان متوجه شدم در وطن،در نجد، یکی از خواھرانم با 
 مانده است.

 متأسفانه برگشتنم غیر ممکن بود.
رسیدیم و در میان  ادامه دادیم، بعد از چندی به شامافراد خانواده به سفر  ۀبابقی

 ھمکیشان خود مقیم شدیم.
ترسیدم:  اما برای خواھرم، وضعی پیش آمده بود که انتظارش را داشتم و از آن می

د که سپاه محمد به سرزمین ما حمله برده، خواھرم، با سایر ما خبر رسی در شام به
 شده او را به یثرب روانه کرده بودند.اسارت گرفته اسیران به 

 شود. در یثرب با دیگر اسیران در چادری در مدخل مسجد اسکان داده می
الله پدرم  روزی پیامبر از کنارش گذشته بود. خواھرم برخاسته و گفته بود. یا رسول

انتظار دارم با من نیکی کنی، خدا پاداش خیرت  ،ت کرده و سرپرستم غایب استفو
 دھد.

 پرسیده بود: سرپرستت کیست؟ صپیامبر



 ٣٢٩  سیطائ حاتم بن یعد

 م گفته بود: عدی بن حاتم.رخواھ
فرمود: کسی که از خدا و پیامبرش فرار کرده است؟! سپس راه را پیش  صپیامبر

 گرفت و رفت.
 از آنجا گذشته بود، باز خواھرم ھمان داستان را تکرار صروز بعد، باز وقتی پیامبر

 نیز سخنان دیروزش را در جواب او گفته بود. صو پیامبرکند  می
روز سوم، خواھرم ناامید شده چیزی نگفته بود، اما یکی از ھمراھان پیامبر به 

صحبت کند و مطالب خود را بگوید. خواھرم  صخواھرم اشاره کرده بود که با پیامبر
الله پدرم در گذشته و سرپرستم غایب  گوید: یا رسول ھم برخاسته و مطالب خود را می

 داشت را نیک دھد.ااست، انتظار دارم با من نیکی کنی، خدا پ
 فرمود: قبول است، اما چه کار برایت بکنم؟ صپیامبر

 خواھم به کسانم در شام ملحق شوم. خواھرم گفته بود: می
 فرموده بود: صپیامبر

شود که بتواند تو را به  د، اما عجله مکن تا فردی مطمئن و مورد اعتماد پیدا میباش
 خویشاوندانت در شام برساند. ھر وقت چنین شرایطی پیش آمد به من خبر بده.

صحبت  صرفت پرسیدم، مردی که اشاره کرد که من با پیامبر صوقتی پیامبر
 بود.س کنم که بود؟ گفتند: او علی ابن ابی طالب

فردی مطمئن بود ھا  آن س خواھرم ماندگار شد تا کاروانی سر رسید و در میانسپ
 رفته و گفته بود: صپیش پیامبر
که در آن میان افراد مورد اعتماد و مطمئن  :اند آمده مجمعی از اقوام ،الله یا رسول

به او لباس داده بود برای  صتوانند مرا به نزدیکانم برسانند. پیامبر ھستند و می
سواریش شتری و به قدر کفایت به او خرجی داده بود، آنگاه خواھرم با کاروان حرکت 

 کرده بود.
 عدی گفته است:

کردیم، و منتظر ورودش بودیم. با توجه به  پس از آن، اخبار و اوضاع او را دنبال می
جانب محمد بعید به نظر رفتار من در قبال پیامبر آن ھمه نیکی در حق خواھرم از 

 کردیم. آمد و ما آن را باور نمی می
 آمد. در میان خانواده نشسته بودم ناگھان زنی را در کجاوه دیدم به طرف ما می
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 گفتم: این دختر حاتم است، واقعاً او بود.
 وقتی پیش ما آمد اول مرا سرزنش کرد و گفت:

 رحم و ستمگر. ۀقاطع صل
ی و از مھلکه دور کردی و جگر گوشه و عورت پدرت را زن و فرزند خود را برداشت

 گذاشتی
خواھر عزیزم! در مورد من بد گمان مباش. تلاشم این بود که او را راضی گفتم: 

 پس از آن سرگذشت خود را تعریف کرد، داستان درست ،کنم بالاخره راضیش کردم
بود، از او پرسیدم: بود که شنیده بودیم، از آن جایی که زنی عاقل و قاطع طور  ھمان
 کنی؟! در جواب گفت: ) چه فکر میصآن مرد (یعنی حضرت محمد ۀدربار

 وشرفیابی به نظر من بھتر است تو نزد او بروی، اگر پیامبر باشد فضیلت حق تقدم
 را خواھد داشت.

ری شوی و ضر نخواھی کرد و خوار نمی و اگر پادشاه باشد تو با این وضع تنزل
 بینی. نمی

 گفته است:س عدی
ای از  وسایل سفری تھیه کردم و بار سفر بربستم و بدون اینکه قبلاً امان یا نامه

 گفته است: صداشته باشم راھی مدینه شدم. البته شنیده بودم پیامبر صپیامبر
امیداورم خداوند دست عدی را در دست من بگذارد در مدینه ـ در مسجد ـ به 

 خدمتش شرفیاب شدم، و سلام کردم.
 رسید: آقا که باشد؟ کیستی؟پ

گفتم: عدی بن حاتم. فوراً از جا برخاست و به طرفم آمد و دستم را گرفت مرا با 
که طفلی رتوتی فرفتم با پیرزن ضعیف و  می خود به منزل برد، در راه داشتم به منزل

را متوقف کرد و راجع به  صکردیم. پیرزن پیامبر صغیر ھمراه داشت برخورد
تا آخر به سخنان پیرزن گوش فرا داد  صکرد، پیامبر با او صحبت می احتیاجات خود

 من ھم ایستاده بودم، پس از برآوردن احتیاج پیرزن به راه افتادیم. ،و ایستاد
 در دل خود گفتم: چنین انسانی با چنین رفتاری، پادشاه نیست.

پر از الیاف  آنگاه دست مرا گرفت و به راه افتادیم. وقتی به منزل رسیدیم پوستینی
 را برداشت و آن را پھن کرد و فرمود:

 در آنجا بنشین.



 ٣٣١  سیطائ حاتم بن یعد

 خجالت کشیدم و گفتم:
 شما بنشینید. اما فرمود:

خود روی زمین سخت  صنه تو بنشین، امرش را امتثال نموده نشستم. پیامبر
 زیراندازی نبود. صنشست، چون به جز آن پوستین در منزل پیامبر

 خیزد. این رفتار و این وضع از پادشاه نمیدر دل خود گفتم: به خدا 
نیستی و آیینی » رکوسی«سپس به من روکرد و فرمود: ای عدی بن حاتم، مگر تو 

 ای؟ بین نصرانیت و صائبیت (مرتدی) اختیار نکرده
 گفتم: بله.

 فرمود:
کردی، مگر چیزی را از آنان  مگر در میان قوم خود با یک چھارم غنایم عمل نمی

 که در دین خودت حرام است؟!گرفتی  نمی
 گفتم: بله، و دریافتم پیامبر است و مرسل.

شد که به این  آنگاه به من گفت: ای عدی! شاید فقر و نداری مسلمانان، مانعت می
که کسی آن  :آورد دین درآیی؟ به خدا قسم، به زودی ثروت طوری به مسلمانان رو می

 دارد. را بر نمی
سبب شده که به این دین ھا  آن نان و کثرت دشمنانو یا شاید قلت و ضعف مسلما

رو نیاوری. به خدا قسم، به زودی خواھی شنید که زنی از قادسیه بر شتر سوار 
ترسد بر خود از ھیچکسی  نمی آید، شود و بدون ترس و واھمه به زیارت این بیت می می

درت و سلطنت در بینی ق که می مگر از خدا.و یا شاید سبب شده به این دین رو نیاوری
ھای سفید سرزمین بابل  بینی کاخ به خدایم قسم، قریباً می .دست غیر مسلمانان است

ھای خسروی، کسری بن ھرمز به  اند. و خزانه به دست مسلمانان تسخیر و فتح شده
 کند. مسلمانان تعلق پیدا می

 ھای کسری بن ھرمز؟ گفتم: خزانه
 گنج خسروی).ھای کسری بن ھرمز. ( فرمود: بله خزانه

 در دنباله سخن خود چنین گفته است:س عدی
بعد از این بحث مفصل، بحق متوجه شدم و قلباً بحق گرویدم و مسلمان شدم عدی 

 صای که پیامبر گفت: از سه وعده عمری طولانی داشت، و ھمیشه می سبن حاتم
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سوم مانده است محقق شود. به خدا  ۀفرموده است، دو وعده تحقق یافته است و وعد
 یابد. قسم آن ھم تحقق می

من خودم دیدم زنی از قادسیه به عنوان زیارت این بیت، بدون ترس و واھمه بر 
 شتر سوار شده و زیارت را انجام داده است.

ھای خسروی حمله برده و آن را  و خودم جزو اولین ستونی بودم که به گنج
 پذیرد. خورم سومی ھم تحقق می می. به خدا قسم ممتصرف شد

 ۀدر زمان خلافت خلیف صکه گفته سوم پیامبر :تقدیر و مشیت خدا چنان شد
، صورت واقعیت به خود بگیرد، که در سخداپرست و زاھد، حضرت عمربن عبدالعزیز

داشت فقرا بیایید  آن ایام ثروت مسلمانان به حدی وفور داشت، که جارچی بانگ بر می
 شد. را ببرید، اما کسی پیدا نمیاموال زکات 

 .صدرست گفت پیامبر
 .١، نیز به قسم خود وفا کردسو عدی بن حاتم

                                                 
 توان به منابع زیر رجوع کرد: میس برای مزید معلومات در مورد عدی بن حاتم -١

 ۵۰۳-۲/۵۰۲ـ الاستیعاب (ط حیدرآباد) ۲  ۲۲۹-۴/۲۲۸(ط السعاده  بةـ الإصا۱

 ۱۶۷-۷/۶۶ـ تھذیب التھذیب ۴   ۳۹۴-۳/۳۹۲ بةـ أسد الغا۳

 ۱/۴۰۵ بةـ تجرید أسماء الصحا۶   ۲/۱۶ـ تقریب التھذیب ۵
 ۱/۳۹۸ـ الجمع بین رجال الصحیحین ۸ ۳۶۴-۲۶۲ـ خلاصه تھذیب تھذیب الکمال ۷
 ۱/۴۳ق ۴ـ التاریخ الکبیر ح ۱۰    ۱/۷۴ـ العبر ۹

 ۱/۷۴ـ شذرات الذھب ۱۲  ۴۸-۳/۴۶ـ تاریخ الإسلام الذھبی ۱۱
 ۴۶ـ المعمرون ۱۴   ۱۳۶ـ المعارف ۱۳



 
 
 

 سعبدالله بن ام مکتوم

مورد عتاب و  صاین مرد کیست که به خاطرش از فوق ھفت آسمان، پیامبر
 سرزنش قرار گرفت؟

 صاش ازجانب خدا بر قلب حضرت محمد این مرد کیست که جبرئیل امین درباره
 وحی نازل کرد؟!

 است. صگوی نبی اکرم ، اذانساین مرد عبدالله بن ام مکتوم
 صرحم او را با پیامبر ۀقریش است. صل ۀعبدالله بن ام مکتوم، اھل مکه و از قبیل

 بود. لکبری ۀرت خدیجالمؤمنین، حض ام  ۀساخت، چون پسر خال مربوط می
مکتوم  پدرش قیس بن زاید و مادرش عاتکه، دختر عبدالله بود. از این رو به ام

 که عبدالله را نابینا زایید. معروف شد
او را به نور  ۀدر مکه اولین فروغ نور حق را دریافت، که خداوند سینس عبدالله

 مسلمانان نخستین بود. ۀایمان روشن نمود. او از جمل
 ھا و ھا و پایداری ھا و از جانگذشتگی مکتوم تمام سختی و محنت ام ابن

 یی را تحمل کرد که مسلمانان در مکه تحمل کردند.ھا فداکاری
و از دست و زبان قریش اذیت و آزاری را چشید که سایر یارانش چشیدند، و فشار و 

تردیدی به دل راه اند. ھرگز سستی و  تحمل کردهھا  آن ای را تحمل کرد که شکنجه
ھر چه بیشتر، او را  ۀنداد، و ھیچ وقت ضعف ایمانی از او دیده نشد بلکه اذیت و شکنج

کرد، و جور و ستم او را بیشتر به کتاب خدا و درک و فھم  به دین خدا متمسک می
 ود.افز را در دلش می صکرد و محبت پیامبر شریعت حق جذب و جلب می

و حرص و اشتیاقش به حفظ قرآن به حدی  صمبرعلاقمندی و رو آوریش به پیا
کرد از نوبت خود و نوبت دیگران استفاده کند، و از  بود که ـ گاھی ـ او را وادار می

 دانش بیندوزد. ۀ، طرفی بربندد و توشصراھنمایی و اندرز حضرت
 بیشتر در قید بزرگان قریش بود، و سخت در تلاش بود که صدر آن ایام پیامبر

اسلام بکشاند. روزی با عتبه و شیبه بن ربیعه و عمرو بن ھشام  ۀه دایررا بھا  آن
الله خالد، برخورد کرد.  معروف به ابوجھل و امیه بن خلف و ولیدبن مغیره، پدر سیف
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به نصیحت پرداخت، به این امید که دعوتش را بپذیرند، یا دست از آزار و اذیت ھا  آن با
 یارانش بردارند.

 ۀخواست آی صسررسید. او از پیامبر سمکتوم عبدالله بن ام در گرماگرم صحبت،
 الله از آنچه خدا به تو آموخته، مرابیاموز. گفت: یا رسول قرآن را به او یاد دھد. و می

از او رو برتافت و ابرو درھم کشید و به قریشیان توجه کرد، به این امید  صپیامبر
افزایش عزت و شوکت دین خدا و ھا، موجب  که مسلمان شوند. چون مسلمان شدن آن

 شد. می صتأیید پیامبر

ٰٓ  عَبَسَ ﴿ ن جَاءَٓهُ  ١وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱأ

َ
ٰٓ  ۥوَمَا يدُۡرِ�كَ لعََلَّهُ  ٢ ۡ� َّ� وۡ  ٣يزََّ

َ
رُ َ�تَنفَعَهُ  أ كَّ يذََّ

ا مَنِ  ٤ ّ�ِكۡرَىٰٓ ٱ مَّ
َ
نتَ  ٥ سۡتَغَۡ�ٰ ٱأ

َ
ىٰ  ۥَ�ُ  فَأ �َّ  ٦تصََدَّ

َ
ٰ  وَمَا عَليَۡكَ � َّ� ا مَن  ٧يزََّ مَّ

َ
وَأ

نتَ  ٩وَهُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ 
َ
ٰ  فَأ ٓ إِ�َّهَا تذَۡكرَِةٞ  ١٠َ�نۡهُ تلََ�َّ  ۥَ�مَن شَاءَٓ ذكََرَهُ  ١١َ�َّ

كَرَّمَةٖ  ِ�  ١٢ ِۢ  ١٣صُحُفٖ مُّ رَة طَهَّ رۡفوُعَةٖ مُّ يدِۡي سَفَرَ�ٖ  ١٤مَّ
َ
 عبس:[ ﴾١٦كرَِا� برََرَ�ٖ  ١٥بِ�

۱-۱۶[. 
دانی  آن مرد نابینا نزدش آمد. چه میکه  این چھره درھم کشید وروی گردانید از«

شاید مردی پاک نھاد باشد یا اینکه به یاد خدا افتد و یاد برایش مفید باشد. ولی آنکه 
کنی که اگر از کفر پاک نشود، ایرادی بر تو نیست. در  نیاز است به او توجه می بی

ترسد، تو از او رویگردان ھستی،  ش کرده پیشت آمد و از خدا ھم میصورتی که آنکه تلا
نباید چنین باشد، چون آیات حق یادآوری است ھرکس خواست از آن پند گرفت، آیات 

بلند مرتبه وپاکیزه است به دست سفیرانی است.  ،الواح گرانقدری ثبت است خدا در
  .»والا مقام وفرمانبردار ونیکو کار

شانزده آیه را از جانب خدا بر قلب  سمکتوم ر مورد عبدالله بن امجبرئیل امین د
نازل کرد ه از آنروز تاکنون و بعد از آن تا ابد، توسط قاریان  صپاک پیامبر

 شوند. الحان تلاوت شده و خواھد شد، آیاتی که تا روز رستاخیز خوانده می خوش
فروگذار نبود، ھر  سمکتوم از توجه و رعایت عبدالله بن ام صاز آن روز پیامبر 

نشست، از  آمد در کنارش می کرد، ھر وقت می شد از او اکرام و احترام می وقت وارد می
 کرد. پرسید و حاجتش را برآورده می حال و وضعش می



 ٣٣٥  سمکتوم ام بن عبدالله

د از نھمان کسی نبود که خداو سمکتوم ام این کار عجیب نیست. مگر عبدالله بن
را به خاطرش به شدت سرزنش کرد و او را مورد مؤاخذه  صھفت آسمان پیامبرفوق 

 قرار داد؟!
را ھا  آن و مسلمانان شوریدند و فشار و آزار صزمانی که قریش بر حضرت محمد

زودتر  سمکتوم مھاجرت داد، عبدالله بن ام ۀشدید کردند، و خداوند به مسلمانان اجاز
 جلای وطن کرد. و سریعتر، به خاطر آرمان و دینش

اولین کسانی بودند که  بمکتوم و مصعب بن عمیر ، ابن اماز گروه یاران پیامبر
 به مدینه رفتند.

عبدالله ھمین که به مدینه رسید، با ھمیاری دوستش مصعب بن عمیر به میان 
 کردند و آموختند و مفھوم دین خدا را برای آنان بیان می قرآن میھا  آن مردم رفته به

مکتوم و  ه آمد، ابن امبه مدین صکردند زمانی که پیامبر را با آیین الھی آشنا می ھا آن
 ۀگوی مسلمانان تعیین کرد که ھر روزه پنج مرتبه کلم اح را به عنوان اذانبلال بن رب

رساندند، و مردم را به نیکو عمل و راه رستگاری دعوت  توحید را به گوش مسلمانان می
 کردند. و تشویق می

گفت و بلال  ام مکتوم اذان می گفت و ابن ام مکتوم اقامه را. یا ابن اذان می بلال
 اقامه را.

دیگری ھم داشتند، بدین معنی که  ۀوظیف بمکتوم در ماه رمضان، بلال و ابن ام
 کردند. مسلمانان را به اذانی برای سحری بیداری کرده، و با اذانی دیگر امساک می

مراقب فجر س که مردم برای سحر برخیزند. و عبدالله :گفت شب اذان می سبلال
 کرد. شد و ھرگز اشتباه نمی می

ام مکتوم به حدی بود که چند مرتبه وقتی  نسبت به ابن صاکرام و احترام پیامبر
گذاشت، از جمله  رفت، او را به جانشینی خود در مدینه می خود از مدینه بیرون می

 وقتی که برای فتح مکه بیرون رفت.
بر خانه نشینان ھا  آن بدر، در مورد مقام والای مجاھدان و برتری ۀدر تعاقب غزو

مجاھدان  فرو فرستاد، تا ص(قاعدین) خدای متعال، آیات قرآنی را بر قلب پاک پیامبر
وشند، و خانه نشینان از خانه نشینی سرزنش شوند و دماغ دلگرم شوند و در جھاد بک
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گران آمد که از این فضل و فیض محروم  سمکتوم ام  سوخته گردند. این امر بر ابن
 رفت و گفت: صشود. لذا نزد پیامبر

رفتم. آنگاه قلبی پر از خلوص و  توانستم، حتماً به جھاد می الله اگر می یا رسول
کرد که در مورد او و دیگر ناتوانان که  خشوع از پیشگاه حضرت حق مسألت می

 خواند. شود، آیه نازل فرماید. و مدام می به جھاد میھا  آن نقصشان مانع رفتن
 عذرم. ۀدربار ،عذرم. بار خدایا ۀدربار ،بار خدایا

 اما چه زود خدا دعایش را مستجاب کرد.
 نقل کرده گفته است: ص، کاتب وحی پیامبرسزیدبن ثابت

خلسه او را فرا گرفت، زانویش روی  نشسته بودم، ناگھان حالت صدر کنار پیامبر
تر از  اندازه سنگین بود، به طوری که تا آن موقع چیزی سنگین افتاد، بیزانوی من 

اش سر آمد و  را نیافته بودم، بعد از چندی به حال آمد و خلسه صزانوی پیامبر
 من ھم نوشتم: زید بردار بنویس. فرمود:

وِْ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِنَ  لَۡ�عِٰدُونَ ٱ�سَۡتَويِ  �َّ ﴿
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ ِ ٱِ� سَبيِلِ  لمَُۡ�هِٰدُونَ ٱوَ  ل�َّ َّ� 

لَ  نفُسِهِمۡۚ فَضَّ
َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
ُ ٱبأِ نفُسِهِمۡ  لمَُۡ�هِٰدِينَ ٱ �َّ

َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
  .]۹۵النساء: [ ﴾بأِ

ھا و  اند با آنان که با مال اند و آسیبی ندیده مومنانی که در خانه نشسته«
 . »ر نیستندکنند، براب ھایشان در راه الله جھاد می جان

الله، آنانکه توانایی رفتن به جھاد را  برخاست و گفت: یا رسول سمکتوم آنگاه ابن ام
 ندارند چه؟!

دست داد و زانویش  صھنوز سخنانش پایان نیافته بود که باز خلسه به پیامبر
حالت طبیعی به روی زانویم افتاد و ھمان سنگینی بار اول را حس کردم. پس از اینکه 

ای؟ نوشته را که خواندم،  فرمود: بخوان ببینم چه نوشته ،دست داد صپیامبر

وِْ� ﴿ فرمود: بنویس صپیامبر
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ  .»جز آنانکه عذری دارند« ]۹۵النساء: [ ﴾ل�َّ
 آرزویش را داشت نازل شد. سمکتوم ام بدین ترتیب استثنایی که ابن

مکتوم را از رفتن به جھاد معاف  امبا وجود اینکه خداوند افراد معذور مانند ابن 
نپذیرفت با خانه نشینان  سمکتوم کرده بود، اما روح بلند پرواز و مشتاق ابن ام

 بنشیند، و تصمیم قطعی گرفت که به جھاد برود، و در راه خدا جھاد کند.
 شوند. ھای بزرگ جز با کارھای بزرگتر قانع و آرام نمی زیرا روح



 ٣٣٧  سمکتوم ام بن عبدالله

کرد که شرکت در  تاریخ به بعد، ھمیشه سعی و کوشش می از آن سام مکتوم لذا ابن
ای را از دست ندھد. در میان کارزار برای خود وظیفه تعیین کرده و  غزوه ھیچ
گفت: مرا در وسط دو نیرو بگذارید و پرچم را بدستم دھید، حتماً پرچم را برایتان  می

 توانم از میدان بگریزم. برافراشته و آن را حفظ خواھم کرد، من که نابینا ھستم و نمی
تصمیم قطعی گرفت، که در س در سال چھاردھم ھجرت حضرت عمربن الخطاب

ھا  آن را واژگون و به تسلط و قدرتھا  آن نبرد نھائی با فارس وارد شود و حکومت
خاتمه دھد. و راه را برای حرکت سپاه اسلام باز کند، و به ھمین مناسبت به عمال 

 خود چنین نوشت:
فوری، تمام افرادی را که سلاح یا اسب در اختیار دارند و یا توانایی رزمی فوری 

 دارند یا دارای نظر و بصیرتند، نزد من روانه کنید.
لبیک گفتند و از ھر طرف به س مسلمانان گروه گروه به درخواست حضرت فاروق

 بود. سمکتوم امیکی ھم مجاھد نابینا، عبدالله بن ھا  آن ۀمدینه رو آوردند. از جمل
 سبعد از تجھیز، فرماندھی سپاه عظیم را به سعد بن ابی وقاص سحضرت فاروق

 سپرد و پس از توصیه لازم، او را بدرقه نمود.
مکتوم زره و لباس کامل رزمش را پوشید  وقتی سپاه به قادسیه رسید عبدالله بن ام

د و از آن حفاظت کند یا به و خود را کاملاً مھیا کرد و آماده شد پرچم اسلام را بردار
 خاطرش جان فدا کند.

سه روز تمام دو سپاه در میدان کارزار به ھم رسید و به نبردی بسیار سخت و 
نتیجه دست زدند. ھر دو طرف به حدی سخت جنگیدند که تاریخ نظیرش را به یاد  بی

د که در به آخر رسی ،ی مسلمانانعطکه روز سوم با پیروزی درخشان و قنداشت، تا این
 آن، بزرگترین دولت و سلطنت سرنگون شد. ۀنتیج

 ھا درھم پیچید. ترین تاج و تخت و طومار یکی از قدیمی
 و پرچم توحید در سرزمین بت پرستی برافراشته شد.

 اما در کنار این پیروزی درخشان، صدھا شھید به خاک خفتند.
. جنازه این سبن ام مکتومو از جمله این شھدا یکی ھم قھرمانی بود به نام عبدالله 

که پرچم مسلمانان را در بغل گرفته  :قھرمان را در میان کارزار، آغشته به خون یافتند
 بود.
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خوانند،  مکتوم اختلاف دارند، اھل مدینه او را عبدالله می تذکر: در مورد نام ابن ام
بن زاید دانند، و اسم پدرش بدون اختلاف ھمان قیس  ولی اھل عراق او را (عمر) می

 .١است

                                                 
 توان به منابع زیر مراجعه نمود: میس عبدالله بن ام مکتوم ای مزید اطلاعات دربارۀبر -١

 ۴/۲۰۵ـ الطبقات الکبری ۲  ۴/۵۷۶ بةـ الإصا۱

 . ۳۶ـ ذیل المذیل ۴  ۱/۲۷۳ ةالصفو ةصفـ ۳



 
 
 

 سابوالعاص بن ربیع

ابوالعاص بن ربیع عبشمی قریشی، یکی از جوانان برومند بود که به تمام معنی 
درخشان و سیمای گیرایی داشت،  ۀمفھوم جوانی در وجودش نھفته بود. چھر ۀکلم

درخت پربار نعمت آرمیده و در زیر پوشش حسب شریف غنوده بود. در نتیجه  ۀدر سای
ھای عزت و گردن فرازی و علایم مروت و  بارز و کامل مردانگی عربی، با خصلت ۀنمون

توانست به عزت و میراث پدران و نیاکان خود  شھامت و وفا در او جمع شده بود، و می
 افتخار و مباھات کند.
را قریش، صاحب دو سفر، سفر زمستانی و تابستانی به ارث برده علاقه به تجارت 

بود. کاروان تجارتش بدون وقفه در رفت و آمد بین مکه و شام، در حرکت بود. ھر 
کاروان مرکب از یکصد شتر بارور و دویست مرد زورمند بود. به سبب کاردانی و 

دند که اضافه بر دارایی دا صداقت و امانتش، مردم اموال خود را در اختیارش قرار می
 خود آن را در تجارت به جریان بیندازد.

، مانند فرزند ص، ھمسر محمد بن عبداللهلاش خدیجه دختر خویلد خاله
خودش او را دوست داشت. محبتش در قلب و وجودش در منزل خدیجه جای 
مخصوص و مکانتی فرید داشت. که ھمیشه با روی گشاد و لبی خندان از او استقبال 

 شد. می
نسبت به او کمتر از مھر و محبت خدیجه  صهمحبت و مھر محمد بن عبدالل

 نبود.
نیز  صمحمد ۀگذرد، نسبت به خانواد روزگار سریع و سبکبال پشت سرھم می

، دختر لایام چنین سریع و سبکبال بود که تا چشم از ھم گشودند زینب .گذشت
ھای  گل ۀمانند شکوف ، گل نورس و دختری دم بخت و جوان شد،صبزرگ محمد

خوشبو و با طراف و زیبای بھاران، شکفته بود، و مسلم است فرزندان بزرگان و اشراف 
 با فضیلت مکه از ته قلب خواستارش بودند...
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از لحاظ حسب و نسب از اصیلترین دختران قریش بود و از  لچرا که نه؟! زینب
تر بود، پدر و مادرش پاکترین سرشت و  جانب پدر و مادر نیز از ھمه گرامیتر و مکرم

 بالاترین تربیت و ادب را دارا بودند...
 د و امکان داشت به وصلش نایل آیند؟!یرس به این گل زیبا میھا  آن اما مگر دست

 مکی خار سر راه و مانع وصول ۀ، ابوالعاص بن ربیع، جوان برازنداش وجود پسرخاله
 شده بود.ھا  آن

 ۀنگذشته بود که چھر ببیش از چند سال معدود از ازدواج ابوالعاص و زینب
مکه به تابش نور پرفروغ الھی درخشید. و خدای عزوجل پیامبرش را به دین ھدایت و 

بستگان و خویشاوندان نزدیک خود را فرا  که اول :حق مبعوث نمود و به او فرمان داد
این دعوت، اولین زنی که به او ایمان آورد و دینش را پذیرفت  ۀخواند. در نتیج

کلثوم و  ، بود و بعد از او دخترانش زینب، رقیه، املھمسرش خدیجه،دختر خویلد
 ای صغیر بود، اما در آن موقع دختر بچه لفاطمه، دین پدر را پذیرا شدند. فاطمه

 اسلام را پذیرفت.
اما دامادش، ابوالعاص، خوش نداشت دین و آیین پدران و نیاکان خود را ترک نماید. 
و از ورود به دین ھمسرش زینب، امتناع ورزید و ھرچند از صمیم و خلوص قلب او را 

آلایش او را در اعماق ضمیر و قلب خود جا  دوست داشت، و علاقه و محبت خالص و بی
 ا از پذیرفتن دینش ابا نمود.داده بود، ام

و قریش شدت یافت، قرش به یکدیگر گفتند: وای  صو زمانی که نزاع بین پیامبر
اید که با دخترانش ازدواج  به حالتان!... شما بار ھم و غم سر دوش او را کم کرده

مشغول شود و دیگر ھا  آن شود به زندگی ار میرا برگردانید ناچھا  آن اید. اگر هکرد
 اذیت شما را نخواھد داشت. فرصت

ھمه گفتند: نظر خوبی است. نزد ابوالعاص رفتند و گفتند: زنت را طلاق بده و او را 
پدرش بفرست، و از زنان گرانقدر قریش ھر که را بخواھی به عقدت در  ۀبه خان

دھم و حاضر نیستم او را با تمام زنان عالم  آوریم. گفت: والله من زنم را طلاق نمی می
را به ھا  آن را طلاق دادند و بض کنم... ولی دو دختر دیگرش، رقیه و کلثومعو

را نزد پدر ھا  آن اند و را طلاق دادهھا  آن از اینکه صپدر فرستادند. پیامبرمنزل 
کرد، ولی  که ابوالعاص ھم چنان می :کرد اندازه مسرور شد و آرزو می اند بی فرستاده



 ٣٤١  سعیرب بن ابوالعاص

از دخترش جدا شود. و ھنوز شرع دستور تحریم قدرت نداشت او را مجبور کند که 
به مدینه مھاجرت کرد، و  صوقتی پیامبر .زناشویی مسسلمان و کافر را نداده بود

کارش استحکام یافت، و در روز بدر قریش به منظور جنگ با او بیرون آمدند، ابوالعاص 
گ با مسلمانان نداشت ای به جن بیاید... چون واقعاً، او تمایل و علاقهھا  آن مجبور شد با

، مکان و منزلتش در بین  دید، اما کو چاره برای خود نفعی نمیھا  آن و در نابود شدن
کنار آید،... اما سرانجام بدر عبارت بود از ھا  آن کرد، که با قوم و قبیله، او را ناچار می
شرک را به خاک مالید و ستون فقرات  ۀقریش که پوز ۀشکست قطعی و مفتضحان

جان بعضی را  ،ای کشته و جمعی اسیر شدند، و فرار وتیان را در ھم شکست. عدهطاغ
 نجات داد.

 ، جزو اسیران بود.ص، شوھر زینب دختر محمدسابوالعاص
توانند با دادن مبلغی به عنوان فدیه، خود را از  مقرر فرمود اسیران می صپیامبر

حداقل  صفدیه را پیامبراسارت نجات دھند و آزادی خود را به دست آورند. میزان 
ھزار و حداکثر چھارھزار درھم، با توجه به مکانت و منزلت اسیر در میان نزدیکان خود 

 تعیین فرمود.
 ھای حامل مال فدیه، بین مکه و مدینه درآمد و رفت بودند. پیک

، اعزام سھم پیک خود را با مال فدیه برای آزادی شوھرش ابوالعاص لزینب
کبری، در موقع عروسی به او ھدیه داده بود  ۀکه مادرش، خدیج داشت و گردنبندی را

ای از حزن و  آن را دید و شناخت، ھاله صجزو مال فدیه قرار داده بود. وقتی پیامبر
کدورت عمیق سیمای منور و مبارکش را فرا گرفت. و به شدت دلش به حال دخترش 

 به جوش آمد. آنگاه خطاب به یارانش گفت:
ا برای فدیه ابوالعاص فرستاده است، اگر مایل ھستید اسیرش را زینب این مال ر

 شود. اطاعت می ،آزاد کنید و مالش را ھم به او مسترد دارید. یاران گفتند: چشم
محض آزاد شدنش بدون  به که :اما قبل از آزاد کردن ابوالعاص، با او شرط کرده بود

 بفرستد... صمعطلی دخترش، زینب را پیش پیامبر
ھمینکه به مکه رسید، دست به کار فراھم کردن مقدمات وفای به عھد س عاصابوال

 خود شد...
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ھای پدرش  سفر باشد و به او گفت، پیک ۀکه آماد :از این رو به ھمسرش دستور داد
سواری را برایش فراھم کرد و  ۀدر نزدیکی مکه منتظر او ھستند. توشه راه و وسیل

که ھمراه او برود، و دستش را در دست  :کردبرادر خود، عمروبن ربیع را مأمور 
 بگذارد. صھای محمد پیک

عمرو کمانش را بر دوش نھاد و تیردان را به کمر بست و زینب را در کجاوه نھاد، و 
روز روشن و در مقابل دیدگان قریش از مکه بیرون رفتند. با دیدن این منظره قریش 

به راه افتادند. زیاد از مکه دور ھا  آن زخم خورده برآشفتند و ھاج و واج شده به دنبال
 نشده بودند که تعقیب کنندگان سر رسیدند، زینب را تھدید کرده او را ترساندند...

تیرھا را در جلو خود نھاد و گفت:  ۀدر این موقع عمرو تیر و کمانش را آماده و جعب
 قسم به خدا ھرکس به او نزدیک شود، تیری در حلقومش فرو خواھم کرد.

رود.  عمرو تیرانداز بسیار ماھری است و ھرگز تیرش به خطا نمی :دانستند ھمه می
 ابوسفیان بن حرب که تازه سر رسیده بود، پیش دوید و گفت:

و  خواھیم با تو صحبت کنیم. عمرو تیر تیرھایت را از ما برگیر. می ،برادرزاده
 کمانش را به زمین نھاد. ابوسفیان به او گفت:

 ای. نکرده تو کاری درست
بری... و در حالی که  روز روشن و در انظار مردم، جلو چشم ما زینب را بیرون می

 م.یدانند ما در بدر از دست پدرش چه مصیبتی بزرگ و نکبتی عظیم دید تمام عرب می
وقتی تو دخترش را، علناً بیرون ببری مثل حالا تمام قبایل به ما تھمت بزدلی و 

سست عنصر و خوار و خفیف خواھند دانست؛ فعلاً او را  زنند و ما را ترسویی می
که ما از رفتن او  :دار، تا مردم بفھمند برگردان و چند روزی او را در منزل شوھرش نگه

توانی مخفیانه او را پیش پدرش بفرستی. ما احتیاجی  ایم. پس از آن می ممانعت کرده
 به حبس او نداریم...

 و زینب را به مکه برگرداند...پس از این بحث عمرو راضی شد، 
ھای  برادرش او را به پیک ۀبعد از چند روز، شبانه او را بیرون برد، طبق توصی

 پدرش تسلیم کرد.
بعد از فراق ھمسرش تا کمی قبل از فتح در مکه ماند؛ در این موقع  سابوالعاص
سفر شام را پیش گرفت. در راه برگشت با کاروانی مرکب از یکصد شتر و  ،برای تجارت

 صھای پیامبر در حدود یکصدو ھفتاد مرد، در نزدیکی مدینه مورد حمله یکی از سریه



 ٣٤٣  سعیرب بن ابوالعاص

 سو مردان را به اسارت گرفتند، اما خود ابوالعاص قرار گرفت، کاروان را به غنیمت
 اسیر نشد و از چنگ آنان گریخت.

با استفاده از  سزمین فروھشت، ابوالعاص ۀتاریکی بر گستر ۀپرد ،شبھنگامی که 
تاریکی شب، ترسان و ھراسان خود را به داخل مدینه کشاند، ھر طوری بود خود را به 

 ھم به او پناه داد. لزینب رساند و از او پناه خواست، زینب
ز ایستاد و راب به نمااز صبح از منزلش خارج شد، و در محبرای نم صوقتی پیامبر

تکبیر احرام را گفت و مردم ھم تکبیر گفتند، زینب در صف زنان با صدای بلند گفت: 
ام شما او را پناه دھید.   مردم بدانید من، زینب دختر محمد، ابوالعاص را پناه داده

 بعد ازختم نماز به مردم رو کرد و فرمود: صپیامبر
 آیا آنچه را که من شنیدم شما ھم شنیدید؟!

 الله. یا رسول ،: بلهندگفت
دانستم  فرمود: قسم به کسی که جانم در دست اوست، در این مورد چیزی را نمی

تواند پناھدار باشد. آنگاه به  تا اینکه ھمان را شنیدم که شما شنیدید. و ھر مسلمان می
 منزل برگشت و به دخترش گفت:

ش حلال نیستی. بعد از از ابوالعاص به خوبی پذیرایی کن، و متوجه باش که تو برای
 گفت:ھا  آن آن مردان ھمان سریه را که کاروان و اسیران را گرفته بودند خواند و به

اید، از ما است. ما دوست داریم  دانید این مرد که مالش را گرفته طور که می ھمان
د، و اگر مایل نباشید، آن مال کنید و مالش را به او مسترد نمایینسبت به او نیکی 

تی است خدا به شما عطا فرموده و شما از ھرکس دیگر برای تصاحب آن غنیم
 مستحقتر ھستید...
 داریم. مالش را مسترد می ،الله گفتند: یا رسول

وقتی برای دریافت مالش آمد، گفتند: ابوالعاص، تو در میان قریش شرف و احترام 
شوی و ما از این  توانی مسلمان ھستی، آیا می صداری و تو پسر عمو و داماد پیامبر

ایم ھم  ثروت کلان دست برداریم، و تو در مدینه بمانی، و مال مکیان را که ما گرفته
ببری و در مدینه و با ما باشی؟! گفت: واقعاً چه بد مرا دعوت کردی، دین جدیدم را با 

 خیانت شروع کنم!..
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ھا  آن دست کاروان را با مال به مکه برد و مال مردم را یک به یک به سابوالعاص
 حقھا را اداء کرد و آنگاه گفت: داد و حق تمام ذی

خواھد؟ آیا چیزی مانده است از من  ای جماعت قریش! آیا کسی چیزی از من می
 نگرفته باشید؟!

داش خیرت را دھد! واقعاً انسانی با وفا، نیک نفس و اگفتند: نه، خدا از طرف ما پ
 کریم ھستی.

گویم: گواھم که جز الله  ام، بشنوید که می اء کردهگفت: حالا که حقوق شما را اد
 پیامبر خداست. صمعبودی بحق نیست و محمد

مسلمان نشدم و نماندم، که شما  صبه خدا به این خاطر در مدینه پیش محمد
 خواستم مال شما را بخورم... گمان نبرید من می

 من آزاد شد، مسلمان شدم... ۀوقتی خداوند آن را به شما مسترد فرمود و ذم
از او اکرام و احترام به عمل آورد، و ھمسرش را  صبعد از آن به مدینه آمد. پیامبر

به آن وفا : گفت: با من صحبت کرد، صداقت داشت، و مرا وعده داد به او باز داد. و می
 .١کرد

                                                 
 توان به منابع زیر مراجعه نمود: به منظور اضافه اطلاعات می -١
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 سعاصم بن ثابت

ماً به منظور در روز احد، قریش، بزرگ و کوچک، آقا و برده و سرور و ضعیف، تما
 ، بیرون آمدند.صمقابله با محمدبن عبدالله

شدگان بدر، در دل و خون و   ھا را پر کرده و آتش انتقام کشته حقد و کینه، سینه
 کشید. زبانه میھا  آن شریان

زنان سرشناس و محترم قریش ھم بسیج شدند تا به این بسنده نکردند، بلکه 
مردان را به شرکت فعال در جنگ و جانبازی تحریک و تشویق کنند، و آتش حمیت و 
تعصب را در قلب قھرمانان بر افروزند و ھرگاه ضعفی از آنان مشاھده شد، به تقویت 

 بپردازند.ھا  آن عزم وتصمیم
بودند، ھند، دختر عتبه و ھمسر از جمله زنانی که با جنگجویان بیرون آمده 

ابوسفیان، وریطه، دختر منبه، ھمسر عمروبن عاص و سلافه دختر سعد، که به ھمراھی 
ھای مسافع، جلاس و کلاب بیرون آمده بود، البته  ھمسرش، طلحه و سه پسرش به نام

 شماری آمده بودند. بی زنانھا  این غیر از
جنگ گرم شد، ھند دختر عتبه و وقتی دو طرف در احد به ھم رسیدند و آتش 

 خواندند: زنان ھمراھش خود را به پشت صفوف جنگجویان کشیدند، و دف زنان می
گسترانیم، اگر  گیریم و فرش زیبا می اگر بکشید و بجنگید ما شما را در آغوش می

ھا،  مھری، سرود آن محبتی و بی بی شویم، فراقی از کنید، ما جدا میبه جبھه پشت 
شوھرانشان  ۀافروخت. و در روحی و غیرت را در نھاد جنگجویان میآتش حمیت 

 تأثیری سحرآسا داشت.
 ۀسرانجام جنگ به آخر رسید، و قریش بر مسلمانان پیروز شدند. زنان ـ از باد

 پیروزی سرمست بودند ـ برخاستند و در میدان معرکه به تجول پرداختند.
ھا را  ھا را سفره، چشم . شکمختندبه طور شنیعی به مثله کردن کشته شدگان پردا

 کردند. ھا را بریده و بینی را قطع می کنده، گوش
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قلبش آرام نگرفت، و تا به انتقام خون پدر و برادر و عمویش که ھا  آن بلکه یکی از
در بدر کشته شده بود، از بینی و گوش بریده، گردن بند و الگو درست نکرد و خود را 

 نشد.به آن نیاراست، آسوده 
 ولی وضع سلافه دختر سعد، با وضع دیگر زنان قریش تفاوت داشت...

و مضطرب بود، چشم به راه بود که شوھرش با یکی از سه پسرش  ناراحت او خیلی
باخبر شود، و در شادی و سرور پیروزی با دیگر زنان ھا  آن به سراغ او بیایند، تا از وضع

 شرکت جوید.
، خودش بلند شد و در میدان نبرد به گشت اما انتظارش بیھوده طول کشید

غرق در خون  ۀکرد، ناگھان با جناز پرداخت و در سیمای کشته شدگان دقت می
 شوھرش روبه رو شد.

این را که دید، مانند ماده شیری زخم خورده به ھیجان در آمد، و چشمانش را 
 گرداند. مسافع و کلاب و جلاس، به ھر سو میبرای یافتن فرزندانش، 

 اند... احد دراز کشیده ۀزیاد طول نکشید که دید ھر سه بر تپ
مسافع و کلاب جان باخته و مرده بودند، و وقتی به جلاس رسید، ھنوز نفسی 
مانده داشت. سلافه خود را روی پسر در حال احتضار انداخت، سرش را روی زانوان 

نی بار مصیبت، کرد. از سنگی قرار داد و داشت خون را از صورت و دھانش پاک می
 خون در چشم خودش منجمد شده بود...

 اما به پسرش رو کرد و پرسید:
 داد، مادر الت احتضار فرصت نمیکه تو را زد پسرم؟ خواست جوابش را بگوید اما ح

تا بالاخره توانست بگوید عاصم بن ثابت مرا زد،... و برادرم، مسافع،  :پرسید مصرانه می
 و ... نفس آخر را کشید.را نیز ھمو از پا درآورد، 

کرد.  حالت جنون به سلافه دختر سعد، دست داد و با صدای بلند شیون و زاری می
تا قریش انتقامش را نگیرد، دست از نوحه و زاری  :و به لات و عزی قسم خورد

سر عاصم بن ثابت  ۀبرنخواھد داشت و اشک چشمانش خشک نخواھد شد. و تا در کاس
 شراب ننوشد، آرام نخواھد گرفت.

پس از آن نذر کرد که ھرکس، عاصم را اسیر کند، یا او را به قتل برساند و سرش را 
 برای او بیاورد از مال دنیا ھر چه بخواھد، به او خواھد داد.
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خبر نذر سلافه در بین قریش منتشر و شایع شد، ھر یک از جوانان مکه آرزو 
 ۀبه عاصم بن ثابت دست یابد و سرش را به سلافه تقدیم کند که شاید به جایزکرد  می

 گرانبھایش نایل آید.
معرکه و جریانات آن بحث و مذاکره  ۀاحد برگشتند، و دربار ۀمسلمانان از معرک

ر مردانی کردند. و به دلی شده طلب آمرزش میکردند. برای روح قھرمانان شھید  می
ھا بود،  مبارزه و جانبازی کردند. از جمله نام عاصم بن ثابت بر زبانکردند که  اشاره می

گفتند: چه عجیب است! چگونه فراھم شد که سه برادر از  کردند و می و از او یاد می
 یک خانواده را یکجا به قتل برساند؟!

 گفت:ھا  آن یکی از
 این چه تعجبی دارد؟!!

کنید؟  چگونه جنگ می :از ما پرسید صآیا به خاطر دارید قبل از جنگ بدر، پیامبر
 در جواب عاصم بن ثابت بلند شد و کمانش را به دست گرفت و گفت:

یکصد زرعی باشد باید از تیر و کمان استفاده کرد، و اگر به  ۀاگر دشمن در فاصل
 رمح و نیزه رسید، مبارزه و جنگ باید با نیزه صورت گیرد، تا اینکه نیزه ۀفاصل

 .شود.. مصرف می بی
 جنگیم. زنیم و با شمشیر می و بعد از آن نیزه را انداخته و به شمشیر دست می

 فرمود: جنگ باید چنین باشد... صپیامبر
 بجنگد.مانند عاصم جنگد، باید  و ھرکس می
شش نفر از بزرگان صحابه را  صاحد، مدتی طول نکشید که پیامبر ۀبعد از معرک

 سپرد.س را به عاصم بن ثابتھا  آن برای امری بیرون فرستاد. و سرپرستی
راھی محل مأموریت  صافراد نیک سیرت به منظور اجرای دستور و فرمان پیامبر

اطلاع ھا  آن ھذیل، از ۀشدند، اما وقتی به نزدیکی مکه رسیدند ـ جماعتی از طایف
ره را از ھر جھت در میان گرفته و محاصھا  آن ھجوم بردند وھا  آن یافتند. فوراً به طرف

 کردند، و راه گریز و سفر را بر آنان بستند.
م و یارانش، شمشیرھا را از غلاف کشیدند و قصد جنگ و مبارزه را کردند. و عاص

 خواستند با محاصره کنندگان پیکار کنند.
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توانید با ما مقابله کنید. اگر خود  آیید و نمی ما بر نمی ۀھذیلیھا گفتند: شما از عھد
قسم به خدا ـ از طرف ما آسیبی نخواھید دید. خدا را بر این عھد  را بما تسلیم کنید ـ

 گیریم... و پیمان گواه می
کردند که چه کار  یکدیگر را نگاه کردند، آنگاه باھم مشاوره می صیاران پیامبر

 بکنند.
 عاصم خطاب به یارانش گفت:

را به مشرک نخواھم رفت، و نذر سلافه  ۀکنم و در ذم من که خود را تسلیم نمی
 گفت: خاطر آورد که برای سرش چه نذری کرده است. آنگاه شمشیر را برکشیده می

 کنم... بارخدایا! از دین تو حمایت و دفاع می
از بارگاھت تمنا دارم، گوشت و استخوانم را محفوظ بدارید که ھیچ یک از دشمنان 

 خدا بدان دست نیابد...
از او  بمرثد غنوی وخالد لیثی یارانش ور شد و دو نفر از ھا حمله آنگاه به ھذیلی

تا اینکه یکی بعد از دیگری شھید به زمین  :پیروی کردند، و به پیکار ادامه دادند
 افتادند.

وخبیب  دثنةوزید بن  ،سه نفر بودند: عبد الله بن طارق عبارت از که یاران ۀولی بقی
 ترین خیانت رذیلانهتسلیم شده و به اسارت تن در دادند، و به زودی با  شبن عدی

 مواجه شدند.ھا  آن
دانستند یکی از کشته شدگان عاصم بن ثابت است، اما ھمین  ھا نمی در اول، ھذیلی

که متوجه شدند بیش از حد تصور، شاد و مسرور شدند. و به عطاھای بزرگ، خود را 
 دل خوش کردند.

تش به عاصم بن که اگر دس :تعجبی ندارد... مگر سلافه دختر سعد نذر نکرده بود
 سرش شراب خواھد نوشید؟! ۀثابت برسد، در کاس
او را تسلیمش کند ھر مقدار مال که بخواھد  ۀھرکس مرده یا زند :مگر نگفته بود

 خواھد گرفت؟
قریش از کشته  ،چون ھذیل در نزدیکی مکه سکونت داشتند بعد از چند ساعت

 شدن عاصم مطلع شدند.
قاتلان عاصم فرستادند و سرش را درخواست کردند تا سران قریش چند نفر را نزد 

آن آتش سوز و گداز سلافه، دختر سعد را خاموش و به قسمش وفا کنند. و  ۀبه وسیل
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غم و غصه و آلام فقدان سه فرزندش را که به دست عاصم کشته شده بودند، تخفیف و 
 تکسین دھند...

که در مقابل سر عاصم،  :و مال و ثروت ھنگفت را به فرستادگان داده بودند
 سخاوتمندانه بذل و بخشش کنند و به ھذیلیان بدھند.

ھذیلیان به کنار جسد عاصم رفتند که سرش را از تن جدا کنند، اما با یورش و 
 رفتند نیش رو شدند، و از ھر طرف که می زنبور عسل و زنبورھای وحشی روبه ۀحمل

 کردند... را نوش میھا  آن
کردند زنبورھا به  وقت قصد نزدیک شدن به جسدش میو از ھر جھت و ھر 

را فراری ھا  آن زدند، و را نیش میھا  آن سویشان آمده و صورت و چشم و تمام بدن
 دادند... می

و بعد از اینکه چندین بار پشت سرھم تلاش کردند و موفق نشده و مأیوس شدند، 
 گفتند:

ھوا تاریک شد زنبورھا جسد را  بگذارید، تا فرا رسیدن شب بماند، چون ھنگامی که
 توانید به آسانی سرش را از تن جدا کنید و بفرستید... کنند و شما می ترک می

 کمی دورتر در انتظار نشستند:
 ۀھای ابر چھر اما ھمینکه خورشید در افق غروب فرو رفت و شب رو آورد، پرده

 د.آسمان را پوشاند و کم کم فشرده شد. و صدای رعد و برق بلند ش
نظیر شروع شد، به طوری که، افراد پیر و سالخورده در  ریزش باران به شدتی بی

 اند. نظیرش ندیده و نشنیده :گفتند شگفت شدند و می
آور دره و شعبات را سیل فراگرفت و دشت و دره در آب غرق  به سرعتی سرسام

 ..شد، و در آن حوالی سیلی بسان سیل عرم، برخاست و ھمه جا را فرا گرفت.
فردای آن شب ھذیل به جستجوی جسد عاصم بن ثابت پرداخت، اما ھر چه بیشتر 

 گشتند کمتر نتیجه گرفتند ھر جا گشتند اثری را از جنازه نیافتند...
دریافتند که سیل جسد را با خود برداشته و آن را به جاھای دوردست برده است 

 دانند!! نمیھا  آن که
را مستجاب کرده و جسد پاکش را از س صمبدین ترتیب خدای متعال دعای عا

 مثله شدن محفوظ فرمود و سر مبارکش از مبدل شدن به جام شراب مصون ماند.
 و اجازه نداد مشرکان بر مسلمانان تسلط یابند.



 
 
 

 سعتبه بن غزوان

خواست  بعد از نماز عشاء سر بر بالین نھاد، می، سامیرالمؤمنین، عمربن الخطاب
 چرتی بزند و استراحتی کند. تا بتواند، به پاسبانی و گشت شبانه بپردازد.

که ھر وقت  :ولی خواب از چشمان خلیفه پریده بود. چون پیک به او خبر داده بود
 فارس را به کلی از میان ۀشود که ارتش شکست خورد سپاه اسلام دست به کار می

رسد، و به سرعت تجدید  بردارد، از اینجا و آنجا و ھر طرف امداد و کمک به دادش می
 گیرد. شود و جنگ را از سر می نبرد می ۀقوا کرده و آماد

یکی از منابع مھم فراھم کردن نیرو و تأمین مالی » لةبّ اُ «شھر :شد گفته می
 فارس است. ۀسپاھیان شکست خورد

اعزام نماید » اُبَلة«سپاھی را برای تسخیر و فتح  :فتتصمیم گرس از این رو، فاروق
 تا کمکش را از فارس قطع نماید، ولی با مشکل کمبود افراد مواجه بود.

چون مسلمانان، از جوانان و میانسالان گرفته تا پیرمردان و ریش سفیدان، ھمه و 
مدینه جز الله را پیش گرفته بودند، و در  سبیل ھمه در سرزمین خدا، راه جھاد فی

 تعدادی کم، افرادی در اطراف خلیفه باقی نمانده بود.
 لذا به روش معروف خود دست زد...

 یعنی با اتکا به قدرت و کارایی و توانایی فرمانده، باید به تقلیل افراد دست زند...
 یک یک ۀرجال را بیرون کشید، و به بررسی و سابق ۀبه این منظور پرونده و سابق

 بعد از چندی فریاد شادی برآورد و گفت: پرداخت،ھا  آن
 یافتم ... بله یافتم.

 گفت: آنگاه به بستر رفته و به خود می
ش در ھا را دیده است، و مواقف دیگر غزوهمجاھدی است که بدر، احد، خندق و 

 دھد. گواھی می :یمامه برکارایی او
دو ھا  این و تیرش به خطا نرفت، حتی یک تیر. علاوه برنرسید شمشیری او را 

 زمین که به اسلام پیوستند. ۀھجرت را تحمل کرد و ھفتمین نفر بود، بر این گستر
 شد و آفتاب بالا آمد گفت: نفردا که ھوا روش
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 عتبه بن غزوان را برایم صدا کنید.
 فرماندھی سیصد و چند نفر را به او سپرد...

برایش اعزام  که پشت سرش ھر چه مقدور شود نیروی کمکی :و به او وعده داد
 نماید.

رفت و به او  او عتبه و سپاه ۀبه بدرق سزمانی که سپاه قصد حرکت کرد، فاروق
 توصیه کرده و گفت:

یکی از » ةابل«اعزام کردم، ھشیار باش! » ابلة«تبه من تو را به طرف سرزمین ع
 ھای دشمن است، امیدوارم خدا تو را یاری دھد، آن را تسخیر کنی. قلعه

رسی، مردمش را به دین خدا ھدایت کن. ھرکس جواب  به آنجا میھنگامی که 
مثبت داد از او بپذیر، و ھرکس از پذیرفتن اسلام امتناع نمود، جزیه را به عنوان ذلت و 

 خواری از او بگیر...
بدون نرمش ھا  آن کارگیر و باھا  آن در غیر این دو صورت، شمشیر را در گردن

 ع ولایت خود از خدا بترس.بجنگ. ای عتبه! در مورد موضو
زینھار! نفس و ھوی تو را به تکبر و خودخواھی نخواند که آخرتت را به ھدر دھد. 

نصیبت شده و بعد از ذلت و  صخدا شما باید خوب متوجه باشی که صحبت رسول
خواری خدای متعال تو را بدان عزیز و سرافراز فرموده است. و بعد از ضعف و ناتوانی 

دھی  ای. دستور می تو را قوی و توانا کرده است، تا جایی که امیر و فرمانروا شده
دانی چه نعمتی عظیم است، که اگر خدای  شنوند، می شود. میگویی، می اطاعت می

ته، در آن سوء تصرف کنی و شیطان تو را فریب دھد، به قعر جھنم خواھی رفت، نخواس
 خداوند ھم من و ھم تو را از آن مصون دارد.

را پیش گرفتند، در این سفر، ھمسر و پنج زن » ابلة«تبه بن غزوان با افرادش راه ع
که » صباق«د، تا خاک کردن را ھمراھی میھا  آن ،دیگر از ھمسران و خواھران سربازان

 .رسیدند چندان دور نیست،» ابلة«از شھر 
 چیز برای خوردن نداشتند... ھیچ

به چند نفر از افرادش گفت: در این اطراف  سوقتی گرسنگی شدت یافت، عتبه
 چیزی برای خوردن پیدا کنید.



 صیاران پیامبر    ٣٥٢

که چیزی برای خوردن پیدا کنند، گرسنگی را برطرف  :ھا به جستجو پرداختند آن
داستانی جالبی نقل کرده است، ھا  آن کنند. در مورد پیدا کردن خوراکی، یکی از

 گوید: می
گشتیم، که وارد محلی پردرخت شدیم. در اینجا  به دنبال چیزی برای خوردن می

ھای  و در دیگری دانه خرما بود،ھا  آن دو زنبیل بزرگ را پیدا کردیم. که در یکی از
زرد قرار داشت. ھر دو زنبیل را به اردوگاه آوردیم، وقتی نزدیک شدیم  ۀسفید با پوست

 ھای سفید در آن بود و گفت: یک نفر به محتویات زنبیل نگاه کرد، که دانه
این سم است که دشمن برایتان نھاده است آن را دست نزنید به آن نزدیک 

 نشوید...
ھا و  تیم و خوردنش را شروع کردیم، در این اثنا یکی از اسببه طرف خرما رف

ھای سفید شد، ما خواستیم قبل از  خوردن دانهریسمانش را بریده و آمد و مشغول 
 و از گوشتش استفاده کنیم. اینکه بمیرد آن را بکشیم

کنم،  دارید، من امشب از آن مراقبت می اما صاحب اسب آمد و گفت: فعلاً دست نگه
 برم. میرد، آن را سر می دیدم دارد میاگر 

 الم یافتیم. ولی فردا اسب را سالم و سرحال و بی
گفت: اگر چیزی مسموم را روی آتش  م شنیدم میخواھرم گفت: برادر، من از پدر

 شود. اثر می بگذارند و برشته شود، سم بی
ش نھاد. آنگاه مقداری از آن دانه را برداشت و در دیگی گذاشت و دیگ را روی آت

اش دارد باز  بعد از چند لحظه، داد کشید: بیایید ببینید، چگونه قرمز شده و پوسته
 آید. شود، و دانه سفید رنگ از آن بیرون می می

الله بگویید و  آنگاه آن را در دیگی بزرگ گذاشتیم که آن را بخوریم. عتبه گفت: بسم
 آن را بخورید...

 ترین غذا و خوراکی است.مشغول خوردنش که شدیم، دریافتیم بھ
 گویند. بعداً فھمیدیم، آن را برنج می

که قرار بود عتبه بن غزوان با ارتش کوچکش آن را فتح کند شھری » ابلة«
 مستحکم بود که در کنار دجله احداث شده و قرار داشت.

ھایش به عنوان مراکز  ھا از آن به عنوان انبار اسحله و از برج و بارو و قلعه یفارس
 کردند. دیدبانی و مراقبت دشمنان استفاده می
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ھا، نتوانست از تسخیر آن جلوگیری کند. عتبه با وجود کمی افراد و  این ۀاما ھم
 ضعف اسحله و کمبود افراد به گشودن آن دست زد.

 از زنان کمیاز آن جایی که جز ششصد نفر سربازی در اختیار نداشت و تعدادی 
بایست از  سلاح دیگری در اختیار نداشتند، می ،و شمشیر ھمراه داشتند، و به جز نیزه

 ھوش و ذکاوت و ابتکار خود استفاده کند.
ھا  ھا و نیزه ھای بلند و رمح بر چوبھا  آن عتبه برای زنان چند پرچم تھیه کرد، و

 برافراشت...
اه نزدیک ھم پسسپاه حرکت کنند و گفت: وقتی دو  در عقب :دستور دادھا  آن و به

 گرد و خاک راه بیندازند، و محیط را از گردو غبار پر کنند.ھا  آن ،شدند
 :نزدیک شدند، سربازان فارس به مقابله بیرون آمدند و دیدند» ابلة«ھمین که به 

 اند. ور شده سربازان عتبه حمله
ھای برافراشته نگاه کردند و دیدند پشت سر سربازان گرد و خاک بلند  و به پرچم

 را پوشانده است به خود گفتند: شده و روی آسمان
شمار گرد و  بی ھا پیشقراولند و پشت سر پیشقراولان حتماً سپاھی انبوه، و این

 خاک راه انداخته است در صورتی که تعداد ما کم است...
ھا  آن آنگاه ترس و ھراس به قلبشان راه یافت، و آشفتگی و اضطراب در صفوف

 و گرانقیمت را برداشته و برای رسیدن به کشتی رخنه کرد. از این رو، اشیاء کم وزن
دادند، خود را به  ، انگار مسابقه میدو فرار کردن دو سوار شدن خود را آماده کرده

 ھای شناور در دجله رسانده، پا به فرار گذاشتند. کشتی
 ابلةفر را به کشتن دھد، وارد شھر بدون اینکه حتی یک نس عتبه ،ترتیب بدین

 شد...
 به فتح شھرھا و دھات اطراف پرداخت... پس از آن

آمد و بیش از حد  اب و شمار نمیسکه به ح :در این نبرد به غنایمی دست یافت
به مدینه آمد، مردم از او سؤال کردند و س تصور و انتظار بود، حتی یکی از افراد عتبه

 گفتند: می
 چطور است؟! ابلةحال مسلمانان در 

 در جواب گفت:
 ؟!پرسید از چه می
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را ترک گفتم: داشتند طلا و نقره را با پیمانه تقسیم ھا  آن به خدا وقتی من
 بار سفر را بستند و به آنجا ھجوم بردند. ةابلکردند... لذا مردم به طرف  می

 متوجه شد که توقف سربازانش در شھرھای تسخیر شده،س در این موقع عتبه
اخلاق مردم آن دیار را خواھند دھد و  را به نرمش و لینت زندگی عادت میھا  آن

نبرد باز  ۀرا از ادامھا  آن شود و میھا  آن ۀگرفت، که در نتیجه باعث سستی اراد
نامه نوشت و از او اجازه خواست که به ساختن شھر س دارد. لذا به عمربن خطاب می

به او  ستوصیف کرد، و عمر سبصره اقدام کند، البته محل و مکان شھر را برای عمر
 احداث و ساختن شھر بصره را داد... ۀزاجا

 آن جا ساخت، مسجد بود... ساولین ساختمانی که عتبه
 این امر تعجبی ندارد...

 چون به خاطر مسجد، او و ھمراھانش به جھاد در راه خدا بیرون آمدند...
و به سبب و یاری مسجد خود او و یارانش پیروز شدند و دشمنان خدا را مغلوب 

 کردند...
 از آن سربازان در گرفتن زمین و ساختن خانه مسابقه گذاشتند...بعد 

ای نساخت، بلکه در چادری ساخته شده از چندین  برای خود خانهس اما عتبه
 کیسه زندگی کرد...

 چون با خود در خفا عھدی کرده بود...
 انگیز به افرادش رو آورده است. دنیا در بصره به صورتی شگفت :دیدس عتبه

شناختند، در آن  که تا چندی پیش خوراکی بھتر از برنج را نمیو افرادش 
 خورند. ھای فارسی، فالوده و لوزینه... و غیره و بھتر از آن را می خوراکی

 بیمناک شد... روی آوردهھا  آن لذا از دین خود به دنیای که به
 و آخرت را بردنیا ترجیح داد.

 پرداخت و گفت:مردم را در مسجد کوفه جمع کرده و به سخرانی 
دانید، دنیا خود انقضای خود را اعلام کرده و شما به منزلگاھی  مردم! ھمه می ای

شایسته به  ۀاعمال نیکو و توش شوید که پایان و انتھایی ندارد. پس بیایید با منتقل می
در آن موقع جز برگ  صدانید من ھفتمین یار پیامبر شما میجا منتقل شوید.  آن

 ھایمان شکاف برداشته بود. درختان خوراکی نداشتیم، و با خوردن آن لب
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من خودم ـ روزی ـ تکه عبایی را بین خود و سعدبن ابی وقاص تقسیم کردم، من 
نصف خود را به عنوان شلوار پوشیدم، دیدم سعد ھم ھمان کار را کرد، و نصف دیگر را 

 کی از شھرھاست...یشلوار کرد. اما امروز ھر یک از ما امیر و حاکم 
 در پیش خدا کوچک باشم...برم، که نزد خودم بزرگ و  من به ذات خدا پناه می
خداحافظی نمود و راھی ھا  آن را، جانشین کرده و ازھا  آن پس از آن یکی از خود

رسید، خواست استعفایش را از ولایت بپذیرد، اما س مدینه شد. وقتی به خدمت فاروق
ورزید، و دستور  کرد و خلیفه ھم اصرار می اصرار میس آن را نپذیرفت. عتبهس فاروق

از روی اکراه امر عمر را قبول کرد و وقتی سوار س بصره برگردد، ولی عتبه به :داد
 گفت: بار خدایا! مرا به آنجا نرسان! شترش شد می

 بار خدایا! مرا به آنجا نرسان!
جاب شد، چون زیاد از مدینه دور نشده بود که شترش افتاد و تسبالاخره دعایش م

 .١د گفت...وررا به د رش افتاد و ...، و زندگیاو ھم، از پشت شت

                                                 
 برای مزید اطلاع به منابع زیر مراجعه شود: -١

 .بةـ أسد الغا۲  بن خیاط. خليفةـ تارخ ۱

 .بةـ الإصا۴  .ةيوالنھا ةيـ البدا۳
 ـ تاریخ الإسلام، ذھبی.۶   ـ الاستیعاب.۵
 ـ تاریخ طبری.۸  ـ الطبقات الکبری.۷



 
 
 

 سنعیم بن مسعود

گاه، بیدار، خراج، عیاش و خوشگذران. که سنعیم بن مسعود ، جوانی بود زیرک، آ
 کرد. آورد و ناتوان نمی ھیچ مشکلی او را آشفته و ھیچ بغرنجی او را از پا در نمی

الھی و برخورداری از نظر صایب، و سرعت انتقال و بداھه گویی و  ۀعطیاز لحاظ 
 صحرا... اما انسانی ھوسباز و کامجو بود... ۀداھی گری عظیم، نمونه و الگوی کامل بچ

 رفت. و ھمیشه برای عیاشی و خوشگذرانی پیش یھودیان یثرب می
ز دیار خود و کرد ا جنبید و ھوای نوای سازی می و ھر وقت نفسش بھر لذتی می

 ،داشت، تا برای یھودیان راه بر می ۀبست و به قصد یثرب توش قومش، نجد، بار سفر می
ھم بدون دریغ و ھا  آن بریزد، وھا  آن پروا و سخاوتمندانه مال خرج کند و در پای بی

 سخاوتمندانه، بساط عیش و لذت را ھر چه بیشتر بگسترانند.
و آمد داشت و با مردمش، مخصوصاً جماعت  زیاد به یثرب رفت ساز این رو نعیم

 یھودیان بنی قریظه ارتباط و تماسی محکم و وثیق داشت.
زمانی که خداوند توانا با ارسال پیامبر ھدایت و حق بر بشریت منت نھاد، و درھای 

بن مسعود افسار نفس و ھوس را  مکه به نور اسلام روشن گشت، در آن زمان باز نعیم
 و کامیابی غرق شده بود. شل کرده و در لذت

با این از بیم اینکه این دین جدید مانع عیش و عشرت او شود و جلوی او را بگیرد، 
 دین جدید شدیداً به مخالفت برخاست، و از آن رویگردان شد.

که به صف دشمنان سرسخت اسلام ملحق  :آنگاه طولی نکشید، خود را ناچار دید
 شمشیر بکشد.ھا  آن شود، و مجبور شد به روی

جدید و زرینی را در  ۀبرای خود صفح ساحزاب، نعیم بن مسعود ۀاما در روز غزو
 تاریخ دعوت اسلامی باز کرد.

ھای حیله و  انانگیزترین داست بدیعترین و شگفت و در این صفحه یکی از
 ھا را رقم زد... ھای جنگ نیرنگ
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ھای محکم و  کند. فصل یم داستانی که ھنوز تاریخ آن را با تعجب و شگفتی بازگو
اعجاب  ۀمان زیرک و ھوشیارش را به دیددھد و قھر انگیز نشان می ترسای آن را حیر

 نگرد. می
به خوبی سر در آوریم، باید کمی به عقب  سبن مسعود برای اینکه از داستان نعیم

احزاب، گروھی از یھودیان بنی نضیر در  ۀبرگردیم. مدتی نه چندان زیاد قبل از غزو
و از  صبرای جنگ با پیامبرھا  آن دینه (یثرب) به جنب و جوش افتادند، و سرانم

 بین بردن دینش به تشکیل و تحریک احزاب دست زدند.
را تحریک و تشویق ھا  آن به این منظور به مکه آمدند و با قریش تماس گرفتند و

برای جنگ با کردند که به جنگ مسلمانان بیایند. و عھد و پیمان دادند که ھر وقت 
اسلام وارد نبرد شوند، و  مسلمانان به مدینه بیایند، آنان ھم به قریش پیوسته و علیه

 برای انجام دادن این عھد و پیمان، موعدی تعیین کردند که از آن تخلف نورزند.
را ھم علیه اسلام و پیامبر ھا  آن غطفان در سرزمین نجد رفتند و ۀاز آنجا پیش قبیل

دعوت کردند که برای ریشه کن کردن این دین جدید ھا  آن د، و ازاسلام شوراندن
 برخیزند، ضمناً پیمان خود را با قریش برای آنان فاش کردند، و پیمانی مشابه آن نیز با

 نیز اعلام کردند.ھا  این منعقد کردند، و موعد مقرر را بهھا  این
ن و سواره و پیاده، از قریش به فرماندھی رھبر خود، ابوسفیان بن حرب، خرد و کلا

 مکه بیرون آمده و به قصد مدینه به راه افتادند.
در عین حال غطفان ھم تحت فرماندھی عینیه بن حصن غطفانی از نجد بیرون 

 زدند، و ھرچه در توان داشتند افراد، آذوقه و جنگ افزار با خود آوردند.
 غطفان بود...در پیشاپیش سپاه  سبن مسعود قھرمان داستان ما، یعنی نعیم

رسید، یاران خود را فرا خواند و با  صبه سمع پیامبرھا  آن ھمین که خبر حرکت
خندقی حفر مدینه  در اطراف :آنان به مشاوره و بحث پرداخت. بالاخره تصمیم گرفتند

این سپاه انبوه جلوگیری کنند که خود توانای مقابله با آن را  ۀملکنند تا بتوانند از ح
 وجود چنین خندقی جلوی حمله و یورش آنان را بگیرد.ندارند، باشد 

سران  .ھمین که دو سپاه یورشگر، از مکه و نجد به حومه و حوالی مدینه رسید
 کردند رساندند، و یھود بنی نضیر خود را به یھودیان بنی قریظه که در مدینه زندگی می

را ھا  آن ، ووارد جنگ شوند صرا تحریک و تشویق کردند که علیه پیامبرھا  آن
 تحریک نمودند که به کمک لشکریان آمده از مکه و نجد، برخیزند.
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کنید که به آن  سران بنی قریظه به سران بنی نضیر گفتند: ما را به امری دعوت می
که ما با محمد پیمان  :دانید پرورانیم. اما شما خوب می مندیم و آن را در سر می علاقه

دینه در امنیت و آسایش و با خیال آسوده به زندگی ادامه داریم در مقابل اینکه ما در م
قرار داد ما خشک نشده  مداد دانید ھنوز دھیم، باید با او در صلح و صفا باشیم و می

 است.
ترسیم که اگر در این نبرد، محمد پیروز شود  ما می :و از طرفی ھم، ناگفته نماند

زند که به روزگار گفته شود، و در کیفر  آورد و ضربتی به ما می دمار از روزگار ما در می
 ما را از بیخ و بن برمیکند... ۀغدر و خیانت، ریش
و را به نقض و ابطال عھد ھا  آن کردند، را اغوا میھا  آن نضیر، مصرانهاما سران بنی 
دادند .  کردند، خیانت به محمد و یارانش را مطبوع و مفید جلوه می پیمان تشویق می

خورد و بازنده اوست، و پیروزی  در این نبرد محمد شکست می :گفتند با تأکید می
 محمد غیر ممکن است!...

شمار و انبوه استوار کرده، لذا بنی  تصمیم قطعی خود را بر وجود این سپاه بی
 لغو و نقض کرد. صرم شده و پیمان خود را با پیامبرقریظه ھم ن

 و سند عھدنامه را پاره کرد، و پیوستن خود را به احزاب اعلان نمود...
 کننده داشت... این خبر مانند صاعقه به سمع مسلمانان رسید، و تأثیری گیج

ا سپاھیان احزاب مدینه را از ھر طرف محاصره کرده و راه وصول خواربار و آذوقه ر
 بر ساکنان مدینه مسدود کردند.

 دشمن افتاده است. خطر جدیکه میان دو :احساس کرد صپیامبر
 ،قریش و غطفان در مقابل مسلمانان از خارج اردو زده و بنی قریظه از داخل

 کردند... مسلمانان را تھدید می
 بنی قریظه مترصد بودند که از پشت به مسلمانان خنجر بزنند...

بحرانی و خطرناک، منافقان که کینه و مرض در دل داشتند، در این اوضاع 
دادند و  مکنونات و خفایای درون و روح خود را بروز دادند و ماھیت خود را نشان می

 گفتند: می
داد و تسخیر  خسروی را به ما وعده می ۀنگاه کن. محمد، گشودن و تملک خزان

نداریم به  اطمینان امروز از خودداد و حال اینکه،  ملک تزار روم را به ما مژده می
 قضای حاجت برویم!!
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پراکنده شده و کنار کشیدند. و گروه  صھم کم کم از کنار پیامبرھا  آن از آن پس
بیم از زنان و فرزندان و منازل خود که مبادا از داخل مورد تعرض بنی  ۀگروه به بھان

گفتند: اگر  میھا  آن کردند. قریظه قرار گیرند، از زیر بار حفاظت مدینه شانه خالی می
کنند.  حمله میھا  آن ھای جنگی درگیرد، بنی قریظه از داخل به زنان و فرزندان و خانه

 صاز این رو جز چند صد نفر از مؤمنان صادق و ثابت قدم، کسی در کنار پیامبر
 نماند.

 :ھای محاصره که حدود بیست شبانه روز به طول انجامیده بود در یکی از شب
به درگاه خدای عزوجل روآورد و دست انابت مضطرانه و درمانده را بلند  صپیامبر

 گفت: کرده و می
حقت را با من محقق  ۀحقت را خواستارم. بارخدایا! وعد ۀبارخدایا! اجرای وعد

 فرما...
خورد، خواب از چشمانش  در بستر خواب غلت می سبن مسعود نعیم ،در آن شب

آمدند. با چشم مسیر و  ایش میخ و سیخ شده و به ھم نمیھ گریخته بود انگار پلک
کرد... و به اندیشه و تفکری  کران و صاف و بدون لکه را دنبال می حرکت ستارگان بی

ژرف و عمیق فرو رفته بود، که ناگھان خود را در مقابل سؤالی بس مرموز و 
 انگیز یافت و از خود پرسید: شگفت

 خوب نعیم، خانه خراب!!
امری تو را از دیار دور نجد به اینجا کشانده که با این مرد و پیروانش به جنگ چه 

 برخیزی؟!!
تو که به خاطر پیروزی حق و به دست آوردن حقوق سلب و غصب شده یا به خاطر 

 جنگی. و حفظ آبرو و حیثیت و شرفی مغصوب با او نمی غیرت و حمیت
 ا او سر جنگ داری...ای مشخص ب بلکه بدون ھیچ دلیل و سبب و انگیزه

آیا شایسته است، شخص عاقلی مثل تو به جنگ برود و بدون دلیل بکشد یا کشته 
 شود؟!!

 وای به حالت! نعیم...
چه چیزی باعث شده است شمشیرت را به روی این مرد صالح و نیکو بکشی که به 

دا دھد از عدالت و نیکی پیروی کنند و حقوق خویشاوندی را ا پیروانش دستور می
 نمایند؟!!
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ات را در خون یارانش فروکنی که از ھدایت و  چه عاملی تو را وادار کرده که نیزه
 اند؟!! حق تبعیت کرده

گفتگوی نعیم با خود و خود محاکمه کردن و سرزنش از خود، سبب شد که نعیم 
 تصمیمی جدی و قعطی بگیرد و فوراً به اجرای آن اقدام نماید.

خود را به آرامی از اردوگاه قوم خود  سب، نعیم بن مسعودبا استفاده از تاریکی ش
 رساند. صھای استوار و سریع، خود را به پیامبر بیرون کشید و با گام

 ھمین که او را در مقابل خود دید فرمود: نعیم بن مسعود؟! صپیامبر
 الله. عرض کرد: بله یا رسول

 جا بیایی؟!!فرمود: چه چیزی باعث شد در این موقع به این  صپیامبر
دھم جز الله معبودی بحق نیست و تو بنده و  گفت: آمدم که بگویم: گواھی می

 ای حق است... خدا ھستی و آنچه را که آورده ۀفرستاد
 آنگاه ادامه داد و گفت:

 خبر است... ام و قومم از اسلام من بی الله من مسلمان شده یا رسول
 ھرفرمانی داری، در خدمتم...

 خود برو شر ۀپیش طایف ،فرمود: برای ما تو یک نفر بیش نیستی... بیا صپیامبر
 را از سر ما کم کن. چون جنگ فقط فریب است و نیرنگ...ھا  آن

 الله! نعیم گفت: چشم یا رسول
 شاءالله کاری خواھم کرد که شما مسرور و شاد شوی... ان

دمخور و آشنا بود ـ ھا  آن فوراً خود را به بنی قریظه ـ که قبلاً با سنعیم بن مسعود
 گفت:ھا  آن رساند و به

گاھید، و می  :دانید ای جماعت بنی قریظه شما از محبت و علاقه و صداقت من آ
 کنم. من از روی دوستی شما را نصیحت می

 صداقت تو شکی نداریم... ۀگفتند: بله، ما دربار
 نعیم گفت: در این جنگ وضع قریش و غطفان با شما فرق دارد.

 گفتند: چطور؟ مگر چه شده است؟!
گفت: اینجا شھر و محل زندگی شما است. و شما به اینجا علاقه دارید، مال و 

 توانید به محلی دیگر کوچ و ھجرت کنید...  فرزندان و زنانتان در اینجا است، و نمی
 بینید اموال و فرزندان و زنان قریش و غطفان در جای دیگر است... ولی می
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گ محمد آمده و از شما خواستند به نقض قرار داد و پیمان بپردازید و بر آنھا به جن
 بروید و شما ھم پذیرفتید.ھا  آن ضد محمد به کمک و معاونت

دانند، و اگر موفق  اگر در جنگ با محمد پیروزی به دست آورند، آن را غنیمت می
شما را رھا  رود و می نشوند و شکست بخورند با خیال آسوده و راحت به دیار خود

 گیرد که نگو... مانید و محمد، پس از شما انتقامی می کنند. آنگاه شما می می
آیید و تاب مقاومتش را  او بر نمی ۀکه به تنھایی از عھد :دانید و خودتان خوب می

 ندارید. گفتند: واقعاً درست میگویی، اما نظر تو چیست؟!
ھا  آن چند نفر از اشراف و بزرگان گفت: به نظر من شما وارد جنگ نشوید مگر اینکه

را وادار ھا  آن را به عنوان گروگان و تضمین نزد خود داشته باشید. بدین ترتیب
شوید یا تا آخرین نفر کشته  کنید که وارد جنگ شوند. در آن صورت یا پیروز می می
 شوید... می

 گفتند: واقعاً گل گفتی، و درست ھمان است...
رون آمد و خود را به ابوسفیان بن حرب، رھبر قریش رساند و آنگاه، از پیش آنان بی
 به او و اطرافیانش گفت:

که من چقدر به شما علاقه و از محمد  :دانید قریش! شما به خوبی می ای جماعت
 کینه و نفرت دارم...

امروز چیزی به گوشم خورد، دیدم لازم است آن را به اطلاع شما برسانم و گرنه 
ام، ولی از من به شما نصیحت که آن را  ا شما غدر و خیانت کردهنسبت به دوستی ب

 مکتوم بدارید، و از جانب من آن را شایع نکنید و بروز ندھید...
 کنیم... گفتند: از ما مطمئن باش ما ھرگز آن را فاش نمی

 پس از آن گفت:
یغام اند، و به محمد پ قریظه از ھمکاری با شما و دشمنی با محمد پشیمان شده بنی

اند که از عمل خود پشیمان شده... و تصمیم داریم پیمان بین ما و شما پایدار  داده
 بماند و با تو از در صلح و آشتی درآییم.

آیا برای جلب رضایت تو کافی است که ما تعداد زیادی از اشراف و بزرگان قریش و 
 ید...؟!را بزنھا  آن رابه شما تسلیم کنیم که گردنھا  آن غطفان بگیریم و

را از پا ھا  آن برویم و تا آخرین نفرھا  آن و پس از آن به شما ملحق شویم و به جنگ
 درآوریم؟
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گفته است: بله اگر چنین کاری کنید من قبول دارم.. ھا  آن محمد در جواب پیغام
حتی یک نفر ھم  :بنابراین اگر بنی قریظه از شما گروگان خواست مواظب باشید

 ندھید...
 گفت: دوست ھم عھد و پیمان. خدا خیرت را دھد... ابوسفیان

آنگاه نعیم از ابوسفیان خداحافظی کرد و پیش قوم خود، غطفان آمد و سخنانی را 
 را ھم برحذر داشت.ھا  آن ھم گفت وھا  آن به :که به ابوسفیان گفته بود

ھا  آن ابوسفیان خواست بنی قریظه را امتحان کند، باین منظور پسر خود را نزد
 گفت:ھا  آن فرستاد و به

 گوید: پدرم سلام فرستاده و می
محمد و یارانش به طول انجامیده و حتی ما خسته شده و به تنگ  ۀمحاصر

 ایم... آمده
ایم وارد جنگ شویم و کار را یکسره کنیم، و از جانب محمد  و تصمیم گرفته

ضر باشید فردا جنگ را خیالمان آسوده شود. پدرم مرا پیش شما فرستاده است که حا
 شروع کنیم...

 بنی قریظه به او گفتند:
کنیم. وانگھی تا شما  باشد و ما در روز شنبه ھیچ کاری نمی امروز روز شنبه می

ھفتاد نفر از اشراف و بزرگان خود و غطفان را به نزد ما گروگان نگذارید، ما در کنار 
 شویم. شماوارد جنگ با محمد نمی

گ شدت یابد و بر شما فشار آورد، شما به دیار خود بشتابید و ما ترسیم وقتی جن می
 آورد... را تنھا بگذارید، محمد ھر بلایی را که بخواھد بر سر ما می

 دانید، ما قدرت مقابله با او را نداریم... و خوب می
وقتی پسر ابوسفیان پیش جماعت خود برگشت و سخنان بنی قریظه را بازگو کرد، 

 گفتند: نفرین بر فرزندان میمون و گراز!ھمه یک صدا 
 به خدا قسم حتی اگر یک گوسفند گروگان از ما بخواھند، آن را نخواھیم داد...

احزاب را  ۀصفوف منظم و به ھم فشرد ،موفق شد سبدین ترتیب نعیم بن مسعود
را به تفرقه و نفاق مبدل ھا  آن ۀدر ھم شکند و آن را متلاشی نماید، و وحدت کلم

 د...ساز
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و طوفان بنیانکن که بر قریش و ھم پیمانانش  و از طرفی دیگر خدای متعال با د
ھا راواژگون و آتش آنان را خاموش  نازل فرمود، چادرھای آنان را از جا کنده و دیگ

 را پوشاند و پر کردھا  آن کرد، و گرد و خاک صورت و چشمان
 ر خود نداشتند.بنابراین راه گریزی، جز کوچ کردن و برگشتن به دیا

 و در تاریکی شب، کوس رحیل و سفر را زدند و رفتند.
شادی برآوردند و  ندایاند، فریاد و دشمنان خدا فرار کرده :فردا مسلمانان دیدند

 خود را یاری داد. ۀکه او بند :گفتند: سپاس و ستایش فقط ایزد را سزد می
 و به تنھایی احزاب را شکست داد.

 شد. صمورد اعتماد و اطمینان پیامبر سنعیم بن مسعوداز آن روز به بعد، 
انجام داد، و مسئولیت سنگینی را به عھده گرفت  صکارھای مھم را برای پیامبر

 ھای برافراشته را به دست گرفت. پرچم صو در پیشاپیش پیامبر
 گذراند. در روز فتح مکه ابوسفیان بن حرب سپاھیان اسلام را از نظر می

که پرچم غطفان را به دست گرفته است، به اطرافیانش گفت: این  :یک نفر را دید
یک نفر کیست؟! گفتند: نعیم بن مسعود است. گفت: در روز خندق، چه کار بدی با ما 

 کرد...!
بینی پرچم قوم خود را در جلوی  ترین دشمنان محمد بود. که اینک می سرسخت

 ...١آید ما میمحمد به دست گرفته است! و تحت فرمان محمد به جنگ 

                                                 
 برای مزید اطلاع به منابع زیر مراجعه شود: -١

 .بةـ أسد الغا۲   ـ الاستیعاب.۱

 .بةـ الإصا۴  ـ أنساب الأشراف.۳

 .ةلـ أعلام النساء، کحا۶ ، ابن ھشام.ةيالنبو ةـ السیر۵

 .بةالصحا ةـ حیا۷



 
 
 

 سخباب بن ارت

 روزی ام انمار، به بازار برده فروشان مکه رفت.
خواست برای خود غلامی بخرد که از خدمتگزاری و عملش استفاده کند. به  می

را ارزیابی ھا  آن کرد، و میھایی که برای فروش عرضه شده بودند دقت  سیمای پرده
 نمود. می

 چشمش به طفلی خورد که ھنوز به سن رشد و بلوغ نرسیده بود.
شد، چیزی را یافت و  اش مشاھده می در سلامت بدن و علایم ذکاوتی که در چھره

 که او را به خریدنش وادار کرد. :دید
 بھایش را پرداخت و او را با خود برد.

 انمار به طفل نگاه کرد و پرسید: رفتند ام طور که می ھمان
 اسمت چیست؟

 گفت: خباب.
 گفت: اسم پدرت چیست؟!

 گفت: ارت.
 گفت: اھل کجایی؟

 گفت: اھل نجدم.
 گفت: پس تو عرب ھستی؟!!

 بنی تمیم ھستم. ۀات و از قبیل گفت: با اجازه
 گفت: چطور شد که به دست برده فروشان مکه افتادی؟!

را به تاراج گرفته و چھار پایان ور شد،  ما حمله ۀایفگفت: یکی از قبایل عرب به ط
زنان را به سبی و اسارت و اطفال را به بردگی بردند. و من ھم یکی از اطفال بودم، از 

شدم تا مرا به مکه آوردند و اینک به  آن روز به بعد من ھمیشه دست به دست می
 ام. دست تو افتاده
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مکه سپرد که صنعت شمشیرسازی را به او ام انمار غلام را به یکی از آھنگران 
بیاموزد. در مدتی بسیار کوتاه غلام صنعت را به خوبی یاد گرفت و در ساختن شمشیر 

 مھارت کامل کسب کرد.
انمار  م شد، امکوقتی خباب کمی بزرگ شد و بازویش نیروگرفت و استخوانش مح

مھارت و صنعت و  برایش دکانی اجاره کرد،وسایل و ابزار کار برایش خرید و از
 شمشیرسازی او بھره برگرفت.

در مکه مشھور شد و مردم برای خریدن شمشیرھایش س که خباب :مدتی نگذشت
ند. زیرا به درستکاری و صداقت و امانتداری و استحکام صنعت، آراسته دآور به او رو می

 و معروف بود...
 در سر داشت...خباب با اینکه ھنوز نوجوان بود، اما عقل و خرد پیران را 

اوضاع چنین  ۀکرد. بیشتر دربار شد با خود خلوت می و ھر وقت کارش تمام می
 اندیشید که از پاشنه پا تا فرق سر، در فساد فرو رفته است. اجتماع جاھلی می

و نادانی جاھلان و گمراھی کورکورانه که بر زندگی عرب حکمفرما بود، و خود او 
 انداخت. او را به ھول و ھراس می :یکی از قربانیان آن بود

این شب و تیرگی را باید پایانی باشد؛ پایان شب سیه  :گفت و ھمیشه و قاطعانه می
 سفید است.

کرد عمرش وفا کند به چشم خود مرگ و نابودی این تیرگی و پیدایش و  و آرزو می
 تولد نور را ببیند.

گوشش رسید که بارقه و مدتی زیاد طول نکشید. به س انتظار و آرزومندی خباب
 صخیطی از نور ھدایت از دھان یکی از جوانان بنی ھاشم به نام محمد بن عبدالله

 بیرون جھیده و دنیا را منور و پرفروغ کرده است.
ھرچه زودتر خود را به او رساند و به سخنانش گوش فرا داد. نور فروغش او را در 

 برگرفت و به خود جلب کرد.
ا به سویش دراز کرد و گواھی داد جز الله خدایی نیست و بدون معطلی دستش ر

 اوست. ۀفرستاده و بند صمحمد
بدین ترتیب ششمین فردی بود که به اسلام گروید، زمانی گذشت که ھنوز 

 داد. ششمین مسلمان بود. یعنی یک ششم اسلام را او تشکیل می
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خبرش به گوش کس پنھان نکرد. از این رو بزودی  اسلام خود را از ھیچس خباب
انمار از کینه و بغض آتش گرفت. با برادرش، سباع بن عبدالعزی،  انمار رسید،... ام ام

س بیرون آمد و جمعی از جوانان خزاعه ھم به آن دو پیوستند و ھمگی به طرف خباب
 رفتند. دیدند به کار خود سرگرم و مشغول است.

 سباع جلو رفت و گفت:
 نشد. که باورمان :به ما چیزی گفتند

 گفت: چه خبر به شما رسیده است؟س خباب
 ای! ھاشم شده سباع گفت: شایع است که تو از دین برگشته و پیرو غلام بنی

ام، بلکه ایمان آوردم که  خباب ـ به آرامی و خونسردانه ـ گفت: از دین مرتد نشده
 خدا یگانه و یکتاست و شریکی ندارد:

 خدا ۀبنده و فرستاد صکه محمد ھای شما را کنار گذاشتم، و گواھم و بت
 باشد... می

باع و ھمراھانش خورد، به روی او ریختند و با سکلمات به گوش ھمین که این 
رسید، چکش  دست و مشت او را زدند و با پا لگدکوبش کردند، و ھرچه به دستشان می

 کردند... و آھن پاره به سویش پرتاب می
 چکید. و خون از تمام بدنش می ھوش و غرقه در خون بر زمین نقش بست بی

خبر ماجرای خباب و سید و مالکش، مانند آتشی که در خاشاک بیفتد به سرعت 
 پخش گشت!!

د که یک نمردم از دل و جرأت خبات تعجب کردند چون ـ تا آن موقع ـ نشنیده بود
دین نفر تابع محمد شده و علناً در بین مردم آن را بروز داده باشد، و با چنین صراحتی 

 خود را بر ملا کرده باشد.
کردند  سفیدان قریش از کار خباب تکان خوردند: ھرگز تصور نمی بزرگان و ریش

و بدون حامی و قوم  انمار بیکس و بدون عشیرت و پشت و پناه آھنگری مانند آھنگر ام
که به خود جرأت دھد و از فرمان قریش در برود، و آشکارا  :خویش، به این حد برسد

را به خرافات و نادانی توصیف ھا  آن را سب و نفرین کند و دین پدرانھا  آن نخدایا
 کند...

 که چنین روزی دنباله خواھد داشت... :و قریش یقین داشت
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در یارانش تأثیر به سزایی  سقریش اشتباه نکرده بود، چون پردلی و جرأت خباب
کنند و یکی بعد از دیگری را وادار کرد، اسلام خود را آشکار ھا  آن داشت و خیلی از

 حرف حق را به صراحت به زبان آوردند.
سران و بزرگان قریش به ریاست ابوسفیان بن حرب و ولید بن مغیره و ابوجھل ابن 

به مذاکره و بحث پرداختند.  صھشام در کعبه اجتماع کردند و در مورد کار محمد
است و ھر ساعت، بزرگتر و خطرش در ازدیاد کند  می دیدند، کارش دارد بیخ پیدا

 میشود.
مرض را قبل از گسترش مداوا و خطر را در نطفه خفه کنند و قرار  :تصمیم گرفتند

اند بپردازد، و  ای به اذیت و آزار افراد خود که تابع محمد شده بر این گذاشتند، ھر قبیله
 میرند. فشار بیاورند تا از دین خود برگشته یا میھا  آن آنقدر بر

 ی و قومش افتاد...سباع بن عبدالعز ۀبه عھدس خباب ۀکنجش ۀوظیف
 یافت و خورشید به نیمه روز ھا ھر روز که حرارت و گرمای آفتاب شدت می این

بردند، و لباسش را از  شد. خباب را به بطحاء مکه می رسید و زمین داغ و سوزان می می
کردند  و آب را از او منع می پوشیدند. ھای آھنین به او می ند، آنگاه زرهدآور تنش در می

 پرسیدند. رسید، سپس به او نزدیک شده می تا به آخرین رمق می
 محمد چه میگویی؟! ۀدربار

باشد. دین ھدایت و حق را برای ما آورده است که  می گفت: بنده و پیامبر خدا می
 ما را از تاریکی به روشنایی ھدایت نماید...

 پرسیدند: افتادند، و سپس می میآنگاه با مشت و لگد به جانش 
 لات و عزی چه میگویی؟! ۀدربار

توانند ضرر و زیانی  توانند نفعی، رسانند و نه می گفت: دو بت کر و لالند، نه می می
 برسانند.
تا چربی و  :داشتند بستند، و آن را نگه می اخته را به پشتش میی گدھا سنگ آنگاه

 چکید... ھایش می خونابه از کتف
انمار دیده  برادرش سباع دست کمی نداشت، ام نمار در شکنجه و قساوت قلب ازا ام

گذر کرده و با او صحبت کرده است، از دیدن این وضع  : پیامبر از کنار دکان خباببود
 دیوانه شده و از کوره در رفت.
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اخته و از کوره آھنی گد ۀرفت، و قطع و بعد از آن ھر روز به دکان نزد خباب می
نھاد، تا دود از سرش بلند شده و بیھوش  آورد و آن را روی سر خباب می میبیرون 

 افتاد... می
کرد و به آن دو ناسزا  او و برادرش را نفرین و دعای شر میس خباب در این حالت

 گفت: می
خروج  ۀآمادس به یارانش اجازه داد به مدینه ھجرت کنند خباب صوقتی پیامبر

 انمار مستجاب نکرد از مکه بیرون نرفت... ام ۀاو را دربار از مکه شد. اما خداوند دعای
شد که نظیرش را کس ندیده و نشنیده بود، از  انمار به سردردی عجیب مبتلا ام

کرد. فرزندانش برای مداوایش به اطبای آن ایام  شدت درد، مثل سگ پارس می
مراجعه کردند و چاره و مداوا خواستند، اما دوایی نیافتند؛ جز اینکه گفتند: فقط با داغ 

ر او را اطو شود. از آن موقع به بعد ھمیشه با آھن داغ س کردن سرش دردش آرام می
 کرد. کردند، که بر اثر حرات اطو درد سر را فراموش می می

ھای مدید  راحتی و آسایشی را چشید که مدت ۀدر مدینه در کنار انصار مزس خباب
روشن شد، بدون اینکه  صاز آن محروم بود. و چشمانش به قرب و نزدیکی پیامبر

 دید... او را می چیزی آن را مکدر یا عاملی از صفای آن بکاھد، ھمیشه
 ۀدر غزو .بود و تحت لوای او جھاد کرد و جنگید صبدر ھمراه پیامبر ۀدر غزو

نمار،  ی، برادر امچشمش به کشته شدن سباع بن عبدالعز بود، و صاحد ھمراه پیامبر
 ، روشن شد.سبه دست شیر خدا، حمزه بن عبدالمطلب

را دید، و در  صپیامبرطولانی بود و دوران خلافت چھار خلیفه س عمر خباب
 محترم و خوشنام زندگی کرد.ھا  آن رعایت و عنایت

از او احترام به  س، روزی به خدمتش رفت، عمرسدر زمان خلافت عمر بن خطاب
عمل آورد و جای او را در صدر مجلس قرار داد و گفت: در این مجلس، جز بلال احدی 

 از تو لایقتر نیست.
از او توضیح خواست، اول  :ه از مشرکان دیده بودشدیدترین آزاری ک ۀسپس دربار

 خجالت کشید پاسخش را دھد...
از  سعبایش را از پشتش کنار زد. عمرس خباب ،زیاد اصرار ورزید ساما چون عمر

 متنفر و منزجر شد و گفت: ،دیدن آثار شکنجه
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 چطور شد که چنین شدی؟!
 گفت: سخباب

ور شد. آنگاه لباسم را در  آن شعله مشرکان مقداری ھیزم را آتش زدند، تا تمام
آوردند و آنقدر مرا روی آن کشیدند تا تمام گوشت بدنم از استخوان جدا شد و خونابه 

 ھای آتش را خاموش کرد. چکید شعله و عرقی که از بدنم می
در آخر عمرش بعد از عمری فقر، غنی و ثروتمند شد و به حدی دارای س خباب

 ا ھم ندیده بود...طلا و نقره شد که خوابش ر
 کرد... اما طوری در ثروتش تصرف کرد که ھیچ کس تصورش را نمی

 دانستند. که نیازمندان می :نھاد درھم و دینارش را در جایی می
زد. فقیران و مسکینان به منزلش  بست و قفلی ھم به در نمی ھرگز در کیسه را نمی

 رفتند. داشتند و می داشتند، بر میآمدند و بدون سؤال یا اجازه ھر چه را که لازم  می
این دارایی، از او بازخواست به  ۀبا وجود این وضع ھمیشه بیمناک بود خداوند دربار

 عمل آورد و به خاطر آن او را عذاب دھد...
 کردند، گفتند: او صحبت می ۀجمعی از یارانش که دربار

 در بیماری مرگ به عیادت خباب رفتیم، گفت:
ام، و ھیچ  ھزار درھم است. قسم به خدا ھرگز در کیسه را نبستهدر اینجا ھشتاد 

 ام، آنگاه گریست. را از آن منع نکرده» گدایی«سائلی 
 کنی؟! گفتند: چرا گریه می

کنم که یارانم از این دنیا رفتند و بھره و مزد خود را از  می گفت: به این سبب گریه
من ماندم و به این ثروت نایل آمدم  ای از آن نبردند. ولی آن نگرفتند. و ھیچ فایده

 ترسم این ثروت دنیوی پاداش اعمالم باشد... می
بر  سبه رحمت ایزدی پیوست، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبس وقتی خباب

مزارش ایستاد و گفت: خدا خباب را ببخشاید! به میل و رغبت مسلمان شد و مطیعانه 
کند که  خدا پاداش کسی را ضایع نمی مھاجرت کرد و مجاھد و جانباز زندگی کرد.

 .١نیکو عمل کرد

                                                 
 به منابع زیر مراجعه شود: برای مزید اطلاع -١

 .بةـ أسد الغا۲ ـ تھذیب التھذیب.۱
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 .۲۲۱۰ بةـ الإصا۴  ـ المعارف.۳

 اء.یالأول ةحليـ ۶  ـ الاستیعاب.۵

 .بةالصحا ةـ حیا۸  . ةالصفو ةصفـ ۷



 
 
 

 سربیع بن زیاد حارثی

از  سبینی که ھنوز حزن اندوه خود را به خاطر فقدان صدیق اینک مدینه را می
 زداید... چھره می

آیند تا با کمال میل و اطاعت به  مدینه میو این ھم نمایندگان شھرھا، ھر روز به 
بیعت کنند که در خوشی و تنگی و سختی و س جانشین صدیق، عمربن خطاب

 گشایش از او اطاعت کنند...
با گروھی دیگر از نمایندگان، پیش  ،در بامداد یکی از روزھا، وفود نمایندگان بحرین

 امیرالمؤمنین آمدند.
 مایندگان را بشنود، شاید که در سخنانسخت علاقمند بود سخنان نس فاروق

ای مفید یا چند و اندرزی محکم بیابد که بتواند  نصیحتی با ارزش یا نظر و اندیشهھا  آن
 از آن بھره گیرد. ،در مورد خدا و کتاب خدا و امور عموم مسلمانان

 نشنید.ھا  آن سخنرانی داد، اما چیزی مھم از ۀبه جمعی از حاضران اجاز
شد، روکرد و  که در سیمایش آثار نیکی مشاھده میھا  آن یک نفر از به سپس عمر

 به او اشاره کرده گفت:
 خواھی بگویی، بگو. آن مرد بعد از حمد و ستایش خدا گفت: ھرچه می

یا امیرالمؤمنین! خدا ولایت این امت را به تو سپرده است که تو را سخت و دقیق 
 امتحان کند.

از خدا بترس، و یقین بدان اگر در ساحل فرات  لذا در مورد سپرده و ولایت
 آید. آن از تو بازجویی به عمل می ۀگوسفندی گم شود، در روز قیامت دربار

ام  که این سخنان را شنید گریه را سرداد و گفت: از روزی که خلیفه شده سعمر
 کس مثل تو با من با صداقت و درستی سخن نگفته است. تو کیستی؟! تاکنون ھیچ

 من ربیع بن زیاد حارثی ھستم. گفت:
 گفت: برادر مھاجر بن زیاد؟ سعمر

 گفت: بله.
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، ابوموسی اشعری را سبعد از اینکه مردم از آن مجلس برخاستند و خلوت شد، عمر
 خواست و به او گفت:

در مورد ربیع بن زیاد تحقیق کن. اگر صادق باشد منبع نیکی فراوان خواھد بود، و 
عاملی برایش بنویس و خبرش را به  ۀر و یاور ما خواھد شد. نامدر مورد امر خلافت یا

 من بده.
در » مناذر«، به فرمان خلیفه برای فتح سچند روز بعد از آن، ابوموسی اشعری

، را در سلک ببن زیاد و برادرش، مھاجر اھواز سپاھی را تدارک دید. و ربیع ۀمنطق
 ارتشیان درآورد.

و با مردمش در جنگی درگیر شد که نظیرش مناذر را محاصره کرد  سابوموسی
 کمتر دیده شده بود.

کس  که ھیچ :مشرکان طوری ازخود سرسختی، قدرت، صبر و تحمل نشان دادند
 کرد، و تعداد کشته شدگان مسلمانان بیش از میزان تصور شد. تصورش را نمی

 دار ماه رمضان بودند. جنگیدند که روزه مسلمانان در حالی می
در صف مسلمانان تعداد کشته شدگان  :، دیدسبرادر ربیع بن زیاد» رمھاج«وقتی 

زیاد است، تصمیم گرفت به خاطر جلب رضایت خدا جان خود را بدھد به ھمین منظور 
 حنوط و کفن پوشیده و به برادرش وصیت کرد...

خود را به ابوموسی رساند و گفت: مھاجر تصمیم دارد در س بعد از آن ربیع بن زیاد
داری حال  دار است خود را فدا کند، مسلمانان از سنگینی فشار روزه که روزهحالی 

ورزند، ببینیم فرمانت چیست... تو ھم دستورت را  ندارند، و از افطار ھم امتناع می
 ..بده.

 برخاست و گفت:س ابوموسی اشعری
داری یا باید افطار کند یا از  ام که ھر روزه ای جماعت مسلمان من قسم خورده

ای که ھمراه داشت مقداری آب نوشید تا مردم ھم  جنگ کنار بکشد. و خود از آفتابه
 به او تأسی کنند و آب بنوشند.

 ای آب نوشید و گفت: سخنان ابوموسی را شنید جرعه سوقتی مھاجر
به خدا من از تشنگی و برای رفع عطش آن را ننوشیدم، بلکه خواستم به سوگند 

 امیر وفا کنم...
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مشیر را برکشید و به صفوف دشمن حمله برد و آن را از ھم شکافت و آنگاه، ش
 باک و بدون ترس و واھمه با مردان درگیر شد. بی

وقتی در عمق صفوف سپاه دشمن نفوذ کرد و فرو رفت از ھر طرف او را محاصره 
کردند و شمشیرھا در تمام بدنش به کار افتاد: از پشت و رو و چپ و راست او را زخمی 

 ند، تا در میدان معرکه نقش بر زمین شد،...کرد
بعد از آن سرش را از تن جدا کرده و آن را بر چوبی مشرف بر میدان نبرد، علم 

 کردند.
 ربیع آن را نگاه کرد و گفت: خوشا به حالت! واقعاً سرانجام نیکویی یافتی!!...

 گیرم. من میقسم به خدا، به امید خدا انتقام خون تو و دیگر مسلمانان را از دش
درش، پیش آمده و اای برای ربیع بر اثر مرگ بر چه فاجعه :دید سوقتی ابوموسی

ای در دل دارد، از فرماندھی ارتش به نفع او  دریافت نسبت به دشمنان خدا چه کینه
 کنار گرفت و خود برای فتح شوش حرکت کرد.

غلتان از سیل، ھای  آسا مشرکان را زدند؛ مانند صخره و سربازانش صاعقهس ربیع
آنان از ھم شکافته و  ۀرا در ھم کوبیدند، وصفوف فشردھا  آن حصون و برج و باروی

را به دست » مناذر«را سست و ضعیف کردند. در نتیجه خداوند فتح ھا  آن عزم و قدرت
میسر کرد. جنگاوران را از پا درآورد و زنان و اطفال به اسارت درآمدند س ربیع بن زیاد

 ی فراوانی نصیب مسلمانان شد.ھا و غنیمت
 ھا افتاد. درخشید و نامش بر زبانس ربیع بن زیاد ۀستار» مناذر« ۀبعد از معرک

گیرند،  که اعمال بزرگ و مھم را به عھده می ،و یکی از فرماندھان با نام و نشان شد
 شود تا حل کنند. واگذار میھا  آن و مشکلات بغرنج و عظیمی به

گرفتند سجستان (سبستان) را بگشایند، فرماندھی سپاه را  وقتی مسلمانان تصمیم
 به او دادند و امید زیادی به پیروزیش داشتند.

العبور را  ای صعب و سپاه جھادگرش در راه خدا، حرکت کرد، منطقه سربیع بن زیاد
پشت سر گذاشت که طول آن ھفتاد و پنج فرسخ بود، و حتی جانوران وحشی، و 

 و عبور از این منطقه ناتوان بودند... فرزندان صحرا از طی
بعد از عبور از آن منطقه، اولین چیزی که توجه او را جلب کرد دھستان یا روستای 

ھای  بود که در مرز سیستان قرار داشت. این روستا دارای قلعه و حصن کاخ» زالق«
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بود.  بزرگ بود؛ قلعه و برج و باروی مرتفع و سر به فلک کشیده، آن را محصور کرده
 روستایی پر خیر و برکت بود.

ھای خود را  دانا و باھوش قبل از اینکه متعرض روستا شود، جاسوس ۀاین فرماند
که بعد از چند روز، روستا جشن و سرور بزرگی  :گماشته بود و برایش معلوم شده بود

برگزار خواھند کرد، لذا در کمین نشست تا فرصتی مناسب بیاید. در شب برگزاری 
 را گرفت.ھا  آن بکار برد وھا  آن را غافلگیر کرد، و شمشیرھا را درگردنھا  آن جشن

را به سبی و اسارت گرفت؛ دھبان و کدخدایشان ھم اسیر ھا  آن بیست ھزار نفر از
 شد...

که سیصدھزار درھم جمع  :، دھبان ھم بود. دریافتندۀدر بین اسیرشدگان برد
آوری شده  از او پرسید: این اموال از کجا جمع سکرده است تا به مالک خود دھد. ربیع

 است؟!
 گفت: از یکی ازدھات آقا و مولایم.

 دھد؟ گفت: آیا ھر سال تنھا یک دھکده به این میزان مال به او می
 گفت: بله

 پرسید: چطور؟
 گفت: از طریق تبر و داس و عرق پیشانی ما.

پیشنھاد کرد در مقابل آزادی وقتی جنگ و درگیری خاتمه یافت و دھبان به ربیع 
 اش فدیه بپذیرد... خود و افراد خانواده

 کنم. گفت: اگر ثروتی فراوان به مسلمانان دھی، فدیه را قبول می سربیع
 گفت: مثلاً چقدر؟!

کنم، تو باید آنقدر طلا و نقره روی آن بریزی که  گفت: این نیزه را در زمین فرو می
 نیزه را گم کند...
ست؛ آنگاه در خزانه را گشود و آنقدر زرد و سفید ریخت تا نیزه را گفت: قبول ا

 تماماً پوشاند...
با ارتش پیروزمندش در عمق خاک سجستان (سیستان) فرو رفت،  سربیع بن زیاد

که طور  ھمان ریخت عیناً  ھا و برجھا فرو می ھای سپاھیانش قلعه در مقابل سم اسب
 ریزد. میبرگ درختان پاییز در مقابل باد فرو 
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خواستند. و قبل از  شتافته و تأمین میھا  آن مردم شھرھا و روستاھا به استقبال
 را ببوسد، سر تعظیم و تسلیم فرود آوردند. ربیعھا  آن شمشیر گردن ۀاینکه لب

 نگ) مرکز سیستان رسید،...ادامه داد تا به شھر (زربه حرکت طور  ھمان
افزار را برای مقابله با او تدارک دیده  در آن جا دریافت که دشمن، افراد و جنگ

 است.
و فوجھا را برای رویاروی او ترتیب داده است، و واحدھا را برای درگیری با او راھی 
میدان کرده است. و تصمیم گرفته است از شھر بزرگ دفاع کند، و به ھر قیمت که 

 باشد جلوی یورش او را در سیستان بگیرد.
و دشمنانش به س جنگ و درگیریی خونین و خرد کننده بین ربیع ۀآنگاه، دایر

شمار دریغ نکرد و  گردش در آمد، و ھیچ یک از طرفین از قربان کردن قربانیان بی
 ننالید...

اما ھمینکه اولین علایم پیروزی مسلمانان مشاھده شد، مرزبان جماعت به نام 
کند؛ در این موقع مرزبان ھنوز  که برای صلح با ربیع تلاش :چنان مصلحت دیدپرویز 

نیرویی داشت و امیدوار بود با شروطی بھتر... برای خود و ملتش به صلح مناسبی 
 برسد...

 ۀکه وقتی برای ملاقات معین کند تا دربار :به این منظور کسی را پیش ربیع فرستاد
 داد.پیشنھاد را پذیرفت و جواب مثبت س صلح و آشتی به مذاکره بپردازند. ربیع

کشته شدگان فارس را در اطراف محل جلسه، روی ھم بگذارند... و  ۀخواست جناز
 ھایی را بطور پراکنده بگذارند. جنازه »پرویز«در کنار محل عبور 

ای زمخت و  ای بزرگ، پوستی برونزه و جثه مردی بود بلند قامت، دارای کلهس ربیع
 د.کر بزرگ، به طوری که در دل بیننده ھراس ایجاد می

 ۀمنظروقتی پرویز نزدش آمد تمام اعضایش از ترس و ھیبت به لرزه افتاد و از 
ھا نزدیک بود قالب تھی کند. جرأت نزدیک شدن را از دست داد و مضطرب شد  کشته

 و حتی برای مصافحه جلو نرفت...
ھنگام مذاکره زبانش به لکنت افتاد. بالاخره در مقابل دادن ھزار غلام که بر سر ھر 

 قبول کرد. »پرویز«شروط مصالحه را از س ای طلا باشد، مصالحه کرد. ربیع کاسه یک
و در میان تکبیر و تھلیل س روز بعد کاروان غلامان در پیشاپیش ربیع بن زیاد

 مسلمانان وارد شھر شد...
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 الله بود... واقعاً روزی تاریخی، از ایام
سلمانان بود که به ، شمشیری بر کشیده و آھیخته در دست مسربیع بن زیاد

کردند، و برای مسلمانان شھرھا را گشود. و  خدا حمله میاو به دشمنان  ۀوسیل
ه که معاویه بن ن درآورد. تا زمان خلافت بنی امیسرزمینھا را به زیر پرچم آنا

 ولایت خراسان را به او سپرد...س ابوسفیان
 اما از این ولایت دلش شاد نشد...

نفر و ناراحت شد که زیادبن ابیه، یکی از بزرگ و الیان بنی و زمانی بیشتر از آن مت
 امیه، به او چنین نوشت:

غنایم  ۀکه طلا و نقر :دھد امیرالمؤمنین معاویه بن ابی سفیان به تو فرمان می
داری، و مابقی را در بین مجاھدان تقسیم  المال مسلمانان نگه جنگی را برای بیت

 کنی...
 در جواب نوشت:

کتاب خدا به من دستوری داده است که با آنچه تو از زبان  :من فھمیدم
که بیایند و  :ار دادجای اختلاف دارد. آنگاه به مسلمانان  امیرالمؤمنین به من گفته

 غنایم خود را بردارند...
 فرستاد. قسپس خمس را به دارالخلافه در دمش

پوشید و به نماز لباسی سفید س روز جمعه بعد از وصول این نامه، ربیع بن زیاد
 جمعه را خواند و سپس گفت: ۀرفت، برای مردم خطب

کنم شما  ام، و من در پیشگاه خدا دعا می ای مردم من از زندگی خسته و بیزار شده
 آمین بگویید...

خواھی ھرچه زودتر جانم را  آنگاه گفت: بارخدایا! اگر خیر و مصلحت مرا می
 بگیر...!

در گذشت و به رحمت حق س بن زیاد که ربیع آفتاب آن روز غروب نکرده بود
 پیوست.



 
 
 

 سسراقه بن مالک

یک روز بامداد قریش آشفته و ھراسان از خواب برخاستند در محافل و 
که محمد با استفاده از تاریکی شب و مخفیانه از مکه خارج  :ھایشان شایع شد انجمن

 شده و رفته است، اما سران قریش خبر را باور نکردند...
فتیش و زل بنی ھاشم را یکی یکی تبه جستجو پرداختند، مناو برای یافتن محمد 

 تحری کردند...
د او را کشیدند که شای گشتند و سر می و به منازل تمام دوستان و آشنایانش می

 ابوبکر ھم آمدند. اسماء، دختر ابوبکر، در را به رویشان گشود. ۀبیابند. حتی به خان
 ابوجھل پرسید:

 پدرت کجاست؟ ،دختر
 گفت: لاسماء

 دانم کجاست. الآن نمی
گردن  ۀای تند به صورت دختر نواخت. حلق ابوجھل دستش را بلند کرد، کشیده

 د.د به زمین افتانبندش پاره شد، و گردنب
وقتی سران قریش یقین حاصل کردند که محمد از مکه خارج شده است، عقل از 

دست داد و تمام افراد ردیاب را بسیج کردند تا ھا  آن سرشان پرید و حالت جنون به
دیابان ر اند. خود سران قریش با راه رفته ببینند چه مسیری را در پیش گرفته و از کدام

 به جستجو رفتند.
 ور رسیدند، ردیابان گفتند:وقتی به غار ث
 رفیق شما از این غار تجاوز نکرده و نگذشته است. ،به خدا قسم

این ردیابان، وقتی به قریش چنان گفتند، اشتباه نکرده بودند. چون در ھمان 
ایستاده بودند. حتی ھا  آن و رفیقش در داخل غار و قریش بالای سر صلحظه محمد
گشتند و در رفت و آمد بودند  که در بالای غار می :دید میرا ھا  آن ، پایسابوبکر صدیق

 از این رو اشک در چشمش حلقه زد.



 صیاران پیامبر    ٣٧٨

 سآمیز به ابوبکر نگاھی پر از محبت و لینت، و در عین حال سرزنش صپیامبر
 انداخت.

 دریافت، لذا به آرامی گفت: سابوبکر
 کنم... قسم به خدا برای خودم دلتنگ نیستم و گریه نمی

 الله...! ای برسد، یا رسول م به شما صدمهترس اما می
 پیامبر برای اطمینان خاطر به او گفت:

 ابوبکر نگران مباش؛ خدا با ماست.
خداوند آرامش و اطمینان را به قلب صدیق القاء کرد، و داشت پای جماعت را 

 کرد. آنگاه گفت: تماشا می
 دید. کرد، حتماً ما را می میجلوی پای خود را نگاه ھا  آن الله! اگر یکی از یا رسول

 به او گفت: صپیامبر
دو نفری که خداوند رفیق سوم آنھاست چه تصور  ۀکنی؟ دربار ابوبکر چه فکر می ای

 کنی؟ می
 به جماعت گفت: ،در این لحظه یکی از جوانان قریش

 بیایید سری به داخل غار بزنیم و آن جا را نگاه کنیم.
 گفت:امیه بن خلف، تمسخرکنان به او 

 بینی این عنکبوت بر در غار لانه کرده و تار تنیده است؟!!! مگر نمی
تر است و پیش از تولد او این تار  به خدا این تار عنکبوت از تولد محمد قدیمی

 بوده...
 اما ابوجھل گفت:

در این اطراف و به ما نزدیکند، و ھرچه ھا  آن :کنم قسم به لات و عزی من فکر می
 بینند. کنیم، می ند و ھرکاری میشنو گوییم می می

 اما سحر و جادویش بر چشم ما پرده کشیده است.
دست برنداشت، و از تعقیب و دنبال  صاما قریش از جستجوی پیدا کردن محمد

که  :کردنش پشیمان نشد. لذا به تمام قبایل ساکن در اطراف راه مکه به مدینه جار زد
 د شتر اصیل جایزه دارد.ھرکس محمد را زنده یا مرده بیاورد، یکص
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خود در قدید در نزدیکی مکه نشسته بودند که  ۀسراقه بن مالک با جمعی از طایف
که ھرکس زنده یا مرده محمد  :دادھا  آن بزرگ را به ۀپیک قریش وارد شد و خبر جایز

 دھد. را بیاورد، قریش چنان پاداشی را به او می
مع و اشتھایش جنبید شده است، ط یکصد شتر جایزه تعیین سراقه شنید هھمین ک

 و آز و حرص او را به شدت در برگرفت.
اما برخود مسلط شد و خود را نگه داشت و برای اینکه آزمندی دیگران تحریک 

 نشود از خود بروز نداد.
از مجلس برخیزد یک نفر از اقوام او وارد دیوانخانه شد و س قبل از اینکه سراقه

 گفت:
کنم محمد و ابوبکر و  از کنار من گذشتند، گمان میچند لحظه قبل سه نفر 

 گفت:س باشند ولی سراقهھا  آن راھنمای
 گردند! اند، به دنبالش می از جماعت بنی فلانند شتری را گم کردهھا  آن نه

 مرد گفت:
 باشند، و ساکت شد...ھا  آن شاید

 مدتی ماند و برنخاست.س کسی را جلب نکند، سراقه ۀبرای اینکه توج
اما با  .وارد بحثی دیگر شدند، خود را بیرون کشید و مخفیانه ،این گروه ھمینکه

عجله به منزل رفت، و به آرامی و پنھانی به کنیزش گفت: بدون اینکه احدی متوجه 
 شود و دور از چشم دیگران اسبش را بیرون ببرد و در ته دره آن را ببندد.

کند و بدون اینکه کسی او را ببیند، سلاحش را آماده  :و به نوکرش ھم فرمان داد
 اسب آن را بگذارد... ،ھا بیرون برد و در محلی نزدیک آن را از پشت خانه

اش را پوشید و سلاحش را برداشت و بر پشت اسبش  زرهس سراقه بن مالک
نشست و چھار نعل به تاخت درآورد. به این امید که قبل از دیگران، محمد را دریابد و 

 ا ببرد.قریش ر ۀجایز
سراقه بن مالک یکی از معدود سواران قوم خود بود. مردی بلند قامت و دارای 

گاه و بصیر و در مشقات سفر و راه صبور و شکیبا بود. کله  ای بزرگ، در فن ردیابی آ
علاوه بر این انسانی باھوش و سخندان و فھمیده و ادیب و شاعر بود. اسبش از نژاد 

 راھوار و استوار و پر نفس بود.ب، نشان عر ھای اصیل و با اسب
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و دشت و دمن را پشت سر گذاشت ولی با  به سرعت زمین را طی نمودس سراقه
خورد و از پشت به زمین افتاد و این را به فال بد گرفت  یکمال تعجب اسبش سکندر
 و گفت: این دیگر چیست؟!

که بار دیگر اسب جان بکن اسب! مرده شویت ببرد! دوباره سوار شد، اما زیاد نرفت 
سکندری خورد، این بار آن را بیشتر بد بیاری دانست و خواست برگردد، اما طمع 

 تصاحب یکصد شتر بر او غلبه کرد.
و یارانش را دید.  صاز محل افتادن اسبش زیاد دور نشد که محمدس سراقه

 حرکت ماند... بی دستش را به کمان برد ولی دستش خشک شد و
اسبش در زمین فرو رفته است. و دود از میان دو دستش بالا چھارپای  :زیرا دید

 آمده، جلوی چشم خودش و اسبش را گرفته و دنیا تاریک شده است...
ھای آھنین  اما طوری در زمین فرو رفته بود که انگار آن را با میخ ،به اسب رکاب زد

 اند. به زمین کوبیده
آمیز گفت (ای مردان، از  و ھمراھانش رو کرد و با صدای تضرع صبه پیامبر

 پیشگاه خدایتان دعا کنید که پاھای اسبم آزاد شود...
 عھد است دست از شما بردارم...

 برایش دعا کرد و پاھای اسبش آزاد شد... صپیامبر
ھا  آن اما عبرت نگرفت و طمعش دوباره جنبید و به اسبش رکاب زد. اسب به طرف

 در زمین فرو رفت. خیزی برداشت، ولی این بار پاھایش بیشتر
 ه کرد و کمک خواست و گفت:غاثاستھا  آن از

که اجازه ندھم پشت  ،بندم بیایید غذا و کالا و سلاح مرا بردارید، و با خدا عھد می
 سر من احدی شما را تعقیب کند...

 به او گفتند: به غذا و کالای تو احتیاجی نداریم، اما مردم را از ما دور کن...
 دعا کرد و اسبش آزاد شد. صآنگاه پیامبر

 وقتی خواست برگردد و بانگ برآورد.
کنم: قسم به خدا از طرف من به شما گزندی  ا شما صحبت میکمی صبر کنید، ب

 رسد... نمی
 خواھی؟ گفتند: از ما چه می
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 شود، و بر دیگر ادیان غلبه گفت: والله ای محمد! من یقین دارم دین تو موفق می
گیرد. قول بده ھروقت به ملک تو آمدم مرا احترام  و بالا میو کار و بار تکند  می
 گیری. و در این مورد چیزی برایم بنویس. می

که بر لوحی استخوانی بنویسد و آن را به سراقه  :به ابوبکر دستور داد صپیامبر
 داد...

 به او گفت: صوقتی خواست برگردد، پیامبر
 ی، سراقه؟وقتی بازوبندھای کسری را ببندی چه حالی دار

 سراقه با تعجب گفت:
 کسری بن ھرمز؟

 فرمود: صپیامبر
 بله... کسری بن ھرمز.

 سگیرند، سراقه را می صسراقه راه برگشت را پیش گرفت. دید مردم سراغ پیامبر
ھای این اطراف را تفتیش کردم او را  گفت: برگردید من تمام سوراخ و سنبهھا  آن به

 من در ردیابی بصیرت دارم. مردم ھم برگشتند. ،دانید نیافتم، و شما می
تا یقین حاصل کرد که به مدینه  ،پنھان نگه داشت و رفیقش را صخبر محمد

باشند. وقتی یقین  در امینت ھستند و از دشمنان قریشی در امان میاند و  رسیده
را  صو پیامبرس قهااما وقتی ابوجھل ماجرای سر .حاصل کرد جریان را فاش کرد

 د، او را سرزنش کرد که ناتوانی و ترس باعث شده فرصت را از دست دھد...فھمی
 در پاسخ سرزنش او گفت:س اما سراقه

چگونه چھارپای اسبم در زمین فرو رفته بود، بدون دیدی،  ، اگر میوالله یا ابا الحکم
دانستی محمد پیامبر است و دلیل و معجزه دارد، و چه کسی یارای مقاومت  شک می

 دارد؟! او را
 روزگار مسیر خود را طی کرد، و ایام سپری شد...

که تک و تنھا و سرگردان و آواره با استفاده از تاریکی شب از  صبینی محمد می
گردد، و ھزارن  مکه بیرون رفت، اینک پیروزمند، و با سرور و سرافراز به مکه بر می

 کند... سیه اسمر و شمشیر سفید و درخشان از او حمایت و استقبال می ۀھزار نیز
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بینی سران قریش که زمین و زمان را از تکبر و خودخواھی پرکرده  و اینک می
آمده و تقاضای رأفت و محبت و  صبودند، ترسان و لرزان و ھراسان پیش محمد

 گویند: بخشودگی دارند و می
 دھی؟! چه سرنوشتی در انتظار ماست؟! ما چه حکمی می ۀدربار

 گوید: او ھم با برزگ منشی پیامبرانه می
 بروید! شما آزاد ھستید...

اسب سفر خود را زین کرده و س در این موقع و در چنین شرایطی، سراقه بن مالک
 برود، و در مقابلش زانو زده و اسلام خود را اعلام صآماده است به خدمت پیامبر

 برد. کند، پیمانی را که ده سال قبل برای او نوشته بود، با خود می
 گفته است:س سراقه

با انتھای ھا  آن رفتم. وارد تیپی از انصار شدم. صدر جعرانه به خدمت پیامبر
 گفتند: زدند و می ھا، مرا می ھا و قنداق نیزه نیزه

 خواھی؟! بروکنار، بروکنار، چه می
 شکافتم. ھا را می گذشتم و صف میھا  آن اما من باز از لای صفوف

رسیدم. او را دیدم برشترش سوار است. نامه را به دست  صتا به نزدیکی پیامبر
 گرفتم و آن را نشان دادم و گفتم:

 الله! یا رسول
 منم، سراقه بن مالک.

 ای که به من دادی. و این ھم نامه
فرمود: بیا جلو سراقه، نزدیک بیا امروز روز وفا و نیکی است. رفتم  صپیامبر

 نزدیک و اسلام خود را اعلام کردم.
 به نیکی و خیر و برکت ایشان نایل آمدم.

بیش از چند ماه نگذشت که خدای توانا  صبا پیامبرس از ملاقات سراقه بن مالک
خود، رحمت جوار خود  ریامبرا به جوار خود برد و برای پ صو حکیم رازدانان، محمد

 را اختیار کرد.
اندازه افسرده خاطر و محزون شد، و روزی را به خاطر  از این ضایعه بیس سراقه

که به خاطر دریافت یکصد شتر جایزه، قصد کشتن او را کرد. و الآن  :آورد می
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 ۀکند. و گفت برابر نمی صناخن پیامبر ۀکه تمام شتران دنیا با ریز :فھمید می
 فرمود: کرد که می را برای خود تکرار می صامبرپی

 ھای کسری را بپوشی چه حالی خواھی داشت؟!بند دستوقتی 
 را خواھد پوشید.ھا  آن سراقه شکی نداشت

گر زد و گردش ایام طوری دیگر شد. و امور مسلمانان به دست روزگار چرخی دی
 افتاد.س توانمند حضرت عمر فاروق

سپاھیان اسلام، مانند تند باد و طوفان به مملکت فارس  در ایام خلافت پربرکت او
 حمله بردند.

شان را به  ختداد، تاج و ت ھا را شکست می ارتش ھا را تسخیر و ویران کرد، قلعه
آورد و حکومت خسروان را واژگون  حساب را به دست می آورد، غنایم بی لرزه در می

 کرد. می
وارد مدینه س ھای سعد بن ابی وقاص ، پیکسدر یکی از روزھای آخر خلافت عمر

 مسلمانان آوردند. ۀفتح و پیروزی را برای خلیف ۀشدند و مژد
المال  و خمس غنایمی را که جھادگران راه خدا به دست آورده بودند به بیت

 آوردند. مسلمانان می
نھادند، حضرت عمر با تعجب و حیرت آن را  سوقتی غنایم را پیش حضرت عمر

ھای  در آن میان تاج جواھر نشان و مرصع به مروارید کسری و لباسکه  :نگاه کرد
 ۀشد. و نیز دو حلق بافته شده از تارھای طلا و سردوشی آراسته به جواھرش دیده می

شمار اشیاء  بی دیده نشده بود جزو غنایم بود و تعدادیھا  آن زیبایش که ھرگز شبیه
 نفیس و ارزشمند دیگر ھم جزء غنایم بود.

این گنج گرانبھا را زیر و رو  ،با خیزرانی که در دست داشت سعمرحضرت 
 کرد. آنگاه به اطرافیانش نگاه کرد و گفت: می

که در س طالب بن ابی اند. حضرت علی را به امناء داده ھا را امانت جمعی که این
 جا حاضر بود گفت: آن

گر تو حرص و آز امیر مؤمنان! تو عفت نشان دادی و رعیت تو نیز عفیف شدند. ا ای
 شدند. خوردند و سیر نمی ھم میھا  آن خوردی داشتی و می
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را خواند. پیراھن و شلوار و قبا س سراقه بن مالک حضرت عمر فاروق ،در این لحظه
ھای کسری را به تنش پوشاند، شمشیر و کمربندش را به او بست و تاج  و جوراب

 خسروی را بر سرش نھاد.
 اند.اش را به او پوش دو حلقه

 اکبر بر آوردند. اکبر الله در این موقع مسلمانان بانگ الله
به سراپای سراقه نظری انداخت و گفت: به به! عرب  سآنگاه حضرت عمر
 ھایش دارد.!! تاج خسروی را بر سر و دو حلقه را در دست ،کوچولویی از بنی مدلج

 سپس سر را به آسمان بلند کرد و گفت:
از پیامبرت دریغ فرمودی، در صورتی که در نزد تو از من  بارخدایا! تو این مال را

عزیزتر بود و نیز آن را از حضرت ابوبکر دریغ کردی که از من بزرگتر و عزیزتر و مکرمتر 
 بود.

برم که آن را به منظور باز  و آن را به من عطا فرمودی، بارخدایا! به تو پناه می
 خواست به من عطا نکرده باشی.

 .١ر بین مسلمانان تقسیم نکرد ھمان مجلس را ترک ننمودو تا آن را د
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    .۲/۲۳۲ بةـ أسدالغا۱

 .۲/۱۸ بةـ الإصا۲
  .۹۳ـ ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب ۳
  ۵/۹۰-۴۸۳۶۶-۲۳۴-۱/۱۸۸ـ الطبقات الکبری ابن سعد ۴
 فھارس ۱۳۵-۲/۱۳۳ابن ھشام  ةیالنبو ةـ السیر۵
 جزء چھارم. بةالصحا ةـ حیا۶
 .۶/۸۳العروس من جواھر القاموس  ـ تاج۷
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